۳ 
(مبوسی خوه ی) 


۶ار ونجیار ار دخی سشد چم مم وی 


تاریخ ارمنیان 


اثر 
موسیس خورناتسی 
(موسی خورنی) 


تاریخنگار ارمنی سده پنجم میلادی 


ترحمه: مقدمه: حواشی: پبوستها 
ادیک باغداساریان 
(ا. گرمانیک) 


تهران ۱۳۸۰ 
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ناریخ ارمنیان 
اثر 
و تسین زر نیع 
(موسی خورنی) 


تاربخنگار ارمنی سده پنجم میلادی 


ترجمه. مقدمه. حواشی» پیوستها 
ادیک باغداساریان 
(ا. گرمانیک) 


تهران ۱۳۸۰ 


این کتاب به هزینه آقای مهندس واروژ کورغیان به باد جاویدان پدر گرامیشان زنده یاد 
پرواند کورغیان به جاپ رسیده است. 


ترجمان از محبت بی دریغ آقای مهندس واروژ کورغیان سپاسگزاری می نماید. 


نام کتاب : تاریخ ارمنیان 

نویسنده : موسس خورناتسی (موسی خورنی) 
ترجمان ‏ : ادیک باغداساریان (۱. گرمانیک) 
ناشر : مولف 

نوبت چاپ : نخست ۱۳۸۰ 

شمارگان : ۱۰۰۰ 

جاپ : احسان 

قيیمت : ۲۰۰۰ تومان 





۱- سخن آغاز که یه جع راکو اوه نکاما ری بط 0 منم 
۲- در باره موسی خورنی و ام وه خ وی 2 

«زند گینامه موسی خورنی یو و و موه 

»علل تعقیب و آزار وی مه هی ۱ 

۰ ثار و مه ۱ 

«تاریخ ارمنیان مق و و وه موی 10 

*مسئله کتاب چهارم مه امه ومد و وم اه ماقم وه ام هه امه وی 1۳3 

«منابع تاریخ و ی ۲ 

منبع مار آباس | 

*افسانه های مردمی ارمنی سس 


«ویزگی های تاریخ خورنی و اهمیت وه ی ۱۳ 


*سبک و زبان تاریخ خورنی موم موه هو وی ۳۵ 
*اهمیت تاریخ خورنی هت ۱۳۷ 
#بررسی هایی در باره خورنی و تاریخ او ۱۳۸۵۵ 
ءزمان نگارش تاریخ خورنی هی ۳۵ 
ءاعتبار تاریخ خورنی وا و موی ۲۱ 
#بررسی منابع تاریخ خورنی ۳۱ 
«متون خطی. ویرایش ها و ترجمه های تاریخ خورنی.....۴۵ 
۳- متن تاریخ ارمنیان ی هی ی ۲ 
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*از افسانه های پر سی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ 
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پیوست ها 


پیوست شماره ۱: یادداشتهای استپان مالخاسیان (همراه با اصلاحات ا. گرمانیک).۲۲۵....۰۰ 
پیوست شماره ۲: نقشه ارمنستان بر اساس "جهان نمای" آنانیا شیرا کاتسی (ا. گرمانیک)..۲۴۳ 
پیوست شماره ۳: نقشه ارمنستان در زمان ماشتوتس و خورنی (. گر مانیک).۲۶۲..۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ 
پیوست شماره ۴: نام خاندان های پادشاهی و حکام ارمنستان (ا. گرمایک).۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
پیوست شماره ۵: رهبران مسیحیت در ارمنستان و کلیسای ارمنی (ا. گر مانیک)۲۶۸..۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
قوس ارم کاقناق ارس زر گرماک) موه موب وی ی ما ۲۲۳۹ 
یواست شماره ۷سا هناقه ارفیی (, گرهانیک )رم مز همم و مس ماو و واه ۵ 


پیوست شماره ۸: راهنمای آوانگاری ارمنی (ا. گرمانیک) و 1 


سخن آغاز 


تاریخنگاری ارمنی دارای پیشینه ای بس طولانی است. پس از پیدایی حروف ارمنی در اوایل سده 
پنجم میلادی به دست مسروپ ما شتوتس قدیس "که نیاز مبرم شرایط سیاسی- اقتصادی و اجتماعی 
حاکم بر ملت ارمنی در آن دوران بود ده ها اثر مذهبی و تاریخی ترجمه و نگارش یافتند و در همین 
سده بود که تاریخنگاری مدون ارمنی پایه گذاری شد. نحستین اثر توسط کوریون" شاگرد ماشتوتس 
بنام "زند گینامه ماشتوتس ۳" نگارش یافت که در آن نگارنده به بررسی زندگانی ماشتوتس و چگونگی 
پیدایی الفبای ارمنی و جریانهای تاریخی مربوط در ارمنستان می پردازد. آنگاه "تاریخ ارمنیان" اثر 
آگاتانگفوس(سده پنجم) نگاشته شد که نخستین کتاب با همین عنوان در ادب ارمنی بشمار می رود. 
سپس تاریخنگاران و اندیشمندان دیگر چون پاوستوس بوزاند"» یزنیک کغباتسی" و بغيشه " در سده 
یاد شده آثار خود را پدید آوردند.۲ 

موسی خورنی" که در حدود سال ی ی و در سنین ۲۰-۵ سالگی نزد 
مسروپ مان شتوتس و حاثلیق ساهاک پارتو * شاگردی کرد پس از کسب تحصیلات در اسکندریه و 
ادسا بسال ۴۴۰م. به ارمنستان بازگشت و به درخواست ساهاک باگراتونی حاکم و مرزبان ارمنسستان 
پیش از سال ۴۸۲ "تاریخ ارمنیان " خود را بپایان برد. یکی از وجوه تسایز اثر خورنی از آثار 
تاربخنگاران پیش از او نخست این است که وی تاریخ ارمنی را از سپیده دم تاریخ (از دیدگاه او) تا 

‌ 9 9 
۰ - 6اه طفقط - 1069۲00 
* -صانیم 1 
- لوا اطفقصصنه۷ 
- 002۵00 05 ]02۷۵ 

- لواداطو0 1 7۵2 

٩‏ - عطدنطععه 
۲ 301۳۳۳90/1254006 10202751 
؟ 211062 زداهممرمط-ع۵و 20۷و 
- 276۷ 0 92۳21 





عصر خود ارائه داده است» دیگر آنکه او به اهمیت وقایعنگاری توجه خاصی معطوف داشته. سوم 
آنکه او از منابع بسیار غنی و اکثر آثار تاریخی موجود در زمان خود به زبانهای مختلف سود برده 
است. در واقع با آثار خود تاریخنگاری اصولی و علمی را در ادب ارمن پایه گذاری نسود و به حق 
"پدر تاریخنگاری" ارمنی لقب یافت. 

تاریخ خورنی نه تنها برای ارمنستان که برای سرزمین های همسایه و از همه مهمتر برای ایران نیز 
دارای اهمیت درجه اول است. نگارنده سطور با توجه به اهمیت این اثر بویژه برای تاریخ ایران از 
حدود بیست سال پیش با تشویق جناب آقای فربدون جنیدی سرپرست بنیاد فرهنگی نیشابور و 
دوستان پژوهشگر دیگر ترجمه کناب حاضر را آغاز نمود. لیکن پس از اتمام ترجمه تا امروز امکان 
چاپ آن فراهم نگردید. در همین فاصله زمانی نگارنده با استفاده از فرصت موجود ترجمه را مورد 
بازنگری قرار داده در بسیاری از موارد یادداشت هایی در انتهای صفحات اضافه نمود و متن بصورت 
امروزی آماده جاپ شد. 

در باره ترجمه های فارسی تاریخ خورنی یادآوری چند نکته بایسته است. تا آنجا که نگارنده 
سطور آگاهی دارد؛ نخستین بار بسال ۱۳۳۱ خلاصه ای از برخی بخش های تاریخ خورنی با ترجمه 
آقای آبراهام هواساپیان و به احتمام آقای ابراهیم دهگان توسط کتابفروشی داودی اراک در ۲۰ 
صفحه به چاپ رسید. اين ترجمه اگر چه بعنوان نخستین گام شایسته تقدیر است اما متاسفانه چه از 
نظر ترجمه و چه از نظر امانت داری و بویژه از نظر ترجمه منابع تاریخی که با دقت خاصی از نظر 
زبانشناسی» تاریخ شناسی و جز اینها باید انجام گردد دارای نواقص فراوان بود و از دیگر سو تنها 
خلاصه ای از چند بخش را شامل می گردید و نه تمام کتاب را. 

پس از اينکه نگارنده سطور ترجمه تاریخ خورنی را بپایان برد در سال ۱۳۶۴ آگاهی یافت که 
همین اثر توسط پروفسور گثورگی نعلبندیان استاد دانشگاه دولتی ایروان ترجمه و چاپ شده 
است "و پس از اندک زمانی این کتاب را نیز دریافت نمودم. در اولین نگاه از ادامه بازنگری به 
ترجمه خود صرف نظر کردم و با ملاحظه ترجمه نعلبندیان چنین اندیشیدم که ترجمه فارسی خورنی 
نیز در شمار ترجمه های دیگر زبان های خورنی قرار گرفته کار تمام شده قلمداد می گردید. لیکن 
پس از مطالعه دقیق آن و بویژه با دریافت نظرات نویسندگان فارسی زبان دال بر عدم کفابت ترجمه 
یاد شده از نظر علمی و زبان فارسی ارائه ترجمه ای که نواقص کار پروفسور نعلبندیان را جبران 
کند؛ اجتناب ناپذیر گردید. به همین دلیل نگارنده نیز با اعتقاد بر همین نظرات بازنگری ترجمه خود 
را ادامه و آن را ببایان رساند. بویژه در فاصله زمانی که کتاب جهت اخذ مجوز به وزارت ارشاد ارائه 
شده بود (از ۱۳۷۴ا کنون) متن را مورد بازنگری نمودیم. 
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اشکالات ترجمه پروفسور نعلبندیان آنقدر متنوع و متعدد است که بررسی آنها از حوصله این نامه 
بیرون است. می توان نقد و بررسی آن را طی مقاله ای مفصل در آینده به جامعه علم و تحقیق تقدیم 
نمود. اما می توان این اشکالات را در چند گروه دسته بندی کرد. 

نا به عقیده اکثر پژوهشگرانی که ترجمه نعلبندیان را مطالعه کرده انده زبان ترجمه بسیار مهجور 
و معرب و ثقیل بوده با روند تحولی زبان فارسی در روزگار ما هماهنگی ندارد. دوم آنکه مترجم یک 
منبع تاریخی را در متن اصلی هنگام ترجمه گاهی تفسیر نیز نموده است بجای آنکه نظرات خود را در 
زیر نویس ارائه دهد. به نظر نگارنده این سطور منبع تاریخی حتی الامکان باید همانند اصل اثر و با 
رعابت دقیق امانت داری ترجمه گردد و تفسیر جملات و واژه ها و رویدادهایی را که گاهی سبهم 
هستند باید به جامعه پژوهش و تحقیق واگذار کرد و حداقل نظر خود را جدا از متن اصلی افزون 
نمود. سوم آنکه اسامی افراد دقیقا" به شکل ارمنی ارائه شده اند که برای فارسی زبانان نامأنوس می 
باشند. به نظر نگارنده سطور باید هر دو صورت قید می شد. چهارم آنکه در بسیاری موارد واژه های 
نادرست فارسی در برابر واژه های ارمنی استفاده کرده اند. (از جمله انجیل را به جای کتاب مقدس. 
اعتزالیون را به جای بدعت گذار(صفحه ۳۱)). 

پنجم: برخی نام ها اشتباه نوشته شده اند (ص ۰۳۷ بجای مرود ايشان مروگ نوشته اند). ششم. نام 
های جغرافیایی را به شکل ارمنی آنها ادا کرده اند بدون اینکه شکل فارسی را نیز در زیر نویس و یا 
در متن یادآور شوند (بجای شهر افسوس شکل ارمنی آن یپه سس را قید می کنند» خواننده فارسی 
زبان از کجا باید به مفهوم اصلی پی ببرد؟) 

هفتم: برخی از اسامی را به شکل نادرست ترجمه کرده اند که اثبات آنها جای بحث و مداقه و 
بررسی دارد. (ص ۶۳ بجای پاروخ 0870160 فرخ آورده اند). هشتم: معرفی نامهای اقوام نادرست 
ترجمه شده اند» خورنی نام پارسی را بکار می برد اما مترجم آن را ایرانی ترجمه می کند. در 
هیچکدام از آثار تاریخی قدیم ارمنی واژه ایران بکار نرفته است بلکه پارس با پارسکاستان (کشور 
پارس) بکار رفته است. (ص ۶۲). نهم: اطلاعات نادرست زمانی در ترجمه پروفسور نعلبندیان وجود 
دارد. برای نمونه بجای ۳۱ سال ۳۰ سال آورده اند (ص ۸۷) و با بجای بازده سال. ۱۵ سال قید کرده 
اند(ص۸۸) دهم: برخی جملات و عبارات در ترجمه نعلبندیان حذف شده است (ص ۶۶ سه سطر در 
پایان شماره ۲۴ حذف شده است). با به تاریخ نیاز نامه (صبناه‌هادم محصعبارط وانسانم) اشاره 
نکرده آن قسمت را حذف کرده اند (ص ۰۵۷ پیش از پاراگراف آخر. یازدهم: گاهی واژه ها و 
عباراتی که در متن اصلی وجود ندارد؛ اضافه کرده اند (ص ۴۲ رودخانه ای خوش آب و پر 
صدا....) در ترجمه شعرها به سندیت متن لطمه زده اند. ص ۷۵). دوازدهم: برخی از کلمات فارسی از 
جمله کلمات ربط را اشتباه ترجمه کرده اند که در جان کلام اثر می گذارد (ص ۲٩‏ به جای ونیزه 
همچنین» کلمه حتی آمده است» ص ۵۵ بجای فرزندان» کلمه پسران آمده است). 

در پایان» باید افزود که پروفسور نعلبندیان اکثر زیر نویس هایی که در پایان کتابشان آورده اند» 
به خودشان متعلق و منتسب دانسته اند در حالیکه اکثریت مطلق آنها تلاش و کوشش استاد فقید 


ع 


پروفسور استپان مالخاسیان می باشد که بهترین ترجمه آشخارابار یا زبان ارمنی امروزی را از تاریخ 
خورنی ارائه داده اند و توضیحات بسیار محققانه به این ترجمه افزوده اند. 

با توجه به مشکلات موجود در ترجمه های پیشین بود که نگارنده سطور با تشویق نویسندگان و 
دوستان پژوهشگر بر آن شد ترجمه خود را بازنگری و تکمیل و آماده چاپ نماید. 

در ترجمه کنونی سعی شده است ۱) زبان فارسی ادبی امروزی در حد امکان مورد استفاده قرار 
گیرد و از کلمات و واژه های معرب و منسوخ اجتناب گردد. ۲) تلاش شده است اثر خورنی را 
همانگونه که هست در محدوده مسائل مطرح در فن ترجمه ارائه گردد بدین معنی که امانت داری و 
حفظ اهمیت سندیت اثر مراعات گردد. ۳) با توجه به اینکه استاد استپان مالخاسیان مترجم آشخارابار 
7 ۰ 2 ی مب ۰ ۰ ۳ و اه ۰ 2 ۹ 7 ۰ 
(زبان امروزی ارمنی) تاربخ خورنی مقدمه ای بسیار محققانه در باره زند گی و آثار خورنی و 
اطلاعات جامع در باره موضوعات مربوط به آنها نگاشته بودند. نگارنده نیز آنها را ترجمه نموده با 
برخی اضافات و موارد تکمیلی در ابتدای ترجمه حاضر افزود و توضیحات مالخاسیان در مورد قسمت 
های مختلف کتاب را در بخش پابانی کتاب در پیوست شماره یک بعلاوه برخی اصلاحات و اضافات 
افزون نمود؛ اين گونه نوضیحات در متن بصورت اعدادی داخل آکولاد مانند (۱] ارائه شده اند. 
وت عر هرز ردان کام فی اد زیر زین همیخ مه و در انتهای آنها نام 
ترجمان بصورت (ا. گرمانیک) يا (ا.گ.) یاد شده است . ؟) کلیه نام ها اعم از نام افراد. جغرافیایی؛ 
اقوام و غیره به شکل فارسی در ترجمه آمده اند لیکن شکل ارمنی آنها نیز در زير نویس با آوانگاری 
ارمنی قید شده است و در برخی موارد شکل های زبان های لاتین؛ بونانی. آشوری. انگلیسی و فرانسه 
نیز برای تشریح بیشتر موضوع اضافه شده اند. ۵) مرجع اصلی ترجمه متن گرابار با زبان کلاسیک و 
باستانی ارمنی است لیکن حین ترجمه از ترجمه های آشخارابار "۰ ترجمه انگلیسی تاصسون "» ترجمه 
نعلبندیان در بازنگری اخیر استفاده شده است. در کنار آنها از منابع متعدد بهره گرفته شده است که 
فهرست آنها در پیوست شماره ۵ آمده است. ۶) سعی شده است هیچ مطلبی از متن اصلی نه کم شود 
و نه چیزی به آن اضافه گردد و دقیقا" نوشته خورنی ارائه گردد. ۷) از نظر اینکه کتاب حاضر می 
تواند مورد استفاده پژوهشگران تاریخ» زبانشناسی» اسطوره شناسی. جغرافیا» زمین شناسی. 
گاهشماری» موسیقی» هنر و بسیاری از رشته های دیگر قرار گیرد» تلاش شده است حین ترجمه کلیه 
ما ۵۱ * ۰ ۳ ۳۹ ۳ 
ظرافت های مهم از اين نظر مورد توجه قرار گیرد. 

ترجمان برای اینکه خوانندگان گرامی به آگاهی های بیشتری در باره تاریخ ارمنستان تا زمان 
خورنی در دست داشته باشند» پیوست های زير را به ترجمه کتاب افزوده است: 
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پیوست شماره یک: توضیحات آ کادمیسین استپان مالخاسیان. 

پیوست شماره دو: نقشه ارمنستان بر اساس "جهان نمای " شیرا کاتسی. 
پیوست شماره سه: نقشه ارمنستان در زمان ماشتوتس و خورنی. 
پیوست شماره چهار: فهرست سلسله های پادشاهی ارمنستان. 

پیوست شماره پنج: رهبران کلیسای ارمنی از ابتدا تا زمان خورنی. 
پیوست شماره شش: گاهنامه ارمن. 

پیوست شماره هفت: سپاهنامه ارمن. 

پیوست شماره هشت: راهنمای آوانگاری ارمنی. 


همانگونه که پیشتر یاآور شدیم در متن اصلی ترجمه» ترجمان توضیحات خود را در زیر نویس 
افزوده است. بنابراین زیر نویس ها کلا" به مترجم تعلق دارند. 

این موضوع نیز حائز اهمیت است که خورنی گاهی عبارات و جملات و موضوعاتی را عنوان می 
کند که تفسیر و درک دقیق آن ها دشوار به نظر می رسد. ترجمان سعی کرده است این گونه مطالب 
را عینا" منتقل کند و اگر تفسیری بنظر رسیده باشد آن را در زیر نویس آورده و هیچ دخل و تصرفی 
در متن اصلی صورت نداده است. 

در پابان جا دارد از کلیه دوستان اهل قلم و اندیشه که مرا در انجام این مهم مورد تشویق قرار 
داده اند سپاسگزاری نمایی ضمنا" ترجمان هیچ ادعایی در بی نقص بودن کار خود ندارد بنابراین 
پیشنهاد های خوانندگان در مورد کتاب حاضر باعث شادی و تشویق هر چه بیشتر وی می شوند و با 
انجام این کار امیدوارم بتوانم بندریج کلیه آثار و منابع تاریخی ارمنی را که بکار پژوهشگران تاریخ و 
فرهنگ ابران می آیند ترجمه و در اختیار جامعه علم و ادب ایران زمین قرار دهم. 


ادیک باغداساریان 
(ا. گرمانیک) 
دی ماه ۰۱۳۸۰ تهران 
جوم ,تمصع ۵ طعووال0م 
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موسی خورنی" 


موسی خورنی در میان تاریخنگاران باستانی ارمنی چهره منحصر بفرد ادبی است. او چهارده سده 
تمام با «تاریخ ارمنیان» خود که بعنوان موضوع درسی و مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفته باعث 
کنجکاوی و جلب توجه فزاینده مردم ارمنی و بررسی ها و پژوهش های ادبی گردیده است. این اثر 
بیش از ده سده تنها کتاب درسی مدرسه های ارمنی برای آشنایی با گذشته قوم ارمنی بوده است؛ نیز 
منبع و نمونه ای برای تاریخنگاران در دوره های بعد و برای آنان که بخش هایی را گزیده و از آن ها 
تاسی جسته از روش تاربخنگاری آن پیروی کرده اند. ایشان با عالیترین تحسین ها از او یاد کرده 
القابی جون «نگارنده جهانی». «پدر تاریخ»» «پدر نگارند گان» (بعنوان لقبی خاص و ویزه او) به او 
نسبت داده اند. نیز او را هردودت ارمنی نامیده اند و چنانکه گوتشمید می گوید: «اگر چه ارمنیان 
کمی مغرورند اما محق به چنین انتسابی برای او هستند. این اثر با قدمت خود پس از کتاب مقدس در 
ادبیات تاربخی مردمان شرق یکی از پیشگامان در نوع خود بشمار می رود». 

از سده پانزدهم به بعدء به لطف پژوهش های اروپائیان نقطه نظرها نسبت به این کتاب تاریخی و 
نویسنده اش بتدریج تغییر یافت. منابع تاریخ خورنی و سندیت و اعتبار آن را در آغاز بگونه ای 
ضعیف اما بعدها با اطمینان و جسارت بیشتری مورد نقد و بررسی قرار دادند و شخصیت نگارنده را 
بهتر درک کردنده بدین معنی که آيا او واقعا" آنگونه که در باره خود می نویسد نگارنده سده پنجم 
است؟ و نیز شاگرد مسروپ و ساهاک"؟ آیا اثر او متعلق به سده پنجم میلادی است؟ با مربوط به 
دوره های بعدی می باشد؟ این بررسی ها در سالهای نود سده نوزدهم به نقطه اوج خود رسید. زمانی 
که پژوهشگران می کوشیدند دبدگاه های افشاگرانه و منفی خود را نسبت به نگارنده و آثرش بر 
دیگران مقدم و برتر جلوه دهند؛ گویی برای نامناسب ترین نقد و بررسی جایزه تعیین شده بود و 
منتقدان کوشش می کردند این جایزه را از دست یکدیگر بربایند. زمان نگارش تاریخ را به سده نهم 
رساندند و آن را به موسی خورنی کاذب منتسب نمودند و حتی آن را با نام «تاریخ موسی خورنی 
کاذب» (056000-000565) تعمید دادند. نقدهای مفصل و مختصر متعدد بصورت های کتاب و مقاله 
در مطبوعات برخی در حمایت و برخی نیز در مخالفت با خورنی نوشته شدند. نام های ویژه ای پدید 
آمدند چون موسی گرایان و موسی ستیزان. همه پژوهندگانی که در باره ادبیات ارمنی بررسی کرده 
اند کم و بیش با خورنی و تاریخش نیز سرو کار داشته اند. در اینجا مهمترین آنان را یاآور می شویم 
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کارینیان " م. درموسسیان" میابان(گ. در مگردچیان)""* نورایر * چامچیان ‏ پاتکانیان "۸ 
بارونیان "*» ب. سارگسیان "* تاشیان** نگارنده سطور و دیگران را می توان نام برد. 

اخیرا" به لطف کشفیات جدیده اين حملات متوقف گشته؛ خورنی و ناریخ او بار دیگر موضع 
ارزشمند خود را در تاربخنگاری قدیمی ارمنی باز یافته است. 

اينکه چه انگیزه ای باعث چنین جلب توجه و گیرابی فوق العاده بوده است در این گفتار سعی 
خواهیم کرد آگاهی های مفصل تری با مراجعه به نوشته های تخصصی ارائه دهیم. 


زندگی نامه موسی خورنی 

آگاهی های کمی در مورد زندگی خورنی در دست داریم. بخش اعظم آنها را خود مژلف بطور 
اتفاقی در تاریخ خود آورده است. گواهی مختصر ولی بسیار مهم غازار پاریتسی "(غازار پاربی) از 
معاصران و آشنایان او را نیز باید به آنها افزود. اطلاعاتی را که نگارندگان دوره های بعد به ما می 
دهند فاقد ارزش هستند زیرا غیر مدلل و حتی اقض یکدیگرند. با ارتباط اطلاعات جسته و گریخته 
یاد شده با یکدیگر می توان تقریبا" نظری مختصر راجع به زندگی "پدر تاریخ" و آثارش بدست داد. 

نام خورناتسی "*(خورنی نشان می دهد که وی باید در ناحیه ای بنام خورن یا خوریان " زاده شده 
باشد. روستا با شهری بدین نام تا اين اواخر شناخته نشده بود. او برخی اوقات تارونتسی "" نیز نامیده 
شده است. در ولابت تارون * روستایی بنام خورنی"" يا خورون"* بوده است. ولی اگر موسی در 
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اینجا زاده شده باشد باید خورنی "" با خورونی "" تخلص می یافت. (چنانکه زمانی برخی از اعضاء 
جامعه مخیتاریان"" ونیز می نوشتند). این امر بیشتر محتسل است که او در روستای کوچکی بنام 
خوریا در ناحیه هاباند ایالت سیونیک ** بدنیا آمده باشد و استپان اربلیان" در آخر سده سیزدهم در از 
آن یاد نموده است ("*تاریخ" تفلیس: ص ۵۱۷). گونه خوریا یاد شده توسط اربلیان در سده پنجم به 
شیوه جامعتری بصورت خوریان تلفظ می شد. (ارولیان را با آرولیا" آیژمیان را با آیزمیا" میچ 
بر کریان را با میج برکریا ۵ مامیکنیان را با مامیکنیا "و غیره مقایسه کنید). چند سند جنبی این باور 
و گمان را تقویت و تأکید می کنند. از جمله آشنایی کامل خورنی به سیونیک. مسیر جریان رود 
ارس آبادی های سواحل رود ارس؛ ذکر پر تحسین از سیساک؛ هبرسیونیک. عدم تمایل او نسبت به 
مامیکنیان که در نیمه دوم سده پنجم دشمنان سیونیک بودند و جز اینها. (برای جزئیات پیوست چهارم 
کتاب "پیرامون معماری خورنی " نوشته مالخاسیان نگاه کنید). 

سال تولد او نیز بروشنی معلوم نیست. پژوهشگران از سن مارتین تا امین و استپانه ۲ بر پایه 
وقابعنامه سامول آنتسی "" چنین فکر می کنند که او باید در سال ۳۷۰ میلادی زاده شده بسال ۴۹۰ در 
سن ۱۲۰ سالگی بدرود حبات گفته باشد. این ۱۲۰ سال سن او بسیار غیر محتمل و بویژه زاده شدن او 
در سال ۳۷۰ غیر قابل قبول است . این امر با رهنمود پدر تاریخ مغایرت دارد. او می نویسد که پس 
از شورای افسس " بنابراین در اثنای سالهای ۰۴۳۷-۲۳۲ ساهاک و مسروپ او را برای کسب 
تحصیلات عالی با دیگر دوستانش به اسکندریه فرستادند. ولی شخصی که در سال ۳۷۰ متولد شده 
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باشد در آن زمان باید پیرمردی ۶۶-۶۲ ساله بوده باشد. در جنین سنی و با ریش سفید بدنبال 
تحصیلات عالی نمی روند. 

با یک سو نهادن اين افسانه که بنظر می رسد سر چشمه آن یک سخن ""توما آرزرونی باشد " ما 
سال تولد احتمالی اورا در همان گواهی های خورنی می يابیم. برای انجام چنین سفر دور و سخت و 
اداره امور خود در دیار غربت باید تا حدی بالغ و مجرب . باحافظه و هوشی سرشار دارای فکری نرم 
و پذیرا و عشق شدید به تحصیل می بود. چنین سنی را ما سن ۲۳-۲۲ سالگی می دانیم. لذا زمانی که 
خورنی عازم سفر می شد یعنی سال های ۴۳۴-۴۳۲ باید ۲۳-۲۲ ساله بوده و لذا باید در حدود سال 
۰ با یکی-دو سال پس و پیش تولد يافته باشد. اين سال از یک گواهی او نیز بخوبی آشکار می 
گردد که در هنگام نوشتن تاریخش در سالهای دهه ۴۸۰ او "پیرمردی بیسار و مشغول ترجمه" بوده 
است. 

بدین سان با فرض تاریخ تولد خورنی در حدود سال ۲۱۰ نتیجه می گیریم که تحصیلات ابتدائی 
را در سال های کودکی در همان سیونیک در مدرسه تأسیس شده توسط مسروپ قدیس کسب نموده 
است؛ چنانکه خود کوریون به اين امر شهادت و گواهی دارد. در هنگام تحصیل علوم ابتدایی در 
اینجا که شامل قرائت سلیس و آوازخوانی بود. با ارائه استعداد شگرف خود؛ وی در سنین ۱۶-۱۵ 
سالگی یعنی در حدود سال ۴۲۷ به واغارشاباد" به مدرسه مرکزی ارمنیان در آن دروان فرستاده می 
شود جایی که خود مسروپ قدیس تدریس می کرد. وی در اینجا نیز ۶-۵ سال تحصیل می کند و 
غیر از زبان ارمنی» زبان های یونانی و آشوری را نیز فرا می گیرد (بدون آشنایی به اين زبانها؛ او نمی 
توانست از طریق شام سفر نموده در اسکندریه زندگی کند). او زبان پهلوی (فارسی دوران ساسانی) 
را نیز اگر نه بگونه نوشتاری اما بطور عملی می دانست. این امر از تعبیرات مستقیم برخی لغات پهلوی 
معلوم می شود که در تاریخ او با آنها روبرو می شویم. 

پس از شورای افسس (۴۳۱) زمانی که ساهاک و مسروپ کتاب مقدس را مطابق متن بونانی 
تصحیح می کردند (ویا برای دومین بار از بونانی ترجمه می کردند) به یونانی دانان زبردست و 
دانشمندان ماهر در فن نگارش احتیاج پیدا کردند. لذا تصمیم گرفتند چند تن از با استعداد ترین 
شاگردانشان را به اسکندریه مرکز علوم آن عصر بفرستند جایی که شرق و غرب با هم تماس يافته 
مرتبط می شدند. موسی به جمع این برگزیدگان تعلق تعلق داشت و نخستین آنان بود که در آن زمان ۲۲ 
سال سن داشت و مسافرت خود را با شگفتی و امیدهایی سرشار توصیف می کند و آموزگارانش را 
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به خورشید اما خودشان را به سیارات کسب کننده نور از آن تشبیه می کند. تاریخ این مسافرت را 
پس از سال ۴۳۲ و قبل از ۲۳۵ می دانیم. 

اینکه او در اسکندربه چه چیزی می آموخت ما بطور مطمئن نمی دانیم. او معلمش را افلاطون 
جدید می نامید بدون اينکه اسمش را یاد کند. لذا احتمال دارد که او حکیم و دانشمند بوده باشد تا 
عالم الهی. با در نظر گرفتن انگیزه اصلی مراجعت باید اضافه کنیم که موضوعات اصلی تحصیلی او 
را زبان بونانی وفن نگارش یعنی نظریه زبان و سخن؛ دستور و فن بیان تشکیل می داد. دوم آنکه او 
تفسیر کتاب مقدس. تاریخ و اساطیر یونانی نیز تحصیل می کرد. کتابخانه مشهور اسکندریه این 
موقعیت را برای جوانان دانش دوست ارمنی فراهم می نمود تا آثار شعرا» فیلسوفان» تاریخنگاران و 
سایر دانشمندان یونانی را مطالعه کنند و خورنی بعدها غالبا" از آنها در نگارش تاریخ خود استفاده 
نمود. 

این امر معلوم نیست که دانشجوبان ارمنی چه مدت در اسکندریه و در عزیمت بسر برده اند در 
هر صورت این مدت کمتر از ۶-۵ سال نیست. آنان در سال ۴۳۹ زمانی که دو روشنگر ارمنستان و 
معلمانشان دیگر در قید حیات نبودند به میهن باز گشتند. اين واقعه دردناک برای ابشان قابل انتظار 
نبود. خورنی بگونه ای غم و اندوه خود را بیان می کند: زمانی آنان منتظر با زگشت ما بودند تا از 
علوم همه جانبه و آمادگی کامل من سود ببرند و ما نیز شتابان از بیزانس باز می گشتیم با اين امید که 
در عروسی و جشن برقصیم... و آوازهای خوش بخوانيم» اکنوذ من بجای این شادمان بر روی 
آرامگاه مرئیه می خوانم و آه و ناله سر می دهم حتی هنگام بسته شدن چشمانشان هم نتوانستم برسم تا 
آخرین صدا و نوا و دعای خیرشان را بشنوم» (سوگنامه). 

ولی شاید دردناک تر از درگذشت این دو تن؛ پذیرایی و استقبال سرد و گوبا خصمانه ای بود 
که آنان در میهن پر حسرت خود با آن روبرو شدند. ايشان با باری پر از ذخیره علوم و با آرزوی 
خدمت به میهن می آیند و با بی احترامی و تعقیب و آزار روبرو می شدند. به آنان فرصت و زمینه 
فعالیت داده نشدء دانش آنان تمسخر گردید. همه جا ایشان مورد تعقیب و آزار قرار گرفته به زندگی 
مملو از محرومیت ها و تهیدستی محکوم شدند. در این باب خورنی و غازار پاربتسی به یک گونه و 
با تکمیل آگاهی یکدیگر گواهی می دهند. خورنی می نویسد: «اکنون که آنان با قدیسان خدا چنین 
رفتاری در پیش گرفتند...- (سخن برای نیشتر زدن به پادشاه تیرداد است)- در مورد زحمات و 
آزاری که از جانب شما به ما رسیده. ماکه به تنگناها و فقر عادت داربم دیگر چه می توانیم به 
خداوند بگوئیم. ... چه کسی زمان بازگشت ما برایمان خانه و اقامتگاه و آسایش تدارک دید؟ سایر 
مطالب را چشم پوشی می کنم. زیرا شما از زبان شیطانی و جهل و نادانی شان با غرور پوچ و زیانباری 
شدید آنان جلوگیری نکردید بلکه با رفتار دانش ستیز خود لاشعوری آنان را تشویق می کردید حتی 
بیشتر از تنور بابل... دل کدام شخص متفکر بدرد نمی آید. از دست کسانی که مشوق آنها هستند 
بگذارید کسی نرنجد» ( کتاب دوم - باب ۲ در مرثیه می گوید: «چه کسی پس از این باید ما را 
مورد احترام قرار دهد؟ چه کسی باید از پیشرفت شاگردانش شادمان گردد؟... چه کسی باید 
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حسادت و گستاخی دشمنان تعالیم سالم و درست را مانع گردد؟... کسانی که تمسخر و بی احترامی به 
ما را همانند محرومان هنرهای شایسته و موثق» سرمشق شیطانی برای افراد می سازند». غازار پاربتسی 
در صحیفه خود درباره موسی فیلسوف که بطور کلی موسی خورنی محسوب می شود می نویسد: 
«موسی فیلسوف خوش سعادت آنگاه که زنده بوده همچون فرشتگان می زیست. زیرا آن گروه ربانی 
ارمنی او را جای- جای مورد تعقیب قرار می داد و آن روشنگر و کتابها را با جهالت مورد تعقیب 
قرار می گرفتند و با لاشعوری خود پاتاغیکس" می نامیدند و پس از اينکه با بسیاری چیزها دیگر او 
را غمگین ساختند و با خجالت از دیگران؛ مقام دروغین اسقفی را بعنوان زهر مرگبار به او دادند 
صدای قدیس را خاموش نمودند». 


علل تعقیب و آزار 

علت این تعقیب و آزارها چه بود؟ امین و پس از او استپانه این امر را به حسادت روحانیت جاهل 
ارمنی انتساب می دهند که بکلی غیر قابل قبول بوده با واقعیت مغایر است. این علل را باید در شرایط 
اجتماعی و زیستی جستجو کرد زیرا چنانکه خواهیم دید آنها ماهیت اصولی و عقیدتی دارند. اگر 
تعقیب و آزار تاریخنگار ماهیت فردی داشت و آنهم فقط متوجه خورنی» ممکن بود آنها را با زبان 
رک گوی خورنی مرتبط دانست» که خود را "صاحب هنر و فن همه جانبه » شخصی برخوردار از 
آمادگی در سطح عالی می شمرد و دیگران را بی با کانه نادان می دانست و بدین سبب مسلما" بسیاری 
از آن را برعلیه خوبش می شورانید و شاید بتوان اين تعقیب ها را با تفر خورنی نسبت به خاندان 
مامیکنیان مرتبط دانست که توسط وارتان مامیکنیان و کمی پس از آن توسط واهان» آوازه و احترام 
قهرمانان ملی در میان روحانیت ارمنی کسب می کردند" و در صورتیکه خورنی در این با آن مطلب 
آنان را سرزنش و يا متهم می ساخت. ولی چنانکه گفتیم: این پدیده ماهیت کلی و عمومی داشت و 
تعقیب و آزارها در نتیجه مبارزه سیاسی بود. 

مبارزه میان دو قشر روحانیت ارمنی درگرفته بود که یکی از آنان تمابلات آشوری داشت و 
دیگر یونانی. آشوریان از دیرباز تأثیری مسلط و حاکم بر ارمنستان بدست آورده بودند نباید 
فراموش کرد که از زمان آغاز مسیحیت. ارمنستان مملو از روحانیون آشوری گردیده بود. خواندن 
آوازهای کلیسائی بزبان آشوری انجام می گرفت نوجوانان ارمنی برای فرا گرفتن زبان آشوری به 
شام می رفتند تا با مراجعت به میهن بتوانند در کلیساهای ارمنی بزبان آشوری عبادت کنند. حکومت 
پارسی نیز با سوعظن نسبت به سیاست یونانی مانع گسترش زبان یونانی می شد و تاثیرات آشوری را 
ترغیب می نمود. مسروپ قدیس برای پیدایی حروف ارمنی به شام رفت و نه بونان» کتاب مقدس را 
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برای نخستین بار از آشوری ترجمه نموده حتی نوشته های یونانی از ترجمه های آشوری برگردانده 
می شدند. در اثنای عزل ساهاک قدیس, روحانیون آشوری پیاپی بر مقر جاثلیق ارمنی تکیه می زدند. 
آشوربان با شمار و مقامات خود پر قدرت بودند و پیروان بسیاری در میان روحانیت ارمنی داشتند. 
این گروه محافظه کار نسبتا" نادان تر بود. 

جهت گیری و گرایش بونانی دیرتر پدید آمد احتمالا از همان زمان که مسروپ قدیس به 
بیزانس رفت تا اجازه گسترش کتابت ارمنی را در بخش بونانی ارمنستان بدست آورد. آن اجازه داده 
شد ولی در برابر یک امتیاز دهی دیگر ‏ بدین معنی که کتاب مقدس دگر بار از یونانی ترجمه شود و 
یا اقلا" مطابق متن یونانی تصحیح گردد و دانشجویان ارمنی از آن پس برای کسب تحصیلات به جای 
شام به بیزانس بروند. و چنانکه می بینیم جوانان با شور زیاد به بیزانس می رفتند و حتی بدون اجازه 
معلمین خود. خورنی و دوستانش نیز به این دسته از دانشجوبان تعلق داشتند که برای کسب تحصیلات 
عالی و فراگیری فنون نگارش به اسکندریه فرستاده شدند. ویزگی کلی آنان جهان بینی گسترده تر و 
تحصیلات عالی تر بود. 

این جوانان که تدریجا" به ارمنستان می آمدند به روحانیت محافظه کار و بی سواد ولی توانا برمی 
خوردند. این دو گونه دانش و تحصیلات متفاوت وبا جهان بینی مختلف در برابر یکدیگر قرار می 
گرفتند و مبارزه اجتناب ناپذیر می گردید. 

اینکه این مبارزه سیاسی بود و نه فردی یا شخصی. بوضوح از گواهی مهم غازار پاربتسی آشکار 
می گردد. او پس از تشریح تعقیب ها و آزارهایی که متحمل گردیده بود در آخر صحیفه خود می 
نویسد: "ولی بپذيريم که من تمام این زجرها را دقیقا" در اثر کارهايم متحسل شدم. ولی آن مردان 
حواری گونه چرا چنین درد و اندوه شدیدتری متحمل شدند و در سخت ترین غم ها مرگ را پذیرا 
گشتند". آنگاه شروع به ارائه مثال هایی می کند و نحست موسی فیلسوف خوش سعادت" را باد می 
نماید. پس از آن یک صفحه افتاده است و بر روی ورقه بعدی در ادامه راجع به یک شخص ناشناخته 
مطالبی نوشته می شود (نام او در بخش کنده شده کاغذ بوده است)... "و را شب و روز بر اموری 
سخت گماشتند» برای روشنگری سرزمین ارمنیان؛ استخوان هايش را از گور خارج نموده به رودخانه 
ریخته بودند. پدر فرشته گونه را نیز با همان نوع شکنجه ها و تعقیب ها کشتند و تاکنون نیز با کینه 
توزی بی حد خود با مرده می جنگند. گرامی ترین امید پاک دامن؛ پدر خسرویک. هنوز به مرز ما 
نرسیده بود و هنگامی که می آمد. با خبر شده بر علیه دشمن مسلح گردیده و گفتند: "حالا هم 
ترجمانی دیگر: کجا می آید؟". و آن پدر بیامرز با شنیدن صدای کمان های مرگبار در پیشگاه ایزد 
دعا کرد و در خواستش پذیرفته شد و افتخار تدفین تکه های او نصیب دیگران گردید و نه ما" 
چقدر این سخن "حالا هم ترجمانی دیگر؛ کجا می آید" بیانگر و رسا است. هنوز به مرز میهن نرسیده؛ 
هنوز هیچگونه کاری نکرده » او دسته تعقیب گران را تنها به این دلیل بسیج می کنند که ترجمان 
است و در بیزانس تحصیلات عالی بدست آورده است. بنابراین مبارزه بر علیه یک طبقه معین» مستقل 
از شرایط فردی آنان در گرفته بود. و آنگاه که تحت تعقیب قرار گرفتگان» دارای تحصیلات و 
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گرایش یونانی بودند. در می یابیم که تعقیب کنندگان جه کسانی بودند. همین غازار پاربتسی مداوما" 
آنانرا آبغیاند "ارمنی می نامند که از واژه آشوری آبغا مشتق گردیده است (در آشوری 20۷11۵ به 
معنی روحانی) در صورتیکه روحانیون دیگر را عباپوش (روحانی قباپوش) می ناسد. بار دیگر می 
بینیم که برای تمسخر موسی فیلسوف؛ کتاب های او را با پیشوند های پاتاغ ایکس "و دیگر بار با 
واژه های آشوری نام می بردند لذا آشوری و یا آشوری شناس بودند. 

مبارزه در واقع آغاز گردید و پی آمدهای ویرانگرانه ای برای فرهنگ ارمنی ببار آورد. 

ما اکنون دو مورد واقعی را در پیرامون اين مبارزه. در حول زبان و مذهب ارائه می دهیم که در 
هر دوی آنها نیز گروه آشوری محافظه کار اما گروه دوستدار یونان مترقی است. 

گروه جدید طرفدار فرهگ بونان در خصوص مساله زبان تمایلی اصلاحگرانه به منصه ظهور 
رساند یعنی ورود بخشی از ویژگی های گوناگون در ارمنی که بسیاری از واژه های یونانی دارا 
بودند» آزادی های وفقی» حبس و غیره که ویژه زبان بونانی بودند. 

بجز از دیگر نوشته هاء می توانیم بطور مسلم بگوئيم که رساله های فیلون "" دستور زبان 
دیونیسیوس ۳ وقایعنامه اوزببوس "/ نیازنامه: وقتی که سردمداران زبان "زین" آگانانگفوس*" 
پاوستوس *" و شاید هم یزنیک "" و بغیشه " هنوز در قید حیات بودند؛ توسط این مترجمان به ارمنی 
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ترجمه شده اند. آیا این تاربخنگاران نامدار می توانستند به ترجمه های یاد شده و مترجمانشان که در 
ذخیره لغات و دستور زبان کلاسیک انقلابی بپا کرده بودند و با دید گاهی مثبت بنگرند؟ اگر در 
دوران اخیر وبا همین روزگار ماء تغییر و تحولات وارد شده در ذخیره لغات؛ دستور و املاء زبان 
باعث آنقدر انتقاد و اعتراض می شوند با بادآوری مبارزه استپانوس نازاربان و گروهش در برابر 
طرفداران شیوه های سنتی» آنگاه که محافظه کاری پیروی از پیشینیان در حکم قانون بود؛ چه می 
توان گفت ؟ یک تذ کره نویس که نوشته او را گ. زاربهانالیان نقل می کند بدون ذکر نام مولف می 
گوید: "با صرف نظر از تمام چیزهاء والدین خویشاوندان ارث و مال» به مراکز علم» خانه حکمت و 
علوم شتافتند. با تلاشی طولانی دانش اندوختند و سوفیست ها و فیلسوفان کاردان گشتند... پس از آن 
با شوقی فراوان برای گسترش حکمت به میهن خود با زگشتند... ولی نه نها مورد استقبال قرار 
نگرفتند که توسط مخالفان مورد تمسخر نیز واقع شدند. "به آنان می گفتند. چه (باوه) می گوئید؛ 
زبان پر زرق و برق هنری شما بکلی برایمان بی فایده است؛ حکمت شما دروغین و پوچ است و 
کارهای شما بی ثمر ". و آنان غمگین شده در اعماق درد و اندوه زجر می کشیدند" 

مساله دوم که حادتر و دارای پی آمدهای اسفناک تر بود. همانا مبارزه مذهبی بود. خورنی با 
داشتن تمایلات فرهنگ یونانی حدود سی سال مورد بی احترامی و تعقیب و آزار قرار گرفت. متحمل 
قرو مروت کرد ود ارایل بان فای هه وقی که پرنزفی جمت م9 برد وناب 
تقدیس شد و بدینوسیله نه تنها حیثیت او اعاده گردیده حملات علیه او نیز متوقف گردید و شرابط 
مناسبی برای نبا کارهاق موب ادبی او برایش بوجود آمد اینکه او در سن پیری مورد احترام و 
شخصیتی مشهور بود از بسیاری از مطالب تاربخش استنباط می شود. در همین زمان بود که شاهزاده 
ساهاک باگراتونی با شنیدن آوازه علمی او. گرچه شخصا" با او آشنا نبود اما به او روی آورد و 
درخواست نمود تاریخ ارمنیان بویژه تاریخ پادشاهان و خانواده های اشرافی ارمنی را به رشته تحریر 
در آورد. این اثر را که باید در باره اش سخن بگوئیم» وی در سالهای هشتاد سده پنجم حدود ۴۸۳- 
۵ بپیابان برد. وقتی که به گفته خودش "پیرمرد بود بیمار و مشغول ترجمه" مرگ او احتمالا" در 
آغاز سالهای نود همان سده (به اعتقاد برخی ۲۹۳) اتفاق افتاد و در هر صورت جندی پیش از نوشتن 
صحیفه غازار پارپتسی. 

در پژوهش های ادبی دید گاهی بسیار شایع و نادرست وحود دارد » گوبا استخوان های او را یس 
از مرگ از قبر در آورده به آب ريخته اند. این افسانه را نه تنها نویسندگان ناآشنا به ادییات باستان» 
که حتی پژوهشگران و مترجمان خورنی چون امین و استبانه نیز تکرار می کنند. آنان این نظریه را بر 
پایه این سخن غازار پارپتسی بنا می نمایند که: "ستخوان هایش را از قبر در آورده به رودخانه 
یختند", لیکن ایشان فراموش می کنند که در دستنویس صحیفه پارپتسی پس از ذکر نام موسی 
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ورقی افتاده است که در آن افراد دیگر تحت تعقیب بر شمرده می شدند که این بیرون آوردن 
استخوان ها از قبر به آخرین آنها مربوط می شود. پس از نقدیس خورنی به مقام سکوبائی که نشانگر 
توافق روحانیت ارمنی بود او توام با آوازه علمی از احترامی بسیار برخوردار بود. تنها همین مورد که 
شاهزاده باگراتونی "" برای تاریخ به او رجوع کرده. شان و احترام وی را باید به سطح بسیار بالاتری 
ارتقاء می داد. در چنین شرایطی حتی بیرون آوردن استخوانها و به رودخانه ریختن آنها پس از مرگ 
وی غیر قابل قبول و درک بنظر می رسد. 


آثار 
در تاریخنگاری باستانی ارمنی؛ خورنی تنها نخصی است که شغل عادی و روزمره اش نوشتن و 
تاریخنگاری بوده است. با دریافت پيشنهاد شاهزاده باگراتونی برای نوشتن تاریخ ارمنیان» آن را با 
شادمانی می پذیرد و می گوید که با سلیقه و دید گاهش بویژه با عاداتش سازگاری دارد. در جایی می 
گو بد: "پیرمردی بیمار و مشغول ترجمه هستم". لیکن نوشته های او بطور کامل بدست ما نرسیده اند. 
آثار یاد شده در زیر بنام او بوده و بدست ما رسیده اند: 


- ستایش هریپسیمه "* نوشته شده در جوانی. 
- تاریخ هر بپسیمه. 


را ٩۱‏ 
۳ نطق وارتاوار ۱ 
۴ صحیفه ساهاک آرزرونی , 


بجز *تاریخ ارمنیان ‏ انتساب بقیه نوشته ها به خورنی مورد شک و تردید است. اثر ترجمه ای او 
را باید "نیازنامه " دانست. بررسی های ادبی به احتمال زیاد» ترجمه تاریخ ماحراهای اسکندر نوشته 
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کالیستنس " کاذب و قسمتی از نطق های گریگور نازبانزی "" (عالم الهیات) را نیز به او نسبت می 
دهند. 

در متون دستنویس جدید. «آشخاراتسویتس» مشهور نیز به او انتساب داده می شد اما سرانجام 
روشن شد که اثر آنانیا شیراکاتسی "بوده در نیمه دوم سده هفتم نوشته شده است. 

نوشته های جزئی تری نیز با محتوای دستوری وجود دارند که در متون دستنویس به خورنی 
نسبت می دهند ولی اینها هنوز ثابت نشده و بچاپ نرسیده اند. 

بدین سان از کتاب هایی که بنام خورنی به ما رسیده اند بدون شک می توان ترجمه کتاب 
"نیازنامه " و نگارش تاریخ ارمنیان را متعلق به وی دانست. 

کتاب نیازنامه نوشته ای سخنورانه است و شامل ده فصل می باشد: نیاز (که به همین علت نیز 
عنوان عمومی آن "نیاز نامه " است). ند تکذیب. برهان ساده. ستایش نکوهش, قیاس. تمثیل» تبیین» 
اصول. در ابتدای هر فصل اصول کلی؛ ترتیب و نظم نگارش بیان می شود و آنگاه نحوه عملی و 
کاربردی آن ها سپس ۷-۶ انشاء برای هر یک و در آخر سه نمونه تمثیل بعنوان ضمیمه وجود دارد 
که مربوط به یک محرر دیگر همنام با او می باشد و سرانجام یک «پند نامه» برای شاگردش 
تئودوروس اضافه می کند. بدین سان چنانکه گ. زاربهانالیان معتقد است» تئودوروس شاگرد خورنی 
نیست؛ بلکه شا گرد موسی محرر نگارنده این ضمیمه می باشد که از نظر کیفی در سطح بسیار پایین 
تری نسبت به خورنی قرار دارد. 

"نیار نامه " ترجمه ای است از بونانی و احتمالا" از مهمترین آثار خورنی بشمار می آید و شاید در 
زمان تحصیل در اسکندریه ترجمه شده باشد. زیرا تا ثیر زبان متمایل به بونانی او در این کتاب بیشتر 
بچشم می خورد تا در تاریخ او که "پدر تاریخ" پس از مراجعت از اسکندریه حدود چهل سال بعد 
نوشته است آنگاه که زندگی در محیط ارمنی؛ مطالعه کتاب های ارمنی» تماس با ارمنیان» یونان 
گرائی افراطی سابق او را بسیار ملایم و مقید نمودند. 
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تاریخ ارمنیان 

حال بپردازیم به شاهکار او تاریخ ارمنیان» که واقعا" نام اورا جاودانی ساخته» خود بعنوان 
یادگاری جاودانی در ادبیات ارمنی باقی مانده است 

این کتاب را وی بخواهش ساهاک باگراتونی نوشته است که بر پایه پژوهش های ادبی و تاریخی 
یکی از هزارگان باگراتونی بود و واهان مامیکنیان و دوستان هم رأیش در اوایل قیام "" وی را بعنوان 
مرزبان ارمنستان می گمارند که در نبردی بسال ۲۸۲ کشته شد. نگارنده در نوشته اش با پاسخگویی به 
درخواست های مشوق و پشتیبان خود اغلب اوقات به او رجوع می کند و وی را مورد خطاب قرار 
می دهد لذا می توان نتیجه گرفت که پدر تاریخ نوشته هایش را بخش- بخش برای او می فرستاده 
است بدون اینکه منتظر سرانجام و پایان کارش باشد. 

تاریخ ارمنیان به سه بخش یا کتاب تقسیم شده است که عبار تند از: 


6 نسب نامه بزرگان ارمن. 
۲( تاریخ میانه نيا کان ما 
۳( پایان تاریخ میهن ما. 


کتاب با بخش نخست شامل ۳۲ باب است که هفت باب نخست شامل مطالب پیشگفتاری هستند: 
پاسخ نامه ساهاک باگراتونی و قول انجام خواهش او (الف)؛ برتری دادن به منابع یونانی (ب)؛ 
سلوک فرزانه ستیز پادشاهان و شاهزادگان پیشین ما (ج)؛ گزارش های گوناگون مورخان خارجی در 
مورد آدم و سایر بزرگان قوم (د)؛ نسب نامه سه فرزند نوح تا ابراهیم نینوس و آرام (0)؛ داستان های 
مورخان خارجی همانند کتاب مقدس و متفاوت با آن و احادیث شفاهی اولیمپیودوروس " فیلسوف 
(و)؛ بعل که از جانب نویسند گان خارجی چنین نامیده شده همان نمرود"" کتاب مقدس است(ز)؛ با 
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باب های هشتم و نهم در مورد مارآباس"" منبع اصلی اثر خود سخن به میان می آورد که با نامه 
واغارشاک به نزد آرشاک (با اشک) بزرگ می رود و از او برای بررسی کتابخانه نینوا اجازه دریافت 
می دارد؛ او در اینجا کتابی بزبان بونانی می یابد که بر روی آن نوشته شده بود این کتاب بفرمان 
اسکندر (کبیر) از کلدانی به یونانی ترجمه شده است و شامل تاریخ باستانیان و پیشینیان می شود. 
مارآباس قسمت های مربوط به تاریخ ارمنیان را از اين کتاب گلچین می کند و به زبان های بونانی و 
آشوری بر می گرداند و برای واغارشاک می آورد. او با شادمانی تمام تاریخ مارآباس را می پذیرد و 
فرمان می دهد آن را با دقت در دربار نگاهداری کنند اما بخشی را نیز دستور می دهد روی مجسمه 
مهر کنند» که نگارنده با استفاده "از آن" (معلوم نیست که قسمت مهر شده روی مجسمه با از کتاب 
اصلی؟) با رویدادهای تاریخی آشنا شده قول می دهد کنجکاوی مشوق خود را ارضا کند و نسب نامه 
ناخارارهای ‏ " بومی ما را تا ساردانابال پادشاه کلدانیان ادامه دهد. 

باب دهم آغازگر تاریخ اصلی ارمنیان است. نبرد هایک در برابر بعل (باب های ۱۱-۱۰)؛ 
پیشینیان هایک(باب ۰)۱۲ کارهای آرام (باب های ۱۴-۱۳). نبرد شامیرام با آرا و آبادانی های انجام 
شده (باب های ۱۵ تا ۱۸). نسب نامه بزرگان عبرانی؛ کلدانی و ارمنی تا داود» ساردانابال و 
اسکایوردی" " (باب )۱٩‏ با آرا آرایان(باب ۲۰)؛ بارویر" " نخستین پادشاه ارمنیان و جانشینانش (باب 
های ۲۱ و ۲۲)؛ منشاء آرزرونی هاء گنونی ها و آنگفتون" " و مرزبان آغزنیک "۲ (۰)۲۳ تیگران 
پرواندیان (باب ۳۰-۲۴)؛ نشینان تیگران (باب ۳۱)؛ نبرد ایلیاس و زارمایر (باب ۳۲)؛ آخرین جانشین 
تیگران واهه*" بوده است که قیام نمود و بدست اسکندر مقدونی کشته شد (۳۲۳پ.م.) و پس از آن 
تا پادشاهی واغارشاک (۱۳۲ پ.م.) ملف هیچ مطلبی راجع به ارمنستان به میان نمی آورد تا زمانی 
که آرشاک کبیر *" پادشاه پارتیان به سهولت وارد ارمنستان می شود و برادرش واغارشاک "۲ را به 
پادشاهی می رساند. پس از کتاب اول. دو باب «از افسانه های پارسی» بطور مجزا وجود دارد که در 
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اولی در مورد آزدهاک بیوراسب و فریدون اما دومی شامل تشریح این افسانه و تاریخ تصحیح شده 
می باشد. ملف یاد آور می گردد که شدیدا" از اینگونه افسانه های بی معنی و اشایست متنفر و 
گریزان است ولی اجبارا" بنا به درخواست مشوق و پشتیبان خود آنها را می نویسد و شایسته گنجیدن 
در کتاب تاربخش ندانسته است لذا بطور مجزا و جداگانه نگاشته است. 

کتاب دوم شامل ٩۲‏ باب است و از قیام پارتیان در برابر سلو کیان (باب های ۱و ۲) و از پادشاهی 
واغارشاک بر ارمنیان (۱۳۲ پ.م.) (باب ۰)۳ آغاز می شود و با مرگ تیرداد (۳۱۸ .) پایان می 
پذیرد» بنابراین شامل ۴۵۰ سال تاریخ ارمنیان است. موّلف با تعریف دوره های مهم در ایين بخش 
منابعی را که بکار برده است ذکر می کند. 

کتاب سوم شامل ۶۸ باب است. «رویدادهای اتفاق افتاده در عصر ملف و با کمی پیش از آن»؛ 
از خسرو صغیر (۳۱۹ م.) جانشین تیرداد تا فروپاشی پادشاهی آراشاگونی (اشکانیان ارمنی - ۲۲۸م.) 
یعنی ۱۱۰ سال تاریخ (باب های ۶۴-۱) سپس باز گشت جاثلیق ساهاک باشمول"" از ایران (باب ۶۵) 
کردارهای ناپسند شمول (باب ۰۶۶ مرگ ساهاک قدیس و مسروپ (باب ۶۷) و «در سوگ 
فروپاشی پادشاهی آرشاگونی در باب سکوبائی دودمان گریگور قدیس» (باب ۶۸) بعنوان پسگفتار. 


مسئله کتاب چهارم 

توما آرزرونی مولف سده دهم از کتاب چهارم تاریخ خورنی یاد می کند. پیش از آن با ذکر 
جاثلیق ساهاک و بیان اينکه او ۱۲۰ سال زندگی کرده بود. مرگ سپهسالار ساهاک باگراتونی را 
یادآور می گردد و چند سطر پس از آن چنین ادامه می دهد: « اين ساهاک همان ساهاک است که 
بفرمان وی موسی محرر و استاد بزرگ و نامدار جهانی» کتاب تاریخ ارمنیان را با ابتکار شگفت آور 
از زمان حضرت آدم تا قیصر زنون نوشت. زندگانی او" در آن زمان به ۱۲۰ سال و به پیری مفضرط 
رسید. چنانکه در کتاب چهارم تاریخ موسی خورنی نوشته شده و به ما رسیده است و به دو باب اضافه 
شده است. همین امر را کوریون سعادتمند دوست تحصیلی موسی و شاگرد مسروپ قدیس در اثر 
تحلیلی خود گواهی کرده است» (سن پتربو رگ ۰۱۸۸۷ ص ۷۵-۵۶). 

این قطعه با کتاب آشفته طرفدارانی پیدا کرده است بوبزه غوند آلیشان و امین. اولی در سال 
۱ در «بازماوپ» " و پنجاه سال پس از آن در «هایاپاتوم» (۱۹۰۱ ونیز)» از وجود کتاب 
چهارم پشتیبانی می کند و چنین می اندیشد که قطعه مربوط به مرگ و بخاک سپاری مسروپ قدیس 
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در این کتاب جا داشته است (که در آن عاربت گیری وسیع واژه ها از ترجمه ارمنی تذ کره 
سلبستروس ۲ بچشم می خورد. ۶۷-۳). همچنین چند واژه و گواهی که استبان روشکیان "۲ از 
خورنی اقتباس کرده و در فرهنگ لغات ارمنی - لاتین خود آورده است؛ اگر چه خود آلیشان اقرار 
می کند که اینها ممکن است از کتاب چهارم مفروض خورنی گرفته نشده و از ساير نوشته های 
تاریخی او اخذ شده باشند. م. امین در هر دو چاپ ترجمه روسی خود (۱۸۵۸ و ۱۸۹۳) می نویسد 
که دو باب «افسانه های پارسی» و باب ۶۲ کتاب سوم تشریح مسافرت خورنی باید قسمتی از کتاب 
چهارم را تشکیل می دادند. او می نوبسد. احتمالا" جدول وقایعنامه ونیز ادامه تاریخ ارمنیان از 
انقراض اشکانیان تا زمان قیصر زنون (۴۹۱-۲۷۴) یعنی تا سال ۲۹۱ باید در کتاب چهارم گنجانده 
شده باشند که خورنی در تاریخ خود به آن اشاره می کند. 

قطعات باد شده توسط این پژوهشگران (مرگ مسروپ قدیس. افسانه های پارسیء مسافرت) در 
جای خود گنجانده شده اند؛ نمی توان چنین گمان کرد که آنها نخست در کتاب چهارم جا داشته 
بعدا" یک شخص نامعلوم با حذف کتاب چهارم نخست این قطعات را خارج نموده آنگاه آنها را در 
جای کنونی گذارده سپس کتاب چهارم را نابود کرده است. ما در تاریخ اشاره ای به جدول وقایعنامه 
نیز نمی بینیم؛ سایر گمان ها نیز بصورت فرضیات صرف باقی می مانند و همچنان نیز باقی خواهند 
ماند. 

وجود کتاب چهارم را باید آشکارا رد کرد زیرا هیچ مولف دیگری از آن یاد و یا از آن گلچین 
نکرده است بلکه تمام آنان پس از استفاده از سه کتاب اول به مولفین دیگر رجوع می کنند و از آنان 
قسمت هایی برمی گزینند. زیرا از آنجا که هیچ دستنویس و حتی هیچ فهرست کتبی شامل اثری از 
وجود این کتاب نیست. اما کتاب سوم با عنون "پایان تاریخ میهن ما" و سوگنامه پسگفتاری اثبات می 
کند که با کتاب سوم نیز تاریخ ارمنیان پایان می پذیرد. بدین سان ذکر ت. آرزرونی "" از کتاب 
چهارم را بابد نتیجه سوء تفاهم و یا تحریف دانست. 


منابع تاریخ 

خورنی با اقدام به انجام کاری جدید و بی سابقه در ارمنستان یعنی نگارش تاریخ منظم ارمنیان از 
زمان های باستان تا عصر خود. طبیعتا" منابعی نیز احتیاج داشت. او بارها گله می کند که این با آن 
کتاب يا وقایعنامه مهم را در دسترس نداشته تا از آن ها برای نگارش درست رویدادها و دوره های 
تاربخی استفاده کند» و این شکابات از سوی یک نگارنده که به بزرگی و مسئولیت کار خود وقوف 
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درکشوری زندگی کرد که کتاب در آنجا یک عنصر نادر و کمیاب بود. لذا وی در اين بیابان ادبی؛ 
هر گونه نوشته ای را همچون من" می پذیرد تا شاید اقلا" یک جمله و یک اشاره به او کمک کند. 

او منابع منعددی بکار برده است که بخشی از آنها را اسما" ذکر می کند و از دیگران یاد نمی 
کند. اما تمام این ها نیز غیر از منابع مارآباس و آوازهای مردمیء برای تاریخ ارمنیان در درجه دوم 
اهمیت قرار دارند. 

منابع مذ کور توسط او چنین هستند: کتاب مقدس. تاریخ مارآباس کاتیناء نیازنامه» افسانه ها یا 
آوازهای مردمی ارمنی» ژولیاس آپریکانوس (از سده سوم) تاریخ کلیسائی اوزبیوس قیصری (سده 
سوم) یوسف فلاوی" (سده اول) لابوبنا (غروبنا) ادسی ۲ (حدود سده سوم)» خور و هبود*! 
(سده چهارم)» اسقف پرملیانوس ۱ (سده سوم) ون (نيمه دوم سده پنجم) هیپولوتوس ۲ 
(سده سوم)؛ مانتون ۲ (سده سوم پ.م.) الیبپییوس مغ ۳ آریستون بغی (سده اول)» بارداسان "۲۲ 
(سده سوم)؛ بارسوما "۳ (سده چهارم) آرتیگوس (سده چهارم)؛ پیلیکرات. اواگاروس؛ سکامادروسو 
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پلگونیوس. چهار مولف و ناطق بونانی هچون هومر "۰ هرودوت *" افلاطون "" که از آنها قطعاتی 
را نقل می کند و با اطلاعاتی بدست می آورد. بروسوس کلدانی ۳ اسکندر بازماوپ. آبیولنوس. 
کیپالیون را نیز ذکر می کند که با آنها از طریق وقایعنامه اوزیوس و بصورت غیر مستقیم آشنا می 
باشد. 

منابعی که او ذ کر نکرده ولی مورد استفاده قرار داده است عبارتند از: کوریون ۳ تذ کره 
5 "2 ۳ ِ 2 ۳ ًّ 2 
شهدای رسول تادئوس قدیس, پاوستوس» از نویسند گان ارمنی و ترجمه آثار اين نویسند گان خارجی 
به ارمنی» کلمس اسکندرانی "۳ دیودوروس سیسیلی "۳ فیلون عبری» گریگور نیوسی "۳ گریگور 
نازبانزی عالم الهیات» وقایعنامه اوزییوس. تاریخ اسکندره کالیستنس دروغین» "تاریخ و 
سقراط ۳" و تذ کره سلبستروس "۳" و زند گینامه ازوپ "۳. 
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اینکه خورنی چرا برخی از منابع را ذکر می کند و برخی دیگر را خیر پاسخ درست و قاطع به 
آن امری است دشوار. سخنی در اين مورد نمی توان گفت که او سعی دارد منابع مورد استفاده خود 
را در خفا نگهدارد. تذ کره کوربون. وقایعنامه اوزییوس. فیلون» دیودوروس برای تاریخ او احترام و 
حیثیت به ارمغان می آورد و ذکر نکردن آنها باعث ضرر و زبان می شد. چنین بنظر می رسد که 
خورنی منابعی را ذکر نمی کند که بسیار معروف نبودند و اين خود قابل درک است همچنانکه ما 
اکنون از لغتنامه های دايرة المعارفی و جداول وقایعنگاری بعنوان منابع خود یاد نمی کنیم. دگر بار 
اطلاعات و يا شیوه و گفتار منتخبی را گرفته است. نیز منابعی را یاد آور نمی گردد که خود ترجمه 
نموده است بنابراین ن آنها را تقریبا" آثار خود می داند. ولی تاریخ پاوستوس که خورنی از آن استفاده 
کرده. مورد خاصی است. لیکن اين مأخذ را بعلت کاستی های بزرگ آن پنهان می دارد. 

تاریخ مارآباس و افسانه های مردمی ارمنی مهمترین منابع از ميان بیش از چهل مأًخذ یاد شده بوده 
اند که توجه پژوهشگران را بخود جلب نمودند. منابع دیگر اکثرا"- شناخته شده و مورد بررسی قرار 
گرفته اند - تعدادی هم بکلی ناشناخته هستند لذا در باره آنها هیچکونه مطلبی نمی توان گفت. 


منبع مار آباس 

خورنی خود در باره منشاء این منبع سخن می گوید (باب های ۰۱ ۸ )٩‏ اگر آنچه که خورنی در 
مورد منشاء اين تاریخ بیان داشته مسلم باشد. یعنی اينکه منبع مارآباس بفرمان اسکندر کبیر استخراج 
و از یک داستان ترجمه شده از کلدانی به زبان بونانی اقتباس شده باشد. بنابراین باید کهن ترین و 
ارزشمند ترین یادگار تاریخی جهان بشمار رود. (با در نظر نگرفتن کتیبه های میخی و هیر و گلیف)؛ که 
البته در همان اوایل به اين منبع چنین می نگریستند. ولی نقد و بررسی های ادبی اروپائیان تدریجا" 
کذب این منبع را آشکار ساخت؛ آنگاه پژوهشگران ارمنی نیز از آنان تاسی جستند. پژوهش و بررسی 
نشان داد که شهر نینوا در زمان اسکندر وجود نداشت و تل ویرانه ای بیش نبود و حتی اگر شهر نیز 
وجود می داشت کتبی در آن نمی توانست بافت شود بلکه وجود لوحه های میخی محتمل تر است 
که هزاران عدد از آنها در زمان کاوش های ویرانه های شهر نینوا در سده پیش پیدا شده اند؛ مسأله 
مهم این است که در کتاب تاریخ نینوا یا لوحه های میخی نمی توانست تاریخی بگنجد که در آن 
خدایان بابل و نینوا (بعل و شامیرام) در نقشی مغلوب با شرم آور اما ارمنیان (هایک. آرا) بعنوان 
دلاوران و شخصیت های پارسا و پا کدامن ظاهر گردند. در لوحه های میخی پیدا شده در کاوش ها 
تنها پیروزی پرشکوه بابلیان و آشوربان- ویران کردن شهرهاء چپاول کشورها. کشتن با به اسارت 
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گرفتن پادشاهان دیگر مورد ستایش قرار می گیرد و نه شکست هایشان؛ و روح اصلی لوحه های 

پس از آشکار شدن دروغ منبع مار آباس» این مسأله مطرح گردید که این کذب و تحربف توسط 
چه کسی صورت گرفته و اين تاریخ بر چه پایه های واقعی استوار است. بسیاری اظهار نظر کردند که 
بطور کلی شخصی بنام مارآباس وجود خارجی نداشته و خود خورنی او را ساخته و پرداخته است؛ 
بنابراین ما رآباس و خورنی یک شخص می باشند. لیکن سرانجام این نظریه افراطی رد شد اکنون 
پذیرفته اند که شخصی بنام مارآباس وجود داشته است (ارمنی با آشوری؟ هنوز معلوم نیست) که 
روایات مربوط به دوران کهن ارمنیان را نگاشته و برای موثق جلوه دادن آنهاء منشاء اينها را به 
کتابخانه نینوا نسبت داده است؛ و خورنی داستان او را باور کرده است. لیکن م. گاراگاشیان اساس این 
روایات را تاریخ های مربوط به آشوریان و پارسیان که توسط مورخان بونانی نوشته شده بود» می 
داند که اکثرا" از وقایعنامه اوزیبوس اقتباس شده و با شرابط ارمنیان تطابق بافته اند(؟). 

لیکن بنظر ما منبع مارآباس پایه دیگری دارد که با از دست دادن صورت قبلی بعنوان یادگار و 
خاطرات مردم ارمنی از تاریخ دوره های پیش از ارمنیان یعنی اورارتوئیان صورتی جدید بخود گرفته 
است. آنگاه که یاد و خاطر ه دوران چیرگی تازبان هزار سال بصورت داوید ساسونی در میان مردم 
حفظ شده است چرا همین مردم نتوانند خاطرات هزار ساله ای نیز در مورد تاریخ کهن کشور خود 
نگاهداری کنند. اگر در نظر گیریم که از شخصیت های این منبع» بعل خدای بابل» شامیرام الهه آشور؛ 
هایک خدای باستانی ارمنی که صورت فلکی اریون بنام او موسوم است و اما آرا یک روح جاودانی 
(مطابق ايشتار- شامیرام با آدونیس *" عاشق) ار ۳" ارمنی یاد شده توسط افلاطون بوده است پس به 
سادگی قانع می شویم که در پشت پرده و در بطن این نام ها از یک بابل و آشور (بعل» شامیرام) و از 
دیگر سو ارمنستان (هایک؛ آرا) پنهان شده اند و لشکر کشی های بعل و شامیرام به ارمنستان خاطرات 
تلخی برای چندین سده نبردهای بابل و آشور در برابر پادشاهان اورارتو محسوب می شوند. این 
بادگارها حتی ترتیب رویدادهای تاربخی یاد شده را نیز در خود نگهداشته اند. 

چنانکه از سنگ نبشته های میخی برمی آید لشکر کشی های بی وقفه و مستمر بابل دلیلی بر عدم 
کامیابی هجوم هایی هستند که در انديشه های خلق ارمن بصورت کشته شدن بعل بدست هایک 
کمانگیر بیان گردیده است. اما لشکر کشی های آشور که با شکست اورارتو پایان یافتند بعلت کشته 
شدن آرا توسط سپاهیان شامیرام بیان می گردند. جالب توجه است که ایين خاطرات برخی ویژگی 
های الهه شامیرام. جنگ افروزی و شهوت رانی او را حفظ کرده است. 
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بدین سان در منبع مارآباس خاطرات دیرینه نبردها حفظ شده اند در صورتیکه خورنی این جنگ 
ها را مطابق با نوشته مارآباس تشریح می کند و حتی اهمیت اصلی آن ها را درک نمی کند و بنای 
وان و سنگ نبشته های میخی پادشاهان اورارتو را به شامیرام نسبت می دهد. 

لیکن باید توجه نمود که کتاب نخست تاریخ خورنی تماما" از منبع مارآباس اخذ نشده است بلکه 
تنها بخشی از آن با سایر بخش ها از منابع دیگر گرفته شده اند. از سی بیل بروسوس, «از اشخاص دانا 
و آگاه بر این مسائل» (نخست؛ )۱٩‏ که در مورد موثق بودن آنها آنقدر هم مطمئن نیست و بویژه 
داستان تیگران یرواندیان را از نوشته ای ناشناخته موسوم به « نیازنامه» اخذ نموده است که اتفاقا" ۴- 
۳ سطر از آن در نزد نگارند گان کهن نگاهداشته شده است (از جمله به داویت آنهاغت"۳ نسبت داده 
می شود). 


افسانه های مردمی ارمنی 

خورنی غالبا" موضوعات تاریخی را از آوازها و روایات مردمی برمی گزیند و به آنها نام های 
گوناگون می دهد: آوازهای نقالان» آوازهای عاشقیء حکابات» سرودها» روایات؛ نسایش هاء 
احادیث. افسانه ها. او از این فولکلور مردمی بسیاری از مواقع قطعاتی ذکر می کند اما گاهی نیز 
چکیده آنها را ارائه می دهد. بدین سان او پس از نقل کلمه به کلمه بخش مربوط به واهاگن"" چنین 
اه 
مطالب بسیار شبیه به دلاوری های هرکول در مورد او می خوانند. ولی همچنین می گویند که او 
تبدیل به خدا شده در گرجستان مجسمه ای به قامت او برپا کرده با نثار قربانیان احترام می گذردند» 
( ۳۱). بدین سان افسانه مربوط به منشاء آرزرونی ها را مختصرا" ذکر می کند: «من خرافات 
بیهوده گوئی های افسانه ای را نادیده می گیرم که در هاداماگرد تعریف می کنند و گویا باران و 
آفتاب با خوابیدن کودک مخالفت می کردند و پرنده ای برای کودک بیحال سایبان گردیده بود» 
(11 ۷). به همین ترتیب در باب نخست "از افسانه های پارسی " بطور خلاصه افسانه های مربوط به 
آژدهاک بیوراسب را بیان می کند. پس از داستان های هایک. آرام» آرا و تیگران یرواندیان که 
منشاء مردمی دارند ولی توسط منابع کتبی بدست خورنی رسیده اند. خود بلافاصله برای سخن راندن 
درباره واهاگن؛ وارتگس کودک.ترک با تورک آنگغ» آژدها نسب هاء آژدهاک بیوراسب؛ یرواند؛ 
سنتروک. بویژه آرتاشس دوم و آرتاوازد از فولکلور مردمی استفاده کرده است. هنوز داستان آرام 
را ننوشته بود که به مشوقش اظهار می دارد که در مورد آرام شجاعت ها و پیروزی های بسیاری 
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تعریف می کنند: «و اما اگر بخواهی داستان مفصل و دلاوری های او را که چگونه و کی انجام 
شدند. بیرون از این کتاب می آورم؛ یا کنار می گذارم و اگر نه در همین جا می گنجانم» ( ۱۲). 
این امر بسیار غیر عادی بنظر می رسد که خورنی با بیرون گذاشتن چنان داستانی از تاریخ خود 
موافقت می کند که مربوط به چنان دوره کهن و چنان رهبر بود لیکن این معما بزودی حل می شود؛ 
خورنی در آخر داستان آرام می گوید که این حکایت در کتابخانه های اصلی پادشاهی موجود نبوده 
بلکه «بدست افرادی صغیر و بی نام از (آوازهای) عاشقی در دبوان دربار جمع آوری شده اند» (1 
۴ مارآباس مسورنی باد شده توسط سبئوس نیز هیچیک از داستان های آرام را ندارد بلکه فقط نام 
آن را ذکر می کند). در مورد پادشاهی آرتاشس دوم اظهار می دارد: «کارهای آرتاشس آخر از 
راوبانی که در گوغتن تعربف می کننده چیز زیادی برایت روشن می شود همچون بنای شهره 
خویشاوند سببی با آلان هاء تولد نسل های او و گویا دلدادگی ساتنیک با ازدهازادگان افسانه ای یعنی 
نسل آژدهاک که تمامی دامنه های ماسیس را در تصرف خویش دارند؛ جنگ با آنان» فروباشی 
حکومت ایشان کشته شدن آنان و به آتش کشیده شدن ساختمان هایشان و حسادت فرزندان آرتاشس 
و تحریک آنان بر علیه یکدیگر توسط زنان» (1 .)۲٩‏ از این سخنان چنین برمی آید که راویان 
گوغتن آگاهی های سرشار تاریخی در مورد کارهای آرتاشس در اختیار داشتند و خورنی نیز از آن 
سود برده است. همین امر را در رابطه با آرتاوازد می يابیم: که خطوط زندگی و کردارهای او از 
همان هنگام تولد آنگاه که «اژدهازادگان کودک را بربایند و به جايش دیوی بنهادند»» تا مرگ او 
که بر روی ماسیس آزاد بدست دلیران زندانی شده کشته می شود. تا روزی خارج شده بر جهان چیره 
گردد تمام اینها موضوعات فولکلور مردمی هستند. لذا نادرست نخواهد بود گمان کنیم. که سرتاسر 
زندگی و کارهای این دو پادشاه توسط عاشق های ارمنی تعریف و خوانده می شد اما روشن نیست 
که بصورت یک داستان جامع و یکپارچه و با آوازهای مجزا و کوچک. مورد اول احتمال بیشتری 
دارد (با داستان داوید و مهر مقایسه شود). 

خورنی سبک ویژه خود در استفاده از فولکلور مردمی دارد. او داستان مردمی افسانه را استعاره 
می داند یعنی چنان حکایتی که در تحت پوشش خارجی حاوی محتوای داخلی؛ واقعی و مهم است 
همچون قصص و حکابات و فابل. بدین سان افسانه های پارسی را کوچک شمرده می گوبد: «آبا 
اینها افسانه های روان و روشن بونانیان هستند که استعارا" واقعیات درست را در دل خود داشته 
باشند؟». به همین ترتیب با ذکر محتوای داستان مربوط به آرتاشس دوم می گوبد: «تمام این ها؛ 
چنانکه گفتیم از آوازهای راویان براٍیت روشن می شود ولی ما هم مختصرا" ذکر می کنیم و 
استعارات را می پیرائیم» (11 ۲۹) سرانجام طبیعی چنین نگرشی این بود که خورنی با بادآوری 
کوتاه آوازها با افسانه هاء آن هارا تفسیر می کند یعنی استعاره را توضیح می دهد يا چنانکه خود می 
گوید: «می پیراید». و آنچه که ما در اثر خورنی بعنوان تاریخ آرتاشس» آرتاوازد و دیگران می 
خوانیم که از داستان های مردمی سر چشمه می گیرند؛ در واقع همان تفسیرهای خود خورنی؛ 
«داستان صحیح» او ماخوذ «از استعاره» داستان مردمی هستند. 


مد مد 


1 


بدین سان قابل درک است که داستان صحیح خورنی ممکن است درست و با نادرست باشد. با 
توجه به اینکه اگر این داستان واقعا" استعاره بوده است او ماهیت آن را تا چه اندازه دریافته و چقدر 
موفق به تفسیر آن شده است. در قطعاتی که خورنی از منابع مردمی استفاده کرده است باید با دقت 
تشخیص دهیم کدام مردمی است و کدام از طرف وی بعنوان تفسیر با تکمیل منبع مردمی افزوده 
شده است. بدون آن راه برای پیدایش سوء تفاهم باز می شود. 

از منابع گوناگون خارجی یاد شده هیچیک ویژه ارمنیان یا ارمنستان و شامل تاریخ جامع این ملت 
نیست. تمام آنها در مکان های گوناگون دوره های مختلف و با روحیه ای متفاوت نوشته شده شامل 
آگاهی های اتفاقی پراکنده ای آنهم درست با نادرست در باره ارمنیان هستند. خورنی نیز در آغاز 
تاریخ خود می نویسد: «آیا در دسترس من کتابی موجود است... یا میهن تو ادبیاتی دارد؟ تا بیاری 
آنها شاید مانند تاربخنگاران عبری از آغاز تا زمان تو (نسب نامه ای) را بدون کاستی و نادرستی 
بنگارم» یا از تو و دیگران آغاز نموده تا مبداء و سر آغاز ادامه دهم؟ لیکن با وجود دشواری ها من 
آغاز می کنم» (1 ۳). خورنی نه اينکه منابع تاریخی بلکه تکه های نامنظمی در اختیار داشت که بابد 
آنها را کنار هم نهاده تنظیم و تکمیل می کرد. و در هنگام انجام اين کار پر مسئولیت جداول موشق 
وقایعنگاری و فهرست ترتیبی پادشاهان را در دسترس نداشت اين فهرست ها را نیز خود باید بر 
اساس تکه های مذ کور و با حدس و گمان تنظیم می کرد. 

خورنی بعلت فقدان منابع موثق بر خلاف میل خود نادرستی های بزرگ مرتکب می شود. بدین 
سان او از پادشاهان یک دوه دویست ساله ارمنستان- آرتاشس. آربوبرزن. اراتو» وانون» زنون» 
مهرداد» راداسیت. تیرداد(اول)» پار تاماسیر پارتاماسپات» آ کمنیداء سویموس (۳۵پ.م- ۱۶۹م.) یاد 
نمی کند و اين دوره را با نام پادشاهان دیگر پر می کند که برای تاریخنویسان خارجی ناشناخته اند 
مانند آرشام آبکا آنانون(بی نام)» ساناتروک. برواند» آرتاشس(دوم)» آرتاوازد(دوم) تیران» 
تیگران(سوم)- همچنین خورنی دستگیری کراسوس را به آرتاشس اول نسبت می دهد. گر چه می 
داند که نگارندگان دیگر این امر را به کوروش نسبت داده اند. گواهی متفق چهار نگارنده و سخنور 
یونانی به او دیکته کرده و یا می توان گفت مجبور ساخته است تا این رویداد را به آرتاشس ارمنی 
نسبت دهد؛ او نمی دانست که بونانیان به کوروش. آرتاشس اتلاق می کنند. چنانکه بوسفوس گواهی 
می دهد («پس از مرگ خشایارشاء فرزند او کوروش که بونانیان وی را آرتاکسر کس [آرتاشس می 
نامند. جانشین وی گشت»). او بر پایه یک منبع آشوری آبگار را پادشاه ارمنیان می گرداند اما از 
لقب او اوشاما که به معنی سرمه ای است و در نزد مترجم ارمنی بصورت آشاما یا آرشاما نام پادشاه 
جدید پدید می آید» زیرا از سخن «آبگار آرشاما» که در منبع خورنی یافت شده است. مطلب 
دیگری نمی توان استنباط نمود مگر آبگار فرزند آرشاما. آگاهی خورنی در باره تیگران بزرگ تماما" 
از بوسف (بوسفوس) گرفته شده است. اما او در مورد تیگران همین اندازه بطور سطحی نوشته است 
که تیگران با سرزمین بهود با شام تماس داشته است. اما در مورد کارهای او در دیگر جاها هیچ 
مطلبی یاد نکرده است. بدین دلیل نوشته خورنی در مورد تیگران بزرگ مشهورترین پادشاه ارمنستان 


مد 


اقص و مختصر است و حتی خورنی گویا با گونه ای بی تفاوتی با ضدیت به این پادشاه می نگرد؛ 
شاید بدین علت که بنابه نظر خورنی او ریاست را به پارتیان سپرد تا با آنان صلح و سازش کند. در 
صورتی که این امر درست نیست. 

از اینگونه نادرستی ها و سوء تفاهم ها بسیاری نمونه های دیگر می توان یاد کرد که به عدل 
گوناگون قابل توجیه اند از جمله: بعلت عدم وجود یا کاستی منابع؛ نامشخص يا ناردست بودن منابع 
که در اثر این ها خورنی کارهای یک پادشاه را به پادشاه دیگر نسبت می دهد در حالیکه نام های 
گوناگونی برای آن شخص نزد مورخین ارمنی و خارجی موجود بود و سرانجام در اثر دیدگاه 
انتقادی خورنی نسبت به منابع. 

بدین سان می بينیم که خورنی با نظری ساده و اقص بر تاریخ تیگران بزرگ در عین حال نسبت به 
تیگران یرواندیان با ستایش و تمجید افراطی رفتار می کند و آبادانی های او را با نگفتی تشریح می 
نماید ( ۲۴). و آن تمام اموری است که به تیگران بزرگ تعلق دارند و پژوهشگران (گلتسر آبفیان؛ 
ماناندیان) نیز به اثبات رسانده اند. بخشی از کارهایی که خورنی به آرتاشس اول (که وجود ندارد) 
نسبت می دهد به تیگران کبیر تعلق دارند یعنی دریافت مقام سروری از پارتیان» ضرب سکه بنام 
خود. انتقال بت هابی از آسیاسی صغیر به ارمنستان» ازدواج دخترش با مهرداد (پادشاه آترپاتکان). 
بخش دیگر کارهای اين آرتاشس نیز» پیروزی های بزرگ؛ پر کردن دریا از کشتی؛ کشته شدن در 
دیار غربت به علت بروز شورش در سپاه (خود کشی) به مهرداد پونتی """ مربوطند. خورنی تیرداد 
اول را که بر اساس توافق موجود میان پارتیان و رومیان به روم رفته باشکوه تمام تاج پادشاهی 
ارمنستان را از دست نرون دربافت نمود. نمی شناسد. در صورتی که او به تییرداد سوم قبول کننده 
مسیحیت» کارهایی نسبت می دهد که به اولی تعلق دارند. مثلا" رفتن او به روم نزد کستاندیانوس"۳ 
ساختن دژ گارنی برای خواهرش خسرودخت (که در واقع پرستشگاه دوران بت پرستی بوده توسط 
معماران فرا خوانده شده از روم ساخته شده است)» جنگ با باسیلیان ([ ۰)۸۵ که تیرداد (اول) 
بزحمت توانست از آن جان سالم بدر آورد. آرتاشس دوم که خورنی کارهایش را بر اساس آوازهای 
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مردمی به نیکی یاد می کند به گمان پژوهشگران کنونی همان تیرداد اول است. برواند یاد شده 
۳۳ مورد نظر نگارندگان خارجی است. 

نگرش خورنی در قبال تاریخ پاوستوس یعنی منبع خود. بویژه قابل بادآوری است که البته به 
همان علت وی بعنوان متقلب تاریخ پاوستوس ناحق مورد نکوهش قرار گرفته است. کناب پاوستوس 
حدیث شگفت انگیز و عالی از مجموعه خاطرات تذهیب شده مردمی است که در آن عنصرهای 
تاریخی و افسانه ای به هم آميخته اند. خورنی که تاریخ می نوشت سعی کرده است در روایات 
پاوستوس عناصر تاریخ را از افسانه ها جدا سازد؛ لذا هسته تاربخی در نزد هر دو آنان یکی اما شرایط 
و موارد آنها متفاوت است. حال چند نمونه یادآور می شویم. پاوستوس تعریف می کند که تیریت ۳" 
به پارانزم "۳" زن گنل "۳" دل می بندد و در نزد پادشاه ارشاک ۳" گنل را مورد تهمت و افترا قرار می 
دهد. لذا آرشاک با نیرنگ و ریا او را نزد خود می خواند؛ آنگاه که گنل همراه پارانزم نزد سپاه 
پادشاه می رسد آرشاک دژخیمی می فرستد تا سر گنل را از تن جدا سازد. پارانزم بسوی کلیسا می 
شتابد جایی که جائلیق نرسس مشغول عبادت بود و از او التماس می کند تا بی درنگ شوهر بی 
گناهش را برهاند. نرسس نیز بلافاصله نزد شاه می شتابد. او فکر نمی کرد تا نزد شاه برسد و انقضای 
حکم را از او بخواهد؛ دژخیم کارش را تمام کرده باشد. چنین هم می شود هنگامی که جاثلیق در 
برابر شاه ایستاده بوده دژخیم داخل شده انجام فرمان را گزارش می دهد سپس شاه دستور می دهد 
برای مرگ گنل سردار بزرگ اشکانی مجلس سو گواری تر تیب دهند در حالی که همه می دانستند که 
خود پادشاه عامل قتل وی بوده است. پارانزم هنگام سوگواری برسم آن زمان لباسهایش را پاره پاره 
می کند و سینه هايش نمایان می گردند. تیربت صحنه را می بیند و با عدم توانایی در اداره امیال 


توسط خورنی همان رادامیست 


شهوانیش شخصی را نزد پارانزم سوگوار می فرستد و از او خواستگاری می کند.... آیا خورنی می 
توانست این رویدادها را باور کند؟ او کار خوبی کرده که باور نکرده است و انگیزه دلدادگی کشته 
شدن گنل را بکلی از تاریخ خود حذف کرده است و اين قتل را با انگیزه های طبیعی توجیه کرده 
است. حال نمونه ای دیگر: میان بونانیان و پارسیان جنگ در گرفته است؛ شاپور از پادشاه آرشاک 
کمک می خواهد آرشاک با سپاه ارمنستان به رهبری سپهسالار واساک مامیکنیان به صحنه کارزار می 
نا 
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یونانیان حمله کرده تا آخرین نفرشان را می کشند. آنگاه شاپور سر می رسد و همه کارها را انجام 
شده می یابد و بر آن می شود به بزرگان ارمنی پاداش دهد نیز تصمیم می گیرد دخترش را به 
ازدواج آرشاک در آورده سرزمین های پهناوری از ارمنستان تا ابران به وی اعطا نماید. از آنجا که 
پیشتر با پارانزم بیوه ازدواج کرده بوده آندوک پدر او با احساس اینکه ازدواج آرشاک با دختر 
شاپور موقعبت دخترش را متزلزل خواهد نمود به بسیاری از بزرگان پارس و ارمن رشوه می دهد و 
اینان نزد آرشاک رفته بعنوان اينکه رازی را می خواهند فاش کنند به او می گویند که بادشاه شاپور 
قصد جانش را کرده است و آرشاک با سپاه خود که سپاه یونانیان و پس از آن ۳۰ سال مدام ده ها 
میلیون سپاه پارس را نیز نابود کرده بود؛ این بار چاره ای نمی یابد جز اینکه شبانگاه با باقی گذاردن 
خیمه ها و وسایلش از نزد شاپور بگریزد. شاپور یک نفر را به تعقیب او فرستاده از وی دعوت به 
باز گشت می نماید اما آرشاک نمی پذبرد» بدین علت نبرد ۳۰ تا ۳۴ ساله آغاز می گردد و در طول 
آن سرداران پارسی به رهبری مهروژان آرزرونی با سپاهی گران و گاه چهار میلیونی می رسند. 
ارمنیان تمام آنان را تا آخرین نفر نابود می کنند اما هر بار مهروژان مفسد به نحوی با اسب فرار می 
کند. سرانجام اخارارهای ارمنی از کشتن پارسیان خسته می شوند و از ادامه جنگ سرباز می زنند و 
شاپور نیز با فرستادن نامه آرشاک را نزد خود می خواند. آرشاک خواه نا خواه می رود و در دربار 
ایران بسیار متواضع ظاهر می شود. شاپور بر آن می شود او را دوباره به ارمنستان بفرستد اما دو دل 
می شود که شاید با بازگشت به میهن بار دیگر دست به شورش بزند. طالع بینان به او توصیه می کنند 
تا دستور دهد مقدار خاک و آب از ارمنستان بیاورند و روی نیمی از کف زمین بریزند و رویش از 
آن آب بیاشند. اما نیمه دیگر را به حال طبیعی باقی گذارند» آنگاه آرشاک را در این دو مکان به 
گردش دعوت کنند و ببینند که آرشاک چه واکنشی نشان می دهد. شاپور نیز چنین عمل می کند و 
با آرشاک به قدم زنی می پردازد. او روی خاک ايران از آرشاک می پرسد: «من تو را دوست می 
داشتم» می خواستم دخترم را به ازدواج تو در آورم چرا از نزد من گریختی و باعث آن همه کشتار 
شدی؟». آرشاک پاسخ می دهد: «در نزد تو گناهکارم دشمنانم مرا ترساندند و باعث گریز من 
شدند....». شاپور او را روی خاک ارمنستان می آوردء آرشاک سخنش را تغییر می دهدء شروع به 
لاف زنی کرده شاپور را تهدید می نماید. بار دیگر وی را به نیمه ایرانی می برد و آرشاک از کردار 
خود پشیمان می گردد. دگر بار روی خاک ارمنستان ۰ گستاخی و جسارت آرشاک حدو مرزی نمی 
شناسد. شاپور این آزمایش را از بامدادان تا شامگاهان ادامه می دهد و آرشاک هر بار روی خاک 
ایران متزلزل و متواضع و فرمانبردار می گردد اما روی خاک ارمنستان به گستاخی و خودستایی و 
تهدید می پردازد. برای شاپور همه چیز روشن می گردد اما می خواهد در حضور گواهان نیز این 
آزمایش را تکرار کند. شب هنگام صرف شام برای آرشاک تختی پایین تر از همه آماده می کنند (در 
صورتی که رسم و عادت چنین بود که پادشاهان ایران و ارمنستان روی یک تخت می نشستند) و 
روی کف زمین خاک و آبی که از ارمنستان آورده بودند می ربزند. آرشاک می نشیند. موقتا" 
ساکت و آرام می ماند. ناگهان از جا برمی خیزد و در برابر تمام حاضران با صدای بلند شاپور را 
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خطاب می کند: «از آنجا بلند شو! بگذار من بنشینم آنجا متعلق به ما اشکانیان است که تو تصرف 
کرده ای زمانی که به میهن باز گردم انتقام مرگ اردوان را از تو خواهم گرفت؛ شماء نو کران حالا 
برای سرورانتان سرور شده اید؟». همه چیز تمام و کامل است؛ زنجیرهایی می آورند و به گردن 
آرشاک می اندازند؛ پاها و دستانش را می بندند و به دژ آنهوش""" می برند و تا ابد در حبس بماند. 
این یک داستان زیباست انسان تشریح و توصیف هنری پاوستوس را با لذت می خواند و در آن 
حالات روحی یک فرد در میهن در هنگام آزادی و در غربت. در شرایط وابستگی به دیگری نشان 
داده می شود. ولی آیا این تاریخ است و می توان آن را باور نمود؟ خورنی باور نکرده است و حق 
دارد. او برای عزیمت آرشاک به ایران و زندانی شدن او در دژ آنهوش توجبه منطقی و تا حدی توام 
با احتمالات دارد. خورنی در جایی دیگر با سخنان شدید خسرو کوتاک"" (صغیر) را محکوم می 
کند که او نسبت به مردانگی و دلاوری و باد گار نیک بجا گذاشتن بی تفاوت بوده عمر را با شکار و 
تفریح گذرانده بود و بدین علت نیز جنگلی غرس نموده بود تا شکار خود را افزایش دهد (۸:111) در 
حالی که پاوستوس خسرو را دلیر و آباد کننده جهان لقب داده است. خورنی در اینجا نیز ستایش 
پاوستوس را نادیده گرفته بر کارهای خسرو توجه نموده که در همان اثر پاوستوس از آنها سخن به 
میان آمده است. خورنی در جاهای دیگر نیز نشان می دهد که با منابع بطور انتقادی برخورد کرده و 
بدون قائل شدن تفاوت از آنها استفاده نمی کند. او با سخن راندن در باره خسرو پدر تیرداد می 
نویسد: «پرملیانوس سکوباء تاریخ تعقیب و آزارهای کلیسا را نوشته و در آن ذکر می کند که در 
سرزمین ما نیز افراد بسیاری توسط خسرو به شهادت رسیده اند ولی از آنجا که با صداقت و شیوه ای 
درست نقل نمی کند. نه نام شهیدان و نه مکان شهادت را یاد آور می شود. لذا ما نیازی به تکرار آن 
ندیدیم. اما با موثق دانستن آنچه که او در مورد رویدادهای پس از مرگ خسرو تا پادشاهی تیرداد 
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می نویسد. مختصرا" برایت تکرار می کنم» (]۷۵۰1). او در مورد خاندان های بی نام و نشان ناخارار 
یا شاهزاد گان مستقر شده در زمان تیگران سوم می نویسد که بخشی را بنام ذکر نمی کند زیرا برایش 
ناشناخته اند و نیز بخاطر اينکه از دشواری کار اجتناب می ورزد بویژه اينکه عدم موق بودن بسیاری 
از آنان کل مساله را زیر سوال می برد: «لذا ما در باره خاندان های ناخاراری مستقر شده در زمان 
تیگران آخر چیزی نمی نویسیم با وجود اينکه تو بارها التماس کرده باشی... ما از سخنان اضافی و 
پیچیده و از هر گونه کار و گمان غیر موثق پرهیز کردیم... از صداقت و درستی پسروی کردیم. از 
اکنون نیز همچون بارهای پیش از تو التماس می کنم ما را مجبور به نوشتن مطالب اضافی نکن تا کل 
تاریخ ما به اثری بی فایده و پوچ بدل نگردد زیرا که بتساوی هم برای تو و هم برای من مخاطراتی 
دارد» (11 ۶۲). 

تمام این مطالب گواه بر این است که خورنی در قبال منابع چقدر دقیق و محتاط است و با چه 
شیوه انتقادی و گزینشی آنها را بکار می بندد و چقدر منبع خود را مورد بررسی دقیق قرار داده 
اشتباهات آنها را توسط آگاهی های دیگر و قابل دسترس برایش تصحیح می کند و یا اقلا" آنگونه که 
برایش محتمل تر بنظر می رسد. با این وصف اگر او اشتباهی نیز مرتکب می شود اصلا" بعلت سوء 
نظر نیست بلکه يا از منابعی که او نتوانسته نادرستی آنها را تشخیص دهد و با از علل دیگری که در 
فوق ذ کر آنها رفت ناشی شده است. 


ویژگی های تاریخ خورنی و اهمیت آن 

اگر تاریخ خورنی ده ها قرن بعنوان تنها منبع مشهور در مورد تاریخ ارمنستان باستان بوده اگر 
تمام تاریخنویسان بعدی تاریخ او را بعنوان الهام و پیغام برای خود پذیرفته اند و هیچیک از آنان برای 
بار دوم سعی نکرده است تاریخ باستانی ارمنی را بنویسد» علت آن تنها در ویژگی های مشخص 
خورنی نهفته است که نتیجه نبوغ ذاتی و آمادگی همه جانبه او می باشد و مورخ توسط آنها بر تمام 
تاریخنویسان پس از خود رجحان و برتری دارد. با این ویژگی ها آشنا می شویم. 

خورنی نخستین کسی بودکه تاریخ ملت خود را از آغاز تا زمان خود به رشته تحریر در آورد. این 
اثری است جهت «از نیستی به هستی رهنمون گشتن» گذشته یک ملت؛ این یک شناسنامه برای ملت 
ارمن بود که تا آن زمان نمی دانست کیست و از کجا سرچشمه گرفته است. او با ارتباط قایل شدن 
میان سر آغاز و سرچشمه ملت ارمن و کتاب مقدس و با اعتقاد به انشعاب آن از قوم یافث برای ملت 
ارمنی جا و مکانی والا در مان دیگر ملت های کهن فراهم نمود. او با انتساب ارمنیان به هایک از 
زمان ساختن برج"" با تشریح این کمانگیر عظیم الجثه (تیتان) بعنوان عاشق آزادی و قاتل بعل مستبد 
ارمنیان را با اصل و منشاء خود قرین افتخار و محبوبیت نمود. درست است که این داستان بر پابه 
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افسانه قرار دارده اما کدام ملت بوده است که تاریخ کهن و منشاء آن آمیخته به افسانه ها نباشد؟ 
یم ۰ بل 2 م2 ۳ 2 ت ت مه 3 
پیشوای رومیان بعنی رمولوس با پستان گرگ بزرگ شده اولین کارش کشتن برادر همشیرش بود. 
هلن پیشوای هلنیان از سنگ هایی پیدايش یافت که پدرش دو کالیون از زمین بلند می کرد و به پشت 
سرش می انداخت. نیکلای مار محقق نامدار می گوید: «جزئیات افسانه ای تا وقابعنگاری افسانه ای» 
ویژگی های اجتناب ناپذبری در مورد آغاز پیدايش هر روایت ملی اصیل مردمی هستند. هر قدر هم 
که بر پایه روایات درست و بلاشک قومی بنا شده باشند». 

خورنی برای این اثر بیش از چهل منبع مورد استفاده قرا می دهد : هم برای گرد آوری مطالب و 
هم توصیف هاء واژه ها و داوری های قاطعانه. او تا اندازه ای منابع را مورد استفاده قرار داده است 
که هیچ نگارنده باستانی ارمنی پیش و پس از او بکار نبرده است. اما شمار منابع مورد استفاده همانقدر 
اهمیت دارد که درک سریع نگارنده می تواند مهم باشد و او توانسته است آگاهی یا حتی جمله بی 

مخصوصا" باید یادآور شد که خورنی نخستین و تنها فردی بود که روایات شفاهی ملی را بعنوان 
منابع تاریخ مود تمجید قرار داد و اين روایات را از جانب خود تفسیر و تکمیل نمود. اینگونه روایات 
یا افسانه های دوران باستان مورد بی اعتنایی و بی احترامی قرار می گرفتند و البته ارزش آنها تنها در 
نیمه های سده نوزدهم برای ما شناخته شد. اما خورنی که در سده پنجم میلادی ایين گنجینه را مورد 
ستایش قرار داده بعنوان منبع تاریخی استفاده کرده است خود گواه بر این است که او از نظر قدرت 
فکر و انديشه چهره ای بزرگ بشمار می رود. منتقدان اکنون به او خرده می گیرند که همه منابع را 
ذکر نکرده؛ اما اين انتقاد درست و بجا نیست. ذکر نکردن منابع رسم و عادت عمومی نگارندگان کهن 
ارمنی بوده است» خورنی یک استثناء می باشد. 

خورنی وقابعنگاری را در ادبیات تاریخی وارد نسود» هر رویداد معروف را سعی کرد با 
وقایعنگاری و برخی اوقات هم با تقارن زمانی توام نماید. او برای وقایعنگاری آنقدر اهمیت قایل می 
شود که می گو بد: «هیچ تار یخی بدون وقایعنگاری موثق نیست» (11 ۸۲. 

این جمله که توسط چنین مرد نامداری بیان گردید. آنقدر بر روی تاربخنگاران پس از او اثر 
گذاشته است که آنان کوشیده اند در باره رویدادها و دوره های حکومتی ارقام وقایعنگارانه ارائه 
دهند. 

م2 ۲ 2 2 و 1 3 2 ۱ 

این ویژگی ها جنبه بیرونی تاریخ خورنی را تشکیل می دهند. نیز یک رشته ویژگی های درون؛ 
نظر نگارنده نسبت به منابع تاربخی» شخصیت های تاریخی و راجع به ملت ارمنی و تاربخش با این ها 

۳ مد جماس کر ۲ ۳ 5 ۳ ۹ و 
مطابقت می یابند. در اين بخش ترقی عظیم فکری خورنی و روحبه انتقادی او بیشتر مشهود می گردد. 


او پیرو فلسفه یوهمریستی *" است که بر اساس آن معتقد است خدابان دوران بت پرستی در آغاز 
افراد مشهوری بوده اند و بعدها در روایات مردمی تبدیل به خدابان گشته اند خورنی بر اساس این 
طرز فکر خود بعلء هایک. شامیرام آرا و واهاگن را دگر بار تبدیل به انسان می کند که خدایان ملل 
بابلی و ارمنی هستند. با همین اصول او تورک آنگغ ۱" آ 
های معمولی تبدیل می نماید در حالیکه قهرمانان یا ارواح افسانه ای هستند. او برای موارد افسانه ای 
یا غیر قابل باور سعی می کند توضیح و توجیه طبیعی بیابد. بدین ترتیب با ذکر افسانه های باور 
نکردنی در مورد تورک. از جانب خود. متوجه می شود که او از نیسروی والاتری برخوردار بوده 
است لذا چنین احادینی را توصیف می کند (1 ۸ پس از تعریف نیروی جادوئی جشمان برواند 
توضیح می دهد که اين دروغ و افسانه است. یا گونه ای قدرت شیطانی داشته است. (و دستگیری 
آرتاوازد را توسط دلیران بعنوان عاقبت نفرین پدرش آرتاشس تفسیر می کند. که افسانه ای عمومیت 
یافته و ب بین المللی با واریانت های گوناگون است. لیکن از طرف خود یک توضیح طبیعی روشن ارائه 
می دهد؛ به هنگام شکار مالیخولیا بر آرتاوازد چیره می شود و او همراه اسبش سقوط نموده در چاهی 
عمیق می افتد و ناپدید می گردد (11 ۱۱). 

این پدیده چشمگیر نیز که خورنی معجزات را در تاریخ خود جای نمی دهد و به معجزات موجود 
در منابع خود نیز بعنوان پدیده های طبیعی می نگرد بیانگر همان دیدگاه او است. ايين ویژگی 
بخصوص از این نظر مهم است که خورنی خود شخصی معتقد و پارسا بود. اکنون یک نمونه ذکر 
کنیم. پاوستوس تعریف می کند که نرسس بزرگ بفرمان قیصر باسیل به همراه هفتاد تن به جزیره ای 
متروک تبعید گردید. جایی که نه گیاهی بود و نه ريشه ای بلکه تنها صخره و شنء تا تبعید شدگان 
از گرسنگی بمیرند. نرسس بزرگ دوستانش را دلداری و تشویق نموده. آنگاه پیشنهاد می کند تا زانو 
زده دعا کنند. در آن هنگام دریا به مقدار زیادی ماهی و چوب به ساحل می ریزد؛ چوب خود بخود 
آتش می گیرد» ماهی ها را کباب کرده آنان نیز آنها را می خورند. بدین ترتیب ٩‏ سال بر روی این 
جزیره زندگی می کنند (پاوستوس ۰1۷ .)٩۰‏ خورنی که این داستان پاوستوس را مد نظر داشت 
بطریق زير آن را تعریف می کند. 

نجات بافتگان از دست امواج خروشان در این بحران باقی نماندند؛ آنان ريشه و ماهی هایی را می 


ژدهاک بیوراسب و آرتاوازد را نیز به انسان 


خوردند که بفرمان خداوند دربا به ساحل می ربخت؛ بدین سان آنان هشت ماه زیستند (111 ۳۰). باز 
هم در این جا تدبیر رحمت الهی بچشم می خورد اما معجزه ای در کار نیست. هر چیزی بطور طبیعی 
و امکان پذیر می باشد. بنابراین خدا ماوراءالطبیعه را که با سیر درست تاریخ مطابقت ندارد» رد می 
کند. او تنها استثناء را در مورد مجتهد عزیز خود» مسروپ ماشتوتس قایل می شود و تعریف می کند 
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که بر روی تابوت او چلیپائی نورانی پدبدار گردید و در هنگام انتقال جسد او از واغارشاباد به 
آشا کان دیده می شد. ولی او برای گنجاندن این «معجزه» به گواهی کوریون هم عصر خود نمی کند 
بلکه تأأیید دیگران را نیز جویا می شود. 

خورنی علم» هنر تاریخنگاری و بطور کلی روشنگری را بنحو عالی مورد ستایش قرار می دهد. 
او می گوید. انسان به موجب تمثیل خداوندی خلق گردیده است اما ویژگی اصلی انسان اند یشه 
ورزی او می باشد و کسی که انديشه ورزی و تعقل را با پیروی از علم و دانش ترقی می دهد. سزاوار 
و شایسته نام تمثیل خداوندی است ( ۱). او با چنین داوری درست و منطقی مشوق خود ساهاک 
باگراتونی را بدین سبب ستایش می کند که از کتابت و علوم پیروی کرده نگارش تاریخ ارمنیان را به 
او پيشنهاد کرده بود. وی به همین ترتیب بطلمیوس برادردوست "" را می ستاید زیرا وی علوم را در 
مصر گسترش داده کتابخانه مشهور اسکندریه را تاسیس نمود. نیز ساهاک و مسروپ قدیس را که پایه 
گذاران بزرگ روشنگری در ارمنستان بودند مورد ستایش و تقدیر قرار می دهد در حالیکه پادشاهان 
محروم از اين مزایا و یکی ها را بی چیز؛ سبک اندیش و وحشی می انگارد. 

خورنی نماینده موثر و عالی تسدن هلنی در ارمنستان بوده مکتب و دانش بونان را بر علوم 
آشوری و پارسی برتر دانسته بونان را "مادر با دایه علوم" نامیده است. به زبان کنونی او پیرو 
گسترش فرهنگ اروپایی در خاورزمین بود. اين امر برای تاربخنگاری که در ارمنستان زندگی می 
کرد قابل توجه است» در سرزمینی که کلا" غرق در فرهنگ پارسی بود و خاندان بادشاهیء خاندان 
های ناخاراره همه زوایای زندگی مطابق با راه و روش و سلیقه پارسی را فرا گرفته بودند. خود 
خورنی به افسانه های پارسی آشنایی کامل داشته گر چه از آنها نفرت دارد اما بطور کلی به اوضاع 
حاکم بر پارسیان آگاه است. بنابراین هلن دوستی خورنی کاملا" آگاهانه بوده مطابق راه و روش قاطع 
و توانایی و نیروی فکری او است و نه تمایل صرف به بونانیان بعنوان مسیحیانی در برابر پارسیان 
مشرک. آشوربان نیز مسیحی بودند و تماس بیشتری با ارمنیان داشتند لیکن خورنی آنان را نیز رد می 
کند و می کوشد تاثیر و نفوذ آنان را در زمان پیدایی حروف ارمنی چشم پوشی کند. چنانکه مطابق 
نظر خورنی؛ پیدایی حروف نه در شام و شهر ساموساد که در بونان و در جزیره ساموس و بکسک 
روفینوس یونانی ۳ که در آن جزیره منزوی گشته بو صورت گرفته است. در جایی دیگر او از 
عالمان آشوری بعنوان مردمی بی نام و نشان و حقیر یاد می کند. 

خورنی در توصیف رویدادها يا ثخصیت ها یک نگارنده ناظر صرف و بی تفاوت نیست بلکه 
روحا" و قلبا" با آنان مرتبط است و ايشان را مورد انتقاد يا ستایش قرار می دهد. او تنها به توصیف 
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بسنده نمی کند. بنظر او تاریخ ترتیب و تنظیم صرف رویدادها نیست. بلکه کتابی است که در آن 
کلیه رویدادها باید تفسیر شده شخصیت ها ارزیابی شوند. کتابی که راهنمای زندگی خواننده باشد و 
او را بسمت پارسایی؛ نیک و کاری؛ دانش دوستی و میهن دوستی رهنمون گردد. او بدین علت روی 
شخصیت های تاریخی تأمل و مداقه می کند و کارهایشان را مورد ارزیابی یا تمجید و یا نکوهش قرار 
می دهد. افرادی که از دانش و ترقی ادبیات پیروی نموده و دشمنان میهن را رانده اند و برای 
سرزمین خود پیروزی هایی به ارمغان آورده. نیک و کاری های سیاسی و اقتصادی انجام داده و بطور 
کلی در جهت پیشرفت فکری. اقتصادی. سیاسی و معنوی مردم کوشش نموده اند از طرف خورنی 
مورد ستايش و تمجید بی شائبه و معقولانه قرار گرفته اند: «باد جاودانی آنان در جهان باقی می 
ماند» «آنان پس از مرگ نیز به زندگی خود ادامه می دهند». «ایشان فانی زاده شده باد خود را 
جاودانه بجای می گذارند». برعکس؛ شخصیت هایی که هیچگونه کار مفیدی برای مردم انجام نمی 
دهند برای بجا نهادن «یاد جاودانی» غفلت می کنند و تنها برای خوشی خود زندگی می کنند مورد 
نکوهش شدید و بحق خورنی قرار می گیرند مانند افراد عیاش وحشی» اسیر شکم. گسترش دهنده 
آشغالدانی» بی فکر و بی شرم و جز اینها. 

خورنی در ارزیابی های خود سختگیر و بی طرف و در عين حال خود ویژه و صریح است. 
نکوهش سخت چند پادشاه نشان می دهد که او از احساس هراسناک جربحه دار کردن شون ملی 
ابائی ندارد. او چیزی فراتر از اعتقادات خود نمی شناسد و آنگاه که باورهایش امری را به او حکم 
می کند با صراحت بیان می کند. بر خلاف اینکه ممکن است با این کردار دل های بسیاری آزرده 
شده و احساسات گرانمابه جریحه دار گردند. 

خورنی به معنی اصیل کلمه میهن دوست است. او بدین سبب میهن دوست می باشد که آرزو دارد 
میهن خود را در شکوه و استقلال و هم میهنانش را در صفا و پا کدامنی» متمدن و در امنیت کامل 
ببیند. از اين نظر میهن دوست است که با قلم نیرومندش بی سوادی و نادانی؛ بیکاری و گمراهی را 
مورد نکوهش و دانش و کوشش سودمند و پاکدامنی را مورد ستایش قرار می دهد. او شریک 
خوشی ها و دردهای ملتش است. لیکن میهن دوستی خورنی آگاهانه است و این احساس به میهن 
پرستی افراطی مضر تبدیل نمی شود. خورنی سخنانی دارد مملو از آگاهی که باید آنها را با حروف 
زرین ثبت نمود. بر اساس آن ها می توان استنباط نمود که او اوضاع نسبتا" متواضعانه ملت خود را 
چه نیکو درک کرده در عين حال آن را دوست می دارد: «اگر چه قومی کوچک هستیم و از حیث 
شمار کم و از نظر نیرو کم توان و بارها پادشاهان بیگانه بر ما چیره شده اند اما در کشور ما نیز 
بسیاری دلاوری های قابل نوشتن و یادداشت روی داده است« (1 ۳). اقراری با خلوص نیت که نمونه 
ای از خود آگاهی و هوشیاری برای روزگار ما نیز می تواند باشد. 


برای تشخیص کامل ویژگی های تاریخ خورنی باید عشق او را نسبت به علم ریشه شناسی و 
اشتقاق باد آور شویم. او علم اشتقاق "*" را باز هم بعنوان منبعی کمکی برای تفسیر نام جاها؛ منشاء 
خاندان های ناخارار؛ و با تعیین مناصب و مقامات و غیره بکار می گیرد. بدین سان او نام ناحیه هارک 
را ناشی از شکل جمع کلمه «هایر» (هارک) می داند بعنوان اینکه «ساکنان اینجا پدران نسل خاندان 
توجرمه "* هستند» (۰1 ۱۰). هایک تپه ای را به گرزمانک " يا گرزمانااکک"" موسوم می کند که 
بعل در آنجا کشته شد (۰1 ۱۱). نام دستگرد مارمد""*" را مشتق از عبارت «مارآمد»""" فارسی می داند 
که سپاهیان آرتاشس توسط آن هجوم فاتحانه آرتاشس را به برواند اطلاع دادند (یرواند برای نکوهش 
آرتاشس او را مار می نامید) (۰13 ۴۶). نام ساناتروک را بصورت سانوتاتورک " توضیح می دهد 
(سانوت دایه ساناتروک بود که در هنگام بوران برف کودک را سه شبانه روز در زیر برف در میان 
پستانهایش نگاه داشت تا آناذ را پیدا کردند (۰11 ۳۶)). نام ناخارارهای بزنونی "" را ناشی از باز "۳ 
فرزند ماناواز می داند (۰1 ۲۲). او بر اين باور است که نام سیساکان برای سیونیک از نام سیساک 
رهبر سیونیک اشتقاق يافته است (۰1 ۱۲). نام خاندان آنگغ را بعلت نازیبایی (-زشتی؛ 11 ۸) تورک 
رهبر آن خاندان می داند. نام ناخارارهای آماتی را مشتق از فعل آمدن فارسی و بعنوان آیندگان (11 
۵) و نام ناخارارهای سلکونی را از سلاک نام رهبرشان می داند (11 ۸). او آرزرونی را بصورت 
آرزیو- اونیک "" و اسپاندونیک را بصورت سرپرستان کشتارگاه ها" و هاونونیک را بعنوان با زگیر 
و شاهین باز (هاو در زبان گرابار به معنی پرنده است) توضیح می دهد. گنونیک را بصورت گینی- 
اونیک"" توجیه می کند (11 ۷). او حتی نام های خاص دیگر ملیت ها را نیز با واژه های ارمنی 
ریشه شناسی می نماید. برای نمونه ماژاک نام پیشین شهر قیصریه را ناشی از کلمه مشاک *" می داند 
و آن نام مرزبانی بود که آرام پس از تصرف کپدو کیه وی را بعنوان حاکم آنجا تعیین کرده بود. اما 
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چون اهالی نمی توانستند کلمه مشاک را به سهولت تلفظ کنند لذا آن را به ماژاک دگرگون ساختند. 
او نام آبگار را بصورت آواگایر ۳" تفسیر می کند که بعلت فضل و فروتنی بسیار و نیز سنش چنین 
نامیده شده است؛ یونانیان و آشوریان به سب عدم توانایی در تلفظ درست. آن را به آبگار تبدیل 
نموده اند (11 ۲۶). نام شهر نصیبین را بعنوان «مناتس مین»"" تفسیر می نماید یعنی ساناتروک 
هنگام بازسازی اين شهر؛ تندیس خود را در آن بپا کرده سکه ای در دست گرفته است به این معنی 
که همه پولهایش را برای این شهر هزینه کرده و تنها این یک سکه باقی مانده است (11 ۲۶). 

نمونه های بیشتری نیز می توان بیان نمود. البته بسیاری از اینها ريشه شناسی علمی نیستند یا از 
فرهنگ عامیانه گرفته شده اند. 

سرانجام باید در باره برخی ویژگی های دیگر تاریخ خورنی بحث و بررسی نمائیم که با دیدگاه 
کنونی ما پذیرفته نیستند. 

خورنی غالبا" نامه هابی را ذکر می کند که میان بادشاهان ارمنی و خارجی با جاثلیق ارمنیان با 
بطریق بونان مبادله شده اند. کلیه نامه ها نیز با زبان اختصاری و روزمره قابل تشخیص هستند. هیچیک 
از اين نامه ها مستند نیست؛ خورنی خود آنها را پدید آورده است و اگر هم واقعا" نوشته شده باشند 
بنظر وی با همان محتوا و شکل باید نوشته می شدند. اين امر برای ما غیر عادی و غیر قابل پذیرش 
است؛ ولی این عمل در عصر خورنی نه تنها در تاریخنگاری ارمن که در تاریخنگاری خارجی نیز 
امری معمول بوده است (با همین دید گاه نیز باید به نامه مهر نرسی با یزدگرد و پاسخ ارمنیان که 
بغیشه و پاربی آن ها را ذکر کرده اند نگریست. آنها در نزد دو نویسنده کلا" متفاوتند). لیکن این 
امه ها جنبه جالب توجه دیگری نیز دارند» از اینها چنین پیدا است که خورنی چگونه روابط متقابل 
نامه نگاران یاد شده را تجسم می کند و آنها چگونه القابی را دارند يا بکار می برند؛ این روابط آیا 
صمیمانه اند يا رسمیء آبا بعنوان طرفهای هم پایه برای یکدیگر نامه می نویسند یا رئیسی برای 
مرئوس خود يا مرئوسی برای رئیسش؛ و چنانکه خورنی فکر می کند موضع و اهمیت سیاسی 
پادشاهان ارمنی از دیدگاه پادشاهان خارجی چنین تعن می گردد. 

دگر بار او عادت دارد منابع خود را چنان دگرگون یا تکمیل کند که واقعا" باید می بود. در اثر 
* نزد توبیا ۲" اقامت گزبد. خورنی آذ را 
چنین تکمیل می کند: نزد توییا شاهزاده بهود که می گوبند از خاندان باگراتونی بوده است اقامت 
گزید. (11 ۳۳). خورنی در جایی دیگر تعریف می کند که تیگران (دوم) با بازگشت ریاست به 
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اردشیر پادشاه پارسء وی را با خود آشتی می دهد و از او سپاه کمکی گرفته» بارزاپران ۲" رهبر 
رشتونیک ۲۲ را به سپهسالاری سپاه متحد ارمنی و پارسی می گسارد و به مقابله سپاهان رومی می 
فرستد (]۰1 .)۱٩‏ خورنی این داستان را بطور مفصل و اکثرا" تحت اللفظی از بوسفوس اخذ نسوده 
است اما یوسفوس تمام کارها را به پادشاه ایران نسبت می دهد و بارزاپران را نیز سپهسالار پارتی 
ملقب می سازد؛ در نزد بوسفوس نه نامی از تیگران هست ونه رهبری بارزاپران در رشتونیک. در 
ادامه مطلب. یوسفوس از یک ساقی (رئیس ساقیان) پادشاه یاد می کند بدون اينکه نام وی را ذکر 
کند. خورنی اضافه می کند: «گنل شخصی بود رئیس ساقیان که از قوم گنونی بود». در باب های 
۴ و ۲۵ از کتاب دوم تاریخ خورنی از کارهای آرشام یا آرجام باد می کند و او را فرزند آرتاشس 
برادر تیگران و پدر آبگار می شمارد. لیکن معلوم است که پادشاهی بنام آرشام وجود نداشته است که 
اين کلمه همان کلمه او کاما (در ترجمه ارمنی» آرشاما) در آشوری است و آن به معنی سرمه ای و 
لقب پادشاه آبگار بوده است. آبگار آرشاما - آبگار سرمه ای. خورنی به معنی و منشاء این کلمه پی 
نبرده چنین گمان کرده است که نام خاص و بصورت صیفه اضافه نوشته شده است و مطابق دستور 
زبان ارمنی آن را بصورت آبگار (فرزند) آرشام دریافته است. البته اين امر ثمره استنباط اشتباه می 
باشد. ولی کارهایی را که او به آرشام نسبت می دهد یعنی مشاجره ینانوس باگراتونی ۲۳ بخاطر 
هیر کانوس "۲" يا برخورد با هیرودیس ۲۳۳ به سب امتناع از دادن خدمه و کارگره اکنون نمی توان 
نادرست دانست؛ اینها را خورنی خود ساخته و پرداخته بخشی را از بوسفوس اخذ نموده بخشی را نیز 
شخصا" تنظیم و تدوین کرده است. 

نمونه هایی از اين دست باز هم در تاریخ خورنی وجود دارد. آنها البته با اطلاعات امروزی فیر 
قابل بخشش هستند ولی نگارنده را باید از دیدگاه عصر و زمان و مکان او و به نسبت آداب و عادات 
آن دوره مورد داوری قرار داد. نمونه های یاد شده نادرستی های آگانه ای از جانب خورنی بشمار 
نمی روند؛ اینها نادرستی هایی بر پایه احتمالات هستند و خورنی در تمام این موارد دلیل و اساسی 
برای احتمالی تلقی نمودن آنها در دست دارد. از سوی دیگر اگر این ها برای ارمنیان مایه افتخارند 
لیکن سایر ملیت ها را مورد نکوهش و تحقیر قرار نمی دهند. 
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سبک و زبان تاریخ خورنی 

زبان خورنی بسیار غنی و در سطح عالی است. و از این نظر با زبان نسبتا" عامی پاوستوس و 
پارپتسی متفاوت می باشد. زبان او از نظر غناء» ترتیب موزون و مناسب کلمات. دستور زبان منظم چه 
از نظر ربخت شناسی *" و چه مبحث تر کیب جملات ۲" بسیار شایان توجه است. با وجود اينکه گهگاه 
عبارات طولانی بکار می برد لیکن هیچگاه رشته منطقی کلام را نمی گسلد بلکه ساختاری پیچیده 
طبقه طبقه و دارای ترتیبی زیبا به آنها می بخشد. استعمال متناسب حروف ربط و جملات مختص نه 
تنها کلام را واضح و قابل درک می سازد بلکه به خواننده اين امکان را می دهد که حالات فکری 
نگارنده را دنبال و درک کند. او استاد زبان است و کلیه امکانات دستوری را بخدمت بیان افکارش در 
می آورد. در زبان او برخی ویژگی های مختص به ارمنی متاثر از یونانی بچشم می خورد. اینها با 
قالب های یونانی نسایش می يابند. برای نمونه ساختن واژه توسط پیشوند هاء مانند تلفظ ۳ 
اعتراض ۷ اخراج کی منوا کترهی 7 سدح تا ۳ تجغرافیا ۳ ۳ 
بسیاری واژه های دیگر. تمایلات بونانی در تر کیب جملات نیز منعکس گردیده است. برای نمونه 
مفعول صریح را با مصدر بکار می برد و بسیاری ویژگی های دستوری دیگر. 

خورنی گونه ای خاص از شیوه توصیف ارائه می دهد؛ او همواره با مشوق خود و به طور کلی با 
خواننده صحبت می کند؛ گاهی تمهیداتش را بیان می دارد و گاهی نیز شادی یا غم خود را آشکار 
می سازد. گاهی در باره موثق بودن منابع مورد استفاده با نوشته اش ابراز تردید می کند گاهی 
خواننده را در مورد کشف موفقیت آمیز خود به شگفتی وا می دارد به گونه ای که او همواره در 
برابر چشمان خواننده قرار دارد و اين امر برای خواننده متصور می گردد که او کتاب نمی خواند 
بلکه به سخن پیرمردی امدار و زنده گوش می دهد؛ میان خواننده و نگارنده گویی نوعی ارتباط و 
پیوند روحی برقرار شده است. بدین علت تاریخ خورنی با روح» گیرا و جالب توجه می گردد. شیوه 
نگارش او در عين هنری بودن پر معنی است؛ هر کلمه و سخن مورد تامل و اندیشه قرار گرفته از 
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سخنان بیهوده اثری نیست. برای درک هر کلام دقت فراوان لازم است. اين است دلیل اين که هر چه 
تاریخ خورنی را بیشتر مطالعه می کنیم مطالب جدید بیشتری درک و کسب می نماییم. 

5 ۰ ۳ ی ص هه ۰ چ‌ هه ۳4 خر و 

خورنی با اعتقادی عمیق به نگارش می پردازد و هر گاه شخص يا واقعه ای اثر ژرفی بر وی می 
گذارد نوشته او نیز در همان موارد بی اندازه موثر واقع شده عمیقا" روی خواننده اثر می گذارد. 
باب مربوط به مرگ پادشاه تیرداد که نگارنده محرومیت های خود را نیز به آن افزوده» روح انسان را 
بی اندازه می آزارد. (دوم. ۸۲)؛ سوگنامه او نیز تأثیر عمیقی به جا می گذارد زیرا در آن اوضاع 
اسفناک میهن و شخص او به هم در می آمیزند. 

هب .2 4 ۰ 3 هه هو ۳۹ 3 ۹ 

شیوه و لحن نگارش خورنی در سراسر طول کتاب ابت و بدون تغییر است. در بخش هایی از 
ی ی ی سب 
کتاب هنر و فن نویسند گی به حد والابی می رسد در بخش هایی نیز شیوه نگارش ساده ولی همواره 
هنری است. در آغاز کتاب سوم آنگاه که باید در باره رویداد های عصر خود یا گذشته ای نزدیک 
سخن به میان آورد قبلا" اظهار می دارد که تاریخ این بخش را «با کلام معمولی» می نویسد. نگارنده 
سلیقه ای شایسته و احساساتی لطیف دارد؛ بدین علت نیز هماهنگی و تطابق بسیار عالی بین موضوع 
تاریخ و نحوه بیان او وجود دارد؛ هر ماهیتی که موضوع داشته باشد» شیوه نگارش نیز از آن 
5 "1۳ ۰ ۰ ۳ ۴ ۰ ۳ 5 ۳2 ِ 
برخوردار است. زمانی که خورنی تصاویر و مناظر را به تصویر می کشد شیوه ای گسترده» آرام و 
هنری آراسته به تشبیهات و استعارات به دست می دهد. زمانی که یک روبداد عادی تعریف می کند» 
لحن و بیان موجز ساده و صریح روزمره ارائه می گردد و زمان که به داوری یا ستایش می پردازد 
شیوه موقر و جدی یک نوشته فلسفی به چشم می خورد. 


اهمیت تاریخ خورنی 

هنگامی که ما همه این ویژگی های درونی و برونی را در نظر داریم که تسام آنها از اعتقادی 
راسخ» جهان بینی گسترده؛ انتقادی جدی» تحصیلاتی عالی؛ میهن دوستی مثبت. تلاشی کنجکاوانه و 
سلیقه ای هنری برخوردارند. آنگاه برایمان قابل درک می شود که چرا تاریخ خورنی سده های 
متمادی در تاریخنگاری ارمنی نقشی حاکم داشته است. خورنی با کار عظیم خود همواره غیر قابل 
مقایسه باقی مانده است؛ تشخیص تأثیر او بر روی ادییات ارمنی در طی سده ها دشوار است اما در هر 
صورت باید آن را بسیار عظیم ارزبابی نسود. بسیاری از مورخان بعدی (سبتوس. غوند. جاثلیق 
هوانس؛ آسوغیک و جز اینها) شکل و شیوه تاریخنگاری ابداعی او را پذیرفته و الگوی کار خویش 
قرار داده اند. شخصیت ها و رویدادهای تاربخی که از بوته بررسی های تاربخی او گذشته اند بدون 
بررسی مجدد مستقیما" از طرف کلیه مورخان بعدی مورد پذیرش قرار گرفته اند. بررسی و بیان 
سلسله پادشاهان» کارهای آنان و وقایعنگاری مختص خورنی است و در طی سده ها دائما" از آن 
پیروی شده است. این تاربخ باید چنین تاثیری نیز بر روی اندیشه هاء جهان بینی و سلیقه خواننده 
ارمنی نهاده باشد. قهرمانان ملی توصیف شده توسط او همچون هایک. آرام تیگران و دیگران افراد 
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محبوب ملت گردیدند و ملت خود را به عنوان اخلاف این قهرمانان احساس کرد و شناخت. خود 
شناسی و میهن دوستی آگاهانه ملت بر پایه تاریخ خورنی بنا شد زیرا مردمی که دارای تاریخ نباشند 
ملت به شمار نمی روند. از نظر تأثیر گذاری بر روی اندیشه و قلب ارمنیان می توان بغيشه و از نظر 
روحیه انتقادی پارپتسی را با خورنی مقایسه کرد؛ اما از نظر کلیه خطوط بطور کلی هیچ تاریخ نگار 
دیگری را که تا حدی با وی قابل قیاس باشد نمی توان نام برد. او مملو از برتتری ها و کاستی ها 
است» ولی اين کاستی ها مربوط به دوران او و منابع نادرست و اقص او هستند و برتری هایش ارزش 
و مقام شامخ و خاص او را تشکیل می دهند. 

اکنون؛ اهمیت تاریخ خورنی بسیار دگرگون شده است و این اثر دگر نمی تواند به صورت تنها 
منبع تاریخ دوره باستانی ارمنستان و خالی از نادرستی ها و به عنوان تنها منبع موق و به عنوان کتاب 
درسی تاریخ ارمنستان مورد استفاده قرار گیرد. و این امر بسیار طبیعی است. نخست بدین علت که 
خورنی منابع متعددی به کار برده است و اگر این منابع اکنون نیز موجود و قابل دسترس بودند ما 
دیگر نیازی به میانجیگری خورنی نمی داشتیم. اثر نگارنده ای که به عنوان ناظر و شاهد و معاصر یک 
دوره و بدون استفاده از منابع به رشته تحریر در می آید هیچ گاه کهنه نمی شود حال هر قدر هم که 
واقعیات تغییر بافته و تحربف شده باشد. همچون کوربون. بغیشه و سبئوس. اما انر مولفی که از 
منابع مختلف استفاده می کند دير يا زود کهنه می شود. دوم اين که از سده پنجم تا کنون تاریخ نیز 
چون دیگر علوم چه از نظر محتوا و چه از حیث منابع پیشرفت بسیاری کرده تفییر و تحول یافته 
است. اکنون تاریخ باید حاوی چنان مطالبی باشد که قبلا" به طور کلی به آن ها پرداخته نمی شد مانند 
اوضاع اقتصادی مردم» وضعیت صنایع و تولید است. روابط طبقه حاکم و زیر دست. در آمدها و 
هزینه های حکومت. داد و ستدء امکانات حمل و نقل» روابط اجتماعی و جز اینهاء در مورد منابع نیز 
پیشرفت های شابانی به عمل آمده؛ نوشته های متعدد تاریخی ملل گوناگون کشف و بررسی و منتشر 
شده اند که یکدیگر را تکمیل یا تأیید می کنند. کاوش هایی صورت گرفته و اشیاء گوناگون مربوط 
به زندگی دوران باستانه آرشیوهای خط میخی مردمان قدیم کشف شده اند سکه های پادشاهان قدیم 
که گواه مسلم موجودیت و دوران آنها هستند مرتب گردیده؛ یادگارهای تاریخ دوران بسیار کهن؛ 
الواح هیر وگلیف و میخی و سایر سنگ نبشته ها خوانده شده اند. پژوهش و بررسی تطبیقی زبان ها 
امکانات گسترده ای در جهت شناختن پیدایی و منشاء مردمان گوناگون تأثبرات متقابل آنها و تماس 
ایشان با دیگر مردم را فراهم نموده است. اگر ما زمانی به سادگی نام پادشاهان ارمنی؛ آرشاک؛ 
واغارش آرتاشس» تیرداده خسرو؛ ورامشاپوه و دیگران را می خواندیم و آنها را ارمنی اصیل می 
0 نم ۰ ۰ ۰ 5 کت 1 2 5 و ۳ مَ 
پنداشتیم اکنون می دانیم که تمام اين ها نام های پارتی هستند و حداقل افرادی تحت تأثیر فرهنگ 
پارتی بوده اند. 

بنابراین قابل درک است که اگر محتوای منابع تاربخی تا اين اندازه دگرگون شده اند اکنون 
تاریخ خورنی به معنی امروزی تاریخ نمی تواند نیازهای ما را برآورده کند» زیرا هم محتوای آن 
محدود به پادشاهان ناخارارها و رهبران دینی است و هم منابع آن ناقص. تصادفی و پرا کنده است. به 
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ویزه آن که مطابق نظر نگارنده ویرایش شده اند. اما این اثر به گونه ای دیگر و به عنوان یکی از 
منابعی که امروزه علم به منظور تاریخنگار و اهداف دیگر از آنها استفاده می کند؛ اهمست خود را 
نگاه داشته است. از اين نظر قسمت هایی از تاریخ خورنی ارزش خود را حفظ می کنند که تنها منبع 
آنها خودش است یعنی بخش اعظم دوران هایک (غیر از نسب نامه ها). سرودهای مردمی و تاریخ 
نگاشته شده مولف بر پایه آنها؛ تاریخ واغارشاک. هر جا که داستان منشاء خاندان های ناخاراری بیان 
گردیده آن هم تا اندازه ای که نگارنده دانسته با نتیجه گرفته داستان های برواند و آرتاشس؛ 
واغارش. خسرو و تا اندازه ای نیز تیرداد. سر تاسر کتاب سوم بخش نخست تا تقسیم پادشاهی 
اشکانی به صورت ویرایش تاریخ پاوستوس اما بخش بعدی به عنوان کاری مختص به نگارنده آن 
دوران بجز از تأثیر نسبی کوریون بخش هایی از تاریخ خورنی از حیث تاریخی فاقد ارزش هستند که 
او از منابع دیگر تحت دسترس ما همچون اوزییوس؛ یوسف. کتاب مقدس. لابوبنا؛ پرملیانوس و جز 
آنها؛ برگزیده يا مطابقت داده است. اين تاریخ از سویی دیگر این اهمیت فراوان را دارد که امکان 
آشنایی با دیدگاه هاء سلیقه ها و عقاید مترقی ترین و فرزانه ترین اندیشمندان و نگارند گان سده پنجم 

۳ ۰ ۰ اه و ۰ 0 ۰ ۰ و ۰ 
را فراهم می سازد؛ از این حیث اثر او هیچ گاه کهنه نمی شود و اهمیت آن روز به روز فزونی می 
یابد و ارزش های تاریخنگاری او چنان زباد است که حتی مخالفان سرسخت او را به اقرار و اعتراف 
وا می دارند. 

بررسی هایی در باره خورنی و تاربخ او 
هم مج ۱ ۱ ۰ ۲ 2 ی و 

همان گونه که پیشتر یاد شد بیش از چهل پژوهشگر ارمنی و خارجی با نوشته های گسترده و 
مختصر خود در باره خورنی و تاریخ او پژهش و بررسی کرده اند. بررسی و ارزیابی اين پژوهش ها 

۱) زمان نگارش تاریخ» ۲) اعتبار و ۳) منابع آذ 

زمان نکارش تاریخ خورنی 

در مورد زمان نگارش تاریخ خورنی» لاکروز در نیمه نخست سده هجدهم اظهار نظر نمود مبنی بر 
این که تاریخ خورنی باید در سده نهم یا دهم میلادی در دوران حکومت باگراتونیان در ارمنستان 
نوشته شده باشد. او نبشته های بابرد با بایبرد *"" را به عنوان مدرک و دلیل ارائه می دهد که مطابق 
نظر پروکوپیوس "۲ در سده ششم به دست ژوستینین "۳ بنا شده است با این حال نظربه لاکروز 
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انعکاسی بدست نیاورد. در سالهای هشتاد سده نوزدم گوتشمید در مقاله اش در دانشنامه بریتانیا بطور 
قطعی تاکید می کند که تاریخ خورنی باید در نیمه نخست سده هفتم در میان سالهای ۶۴۲- ۶۳۲ 
میلادی نوشته شده باشد و نگارنده آن موسی خورنی مترجم نامدار سده پنجم میلادی نبوده بلکه 
شخصی ناشناس در زير نقاب او بوده است. گوتشمید این نظر خود را بر پایه چند مدرک و دلیل ارائه 
می داد. برای نمونه: در تاریخ او هایک او" دوم سوم و چهارم ذکر می شوند؛ در حالی که می 
دانیم این تقسیمات به دست ژوستینین *" به سال ۵۹۶م. صورت گرفته است. باز هم در تاریخ ذکر می 
شود که شاپور دوم در هنگام لشکر کشی به بونان تا بی تی نیه *" رسیده است (117 ۱۶) و ما می 
دانیم که ساسانیان برای نخستین بار در سال ۶۰۸ به آنجا رسیده اند" . همچنین گوتشمید کتاب «جهان 


نمای» (با جغرافیای) قدیمی را به خورنی نسبت می داد که بابد در سده هفتم میلادی تنظیم و تدوین 
شده باشد ". اما مبارزه شدید برای اثبات جدیدتر بودن تاریخ خورنی در سال ۱۸۹۲ به وسیله کاریر 
ارمنی شناس فرانسوی آغاز گردید و او در یک رشته پژوهش های خود کوشید نشان دهد که نگارنده 
تاریخ ارمنیان از ترجمه های مفصل و مختصر ارمنی تاریخ کلیسایی سقراط و تذکره سلبستروس 
۰ س‌. ی و ۳ ۹۴ ۳ ۹ 
منضم به آن که در اواخر سده هفتم تهیه شده. تذ کره باسیل قدیس (بواسطه سقراط).مالالا* 

(پایان سده ششم)» و قابعنامه های فصح (در اوایل سده هفتم)» پر و کوپیوس قیصری (نیمه دوم سده 
ششم)» استفاده کرده است. مطالعات کاریر در سالهای ۱۸۹۳-۹۴ در نشریه "هاندس آمسوریا""۲ در 
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وین به چاپ رسید. سه سال بعد در ۱۸۹۷ مسروپ در موسسیان در واغارشاباد ترجمه های مجدد 
ارمنی تاریخ کلیسایی سقراط و ضمیمه آن تذ کره سلبستروس را منشر نمود (سقراط کبیر و سقراط 
صغیر). ناشر در پیشگفتار مفصل خود استدلال می کند که خورنی سقراط را نمی شناخته پس به هیچ 
وجه از متن یونانی با ترجمه ارمنی نیز استفاده نکرده است. ولی از سلبستروس سود جسته است. پس 
از انتشار کتاب. دو پژوهشگر کاملا" مستقل از یکدیگر میابان (نشریه «آرارات» "۳ ۱۸۹۷ ص 
۲ و خالاتیانتس («هاندس آمسوریا» ۱۸۹۳) یک قطعه مفصل از تاریخ خورنی را مطرح کردند 
که واژه به واژه از ترجمه ارمنی تذ کر ه سلبستروس اخذ شده بود. حال بپردازيم به اين قطعه جالب 
توحه: 

خورنی در ستایش مسروپ قدیس می نوبسد (111 ۶۷): 

«از آنجا که چاپلوسی و تکبر در رفتار او هرگز رسوخ نکرد بلکه در عین فروتنی و نیک خواهی 
و خبراندیشی با برخورداری از عادات ملکو تیان بر همه آشنا بود. زیرا او چهره ای چون فرشتگان و 
اند بشه ای بارور داشت» سخنانش درخشان» کردارش پرهی زکارانه» پیکرش شکوهمند. عاداتش بی 
همتا » پندهایش بزرگ. باورهایش راسخ؛ امیدش صبورانه» عشقش بی ریا و آموزشش دلنشین بود. اما 
از آنجا که همه ویژگی های نیک او را نمی توانم برشمرم» سخنم را به مراسم خاکسپاری او باز می 
گردانم». 

در سلبستروس مفصل نیز روش واژه به واژه حفظ شده است. اما با تفاوت های زبر: در اینجا 
عبارات "اندیشه ای بارور" و "آموزشش دلنشین" که اضافات خورنی هستند دیده نمی شوند. (برای 
مشخص کردن شخصیت مسروپ قدیس به عنوان پدید آوردنده الفبای ارمنی و آموزگار ارمنیان)؛ به 
جای "نیکخواه۲"۳ تذ کره سلبسروس واژه "خیر خواه"۳" و به جای "درخشان" ۲ واژه "میان 
درخشان "۲" که ترجمه لغوی 012-1270۳0 بونانی است به کار رفته است و دلیل غیر قابل تردیدی 
برای ترجمه بلاواسطه تذ کره از یونانی می باشد. با این حال خورنی با استفاده از واژه ای مناسب تر به 
جای واژه غیر معمول "میان درخشان" به کار برده است. در پابان اين قطعه نیز عبارت *به ویژه سخنم 
را به کارها واعمال او باز می گردانم" (ص ۶۹۹) ذکر می گردد که خورنی آن را به خاک سپاری 
مسروپ قدیس دگر گون ساخته است. 
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این کشف چنان تحولی در پزوهش ها و بررسی ها ایجاد کرد که بسیاری از افراد مردد نظریه 
کاریر را پذیرفتند و حتی مسروپ وارتابت ناشر سقراط نیز در "آرارات"(۱۸۹۸ ص ص ۱۷۳- 
۶۵ )مقاله ای نوشت و در آذ از دید گاه های خود مندرح در پیشگفتار کتاب دال بر عدم استفاده 
خورنی از ترجمه ارمنی تذ کره سلبستروس چشم پوشی کرد. 

با این حال نظریات کاریر و همفکرانش بدون انتقاد و نفی باقی نماند. با چشم پوشی از بیشتر آنان 
تنها نورایر بیوزانداتسی"" و کونیبر را در اینجا یادآور می شویم. شخص نخست در یک رشته 
مقالات ("مسائل ادبیات قدیم ارمنی " جریده "مشاک "۲۳ سال ۱۸۹۸ شماره های ۰۱۹۲ 
۶ سال ۱۸۹۹ شماره های ۱۶ و ۱۷) بدون شک و تردید ابت نمود که نه 
تنها خورنی از متن تلخیص شده سلبستروس استفاده نکرده بلکه تخلیص کننده از خورنی استفاده 
نموده است (همانگونه که مسروپ وارتابت از آن دفاع می کرد). او در مورد سلبستروس کبیر اظهار 
نظر کرد که ترجمه ای قدیمی تر می باشد. 

نظریه کونیبر ارمنی شناس انگلیسی از این حیث جالب تر است که در ابتدا با اعتقاد به نظریات 
کاریر» سرانجام پس از بررسی ها و پژوهش های بسیار از اين نظریه منصرف شده تاریخ خورنی را 
مربوط به سده پنجم شناخت. او در سال ۱۹۰۱ در یک ماهنامه آلمانی مقاله ای نوشت ( که ترجمه 
ارمنی آن در «هاندس آمسوریا» در شماره های ژانوبه و مارس ۱۹۰۲ به جاپ رسید) و در آن 
قطعاتی از اأثر خورنی را مورد بررسی ماهرانه قرار داد که از سقراط کبیسر و صغیر؛ تذ کره 
سلبستروس مالالا و به طور کلی از منابعی که در دسترس کاریر و پیروانش قرار داشت ماخوذ می 
پنداشتند و کاریر و پیروانش آن ها را مورد تا کید قرار داده نتایج زیر را گرفتند. خورنی از سقراط 
صغیر و سلبستروس صغیر استفاده نکرده بلکه به عکس تخلیص کننده اینها از خورنی استفاده نسوده 
است (همین نظر را نورایر بیوزانداتسی و پیش از او مسروپ وارتاپت اظهار داشته بودند). خورنی از 
سقراط کبیر و سلبستروس در واقع استفاده کرده است ولی اینها آنگونه که اشتباها" مورد قبول بود 
در سده هفتم توسط فیلون تراکی ترجمه نشده اند بلکه بسیار پیشتر و در سده پنجم شاید هم به دست 
خورنی ترجمه شده باشند. زبان و سبک ترجمه یادآور زبان مترجمان ارشد سده پنجم است (همین نظر 
را نورایر بیوزانداتسی ابراز داشته بود ولی مقالاتش دچار وقفه شد). اثر مالالا به عنوان منبع مورد 
استفاده خورنی نبوده؛ هر دو اینها مستقل از یکدیگر از منابع قدیمی بونانی که در سده چهارم نیز 
وجود داشت استفاده کرده اند. 
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این رویه ها و تکذیب ها شک و تردید مربوط به جدید بودن تاریخ خورنی را نسبتا" بر طرف 
کرد. پشتیبانان این نظربه حتی ابراز داشتند که بایه ها و اساسی که کاریر به کار برده بود اهمیت 
خود را از دست داده اند. 

نظربه ن. مار. ."را که در گزارشی وین راجع بهمارآباین اراقه له باید به قتران ایگوته 
مدارک جدید پنداشت. او می نویسد: «بهترین پایه های تشخیص زمان نگارش تاریخ خورنی عبارتند 
از: اولا"» روح کلی تاریخ که به طور محسوسی ملی است و ثانیا"» نگارنده عاشق تعاليم و علوم بونانی 
است و الثا" او چنان منابع تاریخی برمی گزیند که به وضوح ریشه و مبداً آشوری یا فرهنگ آشوری 
دارند. چنین کتابی قابل درک است که نمی تواند به قرن پنجم که نخستین سده ادییات ارمنی بود 
تعلق داشته باشد بلکه به زمانی پس از آن مربوط است یعنی زمانی که تمابلات آشوری استننائا" با 
رسوم و عادات کهن همگام شده بود و تمایلات بونانی جانشین آن توانسته بود خط مشی ملی را در 
ادییات مطرح سازد. این تشخیص کلی زمان نوشتن تاریخ خورنی بجا و شایسته است... همچنین زبانی 
که با آن نوشته شده است قابل توجه می باشد». ن. مار در جایی دیگر از این گزارش می نویسد که 
خورنی به عنوان یک اندیشمند متمایل به یونان» تعالیم آشوری را نکوهش می کند و می کوشد 
اهمیت آشوربان را کاهش دهد تا در برابر آوازه دانش و ادب آشوری که هنوز در ارمنستان تضعیف 
نشده بود» مبارزه کند. 

لیکن این مبانی نه تنها جدید بودن تاریخ خورنی را اثبات نمی کنند که به عکس. در اثبات تعلق 
این اثر به سده پنجم میلادی کمک نیز می نمایند. اگر روح ملی که به راستی در تاریخ خورنی می 
درخشد نتیجه گرایش یونانی است پس این بونان دوستی فقط در سده پنجم برای ارمنیان امری طبیعی 
بود. هنگامی که کلیسا ها هنوز تجزیه و منشعب نشده بودند و جوانان دسته دسته برای کسب علوم و 
تحصیل زبان یونانی از ارمنستان به یونان (بیزانس؛ اسکندربه) می رفتند. کوربونء خورنی و غازار 
پارپتسی* (که خود نیز در یونان تحصیل کرده و همان را در باره جاثلیق گیود*" گواهی می کند و 
در صحیفه اش وجود «مترجم دیگر» را متذ کر می شود) شاهد و گواه اين امر هستند. با این حال از 
آغاز سده بعد زمانیکه میان دو کلیسا جدایی افتاد. ارمنیان از بونان به عنوان کشوری که دانشجویان 
می توانستند به افکار خالدونی """ مبتلا گردند. دوری می جستند. اطلاعاتی نیز درباره مسافرت های 
علمی به یونان در سده های ششم. هفتم و هشتم به دست ما نرسیده است. از دیگر سوء در اثر خورنی 
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روح ملی به چشم می خورد و همین روحیه در سطح وسیعی در اثر غازار پارپتسی نیز دیده می شود و 
و ض ۰ ۰ 1 ۰ 1 2 م2 ۹ 

هر دو اینها از نظر زمانی به هم بسیار نزدیکند. با بررسی منابع مأخوذ یا متأثر از فرهنگ آشوری به 

1 0 ۲ "۳ "۳ ۳2 
اين نتیجه می رسیم که خورنی از آنها دوری می جوید و منابع یونانی را بر می گزیند و اين کار را با 
تخصیص یک فصل مجزا به برتری منابع بونانی توجیه می کند ([۰ ۲). استفاده از سه چهار منبع 
مأخوذ یا متاأثر از آشوری آن هم از ترجمه ارمنی با بونانی آنها اصول کاری نگارنده تناقضی ندارد. 
غیر از آن» در میان نظرات یاد شده در بالا تناقضی به چشم می خورد به اين معنی که خورنی عاشق 
۳ "۳ مب ۰ ۳ ۰ و ۴5 5 و 1 
تعالیم و علوم یونانی است ولی چنان منابع تاریخی بر می گزیند که به وضوح منشاء يا تأثیر آشوری 
دارد؛ خورنی طبیعتا" باید از اين گونه منابع دوری می جست. 

به طور کلی باید توجه کرد که ن. مار در مورد زمان نگارش تاریخ خورنی مردد است. او در ابتدا 
تاریخ او را کار سده پنجم می پنداشت .او سپس اعلام داشت که نسخه تاریخ خورنی که به دست ما 
رسیده ویرايش سده ۶-۷ یا بعد از آن است .سرانجام در سال ۱۹۲۵ این تاریخ را کار سده ۸-۹ 
شمرد. 

ما بر این باوریم که مسئله زمان نگارش تاریخ خورنی باید پس از آن همه استدلال های قدیم و 
جدید خاتمه یافته تلقی شود و ما در نخستین پیوست اثر خود تحت عنوان «در باره معمای 
خورنی»""" ذکر کرده ایم. کافی است تنها توجه کنیم که در تاریخغ سبئوس و در نزد منبع او 
مارآباس مسورنی. از اين تاریخ سه قطعه و از کتاب نیاز نامه نیز که به عنوان ترجمه خورنی شناخته 
شده یک قطعه برگزیده ذکر شده است. با این حال تاریخ او به شکل اولیه خود به دست ما نرسیده 
است بلکه یک نسخه ویرایش شده آن از سده هفتم یا هشتم در دسترس ما قرار دارد. ما اين امر را نیز 
در پیوست دوم کتاب یاد شده نشان داده ایم. در اینجا ما می خواهیم دو مدرک و دلیل جدید در 
خصوص ویرایش این تاریخ ذکر کنیم. دلیل نخست مربوط به مرگ پادشاه تیرداد و نوشته غیر مستند 
منسوب به خاکسپاری او است که غوند آليشان ارمنی شناس نامدار از تذکره ها استخراج نموده و در 
اثر خود "هایاپاتوم " جای داده است (بخش دوم فقره ۷۶ ص ص ۱۰۵- ۱۰۴). آلیشان این قطعه را 
استناد بر نوشته خورنی می داند و ما با او موافق نیستیم. اگر چه این قطعه در هیچ یک از نسخه های 
متعدد خطی تاریخ خورنی تحت دسترس ما موجود نیست. ولی توما آرزرونی اين قطعه را می شناسد. 
او می نویسد: «تیرداد پادشاه دلاور و شهید با موفقیت در برابر سربازان جنگید و به شهادت رسید و 
از دردهای زمینی آسوده شد. جنانکه در کتاب دوم تاریخ وارتایت موسی نگارنده نامدار ما در سراسر 
گیتی و پایه گذار و تدوین کننده روشنگری و دانش در نزد ما می خوانیم او با شکوه و جلال 
پادشاهی به خاک سپرده شد» (توما آرزرونی» کتاب نخست. باب دهم). بنابراین تومانه تنهابا 
خاکسپاری شکوهمند تیرداد آشنا است چنانکه در قطعه بالا مشاهده کردیم. بلکه آن فصل از تاریخ 
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خورنی را که او اين امر را در آن مطالعه کرده است به طور صحیح ذکر می کند یعنی آخرین فصل 
کتاب دوم. جایی که ما اکنون در مورد مرگ تیرداد می خوانیم ولی بدون ذکر سخنی در مورد 
شکوهمند بودن خاکسپاری او. از اینجا نتیجه می گیریم که چنان نسخه ای از تاریخ خورنی در 
دسترس توما بوده است که در آن قطعه مربوط به خاکسپاری تیرداد گنجانده شده بود و اکنون در 
نسخه های آشنا بر ما وجود ندارد. اين که آبا این قطعه در نسخه توما به طور ضمن مستتر شده است 
یا از همان ابتدا وجود داشته و بعدها از آن حذف گردیده اهمیتی ندارد؛ مسئله مهم این است که 
تاریخ مورد ویرایش و تصحیح قرار گرفته یا نقل قول (که محتمل تر است) و یا خلاصه شده است. 

استدلال دوم روبای ساهاک قدیس و تعبیر آن است که در یک نسخه نوشته شده در سال ۱۶۶۸ 
موجود است و در نشر تحلیلی و تطبیقی با حرف ا علامتگذاری گردیده است. از این دست نقل قول 
ها و تخلیص ها بارها در طول سده های ۵-۱۲م. انجام گرفته اند که ما در مورد آنها داده های 
مستندی در دست نداریم. 

اعتبار تاریخ خورنی 

در باره اعتبار تاریخ خورنی لا کروز در سده هجدهم وقتی که ترجمه کامل این کتاب به زبان 
لاتین توسط براردان ویستون به چاپ می رسید نظر منفی خود را ارائه داده بود. آنگاه چند بررسی 
جزئی در این مورد صورت گرفت ولی پایه دار ترین انتقاد در این خصوص در سال ۱۸۷۶ توسط 
گو تشمید دانشمند چیره دست آلمانی انجام شد*". او به علت عدم آشنایی با زبان ارمنی» از ترجمه 
های لاتینی (ویستون ها) و فرانسوی (دفلوربوال) تاریخ خورنی برای بررسی های خود استفاده می 
کرد. صرف نظر از اين امر در میان بررسی ها و انتقادات متعدد دیگر» بررسی ماهرانه و بیطرفانه او 
اگر عالی ترین نباشد از بهترین ها باید محسوب گردد. 

گوتشمید منابع مذ کور توسط خورنی را یک به یک مورد بررسی قرار داده نشان می دهد که 
کدام یک مشکوک و کدام واقعی است و اين که خورنی چگونه از آن ها استفاده کرده است. او 
ضمن برشماری نقاط ضعف خورنی نقاط قوی و ارزشمند آن را نیز متذکر شده اهمیت آنذ را برای 
بررسی تاریخ اشرافیت ارمنی (خاندان های فتودالی اخارار) و به طور کلی از دید گاه بیدارسازی حس 
خودشناسی در میان ملت ارمنی یاد آور می گردد. او انحرافات آگاهانه خورنی را از متون خود؛ 
توسط عادات مرسوم تاربخنگاری در آن دوره توجیه می کند. او برای فهرست بادشاهان پارتی 
خورنی ارزش فراوانی قائثل است و به طور کلی خورنی را مسلط بر امور مربوط به ایران ولی ناآگاه 
از مسایل روم و بیزانس می داند و آوازها و افسانه های مردمی را که خورنی محفوظ داشته مورد 
ستایش بسیار قرار می دهد. گوتشمید نتیجه گیری خود را این گونه خلاصه می کند: «تاریخ خورنی 
را از نظر نقل قول های دروغین و صرف نظر از آن از نظر شایستگی و سودمندی مستمر محتوای آن؛ 
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می توان با جغرافیای راونا یا با تاریخ بریتانیای مانمور مقایسه کرد. اين که وی کارش را با موفقیت به 
پایان برده از نتیجه غیر ملموسی پیدا است که تاریخ او دارد. او مستقل از سبک. به عنوان تنها آرشیو 
آداب و سنن و افسانه ها که برای ملت ارمن مطلوب بودند و به عنوان کتابی زرین برای طبقه 
ناخارارهای ارمنی به نتیجه دلخواه خود رسیده است... با پرداختن به سودمندی آن به عنوان منبعی 
تاربخی باید یاد آور شویم که او از افسانه های مردمی ارمنی و سنن خاندانی ناخارارهای ارمنی 
استفاده فراوان نموده است. با پرداختن به منابع کاملا" تارخی باید گفت که او به طور کلی از منابع 
پارسی و شرقی سود برده است و از تواریخ یونانی به زحمت چیزی بیش از آنچه که مااکنون به 
دست آورده ایم توانسته است اخذ کند ... ما در هر صورت معتقدیم که اعتبار مطالب خورنی 
ساختگی نبوده و در ارتباط با موضوعات تاریخی بر پایه واقعیات بنا شده است». 

انتقاد گارا گاشیان از اعتبار تاریخ خورنی با شدتی بیشتر ولی تبحری کمتر قرین است. وسیع ترین 
انتقادی که از آن صورت گرفته منتسب به او است. وی در تاریخ تطبیقی خود تاریخ خورنی را به 
عنوان منبعی تاریخی کنار نهاده از منابع خارجی و پس از مرگ تیرداد تا تقسیم پادشاهی اشکانی از 
پاوستوس استفاده کرده است با اين حال مرتبا" به اثر خورنی رجوع می کند و توسط آگاهی های او 
مطالب مورخان خارجی يا پاوستوس را تکمیل می نماید. 

نظرات ن. مار و ن. آدونتس در قبال خورنی مناسب تر و مطلوب تر است. مار پژوهش های ویزه 
ای در باره خورنی به رشته تحریر در نیاورده اما در مقالات متعدد خود صدها بار از خورنی باد می 
کند و به اطلاعات او استناد نموده به طور کلی در مورد او با احترام سخن می راند و تاریخ خورنی را 
به عنوان منبعی اساسی برای تاریخ ارمنیان و آداب و سنن ارمنی می شمارد. ضمنا" بادآور می شود 
که تاریخ خورنی را به درستی درک نکرده اند و بطور ناشایست مورد انتقاد قرار داده اند. آدونتس 
نیز در آثار خود برای خورنی احترامی خاص قایل است و چنین فکر می کند که خورنی نسبت به 
کلیه تاریخنگاران ارمنی اطلاعات کاملتری در مورد ناخارارهای ارمنی ارائه می کند. 

بررسی منابع تاریخ خورنی 

برای نخستین بار و. لانگلوا به سال ۱۸۶۱ و پس از او گوتشمید در سال ۱۸۷۶ در اثر باد شده 
منابع تاریخ خورنی را مورد بررسی قرار دادند. هر دو آنها منابعی را تحت بررسی داشتند که توسط 
خورنی در تاربخش ذکر می شود. از نظر روش بررسی. خالاتیانتس با آنها کاملا" متفاوت است و 
تاریخ خورنی را از نقطه نظر منابع در دو اثر بزرگ خود مورد بررسی و توجه قرار داده وبه نتایجی 
کاملا" جدید می رسد. 

نخستین کتاب تحت عنوان "حماسه ملی ارمنی و تاریخ ارمنیان موسی خورنی" در سال ۱۸۹۶ به 
زبان روسی به چاپ رسید. او در این اثر قطعات داستانی و با قسمت هابی که داستان تلقی شده اند را 
مورد بررسی قرار می دهد. یعنی: ۱) فصل هایی که خورنی افسانه های مردمی بلاتغییر را تحت نام 
های گوناگون در آنها ارائه می کند (آوازهاء افسانه هاء داستان ها و جز اینها). ۲) فصل هایی که 
خورنی با استفاده از این افسانه ها یعنی با تفسیر یا تصحیح آنهاء تاریخ خود را می نگارد. ۳) فصل 
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هایی که بنابر نظر پژوهشگران از منابع مردمی سرچشمه گرفته اند. خالاتیانتس اين سه موضوع ناشی 
از منشاء های گوناگون را بدون ملاحظه. داستان های مردمی می شمارد و از آنها انتقاد می کند. 

این کتاب از دو بخش تشکیل می شود؛ بخش نخست شامل پژوهش ها است؛ خالاتیانتس در اینجا 
تاریخ خورنی را فصل به فصل پیگیری کرده متن ها را ارائه و مورد بررسی قرار می دهد و می 
کوشد منابع خورنی را در این قسمت ها نشان دهد. نتایجی که او می گیرد چنین است: 

۱- خورنی بجز از منابع یاد شده خود از منابع دیگری نیز استفاده کرده است که از آنها یاد 
نکرده و اینها مهمترین منابع او هستند. بر اساس نظر خالاتیانتس در زمره منابع "مشخص " دست اول» 
باید مارآباس کاتیناء آبیودنوس. بروسوس: کپالیون» آلک‌ساندر پولی هیستور اپیفان قبرسی؛ 
اولیمپیادوروس سی بل اوغلوپ. بردیصان» آربستون پلابی» متون پارسی و داستان های مردمی را 
نام برد. دسته دوم منابع "نامشخص " هستند که موضوع های مختلفی در مورد داستان ها به خورنی 
نسبت داده اند و عبارتند از: ترجمه هاء بخش های گوناگون کتاب مقدس, مکاشفه بوحناء وقایعنامه و 
تاریخ کلیسایی اوزییسوس تذ کره اسکندر از کالیستنس کاذب. فیلون لابوینا؛ افرایم ۳" 
آشوری گریگور ازیانزی و متون ارمنی آگاتانگفوس: پاوستوس: یزنیک. غازارپارپتسی» سبتوس: 
آنانیا شیرا کاتسی تاریخنگار گمنام (- فصل نخست تاریخ سبئوس): غوند. غیر از اینها قطعاتی نیز از 
اودیسه هومر دیو دوروس سیسیلی؛ یوسف (یوسفوس)۰ کلمنس اسکندرانی؛ پر وکوپیوس قیصری و 
منبعی از سودا""۲ که خورنی از آنها سود برده است. 

۲- آنچه که خورنی اغلب به صورت داستان های مردمی باد می کند بطور کلی منشاء ادبی دارد؛ 
اينها اکثرا" تصنیف های مجدد موتیف های کتاب مقدس با تبحری کم و بیش و متعلق به خورنی 
هستند. 

بدین ترتیب خالاتیانتس نخستین شخص و تنها پژوهشگری بود که وجود داستان های مردمی در 
تاریخ خورنی را رد کرد داستان هایی که مورد قبول همه منتقدان بوده ارزشمندترین بخش تاریخی 
شناخته شده اند. با این حال باید گفت که خالاتیانتس در اين بخش خود را نیز نفی می کند. او در 
قسمت های مختلف به ناجار قبول می کند که این با آن داستان با افسانه "ممکن است" "محتمل است" 
که مردمی باشد. 

مانوک آبغیان ارمنی شناس نامی این کتاب خالاتیانتس را مورد نقد و بررسی دقیق و ماهرانه قرار 
می دهد (در اثر خود تحت عنوان "افسانه های مردمی ارمنی " واغارشاباد» ۱۹۰۱ به زبان ارمنی). و در 
آن نظر اصلی خالاتیانتس دال بر این که داستان های مردمی کتاب خورنی تنظیم مجدد ادبی موتیف 
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های گوناگون کتاب مقدس توسط خورنی هستند» را رد کرده به عکس اصالت مردمی این داستان ها 
را به اثبات می رساند و حتی سرچشمه برخی از آنها را به عنوان واریانت های ارمنی افسانه های 
باستانی بین المللی (مانند سرود واهاگن دستگیری آرتاوازد توسط دلاوران) با به عنوان اعتقادات 
مردمی در مورد مارهاء افعی هاء پادشاهان آنها و جنگ هایشان نشان داده است. ن. مار در باره ارزش 
علمی این اثر خالاتیانتس چنین می نویسد: "در اين اثر ما شاهد غرض ورزی و نکته سنجی بزرگ 
مولف نسبت به شیوه تاریخنگاری موسی خورنی هستیم " ("حماسه ارمنی "ص ۱۴ به زبان روسی). 
کتاب دوم خالاتیانتس تحت عنوان «اشکانیان ارمنی و تاریخ ارمنیان موسی خورنی» به زبان 
روسی است که در سال ۱۹۰۳ به چاپ رسید. در اینجا مولف به همان روش بقیه تاریخ خورنی و فصل 
های غیر داستانی را مورد بررسی قرار می دهد. بررسی نظریات او خارج از اين گفتار است لیکن باید 
اظهار داشت که اکثر فرضیات او امروزه رد می شود و به عنوان دلیل بابد وقایعنامه آنانیا شیراکاتسی 
را یاد کرد که از تاریخ خورنی در آن استفاده شده است. نیز در یک نسخه خطی اجمیادزین روی 
صفحه جداگانه یک قطعه طولانی از آدم تا توفان نوح وجود دارد که واژه به واژه از تارخ خورنی 
اقتباس شده است. آنانیا شیراکاتسی در سده هفتم می زیست و خورنی پیش از او اثرش را نگاشته 


است. 

به نظر خالاتیانتسء خورنی منبع خود را عمدا" دگرگون می سازد تا آن را از خواننده پوشیده نگه 
دارد. در رد این نظریه باید داستان آرتاشس و ساتنیک و ستايش مسروپ قدیس توسط خورنی را باد 
کرد. در مورد اخیر خورنی در ستايش از مسروپ ۷-۸ سطر از ترجمه ارمنی تذ کره سلبستروس را 
به طور تحت اللفظی نقل می کند. به نظر کاریر و خالاتیانتس این ترجمه در پابان سده هفتم صورت 
و به خاطر این که از نوشته سده هفتم استفاده کرده بود؛ نگارنده سده پنجم به شمار نمی رفت؟ او 
چرا در اینجا منبع خود را دگرگون نمی سازد؟ آیا او در سخنوری نقص داشت یا در تدبیر و اندیشه؟ 
: ۳ ی ر 2 جر ی , م2 مخ 
به ناچار به اين نتیجه می رسیم که خورنی هرگز به منظور پنهان داشتن منابعش آنها را دگر گون و 
تحریف نکرده است و آدونتس کتاب دوم خالاتیانتس را فاقد اساس و پایه علمی می داند و انتتساب 
غرض ورزی و تحریف عمدی اسناد و مدارک به خورنی را غیر منصفانه می شمارد. 


متون خطی» وبرایش ها و ترجمه های تاریخ خورنی 
از تاریخ خورنی متون خطی متعددی به دست ما رسیده است که شمار آنها به ۴۸ می رسد. لیکن 
تمام آنها جدید و مربوط به سده هفدهم هستند جامعه مختیاریان ونیز نسخه ای در دست دارد که 
مربوط به آغاز سده چهاردهم می باشد. در ماتناداران متون خطی ایروان نیز یک نسخه وصله دار 
وجود دارد که بخش کهنه آن در سده های ۱۳-۱۴ اما بخش باز سازی شده به سال ۱۵۶۷ نوشته شده 
است. قدیمیترین نسخه در نزد ما همین نسخه می باشد یک قطعه نیز در موزه دولتی متون خطی پیدا 
شده و چنانکه پیدا است از نمونه ای مربوط به سده بازدهم باقی مانده است. اين نسخه ها حاوی متن 
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اولیه تاریخ نیستند بلکه رونویسی ویرايش یا ویرایش های بعدی می باشند. در برخی از آنها موارد 
متعددی از یک واژه یا اصطلاح دیده می شود که در نمونه های دیگر به گونه ای متفاوت ذکر شده 
اند. با این حال اکثر آنها تفاوت های سبکی و تفسیری هستند و نتیجه ویرایش های گوناگون نمی 
باشند. اما این که تاریخ خورنی نه به صورت اولیه خود بلکه به صورت ویرایش مجدد سده های ۶-۷ 
به دست ما رسیده واقعیتی آشکار است. نیکلای مار حتی انجام چندین وبرایش و تصحیح را نیز 
محتمل می داند. به همین علت نیز داوری ها و نتیجه گیری های کنونی که مبتنی بر همین متون 
ویرایش شده هستند تا اندازه ای قابل تردید بوده امکان اظهار عقیده قطعی و بدون اشتباه در مورد 
محتوای اصلی تاریخ خورنی و دیدگاه های او را از ما سلب می کنند. 

تاریخ خورنی دوازده بار انتشار یافته است که ٩‏ بار به زبان ارمنی و سه بار نیز توام با ترجمه لاتین 
رز 

نخستین چاپ ارمنی آن به سال ۱۶۸۵ توسط توماس واناندتسی "" در آمستردام صورت گرفت. 
این نشر از روی یک نسخه صورت گرفته و حاوی تحریفات و دگرگون های بسیاری است. 

دومین چاپ که همراه با ترجمه لاتين و دارای حواشی غنی بود توسط برادران وبلهلم و گتورگ 
ویستون جامه عمل پوشید که برای تصحیح متن از دو نسخه دیگر نیز استفاده شده بود و به سال 
۶ در لندن به طبع رسید. 

سومین چاپ به سال ۱۷۵۳ در ونیز انجام شد که نشر مجدد چاپ نخست بود. 

چهارمین چاپ به سال ۱۸۲۷ در ونیز انجام شد. 

پنجمین چاپ همراه با ترجمه فرانسه (تنها کتاب های اول و دوم) را دفلوربوال انجام داد که به 
سال ۱۸۲۱ در ونیز انتشار یافت. 

ششمین جاپ به همراه سایر آثار خورنی پس از مقابله شش نسخه خطی به سال ۱۸۲۳ در ونیز 
انجام گرفت. 

هفتمین جاپ همراه با ترجمه فرانسه و یادداشت های متعدد. توسط دفلوربوال به سال ۱۸۲۵ در 
پاریس انتشار یافت. 

هشتمین چاپ به سال ۱۸۶۵ در ونیز انجام گرفت و چاپ مجدد طبع ششم بود. 

نهمین جاپ به سال ۱۸۸۱ در ونیز. 

چاپ دهم به سال ۱۸۸۱ در تفلیس. 
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یازدهمین چاپ در سلسله انتشارات "کتاب تاریخ ارمنیان" پس از مقابله مفصل نسخ متعدد و با 
پیشگفتاری مفصل در مورد متون خطی تاریخ خورنی به کوشش مانوک آبغیان و س. هاروتیونیان به 
سال ۱۹۱۳ در تفلیس صورت گرفت. ما این نشر را نشر تطبیقی و تحقیقی می نامیم. 

دوازدهمین جاپب در تفلیس صورت گرفت که چاپ مجدد نشر قبلی اما بدون بادداشت و 

تاریخ خورنی به زبان های گوناگون برگردانده شده است. غیر از ترجمه های لاتین ویستون ها و 
فرانسه دفلوربوال ترجمه های دیگری نیز انجام گرفته اند: 

ترجمه لاتین برنر چاپ استکهلم ۱۷۳۳ که نسخه ای از آن در دست نیست. 

ترجمه ایتالیایی جامعه مخیتاریان ونیز که توسط تومازر از نظر زبانی تصحیح شده است و حاوی 
حواشی غنی بوده به سال ۱۸۲۱ در ونیز به چاپ رسید. چاپ دوم همین ترجمه به سال ۱۸۵۰ در 
همانجا صورت گرفت. 

ترجمه ایتالیایی کاپلتی در سال ۱۸۶۱ ونیز. 

ترجمه فرانسه لانگلوا همراه با حواشی تاربخی. انتقادی و تحقیقی پاریس ۱۸۶۹ و در جلد اول 
مجموعه مورخان ارمنی لانگلوا گنجانده شده است. 

ترجمه روسی سار کاواک هوسپ هوانیسیان؛ پتربورگ ۱۸۰۹. 

ترجمه روسی م. امین با حواشی و ضمایم متعدد. مسکو ۱۸۵۸. چاپ دوم آن نیز همراه با 
تصحیحات به سال ۱۸۹۳ در مسکو منتشر شد. 

ترجمه مجاری کریست سونکوتیان؛ کرلا ۱۸۹۲. 

ترجمه آشخارابار""" خورن استپانه حاوی پیشگفتار و حواشی و ضمایم متعدد؛ سن پتربورگ 
۵۹ چاپ دوم آن با تصحیح و ویرایش در سال ۱۸۹۸ در سن پتربورک. 

از لحاظ صحت و درستی ترجمه ابتالیایی مخیتاربان» ترجمه روسی امین و ترجمه آشخارابار 
استپانه را بهترین ترحمه های یاد شده باید دانست. 


- بو طمرمه معا 301 کر ( 30 3۳260۳0 سوگهی 3390 
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تاریخ ارمنیان 


سه کتاب 


که موسس خورناتسی به درخواست 
ساهاک باگراتونی نوشته است 


کتاب 2 ۰ 


نسب نامه بزرگان ارمن 


۱ 
پاسخ نامه ساهاک و قول انجام خواهش او 


3 1 ره ۰ مه ۳ 

موسی خورنی در آغاز تاریخ ملتمان به ساهاک با گراتونی درود می فرستد. 

من توسط این درخواست زیبا اثر الطاف بی پایان خداوندی و نوسان های مداوم روحی موجود 
در تو را پیش از آشنایی با جسم و جانت به واسطه آشنایی با روانت. دريافتم؛ اين امر با ذوق من نیز 
سازگار است و به ویژه با عاداتم. پس نه تنها باید از تو ستایش کرد که برایت باید نیایش نیز نمود تا 
همواره چنین باشی. 

زیرا اگر ما به سب اندیشه ورزی» چنانکه می گوید. تمثیل خداوندی هستیم و از سوی دیگر 
نقطه اوج انديشه ورزی» تفکر و تعقل است و عشق اینها در تو بی پابان است» پس با روشن و فروزان 
نگه داشتن جرقه تعقلت توسط تفکر نیکو اندیشه ورزی را زینت می بخشی و بدین سان به صورت 

1 2 2 
یک نمونه و تمثیل درمی آیی. می توان گفت که بدین وسیله با پیروی منطقی و زیبا از این امور 
نخستین تمثیل آن را شاد می کنی. 

توام با آن» متوجه اين امر می شوم که اگر پیشوایان قوم و شاهزادگان سرزمین ارمن که پیشتر و 
در دوران ما زندگی می کردند به دانشمندانی که احتمالا" در دسترس آان بودند. نه امر به نگارش 
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چنین رویدادنامه های تاریخی دادند و نه به فکر ورود دانش های کمکی از خارج افتادند. و اکنون تو 
را چنین يافتیم؛ پس روشن است که باید از همه افراد پیش از خود عالی تر و بزرگمنش تر شناخته 
شوی و مورد ستایش قرار گرفته شایسته ذکر در چنین رویداد نامه تاریخی باشی. 

پس ضمن پذیرش شادمانانه درخواستت با کمال میل در انجام آن کوشش خواهم کرد تا یادگاری 
جاودانه برای تو و نسلهای آینده به جا گذارم. از آنجا که تو به ملتی کهن و دلاور تعلق داری, نه تنها 
در سخن و اندیشه شایسته ای که از بسیاری کارهای بزرگ و شکوهمند برخورداری پس هنگام تنظیم 
نسب نامه جامع از پدر به فرزند؛ در اين تاریخ ما آنها را باد خواهیم نمود؛ چگونگی پیدایی همه 
دودمان های ناخاراری [۱) نامدار را همانگونه که در چند تاریخ یونانی موجود است» یکی به یک 
بطور خلاصه و موق شرح خواهیم داد. 


۲ 
اینکه چرا برای ارائه کارهایمان از منابع یونانی بهره گرفتیم: حال آنکه در 
کتابهای "۲ کلدانیان و آشوریان آگاهی بیشتری بافت می شود 


و در این باره بگذارید کسی در شگفت نباشد. همانگونه که بر همه روشن است. اگر چه بسیاری 
از مردمان کتابت و ادبیات داشته اند به ویژه پارسیان و کلدانیان که از کارهای متعدد مربوط به ملت 
ما در میان آنان بسیار یاد شده است. با این حال ما تنها تاریخنگاری بونانی را یادآور شدیم و قول 
دادیم دودمان شناسی خود را از آنجا بیان کنیم» زیرا پادشاهان بونانی پس از سر و سامان دادن به امور 
داخلی بر آن شدند نه تنها گزارش جهانگشایی های خود که نگارش های علمی را نیز برای یونانیان 
به ارث گذارند. برای نمونه بطلمیوس که به "برادر دوست"(۲) شهرت دارد واجب دانست کتابها و 
تواریخ همه ملتها به بونانی ترجمه گردد»- 

(اما بگذار هیچکس در اینجا ما را به بیسوادی متهم نکند و ما را فردی بی تجربه و نادان نپندارد 
که (بطلمیوس) پادشاه مصریان را به عنوان پادشاه یونان دانسته ایم» زیرا او با چیرگی بر یونانیان؛ 
پادشاه اسکندریه و یونان لقب بافت وبه گونه ای که هیچیک از بطلمیوسیان*" با دیگر سران مصر 
چنین لقب نیافت. او کارهای یونان دوستانه بسیار انجام داد و اثرش را به یونانی برگرداند. بسیاری 
علل دیگر نیز وجود دارد که ما او را پادشاه یونان لقب دادیم اما برای کوتاه کردن سخنمان به همین 
گفتار در باره او بسنده می کنیم)»- پس از آن بسیاری مردان نامدار و سرگرم علوم نه تنها به ترجمه 
کتابهای دیوانی پادشاهان و پرستشگاه های ملل دیگر همت گماردند- چنانکه بروسوس (1۳ءآن 
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کلدانی ورزیده در همه علوم را تشویق به انجام این کار نمود- بلکه به هنرها و فنون شگفت انگیز و 
بزرگ پرداخته با دشواری آنها را از گوشه و کنار گرد آوردند و به زبان یونانی برگرداندند (مثلا" آ 
از ک. ت از پ. ک از ی و ش از ت) (۴] و مردانی که نام آنان را به طور موق می دانیم این 
(هنرها و فنون) را گردآوری نموده برای شکوه و جلال سرزمین هلنیان"۲ پیشکش کردند و به 
همانگونه پژوهشگرانی که با تلاش و دانایی خود کسب علم کردند قابل ستایش هستند. آنان که چنین 
کشفیات علمی را پذیرفته و گرامی داشتند نیز به همان اندازه و شاید بیشتر قابل ستایشند. بدین علت 
من بدون تردید سراسر بونان را مادر و دایه علوم می دانم. 
بدین سان؛ برای توجیه نیاز مراجعه ما به تاریخنگاران یونانی به همین اندازه بسنده می کنیم. 
۳ 
در باره رفتار دانش ستیزانه نخستین 
پادشاهان و شاهزادگان ما 


میل دارم رفتار دانش ستیزانه پيشینیان نخستین خود را نیز بدون نکوهش نگذارم. بلکه در همین جا 
در آغاز کارمان می خواهم سخنان سرزنش آمیز بنویسم. زیرا اگر واقعا" آن دسته از پادشاهان شایسته 
ستایش هستند که دوران خود را قرین ادب و تاربخ نمودند و هر یک کردار های فاضلانه و دلاوری 
های خود را در تاریخنگاری ها [۵) و تواریخ ثبت کردند» پس از آنان نگارندگانی مورد ستایش ما 
قرار گرفتند که مشغول چنین کارهای سخت و دشوار شدند. به همت اینان ما با بررسی نوشته 
هایشان؛ از علوم نظام دنیوی برخوردار شده از چگونگی تمدن بشری آگاه می گردیم به وبژه زمانی 
که خطابه ها و نوشته های تاریخ را مطالعه می کنیم که کلدانیان» آشوریان» مصریان و هلنیان از آن 
بهره مند هستند؛ افزون بر آن شاید دانایی و حکمت مردانی را که جنین کارهابی را متعهد شدند 
آرزو نمائیم. پس نادانی و عدم بلوغ روحی پادشاهان و دیگر پیشینیان ما نسبت به علم و دانش بر همه 
ما روشن می شود. زیرا اگر چه قومی کوچک هستیم و از حیث شمار کم و از نظر نیسرو کم توان و 
بارها پادشاهان بیگانه بر ما چیره شده اند اما در کشور ما نیز بسیاری دلاوری های شایان نگارش و 
یادداشت روی داده است که هیچ یک از آنان به نگارش آنها همت نگماشتند. اکنون افرادی که حتی 
در اندیشه نیک به خود و به جا گذاردن نام و یادی نیکو در اين جهان نبودند؛ نکوهش ما چقدر در 
خور آنان است و چگونه باید از آنان چیزهایی بزرگتر بعنی گزارش رویدادهای پیش از ایشان را 
درخواست نمود. 
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با این حال شاید کسی بگوید؛ اين امر به علت نبودن کتابت و ادبیات (واقع شد). یا به سبب جنگ 
های گوناگون که پیاپی یکی پس از دیگری روی می دادند. اما چنین گمانی درست نیست. زیرا 
جنگها دچار وقفه نیز می شد و نیز حروف پارسی و بونانی وجود داشت که اکنون در نزد ما نوشته 
های بیشماری از آنها در باره نواحیء روستاهاء املاک هر یک از خانواده هاء اختلاف های کلی و 
پیمان هاء به ویژه منشاء اشرافیت [۶) خانخانی ۲ یافت می شوند. ولی من چنین گمان می کنم که 
ارمنیان باستان مانند معاصران کنونی به دانش و آوازهای شفاهی دلبستگی نداشتند. پس از سخن گفتن 
در باره افراد بی سواد» سبک اندیش و وحشی کار بیهوده ای است. 

با این حال من به خاطر بلوغ فکری تو در شگفتم زیرا در میان خاندان های کهن (ناخارار) ما 
تنها تو دست به چنین کار بزرگی زده به ما پیشنهاد انجام پژوهش هایی در باره تاریخ ملت ماه نزاد و 
خاندان پادشاهان و ناخارارها و این که منشاء و نسبت افراد و کارهایی که هر یک از آنان انجام داده 
اند و کدامیک از اين قوم ها بومی هستند و کدامیک کوچ کرده و به صورت اهالی بومی ارمنی در 
آمده اند. نوشتن کارها و دوره های هر یک از زمان ساختمان مفتضح برج"" بی نظم تا اکنون (۰)۷ 
به ما دادی تا اثری سودمند و بلند و درست بنگاریم و این خود بدون سختی باعث فرهمندی و 
خرسندی تو خواهد شد. 

بدین مناسبت تنها به همین اندازه بسنده می کنم؛ آبا در دسترس من کتابی موجود است. چنانکه 
در کتاب ابوب (۸) گفته شده و یا میهن تو ادبیاتی دارد؟ تا به باری آنها شاید مانند تاربخنگاران 
عبری. از آغاز تا زمان تو (نسب نامه) را بدون غلط بنگارم با از تو و دیگران آغاز نموده تا مبداء و 
سرآغاز ادامه دهم لیکن من با وجود دشواری ها اين کار را آغاز می کنم به این امید که کسی از 
زحمات ما سپاسگزاری نماید. و از آنجا آغاز می کنم که دیگران چنین کرده اند» برخی طبق تاریخ 
کلیسایی» برخی نیز طبق مسیح و تکرار افسانه های مربوط به تاریخ آغازین مولفان بیگانه را کاری 
اضافی می دانیم اما از دوران بعد. برخی ادوار و اشخاص امدار را تا آنجا که با تاریخ کتاب مقدس 
مصادف و مطابق اند یاد خواهم کرد تا اينکه طبیعتا" به روابات دوران شرک پرستی خواهیم رسید؛ 
ولی از اینها هر آنچه را که موثق بدانیم برخواهیم گزید. 
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در باره اینکه سایر تاربخنگاران در مورد آدم 
و پیشوایان "۲ دیگر (با کتاب مقدس) موافقت نکردند 


ما باید در باره ريشه و پیدایی و يا اگر بتوان گفت سرآغاز تمام بشریت سخنانی بگوییم: که چرا 
تاریخنگاران دیگر چون بروسوس: الکساندر پولی هیستور"" و آبیودنوس "۳" با داوری خود در برابر 
روح القدس (با کتاب مقدس) موافقت نکردند [4)؛ همچنین در باره خود (نوح) کشتی ساز و دیگر 
پیشوایان نه تنها در رابطه با نام ها و زمان ها که به مناسبت تعیین سرآغاز نژاد بشری. که برای ما 
محقق و موثق است ۲۳ 

زبرا آبیودنوس مانند دیگران در باره او" چنین می گوید: «خداوند بخشنده او را رهبر و شبان 
مردم برگزید». پس از آن می گوید: « آزوروس "۳ ده شار [۱۰) پادشاهی کرد» که برابر با سی و 
ی 2 2 ۱ 9 2 ۱ نج 5 
شش هزار سال است. به همین ترتیب برای نوح نام دیگری به کار می برند و زمانی بس طولانی به او 
نسبت می دهند و در باره شدت (طغیان) آبها و نابودی زمین در موافقت با کتاب مقدس سخن می 
گویند. همچنین تعداد پیشوایان را با کسیسوتربوس (۱۱) ده نفر می شمارند *"". مطابق (شمارش) سال 
چهار زمانه ۳" خورشیدی نه تنها با سالهای ما به ویژه با کتاب مقدس همسویی ندارد بلکه از سالهای 
مصریان که سال را با اهله ماه می شمارند دوری می جوید. حتی اگر کسی دوره هایی را که به نام 
خدایان نامیده شده اند به عنوان سال محاسبه کند و برای نزدیکی به حقیقت با ارقام بی سامان پيشنهاد 
شده مقایسه کند گاهی رقم کوچک و گاهی نیز رقم بزرگ به دست خواهد آمد. نظریات آنان را باید 
در اینجا مطابق با توانایی مان توضیح دهیم که هر یک از آنان برای نوشتن این مطالب چگونه می 
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می گذاريم و همانگونه که باورمان است سخنمان را در اینجا قطع نموده به شرح زیر سخن آغاز می 
۳ 
زندگی کرده انوش *۳" راآورد. به قول بوسفوس [۱۲) دو کتیبه مربوط به دو رویداد آینده به او 
تعلق دارد. گر چه جای آنها مشخص نیست. انوش نخستین کسی بود که امیدوار بود نام خداوند را به 
زبان آورد. 

و چرا او نخستین منادی نام خدا بود و چگونه باید کلمه ندا را فهمید؟ زیرا آدم مخلوق خدا بود. 
چنین می گویند که او از زبان خدا فرمان یافت اما با ارتکاب گناه و اختفا » خداوند کلام «کجایی؟» 
را از او و نه کسی دیگر پرسید و او حکم را نیز از زبان خود وی شنید. اما سپس هابیل به علت 
نزدیکی و آشنایی با خداوند برای او قربانی ذبح می کند که مورد قبول واقع می گردد. حال؛ وقتی 
که اينها از سوی خداوند پذبرفته شده او را می شناختند پس چرا در باره او (انوش) گفته می شود 
که برای نخستین بار کلام خدا را به زبان آورد و آن هم با امید. حال ما شواهد و مدارک گردآوری 
شده خود در باره او را در اینجا می گنجانيم و ما آنچه را که اکنون در دسترس داریم خواهیم گفت. 

چنانکه آمد. از آنجا که نخستین انسان مرتکب فرمانشکنی گردید. به علت گناهی که انجام داده 
بود از بهشت و از سوی خداوند رانده شد "". آنگاه صمیمی ترین فرزند آدم نسبت به خداوند (هابیل) 
از جانب برادر تنی خود به قتل می رسد" ". سپس بدون سخن و نشانه خداوندی نژاد بشری در وهم و 
نومیدی و سپس در کارهای واقعا" خودکامانه فرو می رود. در میان آنان او با امیدی بسیار با درست 
اندیشی خدا را ندا می دهد. اما ندا دادن را به دو گونه می توان دریافت- يا نامیدن و به باد آوردن 
چون یک جیز فراموش شده. با کمک خواستن. حال دریافتن آن جون "نامیدن" بک جیز فراموش 
شده درست نیست. زیرا سالیان درازی نمی گذشت که نام خداوند و هر آنچه که چنین می شد 
فراموش گردد و حتی آفریده خداوندی هنوز به مرحله مرگ و به خاکسپاری نرسیده بود. پس او 
(انوش) خداوند را به کمک خواست. 

او صد و نود سال بزیست و قینان"" را به بار آورد و او نیز صد و هفتاد سال زندگی کرد و 
هثل ۳" را آورد. مهللثیل در صد و شصت و پنج سالگی بارد؟" و یارد در صدو شصت و دو 
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سالگی خنوخ "۳" و خنوخ در صد و شصت و پنج سالگی متوشالح"" را به دنیا آورد. پس از تولد 
متوشالح چنانکه گفته شد او بعد از دویست سال زندگی دلنشین و پرارزش همانگونه که افراد خرسند 
می دانند؛ از میان بزه کاران برگرفته شد"" که علت آن را بعدا" یادآور خواهیم شد. متوشالح صد و 
شصت و پنج سال بزیست و لمک""" را آورد. لمک در هشتاد و هشت سالگی فرزندی آورد و او را 
نوح"" نام نهاد. 


در باره نوح 

و چرا تنها او را فرزند خواند و در باره دیگران به سادگی گفت که آنان را (به دنیا) آورد. پدرش 
در باره او مطلبی پیشگوبی می کند: «او می گوید که وی ما را از کارهایمان و سختی های دستانمان 
و از سرزمین نفرین شده خداوند "" می رهاند» و در واقع رهایی و آسودگی نبود بلکه نابودی تام 
چیزها روی زمین بود. برای من چنین به نظر می رسد که "رهانیدن" به معنی پابان دادن است اما پایان 
دادن (از بين بردن) بزه کاری و کلیه شرارت هاء با هلاک نمودن انسان های بزه کار دوران دوم می 
باشد. زیرا به نیکویی گفت "از کارهایمان " یعنی اعمال بزه کارانه و «از سختی های دستانمان" که با 
آنها شرارات می کنیم. ولی مطابق این پیامبری آسوده و رها می گردنده اما نه همه آنان بلکه ارواح 
کامل از حیث فروتنی و تواضع هنگامی که شرارت ها همانند مردم بزه کار زمان نوح توسط سیلاب 
پاک می شوند رهایی می یابند. اما کتاب مقدس (نوح را) به نام فرزند به عنوان فردی متشخص و 
نامدار و وارث بحق فضایل پدری گرامی داشت 


۵ 
در باره تطابق نسب نامه فرزندان توح 
تا ابراهیم؛ نینوس و آرام و اینکه نینوس 
نه بعل است و نه فرزند بعل 


و این امر برای همه روشن است که تنظیم رویدادنامه ای از آغاز تا زمان ما دشوار و پرمشقت 
است. به ویژه تشخیص اشتقاق خاندان های ناخاراری از سه فرزند نوح؛ گر چه آزمایش و پژوهش هر 
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کس در زمان خود پسندیده است. به ویزه آن که کتاب مقدس نزدیکان خود را جدا کرده آنان را 
ملت خود می شمارد و دیگران را از خود رانده آنان را از جانب خود قابل ستایش و شایسته ذکر و 
یاد نمی داند. ما تا آنجا که بتوانیم در باره اینان سخن خواهيم گفت. همانگونه که مطالب موثقی را در 
داستان های کهن يافتیم که به نظر ما کاملا" صحیح و درست هستند. اما تو ای ادب دوست هوشیار به 
ترتیب به سه نژاد تا ابراهیم» نینوس و آرام نگاه کن و تعجب کن. 

مطابق کتاب مقدس. سام""" در سن صد سالگی. دو سال پس از توفان "۲ ارفکشاد """ را متولد 
نمود. 

سام 

سام صد سال بزیست و ارفکشاد را آورد. 

ارفکشاد صد و سی پنج سال بزیست و قینان را آورد. 

قینان صد و بیست سال بزیست و شالح""" را آورد. 

شالح صد و سی سال بزیست و عابر*" را آورد. 

عابر صد و سی وچهار سال بزیست و فالج """ را آورد. 

فالح صد و سی سال بزیست و رعو "" را آورد. 

رعو صد و سی سال بزیست و سروج"" را اورد. 

سروج صد و سی سال بزیست و احور"" را آورد. 

ناحور هفتاد و نه سال بزیست و تارح *" را آورد. 

تارح هفتادسال بزیست و ابرام "" را آورد. 


حام ۳۵۲ 
حام» کوش ۳" را آورد. 
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کوش مصرایم "" را آورد. 
مصرایم» نمرود "" را آورد. 
نمرود باب "۳" را آورد. 
باب آنبیس ۳" را آورد. 
آنبیس. آربل "" را آورد. 
آربل؛ کایاغ"" را آورد. 
کایاغ. آربل دیگر را آورد. 
آربل» نینوس "*" را آورد. 


۲ 7 ۱۲۶۱ 8 ۳۶۲ 
نینوس ؛ نینواس" "را آورد ", 


۳۶۳ 


بافث. جومر"" را آورد. 
جومر تیراس *"" را آورد. 
تیراس؛ توجرمه "را آورد. 
توجرمه. هایک ۳ را آورد. 
هایک. آرامانیاک*" را آورد. 
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آرمانیاک» آراماییس""" را آورد. 
آراماییس» آماسیا " را آورد. 
آماسیاه گفام هن را آورد. 
گغام» هارما "۲" را آورد. 
هارماء آرام "را آورد. 
آرام» آرای زیبارو "" را آورد 
حال؛ همه وقایعنگاران قینان را به عنوان چهارمین نسل از نوح و سومین نسل پس از سام می دانند. 

ی : 3 : نی من 
همانگونه نیز تیراس را چهارمین نسل از نوح و سومین نسل پس از بافث می شمارند» اگر چه بر حسب 
ترجمه (ارمنی کتاب مقدس ما) در هیچ جا نسب نامه صریحی گنجانده نشده است "۲ اما مسترائيم را 
۰ ۰ ٍِ_ ۰ ‌ ۰ 5 ۰ ۹ 2 
به عنوان چهارمین نسل از نوح و سومین نسل از حام نه در ترجمه ما و نه از سوی هیچ وقایعنگاری 
۲ ٍ با ی ۳ 2 ۱ ۴ ۳ 
مذ کور نمی يابیم. ولی او را در نزدیک نفر آشوری هوشیار و پژوهشگر "" مذ کور بافتیم و گفته او 
برای ما محتمل تر آمد. زیرا اين مسترائیم همان مصرایم است که از آن نام مصر مشتق شده است. و 
بسیاری از وقایعنگاران نمرود را که مصرایم یا همان بعل است. اتیوپیایی""" شمرده ما را قانع کردند 
که چنین اثبات شده است که نمرود یعنی بعل اتیوپیایی است و به علت هم مرز بودن (اتیوپی) با 
مصر ما قانع شدیم که ین ات: 
سپس این را هم بگوييم که اگر چه طول عمر فرزندان حام تا نینوس و حتی خود نیونوس در هیچ 
جا باد و ثبت نشده و با به دست ما نرسیده است و هر چند که سنوات فرزندان یافث ما کلا" وجود 
ندارد اما با این حال. نسب نامه یاد شده در بالا موثق است » زیرا هر سه نژاد نیز تا ابراهيم» تا نینوس 
و تا آرام ما بازده نسل تشکیل می دهند. زبرا آرا دوازدهمین نفر پس از نینوس است و در سن جوانی 
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درگذشته است. و این درست است و بگذارید هیچ کس در آن شک نکند. زیرا آبیودنوس ۲ 


قابل 
اطمینان در بسیاری امور» این ها را برای ما بازگو کرده چنین می گوید: «نیونوس فرزند آربغ ۳ 
فرزند کایاغ؛ فرزند آربغ» فرزند آنب "" فرزند بابی "" فرزند بعل "۳». او همچنین از هایک تا آرای 
زیباروی ما را که شامیرام "۳" شهوتران او را به قتل رساند؛ چنین برمی شمرد: «آرای زیبارو فرزند 
آرام» فرزند هارما؛ فرزند گفام فرزند آماسیا؛ فرزند آراماییس فرزند آرامانیاک: فرزند هایک به 
صورت دشمن بعل و در عين حال پایان دهنده زندگی او در آمد». این مطلب را آبیودنوس در 
نخستین نسب نامه جداگانه و جزئی خود اد می کند که اخیرا" بعضی ها آن را دور انداختند. 

کپالیون (۱۳) این مطالب را تصدیق می کند زیرا در یکی از باپهای (کتابش) می گوید: «در 
آغاز کامان همه نسب ناه ا بهتفصیل (با اقتباس از دیونهای درباری شروع به نگارش کردیم» ولی 
از جانب پادشاهان فرمانی دریافت کردیم که از افراد بی نام و نشان و بدسرشت کهن باد نکنیم و تنها 
پیشینیان دلاور. دانا و جهانگشا را یاد نمايیم و وقت خود را بیهوده هدر نکنیم» و جز اینها. 

برای ما به کلی بیگانه و نادرست به نظر می رسد که می گویند گویا نینوس فرزند بعل و با خود 
بعل است. زیرا نه نسب نامه و نه شمارش سالها اين امر را تأیید نمی کنند؛ شاید نامدار و پر آوازه بودن 
یکی (از این دو) باعث متاخر شمردن فرد متقدم شده باشد. 

ما اینها را واقعا" در ادبیات یونانی يافتیم. اگر چه خود یونانیان از زبان کلدانی به زبان خود 
ب رگرداندند و اگر چه کلدانیان خود با کمال میل اين کار را انجام دادند» یا بنا به دستور پادشاهان 
مانند شخصی آریوس نام و بسیاری دیگران» ولی ما آن را از آن بونانیان می دانیم زیرا از آنان فرا 
گرفته ایم. 


۶ 
در این باره که دیگر باستانشناسان در برخی 


موارد با موسی (پیغمبر) موافقند و در برخی 
موارد مخالف» و در باره روایات شفاهی 


کهن اولیمپیودوروس فیلسرف 
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با انتخاب موق ترین مطالب از نوشته های متعدد ما در حد توان نسلهای سه فرزند نوح را تا 
ابراهیم» نینوس و آرام به ترتیب یاد کردیم. و فکر می کنیم هیچ اندیشمندی با آن مخالفت نمی کند؛ 
مگر آنکه بخواهد با اخلال در نظم و ترتیب درست تاریخء داستانهای واقعی را به افسانه تبدیل کند. 
بگذارید هر یک با این چیزها هر گونه که دوست دارند. شاد گردند. 

ولی ای دانش دوست و کسی که ما را به این امور وا می داری » اگر به زحمات و کوشنهای ما 
سپاس بگزاری» در چند کلام ذکر خواهم کرد که تاریخنگاران کهن در باره مطالب یاد شده ما چگونه 
نوشتند. گر چه فعلا" نمی توانم بگویم که آیا در کتابخانه های پادشاهان چنان یافتند يا هر که بنا به 
سلیقه خود و يا به هر علت دیگری نام هاء روایات و زمان ها را دگرگون ساخته است ؛ اما به همان 
تر تیب در باره سر آغاز*"" به گونه ای درست گفته اند و گهگاه برای نمونه ابوالبشر را نه نخستین 
انسان بلکه پادشاه نامیده اند و از او با نامی بیگانه و بی معنی یاد می کنند و طول عمرش را سی و 
شش هزار سال بر می شمارند؛ اما در باره زمان پیشوایان ۳" و ذکر توفان "" موافق با موسی (پیغمبر) 
سخن می رانند. بدین سان وقتی که پس از توفان و پیش از ساختمان برج"" و پس از سفر دربایی 
کسیستریوس " به ارمنستان از سه نفر افراد نامدار باد می کنند» سخن درستی می گویند. اما با 
دگرگون ساختن نام ها و بسیاری چیزهای دیگر دروغ می گویند. 

ولی من اکنون شاد خواهم شد تا سخنان خود را از سی بیل بروسوس (۱۳) محبوب من که 
راستگو تر از بسیاری افراد است آغاز کنم. او می گوید: «پیش از ساختمان برج و سخن گفتن انسان 
به زبان های گوناگون و پس از سفر دربایی کسیستریوس به سوی ارمنستان» زروان "* تیتان""" و 
هاپتوسته """ حکام کشور می گردند که من آنها را سام حام و بافث می انگارم. 

او می گوید: «آنگاه که آنان سرتاسر گیتی را میان خود تقسیم می کردند» زروان با کسب قدرت 
بر آن دو نیز چیره شد". سپس زردشت مغ پادشاه باختریان یعنی مادی ها این زروان را سر آغاز و پدر 
خدایان نامید و بسیاری چیزهای دیگر را درباره او به صورت افسانه در آورد که نیازی به تکرار آنها 
نمی بینم». 

(سی بیل) می گوید: «اکنون که زروان چیره شده است تیتان و هاپتوسته در برابرش ایستادند و 
به جنگ پرداختند زیرا او قصد داشت شت تمام فرزندانش را بر همه پادشاه گرداند. می گوید. در زمان 
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این هرج و مرج تيتان بخشی از غور ارئی زروان را به چنگ آورد. در این زمان آستفیک "۲ خواهر 
آنان دخالت کرد و آنان را به آشتی فراخواند و به بلوا پایان داد. (تیتان و هاپتوسته) پادشاهی زروان 
را پذیرفتند اما س و گند باد کردند و پیمان بستند همه فرزندان پسر را که در آینده زاده می شدند» 
بکشند تا نسل اندر نسل پادشاهی نکنند؛ بدین منظور مردانی نیرومند برای سرپرستی زایمان زنان او 
گماردند و هنگامی که برای حفظ سوگند و عهد خود دو نفرشان را کشتند» خواهرشان آستغیک و 
زنان زروان» چند نفر از تیتان ها را راضی می کنند تا کودکان دیگر را زنده نگه دارند و به غرب به 
کوهی بفرستند که به آن دیوتسنکتس "۲ می گفتند و اکنون الیمپوس*"۲ نامیده می شود». 

اکنون اگر دیگران این مطالب را چه افسانه و چه حقیقت بدانند؛ لیکن من معتقدم که بسیاری 
حقایق در آن ها وجود دارد. زیرا اپیفانیوس "" سکوبای [۱۵) (شهر) کنستانتیا در قبرس در کتابی 
علیه بدعتگذاران زمانی که می کوشد حقانیت و داد گستری خداوندی را اثبات نماید» درباره هفت 
ملت نابود شده توسط اسرایبلیان""" چنین می گوید: «خداوند اين ملل را برای داد گستری از پیش 
روی اسراییلیان نابود ساخت. زیرا سرزمین آنها در بخش فرزندان سام بود اما حام با هجوم خود به 
زور این سرزمین را به چنگ آورد؛ اما خداوند با پشتیبانی از حق و پیمان بسته شده ‏ از نژاد حام 
انتقام می گیرد و ورائت را به فرزندان سام باز پس می گرداند». اما کتاب مقدس نیز از تیتانیان "" و 
رفائیان """ باد می کند. 

لیکن ما باید گرچه به اجمال اما برخی روایات شفاهی را بازگو کنیم که در زمان باستان میان 
خبرگان یونانی نقل می شد. (اين روایات توسط افرادی به نام گورگی "و بانان" " و نیز شخصی 
داویت ام به ما رسیده است) [۱۶]. یکی از آنان که فلسفه فرا گرفته بود چنین می گفت: «ای پیران 
آنگاه که من در یونان بودم و علوم فرا می گرفتم روزی چنین اتفاق افتاد که میان اشخاص دانشمند و 
خبره در باره جغرافیا و اشتقاق بحث درگرفت. برخی کتاب ها را به طور استعاری توضیح می دادند و 
برخی به گونه ای دیگر. اما ثخصی الیمپیودوروس (۱۷] نام که خبره ترین آنان بود چنین گفت: 
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«برایتان روایات شفاهی بازگو خواهم کرد که سینه به سینه تا زمان ما نگه داشته شده اند و بسیاری از 
روستاییان نیز تا زمان حال نقل می کنند. کتابی در مورد کسیسوتریوس و فرزندان او موجود بوده 
ات که فعلا" در هیچ جا یافت نمی شود و می گویند در آن چنین حکایت می شده است. وقتی که 
کسیسوتریوس سفر دربایی خود را به سوی ارمنستان به انجام رساند و به خشکی رسید یکی از 
فرزندانش به نام سام به سمت شمال غرب رفت تا این سرزمین را ببیند؛ به کوهی بلند در دشتی 
کوچک رسید که در آن (دشت) رودخانه ای به سوی سرزمین آشور روان بود. او در اینجا توقف می 
کند و دو ماه قمری سکنا می گزیند. این کوه را به نام خود سیم" " نامگذاری می کند و دوباره به 
جنوب شرق یعنی از جایی که آمده بود باز می گردد. اما کوچکترین فرزندش به نام تاربان """ با سی 
پور و پانزده دخت و با همسران اینان با جدا شدن از پدر در ساحل همین رود اقامت می کند و به نام 
او نیز این ناحیه تاراون" " (تارون) و جایی که (تاربان) اقامت گزید تسرونک*" نامگذاری می شود. 
زیرا فرزندانش برای نخستین بار در اینجا از او جدا شدند. باز هم حکایت می کردند که او روزهای 
کوتاهی در نزدیکی سامان باختربان زندگی کرد و یکی از فرزندانش نیز در همین جا ماند زیرا در 
نواحی شرق سام را زروان اما ناحیه را تا امروز زارواند* " می نامند». اما پسران ملت آرام همگام با 
نواختن پاندیر" " برای آوازها و رقص های گروهی غالبا" از اين مطالب یاد می کنند (۱۸). 

اینکه این روایات حقیقت دارند يا دروغ هستند برای ما مهم نیست» تنها برای اینکه تو همه چیز را 
بدانی هر آنچه را که با شنیدن و با از کتاب ها می دانم در اين کتاب جا می دهم تا بی ریایی اندیشه 


ام را نسبت به تو دریابی. 
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توضیح مختصری در باره اينکه آیا بعل یاد شده توسط 
نگارندگان بیگانه واقعا" نمرود کتاب مقدس است؟ 
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در باره بعل که نیای ما هایک معاصر او بود» بسیاری افراد مطالب درهم آمیخته و مغشوش نقل می 
کنند ولی من می گویم که کرونوس [۱۹) و بعل» همان نمرود بوده اند. چنانکه مصریان مانند موسی 
هپستوس*" آرگاکسه* " کرونوس را بر می شمارند که حام» کوش و نمرود می باشند و مصرایم را 
مستثنی می نمایند» زیرا آنان می گویند که نخستین انسان هفائیستوس (۲۲۰ بوده که آتش را کشف 
کرده است. (اينکه چرا او دزد آتش نام گرفته با اینکه پرومتلوس (۲۱) آتش را از خداوند دزدید و 
به انسانها ارزانی داشت. نوعی استعاره است و به موضوع ما مربوط نمی شود). همچنین ترتیب دودمان 
های پادشاهی مصریان و شمارش سال های مربوط به سلسله پادشاهی چوپانان "" تا هپستوس با بوسف 
عبریان تا سا حام و یافث همزمان و مترادف می باشند. 

همین اندازه توضیح را برای این مسایل کافی می دانیم. زیرا اگر بخواهيم همه رویدادها را از 
ساختمان برج تا زمان حال را برای آگاهی تو در تاریخ ما بازگو کنیم پس کی فرصت پرداختن به 
روایات تاربخی دلخواه تو را خواهیم داشت به ویژه آنکه کاری که در پیش داریم بزرگ و زمان و 
فرصت فناپذیران کوتاه و نامعلوم است. پس بحث منشاء (تاریخ) ما را آغاز می نمایم. 


۸ 
اينکه چه کسی این داستانها را یافت و از کجا؟ 


چنین نقل می کنند که آرشاک بزرگ [۲۲) پادشاه پارسیان و پارتیان که خود نیز اصلا" پارتی 
بود در برابر مقدونیان شورش کرد بر سراسر شرق و آشور پادشاهی نسود و پادشاه آنتیوخوس را 
در نینوا به قتل رساند و سراسر گیتی را فرمانبردار خود ساخت. او برادرش واغارشاک ۲ 
پادشاهی ارمنستان گماشت زیرا چنین صلاح دید تا پادشاهی اش استوار بماند نصیبین را پایتخت او می 
گرداند و مرزهای وی را اینگونه تعیین می کند: بخشی از غرب شام؛ فلسطین» آسیا؛ آسیای 
صغیر 1۲۳ و تدالیا (۲۴]. از دریای پونتوس. جایی که قفقاز به نزدیکی دریای غربی (۲۵] منتهمی 
می شود. همچنین آترپاتکان و باز هم تا آنجا که انديشه و دلاوری تو دسترسی داشته باشد» زیرا می 
گویند که مرز دلاوران ساز و برگشان است» هر قدر که تیغشان برد همانقدر نیز تصرف می کند. 

وی پس از سرو سامان دادن به حکومت و استوار ساختن پادشاهی خود کوشید پی برد که جه 
کسانی و چگونه افرادی پیش از او بر ارمنستان حاکم بوده اند آبا او جای دلاوران پیشین را گرفته یا 


۲۱62۵55 - 2 
1 3 10150۳۳1۵۷ ۹۳ 


20 ص0۳۲ 282۷) ترموبزمط و تا 


> امواممهراعه متخ .3 0 


1 





جانشین نابکاران گ گشته است. او یک نفر آشوری هوشیار به نام مار آباس کاتینای خبره در نگارش 
کلدانی و یونانی بافت و او را با هدایای گرانبها نزد برادرش آرشاک بزرگ گسیل داشت و (در 
خواست نمود) دیوان درباری را در برابر او بگشاید و نامه ای با مضمون زیر برای او می نویسد: 


۹ 
نامه واغارشاک پادشاه ارمن 
به آرشاک بزرگ پادشاه پارس 


«ای آرشاک پادشاه خشکی و دریا؛ شخصیت و پیکر تو همچون خدایان ما هستند. اما بخت و 
کامیابی ها والاتر از همه پادشاهان و گستره اندیشه است. به سان آسمان بر روی زمین؛ واغارشاک 
برادر کوچک و همرزم تو که با رای تو پادشاه ارمن گمارده شد خواهان پیروزی همیشگی و 
تندرستی تو است. 

از آنجا که از تو فرمان یافتم تا دلاوری و هر گونه تدبیر و حکست را مورد توجه قرار دهم 
هرگز پند تو را تغییر نداده از آن چشم پوشی نکردم. بلکه تا آنجا که در توان و انديشه ام بود برای 
هرگونه فرمانی توجه و نظارت مبذول داشتم و اکنون در سایه توجهات تو پادشاهیم استوار گردیده 
تصمیم دارم بدانم که پیش از من چه کسانی بر ارمنستان حاکم بوده اند و منشاء این ناخارار نشین ها از 
کجاست. زیرا در اینجا نه نظام مشخصی هست و نه عبادات پرستشگاهی نه نخستین پیشوای این کشور 
معلوم است و نه آخرین پیشواء و نه هیچگونه چیز منظم و مرتب وجود دارد؛ بلکه همه چیز به هم 
ريخته و زیر و رو است. 

بدین علت از پیشگاه پادشاهیت التماس می کنم که دیوان درباری ات را برای این مرد که در 
پیشگاه مقتدرت حاضر می گردد. باز نمایی تا خواست های برادر و فرزندت را بافته شتابان بیاورد. 
معتقدم که کفایت خواهیم داشت تا با انجام خواست (تو) برای تو نیز باعث شادمانی گردیم. تندرست 
باش و در میان خدایان زی». 

آرشاک بزرگ با پذیرش نامه از مار آباس کاتیناه با شادی فراوان فرمان داد تا دیوان درباری را 
که در نینوا بوده در برابرش گشودند و در عين حال شاد بود که برادرش یعنی کسی که برای نیسی از 
پادشاهیش به او اطمینان کرده بود» چنین تصمیمی دارد. او (مارآباس کاتینا) با بررسی همه کتاب ها 
نوشته ای بونانی می یابد که به قول او چنین عنوانی داشت: 


آغاز کتاب 
این کتاب به فرمان اسکندر از زبان کلدانی به یونانی بر گردانده شده و شامل داستان های باستانیان 
و نیا کان اصیل است. 


می گوید که آغاز آن به زروان» تیتان و هاپتوسته مربوط بوده است و شامل همه افراد نامدار از 
فرزندان این سه شخصیت ناخاراری است که در باره هر یک در طول زمانهای طولانی به نوبت نگاشته 
شده است. 

مارآباس کاتینا با استخراج تاریخ موثق ما از این کتاب و نگارش آن به زبان بونانی و آشوری» آن 
را به نصیبین نزد پادشاه واغارشاک می آورد [۲۶). واغارشاک خوش اندام و کمانگیر دلیر سخنور 
ی ۳ ۲ ۱ ۳ ‌ ۳ 
پرقریحه» و دلاور آن را دریافت نموده در زمره گنجینه طراز اول خود قرار می دهد و در صندوق 
دربار از آن نگه داری می کند و دستور می دهد تا بخشی از آن را بر روی سنگ حکاکی کنند. از 
این جا با دریافت آگاهی درست از روایات. اکنون برای جلب توجه تو از ناخارار نشین های بومی ما 
تا سارداناپال """ کلدانیان و حتی دوران نزدیک را بازگو می کنیم. 

تاریخ در آن چنین آغاز می شود: 

«نخستین خدایان مخوف و نام آور و باعث مواهب بزرگ گیتی و سرآغاز جهان و تعدد بشریت 
بودند. نسل تهمتنان نیز از اینان ناشی گردید مردانی عظیم الجثه. نیرومند و ستبری که با تکبر و 
غرور اندیشه غیر مشروع برج سازی را در مغز خود پروراندند و آنگاه اقدام به انجام کردند. در اثر 
خشم خداوندی؛ توفانی شدید روی داد و برج نابود گردید و هر یک از مردمان دارای زبانهای غیر 
قابل فهم (برای دیگران) شدند و لذا میان آنان شورش و ناسازگاری افتاد. هایک هاپتوسته نیز یکی از 
اینان بود» ناخاراری دلیر و نامدار با کمانی بزرگ و نیزه افکنی پر توان به شمار می رفت». 

با این حال ما رشته روابات را قطع می کنیم زیرا مقصود ما نه تنها اين است که تاریخ را سرتاسر 
بنویسیم بلکه بکوشیم نیاکان باستانی» بومی و نخستین خود را بشناسانیم اکنون از همان کتاب آغاز می 
کنیم: «هاپتوسته» مرود ۳" تبیرات ‏ ۱ تا کلاد "۳" که بافث» جومر تیراس و توجرمه هستند. پس از 
آن همان تاریخنگار با ادامه سخن به ترتیب هایک. آرامانیاک و جز اینها را ذکر می کند که از آنان 


باد نمودیم. 


۱۰ 
در باره قیام هایک 
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می گوید. این هایک» خوش اندام چهارشانه و دارای موهای مجعد زرین و چشمانی درخشان و 
آتشین و بازوانی بزرگ بود. او در میان تهمتنان نام آور گردید و با مردانی مقابله نمود که سعی در 
چیره شدن بر دیگر تهمتنان و پیلتنان داشتند. او دلاورانه در برابر استبداد بعل پرچم شورش برافراشت 
یعنی زمانی که نسل بشری در سراسر پهنه زمین در انبوه جمعیت تهمتنان و مردان بسیار خشمگین و 
نیرومند پراکنده می شد. در اين زمان که هر کس خشمگینانه شمشیرش را در شکم دوستش فرو می 
برد و می کوشید بر دیگران چیره گردد ‏ بعل تصادفا" موفق گردید سراسر زمین را تسخیر کرده بر 
آن چیره گردد. هایک که نمی خواست از او فرمانبرداری کند پس از تولد فرزندش آرمانیاک در 
بابل همراه فرزندان دختران و فرزند فرزندان؛ مردان جنگاور که حدود سبصد نفر بودند و دیگر 
دستپروردگان [۲۸) و مهاجران که بر او پیوسته بودند با تمام خانه و کاشانه اقدام به کوچ کرده به 
سرزمین آراراد (1۲۷ رفت ۳" که در نواحی شمالی واقع است. او در دامنه کوهی در یک دشت 
اسکان گزید. جایی که افراد قلیلی از پراکنده شدگان پیشین زندگی می کردند. هایک آنان را 
فرمانبردار خود ساخت و در آنجا خانه هایی در زمین های قابل زیست بنا نمود و به عنوان ارث به 
کادموس فرزند آرامانیاک داد. روایات کهن شفاهی نقل شده این امر را تایید می کنند. 

«اما (مار آباس) می گوبد» خودش با بقیه افراد و خانه و کاشانه رهسپار شمال غرب می گردد؛ و 
در دشتی مرتفع ساکن می شود » این دشت کوهستانی را هارک " " می نامند یعنی ساکنان اینجا پدران 
نسل خاندان توجرمه هستند. روستایی نیز بنا می کند که به نام خودش هایکاشن "" نامیده می شود». 
در اين تاریخ نیز ذکر می گردد که در سمت جنوب این دشت در حوالی کوهی بلند افراد قلیلی از 
پیش زندگی می کردند که با میل خود از او فرمان بردند که اين امر در تایید روایات شفاهی می 
باشد. 


۱ 
در باره جنگ و مرگ بعل 


(مارآباس) در ادامه سخن خود روایت می کند که بعل تیتان [۲۹) پس از اینکه پادشاهیش را بر 
همگان چیره نمود» یکی از فرزندانش را به عنوان فردی وفادار به سوی شمال نزد هایک فرستاد تا او 
را به فرمانبرداری خوانده در صلح و آرامش زندگی کند. می گوبد:«تو در میان بوران و سرما و 
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بخبندان شدید اسکان گزیدی, لیکن سردی شدید اخلاق غرور آميزت را گرم تر و ملایم تر نموده با 
فرمانبرداری از من در هر جایی از کشورم که بخواهی در آرامش زندگی کن». هایک پیام آورندگان 
بعل را با پاسخی سخت پس می فرستد. فرستاده (بعل) به بابل باز می گردد. 

آنگاه بعل تیتان سپاهی علیه او تدارک می بیند و با سپاهی گران از پیاده نظام به سوی شمال 
رهسپار شده به سرزمین آراراد نزد خانه کادموس می رسد. کادموس نزد هایک می گربزد و پیشتر 
پیک های تندرو گسیل می دارد. می گوبد: «ای بزرگ پیلتنان قهرمان» بدان که بعل با دلاوران 
جاودانی و تهمتنان جنگاور با قامت عظیم به سوی تو می شتابد و من با آگاهی از اینکه او به نزد خانه 
ام رسیده گریختم و هراسان نزد تو شتافتم بنابراین بی درنگ اندیشه کن آنچه را که باید انجام 
دهی »)۰ 

اما بعل به زور سپاه گران و گستاخ خود همچون سیلی که از بلندا روان می گردد. شتابان در پی 
رسیدن به مرزهای زیستگاه هایک بر می آید در حالی که از دلاوری و توان جنگجویانش اطمینان 
کامل داشت. در اين هنگام تهمتن هوشیار و اندیشمند با موهای پیچیده زرین و چشمان درخشان؛ 
فرزندان و نوگان» دلاوران» کمانگیران و دیگران را که زير فرمانش بودند. شتابان گرد می آورد و 
راهی نبرد شده به ساحل دریاچه ای (۳۰) می رسد که دارای آب شور و ماهیان ریزی است"*"" و با 
فرا خواندن سپاهیانش به آنان می گوید : « زمانی که ما با سپاه بعل روبرو می شویم باید بکوشیم در 
جایی رو در رو گردیم که بعل از آنجا گذشته و در میان دلاوران خود ایستاده باشد» چنانکه با می 
میریم و دودمان و دارایی مان زیر سیطره بعل می افتد و با انگشتان پیروزیمان را به او نشان داده 
سپاهش را از هم می پاشیم و پیروزی را از آن خود خواهیم کرد». 

و با پپشروی چندین اسبریز [1۳۱ به مکانی دشت مانند میان کوههای بسیار بلند می رسند و در 
فلاتی در سوی راست جریان آبها سنگر گرفته با بلند نمود سرهایشان انبوه بیشمار راهزنان بعل را می 
بینند که با هجوم گستاخانه در پهنه سرزمین آشفته می تازند و بعل با گروهی عظیم در سوی چپ رود 
در بالای تپه ای به عنوان محل دیدبانی» آرام ایستاده بود. هایک گروه جوخه مسلح را در جایی 
شناسایی کرد که بعل همراه چند تن مسلح کارآزموده در صف مقدم آنان قرار گرفته فاصله زیادی 
میان او و سپاهش وجود داشت. او کلاه خودی آهنین با نشانهای درخشان» تخته های برنجی بر پشت و 
سینه؛ زره هایی بر روی ساقها و آستین هايش داشت و کمربندی بر کسر بسته بود و از طرف چپ 
شمشیری با دو سر آویزان بود؛ در دست راست نیزه ای بزرگ اما در دست چپ سپری داشت در 
طرف جپ و راستش سپاهیان زبده ایستاده بودند. هابک با نظاره تیتان های مسلح و مردان زبده در 
کنار راست و چپ او آرامانیاک را با دو برادرش در سمت راست و کادموس را با دوفرزند دیگرش 
در سمت چپ برمی گزیند. زیرا اینان در کاربرد شمشیر مردانی موفق بودند. خود نیز در جلو می 


و۱۳6۲ طامنه اد 3 5 


ِ 





ایستد و دیگران را در پشت سر خود می ایستاند؛ آنان را تقریبا" به شکل مثلث مرتب می نماید و به 
آرامی پیش می رود. 

و تهمتنان دو طرف با رسیدن به یکدیگر» فرش سهمگینی بر زمین پدید آوردند» و با حملات 
خود یکدیگر را به ترس و لرز واداشتند. در آنجا تنومندان؛ از هر دو سو قربانی لبه تیز شمشیر شده 
بر زمین می غلتیدند اما سرنوشت نبرد به دست هیچ یک از دو طرف تعبین نمی شد. پادشاه تیتان با 
دیدن این صحنه سهمناک و غیر منتظره» هراسید و با عقب نشینی به بالای تپه ای رفت که از آنجا به 
زیر آمده بود» زیرا می انديشيد در میان جمعیت مصون گردد تا کل سپاه برسد و دوباره جبهه ای 
جد ید ابجاد کند. هابک کمانگیر با پی بردن به این امر پیش می تازد و به پادشاه نزدیک شده کمان 
گسترده و پهن خود را تا آخر می کشد و تیری سه پر به تخته سینه او می کوبد و پیکان با گذر از 
پشتش در زمین فرو می رود و تیتان متکبر بدین سان هلاک می شود و به زمین افتاده جان می دهد. 
سپاهیان نامنظم او نیز با دیدن این دلاوری بزرگ پا به فرار می گذارند. همین اندازه در این باره کافی 
است. 

اما در نبردگاه به احترام جنگ پیروزمندان دستگردی می سازد و هایک می نامد. بدین علت ایین 
ناحیه تا امروز نیز هایوتس دزور "" نامیده می شود. هایک تپه ای را که بعل همراه سپاهیان دلیرش در 
آنجا از پا در آمد» گرزمانک""" نام نهاد که اکنون گرزماناک"" خوانده می شود. ولی (مارآباس) 
می گوید هایک دستور می دهد جسد بعل را با دارو مومیایی کنند و به هایک ببرند و در فلاتی پیش 
چشمان زنان و فرزندانش به خاک بسپارند. کشور ما به نام هایک نیای ما؛ به هایک ۳" موسوم گردیده 


است. 


۱۲ 


در باره نسلها و فرزندان هایک 
و اينکه آنان چه کاری انجام دادند 


در کتاب (مارآباس) پس از آن بسیاری مطالب دیگر محفوظ است؛ ولی ما آنچه را که شایسته 
گرد آوری است بیان خواهیم کرد. 
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او می گوید» سپس هایک به زیستگاه خود باز می گردد و غنایم جنگی بسیار و مردان نامداری از 
نمک پروردگان را به نوه اش کادموس می بخشد و به او دستور می دهد تا در خانه پیش خود اقامت 
گزیند» اما خود به دشتی موسوم به هارک رفته در آنجا آرامش می يابد. او در طی سالیان زندگی 
اش چنانکه در بالا گفتیم در بابل صاحب فرزندش آرامانیاک شد؛ آنگاه پس از آن نه چندان مدت 
کوتاهی زندگی کرد و درگذشت و کلیه دودمانش را به فرزندش آرامانیاک سپرد. 

اما او دو نفر از برادرانش. خور""" و ماناواز"" را با تمام اهل خانه مانند باز"" فرزند ماناواز را در 
محلی به نام هارک مقیم ساخت. از اینان ماناواز وارث هارک گردید اما فرزندش باز ساحل شمال 
غربی دربای شور را به ارث برد و اين سرزمین و دریا را به نام خود نامگذاری کرد (۳۲). می گوبند 
که خاندان های ناهاپتی ماناوازیان """ و بزنونی"" از آنان منشعب شده اند همچین خاندان وردونی *۳ 
که اخیرا" پس از تیرداد مقدس در جنگ هایی یکدیگر با نابود ساختند. اما خور در نواحی شمالی 
صاحب خانه و تبار خود می شود و آبادی هایی را به وجود می آورد که از زمان او تا کنون ناخارار 
نشین بزرگ قوم خورخورونی ۳" به زندگی خود ادامه می دهد مردانی دلاور و نامدار که اکنون در 
زمان ما نیز از برجستگان به شمار می روند. 

اما آرامانیاک با همه افرادش به سوی شمال شرق کوچ می کند و در دشتی در میان کوههای بلند 
که رودی خروشان از غرب آن می گذرد اسکان می یابد . بخش شرقی دشت گویی به پشت خوابیده 
در برابر آفتاب گسترده است و در دامنه کوهها چشمه های زلال فراوان می جوشند که به یکدیگر 
پیوسته رودهایی پدید می آورند و به آرامی در نزدیکی مرزهای آنها در دامنه کوهها و کناره دشت 
روانند . گویی جوانانی هستند که برگرد دوشیزگان می چرخند. اما کوه آفتابگیر جنوبی با قله 
سای ری اوانسرکی زان رویه مط و گرم تیک ازعا کل ات بت رکف 
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همت بسته در سه روز می تواند آنرا دور بزند و شیب آن تدریجا" بیشتر می شود و به راستی که 
کوهی پیر در میان کوههای جوان است. 

آرمانیاک با اقامت در ژرفای این دشت. بخشی را در شمال دشت و دامنه کوه را در همان سمت 
آباد می کند؛ کوه را در همانندی با نام خود آراگاتس "۳" و زمین های اطراف را پای آراگاتس "۳" می 
نامد. 

اما تاریخنگار مطلب شگفت انگیزی نقل می کند که افراد قلیلی پیش از کوچ نیای اصلی ما 
هایک در بسیاری جاهای کشورمان به طور پرا کنده زندگی می کردند. 

آرامانیاک پس از سالها زندگی» آراماییس را به دنیا آورد که پس از او نیز سالیان متمادی زندگی 
کردودر کات روک آی آ رای اه اه درس بل وو ده راز یک به برایاقامعن ری 
نمود و به نام خود آن را آرماویر"" نامید اما رود را به مناسبت نوه اش براست" ۳ براسخ""" نام نهاد. 
یا 
دشتی حاصلخیز و غنی در همان نزدیکی در پشت کوه شمالی آراگاتس فرستاد. جایی که آبهای 
فراوان روان بود؛ می گویند. به نام او منطقه شیراک امیده شد. لذا چنین به نظر می رسد که ایین 
افسانه "" رایج میان روستاییان مصداق پیدا می کند: «که حلقوم تو حلقوم شارا است. اما انبارهای ما 
انبارهای شیراک نیستند». اين آراماییس پس از سالها زندگی صاحب فرزندی به نام آماسیا"" شد و 
پس از آن نیز سالهایی چند زندگی کرد و آنگاه در گذشت. 

آماسیا با اقامت در آرماویر: پس از چند سال» گفام"" و پس از گفام پاروخ " دلیر و 
تسولاک""" را از خود به جا نهاد. پس از تولد اینان؛ از رود می گذرد و به کوه جنوبی نزدیک می 
شود. در اینجا در فرورفتگی های دامنه کوه با هزینه زیاد دو خانه می سازد؛ یکی در سمت شرقی در 
نزدیکی چشمه های جوشان دامنه کوه. اما دیگری را در سمت غرب همان خانه در فاصله ای که بک 
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نفر پیاده در نیم روز طی می کند بنا می نهد (۳۳]. او اينها را به عنوان ارث به دو فرزندش پاروخ 
دلیر و تسولاک چابک می دهد و آنان در آنجا اقامت می گزینند و با نام خود آنها را نامگذاری می 
کنند: پاراخوت "۲ به مناسبت پاروخ و تسولاگرد"" به مناسبت تسولاک. لیکن آماسیا کوه رابه نام 
خود ماسیس (۳۴) نام نهاد و آنگاه دگربار به آرماویر باز گشت و مدت کوتاهی زیست و درگذشت. 

اما گفام پس از سالها در آرماویر هارما" را متولد کرد؛ او هارما را برای زندگی با فرزندانش در 
آرماویر باقی گذارد اما خود به پشت کوه دیگر واقع در سمت شمال شرق در ساحل یک دریاچه 
رفت. او ساحل دریاچه را آباد کرد و ساکنانی را در آنجا باقی گذارده کوه را به نام خود گغ"" اما 
آبادی را گفا رگونی "۳" نام نهاد که البته دریا نیز به همین نام خوانده می شه ۱ او در ابنجا دارای 
فرزندی به نام سیساک""" شد که کمانگیری بزرگ و چهارشانه؛ خورش اندام» سخنور و زیبا بود. او 
بخش اعظم دارایی اش را با خدمه [۳۵) متعدد به او داد؛ و برایش از دریا به طرف شرق تا دشتی که 
پراسخ کوههای استوار را شکافته از دره های باریک و دراز می گذشت و با غرش سهمگین به دشت 
می ربخت به عنوان قلمرو موروثی تعبین نمود. سیساک با اقامت در اینجا مشغول آبادانی قلمرو خود 
گردید و سرزمین رابه نام خود سیونیک"" نامید؛ ولی پارسیان آن را بگونه درست ترء سیساگان "۲۵ 
می نامند. 

اخیرا" واغارشاک نخستین پادشاه ارمن از نزاد بارت. با پیدا کردن افراد نامی از نسل اوه 
فرمانروایانی برای آن کشور تعیین می کند که همان نژاد سیساکان هستند. واغارشاک این کار را با 
علم به تاریخ انجام می دهد. اما این که چگونه این امر انجام شد؛ در جای خودخواهيم گفت. 

اما گفام خود دوباره به دشت شت باد شده باز می گردد و در دامنه همان کوه در دره ای مستحکم 
دستگردی می سازد و گفامی! نام می نهد. که بعد ها به نام نوه اش گارنیک * به گارنی ۳ 
۳212601 
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موسوم می گردد. اخیرا" در زمان آرتاشس نوه واغارشاک. جوانی از نسل او به نام واراژ"" بوده 
است که در شکار گوزن بز کوهی و گراز موفق و رد تیراندازی توانا و دقیق است. (آرتاشس) او را 
سرپرست نخجیرگاه های دربار نموده آبادی هایی در سواحل رودی به نام هرازدان "" به او اهدا می 
کند. می گویند از وی خاندان واراژنونی **" پدید آمده است. چنانکه گفتیم این گفام پس از سالها 
زندگی هارما را متولد کرد و پس از او نیز زندگی کرد و به فرزندش هارما فرمان داد تا در آرماویر 
اقامت گزیند و آنگاه درگذشت 

این هایک فرزند توجرمه فرزند تیراس فرزند جومر فرزند بافث نیای ارمنستانیان است؛ و نژادها 
و نسلهای او سرزمین های مسکونی ایشان چنین هستند. پس از آن (مارآباس) می گوید که بر 
شمارشان افزوده کشور را پر نمودند. 

هارما پس از سالها زندگی آرام را به جا نهاد. 

در موردآرام تعریف می کنند که دلاوری های بسیاری در نبردهای پیروزمندانه نشان داده 
مرزهای ارمنستان را در همه سو گسترش داد و به نام خود نیز همه مردمان کشور ما را چنین می نامند 
برای نمونه یونانیان» آرمن """ اما پارسیان و آشوریان آرمنیک""" می نامند. ولی اگر نخواهی داستان 
مفصل دلاوری های او را که چگونه و کی انجام شدند. بیرون از این کتاب می آوریم؛ یا کنار می 
گذاريم و گرنه در همین جا می گنجانیم (۳۶). 


۱۳ 

در باره نبرد با شرقیان و 
پیروزی و مرگ نیو کار مادس "۲۳ 

چون زحمتی که به فرمان تو به عهده گرفته ایم برایمان خوشایند افتاد و آن را دلپذیرتر از جشن 
های بخور و بنوش و بزم های (پیشنهادی) دیگران يافتیم لذا پذیرفتيم که روایات مربوط به نبردهای 
آرام از نسل هایک را به اختصار نقل کنیم. او مردی کوشا و میهن دوست بود و چنانکه همان 
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تاریخنگار اظهار می دارد» مردن برای میهن را به دیدن اینکه چگونه ملل بیگانه مرزهای میهنش را زیر 
پای اسبانشان گرفته اند و دیگران بر نزدیگان همخونش حکم می رانند؛ ترجیح می داد. 

همین آرام سالیان کمی پیش از تسلط یافتن نینوس بر آشوریان و نینوا از ملل آن نواحی رنجیده 
خاطر شده انبوهی از نزدیکان دلیر و کمانگیر حدود پنج بیور و نیزه داران ورزیده و جنگجویان 
دلاور و ماهر گرد آوری می کند و در حوالی مرزهای ارمنستان با دلاوران ماد روبرو می شود و 
چنانکه همان تاریخنگار نشان می دهد شخصی به نام نیو کار مادس که مردی مغرور و جنگ طلب بود 
آنان را رهبری می کرد. آنان یکبار مانند کوشانیان مرزهای ارمنستان را زبر سم اسبانشان پایسال 
نمودند(و مادس) دو سال (ارمنستان را) فرمانبردار خود ساخت. آرام پیش از طلوع آفتاب با هجوم 
ناگهانی بر او سپاه وی را نابود کرد و خود نیو کار را که مادس امیده می شد دستگیر نسوده به 
آرماویر آورد و در آنجا دستور داد او را در بالای برج حصار بر دیوار بکوبند و میله ای آهنین بر 
پیشانیش فرو ببرند و درمعرض دید رهگذران و همه کسانی که به آنجا می آمدند قرار دهند اما تا 
پادشاه شدن نینوس بر آشور و نینواه کشور او را تا کوه موسوم به زاراسب "* فرمانبردار و باجگزار 
خود ساخت. 

اما ینوس با پادشاهی در نینوا؛ کینه خونخواهی نیای خود بعل را در دل داشت؛ با شنیدن روایات» 
سالیان دراز در اندیشه انتقام جویی بود و پی فرصتی مناسب می گردید تا همه وارثان پسر قوم هایک 
دلاور را نابود سازد. ولی از آنجا که می ترسید این کار وی باعث فروپاشی پادشاهی او گردد. اندیشه 
شوم خود را پنهان نگه داشت؛ لذا (به آرام) فرمان داد بدون هیچگونه شک و تردید حکم براند و 
اجازه می دهد پیشانی بند و نیم تاج مروارید به کار گرفته شخص دوم پس از وی نامیده شود. اما 
همین اندازه گفته ما کافی است زیرا کاری که در پیش داریم به ما امکان توقف و بررسی طولانی در 
آغاز تاریخ مان را نمی دهد. 


۱۴ 
در باره جنگ با آشوریان و پیروزی؛ 
پایاپیس کاآغیا "و نیز در باره قیصریه "۳" 
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و هایک اول و دیگر هایک ها۳۳ 


با سخنانی کوتاه آنچه را که پس از این در همان کتاب نقل می شود یادآوری می کنیم و در باره 
دلاوری های او؟"" در غرب و در جنگ با آشوریان و نیز انگیزه و اهمیت رویدادها تنها با بیان عظمت 


کار اجمالا" سخن می گویيم. 

همین آرام پس از پایان دادن به جنگ با شرقیان با همان توانمندی راهی آشور می شود. در آنجا 
نیز بارشام **» یکی دیگر از ویرانگران کشورش را از نژاد تهمتنان با چهار بیور پیاده نظام مسلح و پنج 
هزار سوراه نظام می یابد؛ او با خراج گزاف تمام سرزمین های اطراف و اکناف خود را تحت انقیا 
شدید گرفته به بیابان بدل نموده بود. آرام با او درگیر می شود و وی را از راه کردوک ۳" تعقیب 
کرده به دشت آشور می راند و بسیاری را می کشد. بارشام نیز در روبارویی با سپاهیان او به قتل می 
رسد. آشوریان مدتهای طولانی این بارشام را به علت دلاوری های بسیار چون خدای خود می 
پرستيدند. اما آرام بخش بزرگی از دشت های آشور را متصرف شد و مدت طولانی در زیر فرمان 
خود نگه داشت. 


۳۶۷ 


و اما همه دلاوری هایی را که او در نواحی غرب بر علیه تیتانیان "" انجام داد ما هنوز باید نقل 


کنیم. او در غرب با چهار بیور پیاده نظام و دو هزار سواره به سوی (هایک) اول حرکت کرد و به 
سرزمین کید و کیه رسید. جایی که اکنون قیصریه نامیده می شود: زیرا او (ملل) شرق و جنوب را 
شکست داده به این دو نژاد سپرده بود. شرق را به سیساکیان و نواحی آشور را به جانشینان کادموس؛ 


چون او دیگر از جایی نگرانی نداشت. لذا مدت طولانی را در غرب گذراند. در اینجا پایاپیس 
کاآغیای تیتان که مستبدانه سرزمین میان دو دریای بزرگ پونت"" و اقیانوس (۳۷] را تصرف نموده 
بود؛ در جنگ با او رو به رو شد. (آرام) با او برخورد نموده وی را وادار کرد به جزیره ای در دریای 
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آسیایی **" بگریزد؛ او برای فرمانروایی بر این سرزمین شخصی مشاک "" نام از نژاد خود را با سپاهی 
1 

و اما به ساکنان اين سرزمین فرمان داد زبان ارمنی بیاموزند و سخن بگو بند. بدین علت یونانیان تا 
امروز نیز اين سرزمین را پروتین آرمنیا ۳" می نامند که هایک اول ترجمه می شود. اما دستگردی را 
که مشاک گماشته آرام به نام خود بنا نهاده بود با باروهای کوتاه محصور نسوده مردم باستان این 
سرزمین را ماژاک می نامیدند گویا نمی توانستند آن را به گونه ای درست تلفظ نمایند؛ اما بعدها با 
گسترش و رونق توسط دیگران قیصریه نامیده شد ۲" به همان ترتیب از این مکان ها تا مرزهای اصلی 
خود بسیاری سرزمین های غیر مسکونی را مملو از ساکنان نمود که هایک دوم و سوم و نیز (هایک) 
چهارم نامیده شدند [۳۸]. دلیل اصلی و درست نامگذاری هایک اول و دوم و نیز سوم و چهارم در 
غرب این است. اما آنچه که در محافل بونانی توسط برخی ها به گونه ای دیگر نامگذاری شده. ما 
نمی پذيریم. اما دیگران می توانند آنگونه که می خواهند بیندیشند. 

او اینگونه توانمند و نامدار گردید؛ لذا تا امروز نیز مردمان کشورمان را به نام او می شناسند؛ 
همانگونه که بر همه آشکار است. او بسیاری دلاوری های دیگر نیز انجام داد اما همین اندازه را که 
نقل کردیم کافی می دانیم. 

ولی اين که چرا این مطالب در کتابهای ۳" اصلی پادشاهان یا تواریخ پرستشگاهی ضبط نشده اند 
بگذارید در این باره هیچکس شک و تردیدی به خود راه ندهد. تست اینکه این دوره پیش از 
پادشاهی نینوس بود بعنی زمانی که همه در این باره بی توجه بودند. و دیگر این که آنان ضبط اخبار 
باستانی مردمان بیگانه و سرزمین های دور دست و روایات نخستین را در کتابهای پادشاهان با 
پرستشگاهها جایز و حائز اهمیت نمی دانستند؛ به ویزه آنکه یادداشت کردن کارهای قهرمانانه و 
دلاوری های مردمان بیگانه مایه افتخار و سربلندی نبود و با این حال اگر چه اینها در کتابهای اصلی 
موجود نیستند؛ اما همانگونه که مارآباس کاتینا می گوبد. به دست افرادی کوچک و بی نام از 
(آوازهای) عاشقی در دیوان دربار گرد آوری شده اند. همان شخص دلیل دیگری را نیز ارائه می دهد 
که: چگونه پی بردم نینوس شخصی مفرور و خودپرست بوده: خواهان نمایاندن خود به عنوان 
بنیانگذار جهانگیری. هر گونه دلاوری و تکامل بود. لذا دستور می دهد تا کتابهای فراوان پیشینیان را 
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که مربوط به مردمان حاهای مختلف و دلاوری های مردان ویژه ای بودند» بسوزانند و همه کتابهای 
نگاشته شده در وصف معاصران را موقوف سازند و تنها چیزی بنویسند که مربوط به او بود» تکرار 
آن کاری اضافی و بیهوده است. 

آرام پس از سالها زندگی آرا را آورد که پس از او نیز سالیان دراز زیست و درگذشت. 


۱۵ 
در باره آرا و مرگ او در جنگ با شامیرام 


آرا چند سال پیش از مرگ نینوس. فرمانروای میهنش گردید و همچون پدرش آرام مورد لطف 
نینوس قرار گرفت. اما شامیرام """ شهوتران و هرزه سالهای متمادی با شنیدن آوازه زیبایی او در پی 
ملاقات با او بود ولی آشکارا نمی توانست کاری انجام دهد. پس از مرگ نینوس یا گریز او به 
کرت" همانگونه که معتقدم شامیرام با آشکار ساختن شهوت مفرط خود نمایندگانی را با هدایا و 
تحف نزد آرای زیبارو می فرستد و با التماس و تعهد پیشکش های بیشتر تقاضا می کند تا وی به نینوا 
نزد خود رفته او را به زنی بگیرد و بر تمامی آنچه که نینوس حکم می راند» پادشاهی کند و یا میبل 
اور انجام دهد و با هدایای فراوان با آرامش به سرزمین خویش باز گردد. 

زمانی که فرستادگان به تکاپو پرداختند و آرا پيشنهادشان را نپذیرفت شامیرام شدیدا" خشمگین 
شد و پس از متوقف ساختن ماموریت فرستاد گان» در راس سپاهی گران شتابان به سوی ارمنستان و 
آرا حمله می کند ولی جنانکه از چهره اش نمابان بود شتاب او آنقدر که از جهت شکست دادن وی و 
به چنگ آوردن او می توانست باشد برای کشتن یا اعمال فشار و تعقیب او نبود تا بدین وسیله به امیال 
خود جامه عمل بپوشاند. زیرا به علت شهوت مفرط هنگام صحبت و روایت از او در آتش عشق وی 
می سوخت گوبا واقعا" او را دیده بود. او شتابان به دشت آرا می رسد که به نام وی آیرارات نامیده 
شده بود. با تدارک نبرد به سیهسالاران خود سفارش می کند که حتی الامکان سعی در زنده نگاه 
داشتن آرا نمایند. سپاه آرا در حین جنگ شکست خورده آرا نیز به دست جنگاوران شامیرام کشته می 
شود. خانم پس از پیروزی؛ چپاولگران اجساد را برای یافتن دلبر و معشوق خود در میان اجساد به 
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صحنه کارزار گسیل می دارد. آرا را در میان جنگاوران دلاور کشته می یابند. پس دستور می دهد 
اورا به طبقه فوقانی کاخ ببرند. 

با این حال زمانی که سپاه ارمن برای انتقامجویی مرگ آراء آماده کارزاری نو با بانو شامیرام می 
گردد. (شامیرام) می گوید: «من به خدایانم امر کردم تا جراحات او را بلیسند و او زنده خواهد 
شد». او در عين حال با پریشانی از تمایلات شهوانی خود امیدوار بود آرا را توسط سحر جادوگرانه 
اش زنده کند. ولی زمانی که جسد او شروع به پوسیدن نمود. دستور داد تا آن را در چاهی انداخته 
روی آن را بپوشانند. او با آراستن پنهانی یکی از معشوق هایش در باره او چنین شایع می کند: 
«خدایان با لیسیدن و زنده کردن آراء آرزو و خواست ما را جامه عمل پوشاندند» بنابراین آنهابه 
عنوان شاد کنندگان و انجام دهندگان امیال ماه شایسته پرستش و ستایش بیشتری هستند». او تندیسی 
نو به نام خدایان برپا می کند و باقربانیان بسیاره آنان را گرامی می دارد تا نشان دهد گویا این قدرت 
خدایان بود که آرا را زنده نمود و با شایع کردن اینگونه اخبار در سرزمین ارمن؛ همه را قانع ساخته به 
شورش پایان می دهد. 

ذکر این مختصر در باره آرا کافی است. او سالها زیسته کاردوس را از خود به جای نهاد. 


۱۶ 
در باره اینکه چگونه شامیرام پس از مرگ آرا؛ 
شهر » سه رودخانه و عمارفش را می سازد 


شامیرام پس از این کارهای پیروزمندانه. زمانی کوتاه در دشتی که به نام آراء آبرارات نامیده می 
شود به سر برد. او به نواحی کوهستانی جنوب رفت زیرا فصل تابستان بود و می خواست در وادی 
ها و دشتهای پرگل به گردش بپردازد. او با مشاهده زیبایی کشوره پاکی هوا؛ چشمه های زلال 
جوشان» زمزمه رودهای آرام و روان چنین می گوید: «ما باید در چنین کشوری با آب و هوای 
معتدل و آبهای پاک برایمان شهر و کاخ بسازیم تا یک چهارم طول سال یعنی فصل تابستان را با شادی 
و بهره مندی کامل از نعمات در ارمنستان به سر ببریم اما سه بخش دیگر را در هنگام سردی هوا در 
نینوا آسوده بگذرانیم». 

او با گذر از بسیاری جاها از جانب شرق به سواحل درباچه شور" می رسد. بر ساحل دریا تپه ای 
بلند می بیند که با بلندای خود با کمی تمایل به سمت شمال. به سوی غرب کشیده می شد اما از سمت 
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جنوب. صخره ای راست و پا بر جا به طور قائم سر به آسمان کشیده بود. در سمت جنوب. در آن 
دور دست وادی طویل به سان دشت گسترده بود که از جانب شرق کوه به ساحل دربا مشرف بود 
همچون دره ای زیبا و وسیع؛ از میان آن آب شیرین روان از فراز کوهها و واده ها و آبریزها روان 
بوده در دامنه کوهها به هم می پیوستند و رودهای زیبا و بزرگی تشکیل می دادند. در وادی جلگه 
مانند تعداد خانه های موجود در سمت چپ و راست آنها کم نبود. در شرق این تبه دلپسند کوه 
کوچکی واقع بود [۳۹]. 

با در نظر گرفتن این محل. شامیرام دلیر و شهوتران بلافاصله فرمان می دهد چهار بیور و دو هزار 
کارگر: شش هزار نجار سنگتراش» مسگر و آهنگر صنعتگر که از هر نظر در کار خود زبده و ماهر 
باشند از آشور و سایر نواحی حکومتش به محل مورد نظر بروند. و اين کار مطابق فرمان او انجام می 
پذیرد: بدین سان بی درنگ کارگران بی شمار و استادان همه فن حریف و ماهر گرد هم می آیند. و 
نخست فرمان می دهد برای رودخانه آبگذری""" پهن و بلند از تخته سنگهای بزرگ و شفته آهک و 
شن احداث نمایند و چنانکه می گویند اکنون نیز پابرجا است. آنگونه که شنیده ام مردسان آنجا در 
زمان تاخت و تازها و مهاجرتها به شکافهای این آبگذر پناه می برند» گویی در قله کوههای بلند پناه 
يافته باشند. چنانچه کسی نخواهد آزمایش کند و هر اندازه هم تلاش نماید حتی یک سنگ ریز 
منجنیق نمی تواند از بنای آبگذر جدا کند. و زمانی که انسان به بند کشی آهکی اطراف سنگها نگاه 
کند چنین گمان خواهد کرد که در آنجا چربی ربخته شده [۴۰]. او این آبگذر را با گذراندن از 
اسبریزهای "۳" زیاد به محل تعیین شده شهر می رساند. 

در اینجا فرمان می دهد جمعیت*" را به گروه های بسیار تقسیم کنند و از میان استادان خبره برای 
هر گروه سرپرستی تعیین نمایند و بدین سان با غرق در فعالیتهای شدید: پس از سالیانی چند بنایی 
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شکوهمند با چندین حصار استوار و درهای مسی ساخته می شود. در شهر نیز عمارات دو طبقه و سه 
طبقه عالی و متعدد مزین به سنگهای گوناگون و رنگارنگ بر پا ساخته برای هر یک پنجره هایی به 
مقتضای امکانات موجود می سازد [1۴۱ و شهر را با کوچه های پهن و زیبا به چند بخش تقسیم می 
کند. گرمابه هایی مجلل و شگفت انگیز به تناسب موقعیت و نیازهای شهر فراهم می نماید. با 
گذراندن یک شعبه از رودخانه در شهرء آبیاری بوستان ها و گلستان ها و هرگونه نیاز دیگر را تامین 
می کند. با این حال شعبه دیگری را از سواحل راست و چپ دریاچه برای آبیاری شهر و تمام حومه 
آن (می گذراند). سراسر نواحی شرقیء شمالی و جنوبی شهر را با دستگردها: درختان پر شاخ و 
برگ. با میوه ها و برگهای گوناگون مزین ساخته در آنجا باغهای متعدد پر محصول و شرابده پدید 
می آورد. شهر برج و بارودار را از هر حیث شکوهمند و پر آوازه ساخته جمعیت انبوهی از مردمان را 
در آن اسکان می دهد. 

اما بخش (بالای) شهر و ساختمانهای شگفت انگیز آنجا برای بسیاری از مردم مبهم بوده قابل 
وصف نیستند. در آنجا با محصور نمودن بخش بالای شهر در داخل آن ساختمانهای شاهی مهیب و 
پنهان با ورود و خروج دشوار بنا می کند. ما چگونگی ساختن آنها را بدرستی از کسی نشنیده ایم لذا 
شایسته نمی دانیم در تاریخمان بنگاریم؛ همین اندازه می گوییم آنگونه که شنیده ایم اینان نخستین و 
عالیترین نوع در میان کلیه کارهای پادشاهان محسوب می شوند. 

اما در سوی آفتابگیر صخره که اکنون انسان با آهن هیچگونه خطی نمی تواند بر آن پدید آورده 
در چنین سنگ سختی. اتاقهای گوناگون. خوابگاه هاء گنجینه ها و غارهای عمیق می سازد که 
مشخص نیست برای چه دست به این کار شگفت انگیز زده است. اما با صاف کردن سراسر روبه 
صخره بسان مومی که با قلم آن را صاف کنند (۰)۴۲ حروف زیادی روی آن نگاشت که تنها ظاهر 
آنها باعث شگفتی همه می گردد (۴۳) و نه تنها در اینجا که در بسیاری جاهای سرزمین ارمن تندیس 
هایی بر پا نمود و با همان حروف امر کرد یادگاری در باره خود بنویسند و در بسیاری جاها با چنین 
حروفی مرزهایی تعیین کرد. 

بنابراین بدین سان آنچه را که شامیرام در ارمنستان انجام داد یادآور شدیم. 


۱۷ 

در اين بار که چرا شامیرام فرزندش را 

هلاک کرد و اينکه چگونه از دست مغ 

زرتشتی به ارمنستان گریخت و بدست 
فرزندش نینواس " کشسته شد 
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او تابستان ها زمانی که به شمال به شهر یبلاقی در ارمنستان می آمد» زرتشت مغ" نیا و پیشوای 
مادیان را زمامدار آشور و نینوا تعیین می کرد و چون او اين امر را مدتی طولانی به وی محول نموده 
بود لذا به او اطمینان می کرد. 

و چون اغلب اوقات به خاطر رفتار شدیدا" شهوت آمیز و بزهکارانه اش از سوی فرزندانش مورد 
سرزنش قرار می گرفت لذا همه آنها را هلاک کرد؛ تنها کوچکترین آنها ینواس جان سالمبه در برد 
او تمام حکومت و گنجهایش را به خویشاوندان و دلدادگانش بخشیده در قبال فرزندانش بی تفاوت 
بود. زیرا چنانکه می گویند همسر او نینوس نه اينکه در گذشته و به دست او در نینوا درون کاخ 
دفن شده باشد بلکه با دانستن اعمال شهوانی و بد کارانه وی» پادشاهی را رها نمود و به کرت گریخت. 
اما زمانی که فرزندانش به سن بلوع و تعقل رسیدند. تمام اينها را به وی یادآور شدند با این گمان که 
او را از این شهوات شیطانی باز خواهند داشت و او حکومت و گنجهایش را به فرزندان خود خواهد 
داد. او با خشم و غضب به خاطر این مسئله» همه آنها را هلاک کرد و چنانکه در بالا گفتیم» تنها یکی 
از آنان یعنی نینواس زنده ماند. 

اما زمانی که زرتشت ۲" در برابر ملکه مرتکب خلافی گردید و میانشان اختلاف افتاد؛ شامیرام به 
او اعلام جنگ داد زیرا مرد مادی مصمم به چیره شدن بر همه بود آنگاه که جنگ شدت یافت؛ 
شامیرام از برابر زرتشت گریخت و به ارمنستان رفت. در اینجا نینواس با فرصت مناسبی که برای 
انتقامجویی بدست آورد؛ مادرش را به قتل رساند و خود بر نینوای آشور پادشاهی کرد "" 

چنین بود مرگ شامیرام که کجا و چگونه روی داد. 


۱۸ 
در باره جنگ شامیرام در هندوستان 
و مرگ او در ارمنستان 


0069 با( ههام71 لد 1 نا 
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3 ۰ ۰ 3 ۳ ۲ ۲ ۳۹ .2 ۹ 
من روایت کپالیون را نیز در نظر دارم تا مورد تمسخر بسیاری افراد واقع نگردم؛ زبرا در شمار 
بسیاری چیزها دیگر. او نخست در باره تولد شامیرام سخن می گوید. آنگاه جنگ شامیرام با زرتشت 
و سپس پیروزی شامیرام و در پایان جنگ هندوستان را بیان می کند. ولی بررسی های کتاب های 
ی مارآباس کاتینا را از اینها موثق تر می انگارم» زیرا بيانش بجا و شایسته بوده انگیزه 
جنگ را نیز ذ کر می کند. توام با اينها افسانه های کشور ما نیز سخنان این آشوری کاردان را 
تصلج ری خن کش گنج فامران گر باه ان قورع آربای آب و فده آب و 
آنگاه به آب انداختن طلاسم هنگام نزدیک شدن شمشیر زنان و آنگاه این گفته او «منجوقهای شامیرام 
در دریا». در ابنجا روی داده اند. ولی اگر افسانه را می بسندی شامیرام پیش از نیوبه تبدیل به سنگ 
شد (۴۲]. 
فعلا" همین اندازه کافی است؛ حال به رویدادهای بعد بپردازيم. 


۱۹ 
آنچه که پس از مرگ شامیرام روی داد 


با مرتب کردن همه مطالب. من در این کتاب از نیاکان مردان ارشد ملت خود و احادیث و 
واقعیات موجود در باره هر یک را یادخواهم کرد بدون آنکه مطلبی خود ساخته با به گونه ای 
ناشایست به آنها بیفزاييم بلکه آنچه که از کتابها و از دانایان و آگاهان بر این مسایل (باور کردیم) 
کوشش نمودیم از طریق آنان به نحوی موثق نوشته های کهن را گردآوری نساییم. و ما می گوییم 
که در این تاریخ با دید گاه و صراحت اندیشه خود راستگو بوده ایم؛ اما آنچه به آنان مربوط است که 
از طریق ایشان گرد آوری کرده ایم برخدا آشکار است و اینکه آیا اینها سزاوار ستایش اند یا 
نکوهش, به ما مربوط نمی شود ما از اينان بدور هستیم [۴۵]. اما تطابق گفته ها و هماهنگی و تطابق 
شمارها در نسب نامه نسل ها حاکی از درستی اثر ما است. اکنون با چنین نظم و ترتیبی یا به گونه ای 
کاملا" موثق و یا با کمی انحراف اچیز از حقیقت روایت رویدادها از تاریخ «نیازنامه»"" را برایت 
آغاز می نمایم. 
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اینک پس از مرگ شامیرام که بعد از قتل آرا روی داد و به دست فرزندش زامسس ۳" اتفاق افتاد 
که همان نینواس است. ترتیب تاریخ را بی شک باید به قرار زیر بدانیم: نینواس با کشتن مادر 
هوسرانش به پادشاهی رسید و زندگی آرامی را گذراند. سالیان زندگان ابراهیم در زمان او به پایان 
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لاو ۱۳ کی 


پر بتیادیی ۲۵۰ یکی ی ۲۵۱ 


۴۵۲ 
اپراتیوس 


۴۵۲ 

پر تینیس 
۱۹ 
سارداناپال ۳۹۹ 


۲۰ 
ی ۰ ۳ ۰ ۴۵۶ 
درباره آرا آرایان و اينکه آنوشاوان 


ی 
سوسانور فرزند او بود 


شامیرام در زمان حیاتش فرزند آرا را که از همسر عزیزش نوارت"*" زاده شده و هنگام مرگ آرا 
بچه ای دوازده ساله بود به علت عشقی که نسبت به آرای زیبارو داشت. آرا نامیده قلبا" به او اطمینان 
کرد و وی را فرمانروای کشورمان تعیین نمود و چنانکه می گویند او در جنگ همراه شامیرام 
رف 

و اما (مارآباس) داستان را چنین ادامه می دهد؛ آرا آرایان همراه شامیرام در جنگ می میرد در 
حالیکه فرزند مذ کری بنام آنوشاوان سوسانور که بسیار فعال و سخنور بود از خود به جای می گذارد؛ 
زیرا مطابق آئین پرستش خود را وقف درختان چنار آرمناک واقع در آرماویر کرده بودکه با توجه 
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م3 ار و ۰ و 4 ۳۹ رم 5 2 1 ۰ ۳5 
به خش خش برگهاء نیرو و جهت باد را شناخته در کشور ارمن نیز پیشگویی را آموختند و مدتی 
طولانی به این کار می پرداختند. 

اين آنوشاوان با بی احترامی فراوان از سوی زامسس در دربار مدتی طولانی رنج می برد» سپس با 
کسب کمک خویشاوندان. نحست بخشی از کشورمان را برای اداره به صورت خراجگزار ولی بعدها 

2 ِ م2 3 
سراسر کشور را نیز به چنگ آورد. 

اگر ما در باره تمام کارها و تواریخ افراد باد شده در این فصل چنانکه شایسته بود می پرداختیم» 

حجم کتاب بیش از اندازه زیاد می شد. 


۳۱ 
در این باره که بارویر *" فرزند اسکایوردی 
برای نخستین بار در ارمنستان پادشاهی می کند 
و وارباکس ۲۶ مادی را رای ربودن 
پادشاهی از دست سارداناپال یاری می دهد 


با صرف نظر از وقایع نه چندان مهم آنچه را که اجتناب ناپذیر است؛ بگوییم. بخشی از این ها در 
زمان پادشاهی آشوریان روی داده بخشی نیز پس از شامیرام يا نینوس. اما بارویر ما معاصر سارداناپال 
بود. او برای بر انداختن پادشاهی سارداناپال کمک کمی به واربا کس مادی نداده است. 

اینک من بسیار شاد هستم و احساس خوشی بسیار می کنم زیرا به جاهایی می رسم که اخلاف 
پیشوای بومی ما به درجه پادشاهی می رسند. لذا شایسته است که ما در اینجا کاری بزرگ انجام داده 
سخنان بسیاری بنگاریم» زیرا افتخار یافتیم منابع آنان را در چهار کتاب حماسی نویسنده خبره و دانا 
ترین و پربارترین مولف در میان دانایان بخوانيم [1۴۸. 

از آنجا که وارباکس زاده ماد و اهل نواحی نامعلوم مرزی این کشور بسیار نیرومند بود و در 
زندگی بسیار ریا کار و در جنگها جسور با آگاهی از سرشت امردانه و کاهلی و هوسرانی و 
شهوترانی تونوس کونکوغروس "*" با رفتار محبت آمیز و سخاوتمندانه خود چنان مردان شایسته و 
دلاوری را به گروه یارانش می افزود که حکومت جهانگستر آشور در آن زمان به دست آنان» 
توانمندانه و استوار اداره می شد؛ سردار دلیر ماء باروبر را نیز با قول شکوه و جلال پادشاهی به سوی 
خود جلب می کند و گروه های بزرگی از دلاوران را یز که در استعمال نیزه. کمان و شمشیر 
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ورزیدگی بسیار داشتند گرد می آورد. بدین سان با تصرف پادشاهی سارداناپال آشور و نینوا را به 
چنگ آورده با گذاردن گماشتگانی بر آشور پادشاهی را به ماد منتقل می کند. 

اما اینکه این مطلب در نزد دیگران به گونه ای دیگر تعریف می شود تعجب مکن. زیرا چنانکه ما 
در فصول نخست (کتاب) خود. پیشینیان کهن ما را به خاطر کارها و سلایق تهی از دانش دوستی شان 
نکوهش نمودیم. همین امر در اینجا نیز صادق است. زیرا هر آنچه که از جانب پدر نب و کدنصر "۳" 
انجام گرفته به دست یادنامه نگارانشان به رشته تحریر کشیده شده اند؛ اما افراد ما از آنجا که چنین 
نیند يشيدند ( کارهایشان) در پایان ذکر شد. ولی اگر بپرسی که ما نام پیشینیان خود و نیز کارهای 
دیگران را از کجا می دانیم پاسخ خواهیم داد؛ از دیوانهای قدیمی کلدانیان؛ آسوریان و پارسیان» زیرا 
نیا کان ما کارگزاران آنان بودند و به عنوان گماشتگان و فرمانروایان بزرگ از طرف ایشان به 
سرپرستی کشور ما گمارده شده بود» از این رو نام ها و کارهای اینان وارد کتابهای درباری شده 


است. 


۳۲ 
سلسله پادشاهان ما و شمارش آنان از پدر به فرزند 


اکنون من به برشمردن افراد و به ویژه پادشاهانمان تا (استقرار) حکومت پارتیان خواهم پرداخت. 
زیرا در میان پادشاهان ماء اين مردم به عنوان بومیان» همخونان و خویشاوندان اصلی؛ برایم محبوب 
هستند. من بسیار مشتاق بودم ظهور ناجی **" و رهایی من.در آن زمان روی می داد و ای کاش من در 
زمان آنان به دنیا می آمدم و با دولت آنان شادمان گردیده از مخاطرات کنونی می رستم. لیکن ایین 
فرصت و شاید هم موقعیت بسیار زود از دست ما رفت اما من اکنون در دوران پادشاهی بیگانگان*۳؟ 
زندگی می کنم و سلسله پادشاهان ما را همراه آنان یادآور می شود زیرا تاجداران اصلی سرزمین ما 
مردانی هستند که نامشان را در زیر می آورم. 

و اينکه ملت ما در آن دوران واقعا" دارای پادشاهی بوده است. در این باره ارمیاء نبی نیز با 
دعوت به جنگ در برابر بابل در رسالت خود گواهی می دهد**: «او می گوید. به پادشاهی 
آیرارات و هنگ آسکاناز"" فرمان ده». این خود گواهی است که ما در آن زمان پادشاهی داشته ایم. 
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لیکن ما فهرست (پادشاهانان) را تنظیم نموده پادشاهان ماد را نیز در کنار آن قرار می دهیم. 


تحستین پادشاه ماد و اما نخستین پادشاه ما که به دست وارباکس مادی تاجگذار ی کرد 
واربا کس بارویر» فرزند اسکایوردی 
ی 3 
.۳۷ ۴1۳ 

سوسارموس پارناواز 
ِ ۳۷۲ ۳۷۳ 

آرتیکاس پاچویچ 

ِ ۷ ۴۷۵ 
دئوکیس کورناک" 
پراورتیس ۲۶ پاوس (۵۰] 
4 هایکاک ۲۷۸ وگن 
آژداهاک ۲۷٩‏ پرواند ساکاوا کیاتس ۲ 
- و001 


165 زو دیق ۳ 1 ده + سطق 18 1۳721 ]۵2 
سطق .2 دنچ 101 00 ۰ 26 )2010۳2171 1112 
30 06 1506 و رای ۱ 009 
30 15080140000 اي ۳ ۱۱22۳۳02 کل 004 
تن کته و ۵1 5۴ جنق 2025 تن 109 36 
تن ی رد ها 0 0 024 زر 
۵ ۲0و 99 ۱۳۹)6) 1و1 سب ای کی ۱ 0 1۰1۳2 
۵ ۱۱/۲۵/۵۳۹۵ 7 1 57 0791 صا 0 )۳ ۵0۵ (01 37 ۱۳4 
و دی ی ح خی 1۳۵۳ 2۱۵6 10ج (ا 
197 0182109 اه 37 ی 
تفت( نت 5100۳ اه 








ی 
ماکان 0010۲ !1 ال 1۵ج 3 نت 
- 50921005 
۱9 9 
- 2112۷722 "0 
- 1126 ] 2۳ 
- 0 «اتطمه و 
- 060۷1615 
- 10۳0۵1 
0۳ اس 
۱ 
کت - 16۷21652165 
- ۵۱21 
- "27۳002021 


امه هه مهدک029 5 ک9(وه0نج +10 دک وکتوهمهتن وتو 
وه( 3 ) 





تیگران ۲۸۱ 
از آنجا که من احتمال می دهم یرواند و تیگران اخیر چنانچه انتظار می رود [۵۱) با نام اینان 
اشتهار یافته و چون زمان زیادی نگذشته است. از اين رو امکان دارد کسی این نام ها را به یاد داشته 
باشد, 


۳۳ 
۸۲ ۳۹ ۸۰۳۰ 
در باره سنکریم "" و اينکه آرزرونیان" 
کنونیان ۲۸۳ ۳ بدشخ*۲ آغزنی کی ۲۶ 
از تبار آنان هستند. نیز خاندان 
آنگغ۳" از تبار پاسکام "۳" است 


پیش از پرداختن به تیگران بزرگ نهمین پادشاه بومی ما که شخصی نیرومند ‏ ناسدار و فاتح در 
ردیف دیگر جهانگشایان بوده باید آنچه را که برای حفظ سلسله و ترتیب تاریخ ما مورد نیاز است؛ 


۳ ۳ ۰ و 7 ۳ ِ ۰ و یم ۰ 1 1 
تعریف کنیم. گویا ما سنکریم را به فراموشی سپرده ایم زیرا کمی بیشتر یا کمتر از هشتاد سال پیش 
از پادشاهی نب و کدنصرء سنکریم پادشاه آشور بوده او که اورشلیم را در زمان حزقیا"" پیشوای 
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بهودبان محاصره نمود. فرزندانش آدراملک "۲ و ساناسار""" اورا کشتند و آنگاه به نزد ما 
گر بخت: ۹۲ 

اسکابوردی نیای دلیر ما یکی از آنان یعنی ساناسار را در نزدیکی مرزهای همین آشور در سمت 
جنوب غربی سرزمین ما اسکان داد. با فزونی و تکثیر: نسل او دامنه کوه موسوم به سیم" را پر 
کرد. اما مردان برجسته و سرکردگان آنان بعدها با اثبات وفاداری خود به پادشاهان ما به عنوان 
بدشخ (۵۳) این نواحی تعیین شدند. اما آرگاموزان "۳" (۵۴)در قسمت جنوب شرقی همین مکان 
اقامت گزید. تاربخنگار می گوید که آرزرونیان و گنونیان از تبار آنان هستند. این بود دلیل آنکه ما 
سنکریم را یاد نمودیم. 

لیکن همین تاریخنگار می گوید که خاندان آنگغ از تبار و نژاد پاسکام نوه هایک می باشند. 


۳۴ 
در باره تیگران و اینکه از هر حیث چگونه بود 


اینک به تیگران و کارهایش می پردازيم زیرا او نیرومندترین و اندیشمندترین پادشاه ماو 
دلیر ترین همه آنها بود. در برانداختن حکومت ماد به کوروش کمک نمود و بر یونانیان بارها چیره 
شده و نه چندان مدتی کوتاه آنان را فرمانبردار خود ساخت و مرزهای زیستگاه ما را وسعت بخشیده 
به دورترین نقاط مرزهای کهن زیستگاهمان رسانید؛ او مورد شک و حسد همه معاصران خود قرار 
گرفت اما چه خود و چه دوران او برای نسل آینده مطلوب و دلپسند است. 

و کدام انسان واقعی است که منش دلاوری و اندیشمندی را دوست دارد و از یاد او شاد نمی شود 
و نمی کوشد انسانی چون او گردد؟ او رهبر شیرمردان گردید و با دلاوری خود باعث سرفرازی 
ملتمان شد و ما را که در زیر یوغ به سر می بردیم» بوغ گذار و مالیات خواه گردانید؛ ثروتهای زره 
سیم سنگهای گرانبها؛ پوشاک و بافتنی ها را به رنگهای گوناگون به ویژه برای مردان و زنان فزونی 
بخشید و به وسیله اینها افراد بسیار زشت به سان زیبایان جذاب در آمدند. اما زیبایان در مقایسه با آن 
زمان همانند خدایان گردیدند. جنگاوران پیاده تبدیل به سواره شدند» منجنیق داران کمانگیران موفقی 
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شدند و جنگندگان با تازبانه به شمشیر و نیزه پیکاندار مسلح گردیدند برهنگان [۵۵] به سپر و لباس 
آهنین مفتخر شدند و زمانی که آنان در جایی گرد هم می آمدند تنها وضع ظاهری؛ درخشش سلاح و 
جوشن آنان برای سرکوبی و گریز دشمنان کافی بود. او باعث آرامش و آبادانی شد و همه را از 
روغن و عسل فراوان برخوردار نمود. 

این تیگران برواندبان موبور با نوک موهای مجعد و رخساری گلگون» نگاهی شیرین؛ ساقهایی 
قوی. پاهایی زیباء خوش اندام و چارشانه. در اغذیه و مشروب خواری پرهی ز کار در شادمانی ها خود 
دار چیزهای بسیاری برای کشور ما به ارمغان آورد که باستانیان ما در باره وی توسط پاندیر"*" آواز 
می خواندند و می گفتند که در امیال نفسانی نیز خوددار و مقید بود. اندیشمند و سخنوری مملو از 
تمام (صفاتی) که شایسته یک مرد است به شمار می رفت و در اين کتاب چه چیزی برایم دلپذ یر تر از 
اطاله ستایش و تاریخ مربوط به او وجود دارد. او با برخورداری از ترازویی عادل و برابرسنج زندگی 
هر یک را با شاهین انديشه خود توزین می کرد به بهتران حسادت نمی ورزبد و به زیردستان بی 
احترامی نمی کرد. بلکه بطور کلی می کوشید دامنه توجهاتش را شامل حال همه سازد [۵۶]. 

او که در آغاز هم پیمان آژداهاک مادی بود. خواهرش تیگرانوهی را که آژداهاک به او دلبسته 
بود به ازدواج وی در آورد؛ زیرا (آژداهاک) فکر می کرد در سایه چنین پیوند خویشاوندی علاقه 
ای استوار با تیگران حفظ کند و يا بدینوسیله به آسانی اورا خیانتکارانه بقتل رساند. زیرا هنگامی که 
یک پیشگویی غیر منتظر او را از آنچه که در آینده برایش رخ می داد آگاه ساخت » ذهن او ملو از 
شک و تردید شد. 


۳۵ 
در باره هراس و شک آزداهاک 
به علت علاقه و پیوند موجود میان 


کوروش و تیگران 


علت این انديشه های اوء پیمان صمیمانه ای بود که کوروش به تیگران پيشنهاد کرد؛ بارها زمانی 
که ازداهاک این امر را به یاد می آورد خواب از وی سلب می شد و مدام از رایزنانش چنین می 
پرسید: « پیوند دوستی میان پارسیان و ارمنیان را که چند بیور سپاهی در اختیار دارند با چه تدبیری 
باید گسست» و در حين این انديشه های آشفته » چنانکه تاریخنگار""" می گوبد. رویدادهای آینده 
در یک پیش بینی خواب بر وی آشکار می شوند: 

ِ - نجد 3104 3 ۱/۱ 

ار 9 ۱ 





۲۶ 
اينکه چگونه آژداهاک با غرق در شک وتردید.رویدادهای 
آینده خود را در یک خواب شگفت آور می بیند 


می گوید""" در آن روزها پیوند کوروش و تیگران تهدید ناچیزی برای آژداهاک نبود از این 
رو به علت تموجات شدید اندیشه هاء شب هنگام بر او چیزی ظاهر شد که در زمان بیداری نه به چشم 
دیده و نه به گوش شنیده بود. لذا از خواب پریده دیگر به رسم معمول منتظر زمان مشورت نشد و بی 
درنگ در حالی که ساعات قابل توجهی از شب باقی مانده بود رایزنانش را پیش خود خواند و با 
رخساری غمگین با نگریستن به زمین؛ ناله ای از رفای قلب برآورد. وقتی که ریزنان علت را می 
پرسند او پاسخ را ساعتها به تعویق انداخته سرانجام با گربه و زاری» اسرار و تردیدها و نیز خواب 
خوفناک نهان در دلش را بازگو می کند: 

«او می گوید. ای دوستان من» در خواب در کشوری ناشناخته بودم. در نزدیک کوهی که از 
زمین ارتفاع گرفته بود و به نظر می رسید قله اش شدیدا" با يخ پوشیده بود و گویی کشور ارمنیان 
بود و زمانی که من به آن کوه خیره می شدم زنی با لباس ارغوانی و حجاب آبی رنگ و چشمان 
درشت با قامتی بلند و گونه های سرخ که به درد زایمان گرفتار بود بر من ظاهر شد. هنگامی که من 
به این پدیده نگاه می کردم و متحیر بودم ناگهان آن زن سه (بچه) باقامت و منش پهلوانان کامل 
زایید. اولی سوار بر شیر به سمت غرب می تاخت. دومی سوار بر پلنگ به جانب شمال می رفت و اما 
سومی اژدهایی را افسار زده به قصد حمله به حکومت ما می تاخت. 

در اين خوابهای آشفته ناگاه دیدم بر بام کاخم ایستاده ام بام او را مزین به فواره های متعدد و 
زیباء خدایان تاجگذار ما را با رخساری سحرآمیز در آنجا ایستاده می دیدم و من همراه با شما با 
قربانی و کندر از آنان پذیرایی می کردیم. زمانی که ناگاه به بالا نگریستم دیدم که آن مرد سوار بر 
ازدها توسط بالهای شاهین واقعی حمله کرده برای نابود کردن خدابان نزدیک می شد. اما من 
آژداهااک با میانجیگری این حمله را به جان خریدم و با پهلوان شگفت انگیز به ستیز پرداختم. در 
آغاز با زخمی کردن بدن های خود توسط پیکان نیزه ها. جوی خون به راه انداختیم و رخسار [۵۷] 
درخشان همچون آفتاب کاخ را دربای خون ساختیم. آنگاه با سلاح های دیگر مدت طولانی به جنگ 
ادامه دادیم. 

با این حال. اطاله کلام چه سودی برایم دارد؟ زیرا سرانجام کار نیستی من بود. از این بحران 
غرق عرق شدم و خواب از چشمانم پرید و دیگر زنده به نظر نمی رسیدم. زیرا تعبیر این خواب جز 


موجه «وضتادن 3 ن) 





آن نیست که از سوی تیگران ارمنی شدید!" باید مورد حمله واقع گردیم. ولی غیر از یاری خدایان؛ 
کدام یک از شما با سخن و کردار خود برای ما نیک بختی آرزو کرده به مشارکت در پادشاهی ما 
امید نمی بندد؟». 

و با شنیدن پیشنهادهای بسیار سودمند رایزنانه با سپاسگزاری آنان را مورد احترام قرار داد. 


۳۷ 
سخنان رایزنان تدبیراندیشی 
او و اجرای بی درنگ آن 


«آژداهاک می گوید. ای عزیزان» پس از شنیدن سخنان خردمندانه و حکیمانه. من هم آنچه را که 
پس از یاری خدایان سودمند می دانم بازگو خواهم کرد. زرا برای آشنایی با دشمنان و مقاصد آنان 
هیچ چیز به این اندازه کارساز نیست که کسی با تظاهر به دوستی. خیانتکارانه در اندیشه مرگ 
شخصی باشد و ما امکان انجام اين کار را نداریم, نه گنجهای بسیار و نه سخنان دروغین؛ بلکه تنها بدین 
روش که من در صدد اجرای آن هستم می توانیم به مقاصد خود برسیم و آن تدارک اندیشه دام 
و 3 ۸2 ۱ و ۳ وی هم و 4 
گستری من برای خواهر او تیگرانوهی. زیباترین و عاقلترین زنان است. زیرا اینگونه خویشاوندی 
سببی با رفت و آمد آزادانه. امکانات گسترده ای برای توطته چینی نهانی فراهم می سازد و سپس می 
توان با با وعده گنج و مقام به نزدیکانش, دستور داد تا او را با شمشیر با زهر به طور ناگهانی بکشند و 
يا نزدیکان و والیان او را توسط تطمیع از وی دور ساخته بدین طریق او را به صورت یک بچه ناتوان 
به جنگ آورد». 

خویشاوندان اين اندشه را موثر یافته به اجرای آن اقدام کردند. (آژداهاک) با سپردن گنجی 
کلان به یکی از زایزنانش وی را با نامه ای (نزد تیگران) گسیل داشت. مضمون نامه به قرار زیر بود. 


۲۸ 
نامه آژداهاک ؛ موافقت تیگران » 
سپس فرستادن تیگرانوهی به ماد 


«برادر عزیز» تو می دانی که در زندگی این جهانء خدایان چیزی مفیدتر از فزونی دوستان به 
ویژه دوستان توانمند و دانا به ما اعطا نکرده اند» زیرا در این صورت هیچ شورشی از خارج به درون 

۰ .2 ۳ 5 ۳ ۳ ۰ مب« ۹ 
راه نمی یابد و چنین رخ بدهد بی درنگ دفع خواهد شد و در داخل نیز تعقیب و س رکوب می شود 
زیرا چنین شرارتی از کسی بر نمی اید. اکنون من با مشاهده این سودمندی ناشی از دوستی هاء 
خواستار استواری و عمیق هر چه بیشتر علاق موجود میان ما شدم تا هر دو با امنیت یافتن از هر نظرء» 
تمامیت و استواری حکومت هایمان را نگاه داریم. و اگر خواهرت تیگرانوهی دوشیزه [۵۸] 


060 


ارمنستان بزرگ را به ازدواج من درآوری و صلاح بدانی او ملکه ملکه ها گردد؛ این امر عملی 
خواهدشد. سلامت باش ای برادر عزیز و هم تاج من». 

بدون اينکه سخنم را به درازا بکشم؛ باید بگویم که پیام آورنده ای می آید و امور مربوط به 
دوشیزه زیبا را عملی می سازد زیرا تیگران موافقت می کند و خواهرش تیگرانوهی را به ازدواج 
آژداهاک در می آورد. او بدون آگاهی از اين توطئه چینی» خواهرش را به رسم پادشاهان» روانه می 
کند. آژداهاک پس از ازدواج (تیگرانوهی را) نه تنها به خاطر حیله پنهان در دل خود بلکه به علت 
زیبایی اوه در میان زنانش برتر و سرور می گرداند؛ اگر چه در باطن مملو از نیرنگ و بد کاری بود. 


۳۹ 
در باره آشکار شدن تو طئه و آغاز 
جنگ و مرگ آژداهاک در این جنگ 


پس از اين؛ می گوید [۵4] زمانی که آژداهاک تیگرانوهی را به همسری گرفت. هیچ کاری را 
در پادشاهی خود بدون پذیرش او انجام نمی داد و همه چیز را مطابق گفته او مرتب می ساخت و امر 
می کرد تا همه به رای او فرمانبردار باشند. از آن پس با چنین اقداماتی کم کم به جلب ریا کارانه وی 
می پردازد. «او می گوید. تو نمی دانی که برادرت تیگران به تحربک زنش زاروهی"" به تو به 
عنوان بانوی آربائیان حسادت می ورزد. سرانجام اين کار چه خواهد بود؛ اگر من بمیرم و سپس 
زاروهی بر آریائیان(بانو) گردد و جای الهه ها را نیز غصب کند؟ پس برای تو یکی از این دو 
انتخاب باقی می ماند» يا برادرت را دوست داشته باشی و نیستی مفتضحانه را برای آرائیان بیذبری با 
با درک خیر و صلاح خود چیز مفیدی بیاندیشی و در باره رویدادهای آینده انديشه کنی». 

این نیرنگ پنهان چنین بود که اگر تیگرانوهی مطابق میل پارسی مادی عمل نمی کرد کشته می 
شد. اما زیباروی دوراندیش با پی بردن به این خیانت با سخنان دلنشین به آژداهاک پاسخ می دهد و 
توسط نزدیکانیش. شتابان برادرش را از اين توطثه آگاه می سازد. 

(آزداها ک) سپس دست به کار شده توسط پیام آورنند گان (به تیگران پيشنهاد می کند) به منظور 
ملاقات دوستانه به محلی در مرز مشترک دو پادشاهی بياید و گویا کار و مذاکرات مهمی وجود دارد 
که انجام آن ها توسط نامه با هیثت اعزامی امکان پذیر نبود و تنها با ملاقات رو در رو مراد حاصل 
می شد. لیکن تیگران با آگاهی از مقاصد هیئت اعزامی هیچیک از اندیشه های آژداهاک را پنهان 
نگذاشت و از این رو هر آنچه را که در دل داشت توسط نامه ای به او اظهار کرد. بدین سان زمانی که 
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نیرنگ آشکار گردید. دیگر به هیچ سخن و نیرنگی سرپوش گذاردن بر اين شرارت امکان پذیر نبود 
و از اين رو اوضاع خصمانه آشکارا وخیم تر شد. 

پس پادشاه ارمن سپاهی از نواحی کپد و کیه و برگزیدگان گرجی و آلبانیایی"" و تمام 
برگزیدگان هایک بزرگ و کوچک گرد می آورد و با تمام قدرت به سمت مادیان می شتابد. خطری 
که آژداهاک را تهدید می کرد او را وادار کرد تا با جمعیتی نه چندان قلیل به جنگ این ارمنی برود. 
مخاصمه پنج ماه به درازا می کشد زیرا امکان عملکرد تند و قطعی سلب می شود زیرا تیگران در 
انديشه خواهر عزیز خود (تیگرانوهی) بود. او می کوشید تا امکان یابد و تیگرانوهی را آزاد سازد. 
1 ۱ ۳ ی بت 
زمانی که این امر صورت می گیرد زمان جنگ نیز فرا می رسد. 

نیزه دار دلاورم را ستايش می کنم که دارای عضوهای هم اندازه و متناسب و بسیار سازگار با 
یکدیگر و قامتی با زیبایی تمام و چابکی و نیرومندی بی همتا بود. و چرا سخنم را به درازا می کشم؟ 
در هنگام جنگ زره محکم آژداهاک را به سان آب شکافته» اورا با پیکان پهن نیزه اش به سیخ می 
کشد و با پس کشیدن دستش نیمی از ریه هایش را به همراه سلاح بیرون می آورد. ولی جنگ شگفت 
آوری بود زیرا در روبایی دلیران هیچیک بزودی تسلیم نمی شدء از این رو جنگ ساعاتی چند به 
درازا کشید تا اينکه مرگ آزداهاک کار را به پایان رساند. این رویداد نیک بختانه شکوهی نو برای 
تیگران به همراه آورد. 


۳۰ 
تک ی بل 
در باره فرستادن خواهرش تیگرانوهی 
به تیگراناگرد » اسکان آنویش ""* زن 
نخست آزداهاک و وضعیت اسیران 


نیز چنین گفته می شود که پس از پایان یافتن اين کار (تیگران) خواهرش تیگرانوهی را با جمعی 
کثیر و شایسته پادشاهی به یک آبادی در ارمنستان که تیگران به نام خویش تیگراناگرد [۶۰) ساخته 


ت دک ان ازج ها یو تن نت 4 رت 17 
ی ی 3 
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بود؛ می فرستد و فرمان می دهد این نواحی در اختیار او قرارگیرد و چنانکه می گویند» طبقه اشرافی 
وستان [1۶۱ در این خطه به عنوان خانواده پادشاهی از تبار او به شمار می رود. 

اما آنوبش زن نخست آزداهاک و دختران بسیاری از تبار او را همراه با نوجوانان و انبوه اسیران 
یعنی بیش از یک بیور انسان را (تیگران) در سوی شرقی کوه بزرگ" * تا مرزهای گوغتن اسکان می 
دهد. اینان عبارتند از: تامبات " ؟» وسکیوغا" * داژگوینک" * و دستگردهای دیگر ساحل رودخانه 
که ورانجونیک" " یکی از آنها می باشد تا روبروی دژ 0 سه آبادی- خرام ۲" جوغا" "و 
خورشاکونیک" * در سوی دیگر رود» سرتاسر دشت از اژداناکان "* تا همان دژ نخجوان را نیز به آنان 
واگدار می کند. ولی زنش آنویش یاد شده را بافرزندانش در انتهای فروربختگی کوه بزرگ در رفاه 
اسکان می دهد. می گویند. اين فروریختگی در اثر یک زمین لرزه سهمگین پیش آمده؛ ایين را 
مردانی تعریف می کنند که به فرمان بطلمیوس (1۶۲ سفرهای وسیعی انجام داده مکانهای اسکان 
مردمان و تا حدی نیز دربا و محلهای خالی از سکنه از منطقه حاره""" تا کیمیورون (۶۳) را با اسبریز 
اندازه گرفتند. خدمتکارانی نیز از همین مادها در اختیار آنويش می گذارد که اینان نیز در دامنه کوه 
اسکان بافتند. 

این مطلب از آوازهای موزون [۶۴] نیز به راستی استنباط می شود و مردمان ناحیه انگورخیز 
گوغتن "* با رغبت نگهداری کرده اند؛ در این آوازها داستانهای منظومی در باره آرتاشس و 
فرزندانش بیان می شوند. تبار آزداهاک بطور استعاری باد شده و آنها را ازدهازاده می نامند» زیرا 
آژداهااک به زبان ما به معنی آژدها است. بعلاوه (در اين آوازها) می گویند که: 
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(«به افتخار آرتاشن سفره ناهار جید آرگاوان 
نیز توطئه چید برایش در دهلیز ازدران» 


آنگاه می گو بند: 


«آرتاوازد" " فرزند دلیر آرتاشی ٩۶‏ 
بهر کاخ جای کوچکی نیافت 

هنگام بنای آرتاشاه ٩۳۶‏ 

گذشت و رفت و ساخت 

ماراگرد ٩۱‏ را در ماد» 


[«آرتاوازد فرزند دلیر آرتاشس.در زمان بنا شدن آرتاشاد. محل کوچکی برای ساختن کاخ پیدا 
نکرده می گویند گذشت و رفت؛ در ماد» ماراگرد را ساخت»] که در دفشت موسوم به شارور "۳" 
۳ 2 
واقع است. همچنین می گوبند: 


«بانو تباتتیی ٩۱‏ در حسرت آرزو می کرد 
۵۲ ۵۲۳ 
تیتس ‏ را 
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از زیر بالین ٩۳۳‏ آرگاوان [1۶۵». 


اکنون تو در اینجا دیگر در شگفت نمی مانی که چگونه مطالب درست را تعریف کردیم و داستان 
مبهم در باره آژدهایان را توضیح دادیم که بر فراز آزاد ماسیس (۶۶] زندگی می کنند. 


۳۱ 
اينکه تبار او کدام است و جه 


چنانکه برای من تاریخنگار؛ روایت موثق در باره تیگران اول و اصلی و کارهایش دلنشین است؛ 
یاد کردن روایات مربوط به تیگران یرواندیان و کارها و داستانهای مربوط به او نیز باید برای 
خواننده دلپذیر باشد. از این رو من دوست دارم بر پایه رتبه دلاوری اینگونه برشمارم: هایک. آرام 
تیگران» زیرا دلیران اخلاف دلیران هستند اما در باره کسانی که بین آنان بوده اند هر که هرگونه می 
خواهد بنامد. گفته ما از نظر اساطیر نیز درست است. آرامازدی"*"* وجود ندارد اما برای آنان که میل 
دارند بشنوند آرامازد هست. می گویم که چهار آرامازد وجود دارد که یکی از آنها آرامازد 
تاس (۶۷) می باشد. بدین سان بسیاری از افراد وجود دارند که نامشان تیگران است ولی او تنها و تنها 
هایک زاده ای است که آژداهاک را کشت و خانه و کاشانه وی و آنویش مادر ازدهایان را به دست 
آورد و کوروش را با کمال میل و خوشنودی به عنوان بار خود داشته حکومتهای ماد و پارس را به 
چنگ آورد. 

فرزندان او عبارتند از باب تیران واهاگن [۶۸) ۰ که افسانه های کشورمان در باره وی چنین می 


گو بند: 


«آسمان درد زایمان می کشید» زمین درد زایمان می کشید» 
دریای سرخ نیز درد زایمان می کشید» 

درد زایمان در دربا 

نی های سرخ فام را نیز فرا گرفته بود. 
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از درون نی دودی زبانه می کشید 
از درون نی آتش بلند می شد 

و از شعله بیرون می جهید 

نو جوان زرین مو می دوید 
موهای آتشین داشت 

ریشی شعله ور 

و چشمانی چو خورشید.». 


ما با گوشهایمان شنيدیم که برخی ها چگونه آن را (به همراهی تنبور می خواندند. پس از آذ در 
آواز می گفتند که با چند اژدها جنگید و بر آنها پیروز شد و چیزهای بسیار همانند با دلاوری های 
هر کول ۴" در باره او می خواندند. اما چنین نیز می گویند که او تبدیل به خدا شده بود و در 
کریتان تج ای قابت آوزبرا کرد دا هار تراتاه ۱۵7 کرانی نی دار 

واهونیان """ از تبار او هستند. آراونیان"" از فرزند کهتر او آراوان ٩۳‏ 
آراون نام داشت و فرزند او نرسه "* و فرزند او زاره" " بود. اقوام موسوم به زارهاوانیان " از تبار 
وی هستند. نخستین فرزند (زاره) آرموگ "۳ فرزند وی نیز باگام"" فرزند او واهان*"* فرزند او 
نیز واهه بود"". وی با شورش در برابر اسکندر مقدونی به دست او می میرد. 

از اینجا تا پادشاهی واغارشاک در ارمنستان» چیز موثقی برای گفتن برایت ندارم» زیرا در اثر 
رویداد شورشها و بلواها برای تصاحب کشور ما یکی پیش از دیگری اقدام می کرد. بدین علت نیز 
آرشاک بزرگ به آسانی وارد ارمنستان شده برادرش واغارشاک را بر تخت پادشاهی ارمنستان نشاند. 

۳۲ 


بدید آمده اند. فرزند او 
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اینکه نبرد ایلیاد [۶۹) در زمان توتاموس "۳" رخ دادو زارمایر "۳" 
ما با سپاه کوچک حبشی"*"" در آنجابود و در همان جا مرد 

این دو (امر) است که به واسطه کنجکاوی تو باعث زحمت و نگرانی ما شده است» خلاصه گویی 
و تندگویی؛ آن هم شیوا و روشن چون سخنان افلاطونی؛ بری از دروغ مملو از راستی و بدین سان 
یکباره از نخستین آدم تا روزگار تو را تعریف کنم. زیرا (خداوند) که همه چیز را آفرید. او که با 
یک نگرش و در یک چثم به هم زدن می توانست همه چیز را هستی بخشد. چینن نکرد بلکه روزها و 
نظامی برای آفرید گان تعیین نمود» زیرا برخی آفریده روز نخست هستند. برخی نیز به روزهای دوم 
سوم و روزهای بعد تعلق دارند. و بدین وسیله تعالیم روح القدس را به ما می آموزند تا چنین نظامی را 
حفظ کنیم. ولی ما آرزوی تو را بیرون از مرز کتاب مقدس می يابیم تا هر چیزی یکباره و به راستی 
برایت گفته شود. اما باید یا به تفصیل بنویسیم تا مطابق میل تو باشد و یا به اختصار که دلخواهت 
نخواهد بود. زیرا به علت شتاب تو ما چیزی در باره مقدونی ""* ننوشتیم و نه چیزی در باره نبرد ایلیاد 
در جای خود یاد کردیم و در اینجا می افزاييم. حال که تاریخ های مهم و شایسته ذکر را در پایان 
(کتاب نخست) می افزاييم و اينکه افزودن آنها در اینجا مناسب است یا خیر نمی دانیم که نگارنده 
ای دانا با بی استعداد تلقفی خواهیم شد؟ 

و کدام یک از این سخنان باید پیشتر بیاید؛ در صورتی که گفته های هومر که داستان هایی در 
باره نبرد ایلیاد در زمان توتاموس پادشاه آشور هستند. مقدم نباشند. و زارمایر ما که فرمانبردار آشور 
بود و با مردان کمی به همراه سپاه حبشی به پریاموس""" کمک کرد و با جراحت برداشتن از دلاوران 
هلنی در آنجا مرد ولی میل داشتم تا به دست آشیل "۳" کشته می شد و نه به دست دلاوری دیگر. 
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«کتاب نحست نسب نامه بز رگان ارم به پایان رسید» 


از افسانه های پارسی 
در باره آزداهاک بیوراسب 


این چه علاقه ای است که به افسانه های پوچ و بی معنی آژداهاک بیوراسب (۷۰] داری. يا اینکه 
چرا ما را به خاطر افسانه های ناپرورده و ناپسند و به ویژه بی معنی پارسی به زحمت می اندازی» 
افسانه هایی چون نخستین نیک و کاری ناپسند اوء خدمتگزاری دبوان برای وی ناتوانی در غفلت از خطا 
و دروغ بوسه زدن بر شانه ها و زاده شدن اژدهایان از آنجاه آنگاه گسترش شرارت» کشتن انسان به 
خاطر شکم. سپس بستن او با سیم های مسی به دست شخصی فریدن "نام و بردن وی به کوهی 
موسوم به دمباوند""*؛ آنگاه خوابیدن فریدون در راه و کشان کشان برده شدن او به تبه به دست 
بیوراسب. بیدار شدن فریدون و بردن او به غاری و بستن وی و قرار دادن خویشتن به صورت مجسمه 
ای در برابر او که از آن هراسناک شده تابع زنجیر هایش گردد از این رو نمی تواند خارج شود و 
دنیا را نابود سازد. 

چه نیازی به این افسانه های دروغ داری با اینکه چنین احادیث ساختگی بی معنی و بی خردانه به 
چه کار می آید؟ 

آیا اینها افسانه های روان و روشن بونانی هستند که استعارا" واقعیات درست را در دل خود داشته 
باشند؟ ولی تو به ما می گویی که به این بی محتوایی معنی و مفهوم و ناآراستگی؛ آرايش و زیبندگی 
ببخشیم. من عینا" برایت تکرار می کنم؛ چه نیازی به اينها داری؟ و این چه شوقی است که چیزهای 
ناپسند می خواهی که باعث زحمتی جدید برای ما می شود؟ ما اين را به علت سن نوجوانی تو و ناشی 
از تمایلات خام و بی تجربه می دانیم. از این رو بگذار اینجا نیز میل تو را انجام داده باشیم و آرزویت 


را بر آورده کنیم. 
توضیح آنچه که در باره بیوراسب موق است 


اکنون گفتار افلاطون را عینا" بیان می دارم: « آیا برای دوستدار من دیگری وجود دارد؟» زیرا 

که واقعا" کسی نیست. غیر از چیزهای ناممکن دیگر که برایت امکان ناپذیر ساختیم این را هم انجام 

می دهیم. زیرا آن روایات و اعمال ایشان را که ما می گوئیم و به واژه آنکه شنیدن آنها باعث ملالت 
۳ ۰ ی .2 « ۰ 

ما می شد. امروز به دست خود می نگارم و به بی محتوایی آنان معنی و مفهوم می دهم و رویدادهای 

بسیار کهن و امفهوم برای آنها را اینک توضیح می دهم تنها برای اینکه اینان باعث شادی و 
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سودمندی برای تو گردند. لیکن نفرت ما را نسبت به این گونه روایات بدان که نه در کتاب نخست 
جا دادیم و نه حتی آنها را شایسته نگارش در کتاب آخر يافتیم بلکه مجزا و جداگانه» من اینگونه 
آغاز می کنم. 

آژداهااک بیوراسب. نیای آنان (پارسیان) معاصر نمرود است. زیرا زمانی که زبان ها بر پهنه گیتی 
گسترش یافتند؛ این امر به گونه ای آميخته به هم و بدون رهبران صورت نگرفت بلکه گویی به 
عنایت و لطف خداوندی, رهبران و پیشوایان تعیین شده هر یک از آنان به فراخور نظم و قدرتشان 
سامان خود را به ارث برد. و من نام اصلی این بیوراسب را کنتاورس پیوریدا*""* می دانم که در یک 
متن کلدانی یافته ام. او نه آنقدر به خاطر دلاوری که به علت توانمندی و ورزیدگی اش زیر فرمان 
نمرود رهبری قومش را در دست داشت و می خواست نشان دهد که همه باید از زندگی عمومی 
برخوردار باشند؛ او می گفت که هیچکس نباید مالکیت خصوصی داشته باشد بلکه همه چیز باید 
عمومی باشد. هر سخن و هر عمل او آشکار بود؛ هیچ چیز را مخفیانه نمی اندیشید بلکه تمام رازهای 
پنهان دلش را به زبان می آورد؛ و تبیین می کرد که نزدیکان؛ چون روزهاء شبها نیر نزد او آمد و شد 
داشته باشند و به اصطلاح نیکو کاری ناپسند او همین امر است. 

و جون در ستاره شناسی توانا بود می خواست شرارت را نیز به حد کمال بیاموزد ولی این امر 
برای او غیر ممکن بود زیرا چنانکه در بالا اد آور شدیم. برای فریب مردم عادت داشت در نهان کار 
نکند. از این رو امکان فراگیری چنین شرارت کامل و افراطی وجود نداشت؛ برای این آموزش 
تدبیر تلخی می اندیشد اینکه گویا درد سختی در شکم دارد و به هیچ وسیله ای شفا نمی پذیرد مگر 
توسط سخن و نام خوفناکی که هیچ کس بدون احساس خطر نمی تواند آنرا بشنود. و روان پلید 
کار آزموده که از آن شرارت تراوش می کرد با گذاردن سر خود بر شانه همای بیوراسب در خانه و 
میدان ها در گوش او نجوا می داد و فنون پلید به وی می آموخت. افسانه ها در باره او می گویند که 


بچه ""* شیطان با خدمت به او امیالش را انجام می داد و بعدا" با دریافت پاداش به خاطر آن» شانه اش 


را می بوسید. 

باری رویش ازدها یا کلا" اژدها شدن بیوراسب که گفته می شود همین است. زیرا او به قربانی 
کردن مردمان بیشماری برای دیوها پرداخت. از اين رو مردم از او متنفر شدند و برای س رکوبی او 
هم داستان گشتند. وی به سوی کوه یاد شده گریخت. آنگاه که تعقیب او شدت یافت» گروه همراه 
وی از هم پاشید و متفرق شد؛ تعقیب کنندگان با اين رویداد ترغیب شده چند روز در آن مکان به 
استراحت پرداختند. لیکن بیوراسب با گرد آوری دوباره سپاه پراکنده خود ناگهان بر آنان می تازد و 
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۰ 1 چ‌ ۰ ۰ ت ۰ و 
زیان های بزرگی وارد می سازد. با اين حال مردم پیروز می شوند و ببوراسب را وادار به گریز می 
کنند. آنگاه آنان به او می رسند و در نزدیک کوه وی را می کشند و در یک چاه و گودال بزرگ 


گوگردی می افکنند. 


مد مد 


کتاب کر2 


تاریخ میانه پيشینیان ما 


اینک با آغاز کتاب دوم خود برایت می نوبسم که در کشور ما چه کارهای خاصی صورت گرفته 
اند و به ترتیب از پادشاهی اسکندر تا پادشاهی مرد دلاور و مقدس تیرداد بزرگ و کارهای مملو از 
دلاوری و بی باکی. حکمت و انتظام را که به دست هر یک از آنان (با آغاز) از پادشاه آرشاک 
پارسی و برادرش واغارشاک که به پادشاهی بر ما گماشت و از دیگر پادشاهان کشور ما که پس از 
وی اخلاف او به شمار می روند و حکومت موروثی آرشاک که آرشاگونی نامیده شد. و هر یک از 
آنان به ترتیب جانشین پادشاه می گردید» لیکن دیگران و قومشان فزونی می یافتند. حکایت می کنم. 
با این حال آنچه را که برای ما ضروری است می نگارم و بقیه را باقی می گذارم. زیرا آنچه که در 
باره مردمان دیگر از جانب بسیاری افراد گفته شده کافی است. 

زمانی که اسکندر مقدونی فرزند فیلیپ و المپیادا بیست و چهارمین نفر پس از آشیل بر سراسر 
گیتی چیره گردید. خود می میرد لیکن حکومتش را برای افراد زیادی باقی گذارده وصیت می کند 
که حکومت همه آنان مقدونی نامیده شود. پس از آن سل و کیوس ""* بر بابل پادشاهی کرد و حکومت 
را از دیگران غصب نموده پارتیان"" را با جنگی بزرگ به اطاعت خویش در آورد و بدین علت به 
نیک‌انور" " (فاتح) ملقب گردید. وی پس از سی سال زمامداری: پادشاهی را برای فرزندش 
آنتیوک ** که ملقب به سوتر بود به ارث گذاشت. او نوزده سال (پادشاهی کرد). آنتیوکوس ۵۱* 
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تنل 





ملقب به توس "٩"‏ ده سال جانشین او گردید. لیکن پارتیان در سال یازدهم شورش می کنند و از زیر 
فرمان مقدونیان بیرون می آیند. بدین سان آرشاک دلاور "** به پادشاهی می از نژاد ابراهیم و از 
فرزندان کتورا""" بود و اين سخن خداوند خطاب به ابراهیم جامه عمل می پوشد که: «از تو پادشاهان 
ملل زاده خواهند شد»*** 


۲ 


پادشاهی آرشاک و فرزندانش؛ 
نبرد با مفدونیان و دوستی با رومیان 


چنانکه گفتیم» شصت سال پس از مرگ اسکندر ** آرشاک دلاور در شهری به نام بهل با 
مک (۷۱) در کشور کوشانیان"" بر پارتیان شاهی کرد. با جنگ های سخت و دشوار سرتاسر شرق 
را تصرف می کند و مقدونیان را نیز از بابل می راند. او آگاه می شود که رومیان نیرومند گشته بر 
سرتاسر غرب و دریا (حکومت می کنند) و معادن زر و سیم را از اسپانیائیان غصب کرده با پیروزی 
بر گالاتیان "** آنان و نیز پادشاهی آسیائیان را زیر فرمان خود در آورده اند. (از این رو آرشاک) با 
فرستادن سفیران خواستار هم پیمانی می شود تا (رومیان) به مقدونیان یاری ندهند. (و از جانب خود 
قول می دهد) سالانه صد آنکار"" تنها به عنوان هدیه و نه خراج بپردازد. 
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بدین سال او سی و یک سال زمام امور را در دست داشت. پس از او فرزندش آرتاشس """ بییست 
و شش سال حکم می راند. آنگاه فرزند وی آرشاک که به کبیر ملقب است جانشین او می گردد ۶۱" 
با دمتری و آنتیکونوس فرزند دمتری می جنگد که با سپاه مقدونی در بابل به او حمله می کند و در 
نبرد به اسارت در آمد؛ آرشاک او را دستگیر کرده با زنجیرهای آهنین به سرزمین پارتیان می برد؛ و 
بدین سبب ملقب به سیریپیندس (۷۲) می گرد" اما برادرش آنتی و کوس سیدیایی ""* با آگاهی از 
رفتن آرشاک» سوریه "*" را متصرف می شود. لیکن آرشاک همراه دوازده بیور سپاهی دگر بار باز 
می گردد؛ آنتیو کوس با گرفتاری سخت در فصل زمستان در تنگه ای با او روبرو می شود و همراه 
سپاهیانش نابود می گردد و آرشاک بر یک سوم از گیتی دست می یابد. آنگونه که از (کتاب) چهارم 
تاریخ معتبر هرودوت [1۷۳ بر می آبد.جهان به سه بخش تقسیم شده و آنها را اروپا؛ لیبیا و آسیا می 
نامد که آرشاک آنرا به چنگ آورد. 


۳ 
در ارمنستان 


آنگاه برادرش واغارشاک را به پادشاهی ارمنستان می رساند و شمال و غرب را وا هت 
میکند. او چنانکه در کتاب نخست بادآور شدیم مردی دلاور و اندیشمند بود و مستقلا" در سرزمین 
خود حاکم شد و تا آنجا که امکان پذیر بود در سرزمین ما نظام حکومتی استوار ساخت؛ اخارار نشین 
هایی تعیین نمود و برای این ناخارارنشین ها از میان مردان شایسته پیشوایانی برگزید که از نسل نیای 
ما هایک و دیگران بودند. 

پس از فرمانبردار ساختن مقدونیان؛ زمانی که جنگ پایان یافت» پارتی دلیر دست به انتظام و 


آبادانی زد؛ پیش از هر چیز نیکی های شامبات باگارات*** سردار دانا را که از بهودیان بود چنین 
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پاداش داد که به طور موروئی صاحب مقام تاجگذاران آرشاگونیان باشند و چنین مقررکرد که 
خاندان او به نام وی باگراتونی نامیده شود و اکنون اخارارنشین بزرگ در کشورمان بشمار می رود. 
زیرا این باگارات نخستین کسی بود که پیش از جنگهای آرشاک دلاور در برابر مقدونیان زمانی که 
در دربار او به سر می برد داوطلبانه جان خویشتن را برای واغارشاک در طبق اخلاص نهاد. آنگاه در 
نواحی غربی (کشورمان) جایی که زبان ارمنی روان نبود او را والی و فرمانروای بیورها و هزاران نفر 
تعیین کرد. 
اینک دگربار توجه خود را به واغارشاک معطوف ساخته جنگ او را در برابر پونتیان و نبرد 
و ِِ 
پریو گیا و پیروزیش را روایت می کنیم. 
۴ 
اینکه چگونه واغارشاک دلیران ارمنی را 
متحد ساخت و بر هم پیمانان مقدونی تاخت 


پس از جنگ آرشاک در برابر مقدونیان زمانی که او بابل و (سرزمین های واقع در ) سرزمين های 
شرق و غرب آشور را متصرف شد. واغارشاک نیز از آترپاتکان و سرزمین میانی ارمنستان؛ از مردان 
نامی و دلاور باگارات یاد شده و دلیران زیر دست او جوانان کناره دریا که نژاد گفام و کنعانیان 
بودند واز اخلاف شارا*** و گوشار"*" و از نزدیکان آنها سیساکیان"** و کادمیان** با نزدیک‌انش 
سپاهی گران گرد آورد و تقریبا" نیمی از سرزمین ما را تصرف کرد. او به کشور ما بالاتر از 
سرچشمه های متسامور "" و در ساحل براسخ "۳" در نزدیک آراماویر "۳" که بلور ""نامیده می شود 
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می رسد. روزهای زیاد قابل توجهی را در آنجا به سر می برد زیرا چنانکه باید گفت. از نظم و انتظام 
آگاهی نداشت. 

و از آنجاء (سپاهیان را) از تمامی نواحی کشورمان متحد ساخته به مرزهای خاغتیک (1۷۴ می 
رسد. زیرا لازیکاپونتوس "۳" پریوگیا* ماژاک و دیگران با ناآگاهی از نبردهای آرشاک پیمان 
دوستانه استوار با حکومت مقدونیان را حفظ می کردند. بدین سان شخصی به نام مورپیوغیکس ** با 
اتحاد جناحهای باد شده برای جنگ با واغارشاک آماده می شود. آنان در نزدیک تبه قله- سنگی 
مرتفع به یکدیگر می رسند که اکنون کولونیا نام دارد و به نزد یکدیگر آمده چند اسبریز از هم 
فاصله داشتند. آنگاه طرفین روزهای متمادی به استحکام سنگرهایشان پرداختند. 

۵ 
نبرد مورپیوغیکس و مرگ او در اثر ضربه نیزه 


چند روز پس از استحکام مواضع. طرفین نبرد را آغاز کردند و حمله از سوی ما انجام شدء 
مورپیوغیکس خواه ناخواه جبهه سپاهش را متشکل ساخت و با حمله جسورانه پیش تاخت. زبرا او 
مردی دلیر با اندام های بلند و متناسب بود و به تناسب بدنش نیروی شگرفی داشت و توسط برنج و 
آهن محفوظ و توسط محافظ های مسلح نخبه احاطه شده بود لذا مردان دلیر و برگزیده کمی از 
سربازان واغارشاک را به زمین نمی غلتاند و نمی کوشید خود را به نزد پادشاه ارمنی که میان گروه 
بزرگ مسلح مستقر بود» برساند و با نزدیک شدن موفق به پرتاب نیزه ای شد زیرا دراز و قوی بوده 
بسان پرواز پرندگان تیز بال نیزه را پرتاب کرد. با این حال مردان دلیر و نامی از نسل های هایک و 
سنکریم آسورستان درنگ نکردند و به ضرب نیزه آن دلاور را به قتل رساندند و سپاهیانش را به گریز 
واداشتند؛ با جاری شدن جویهای خون» زمین را به سان سیل باران آبیاری کردند. آنگاه این سرزمین 
با تصرف به دست واغارشاک به آرامش رسید و خطری که از جانب مقدونی تهدید می کرد. برطرف 
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۶ 
اينکه واغارشاک چگونه شمال و غرب کشورمان را سامان بخشید 


واغارشاک پس از انجام اين کارها نواحی ماژاک؛ پونتیان و یگریان [۷۵) را سر و سامان داده از 
دامنه کوههای پارخار"" و از میان تایک "۳" به سمت شمال به محلهای پر جنگل» مرطوب؛ مه آلود و 
پر خزه می رود؛ این سرزمین را به نحوی سر و سامان می دهد و نواحی کوهستانی و گرمسیر را برای 
پادشاهیش متعادل می سازد [۲۷۶ و برای مواقعی که در تابستان به شمال برود. در آنجا اقامتگاههای 
ییلاقی می سازد. دو دشت هموار جنگلی را به رغم کوههایشان به دو ستورگاه و چند نخجیرگاه تبدیل 
کرده گرمی کوغ"" را توسط باغها و بوستانها تعدیل می کند. از آنجا که برای نگارش مطالبی مفصل 
و روشن در مورد این شخصیت عزیز احتیاط و وسواس فراوان دارم لذا بدون توجه به شیوه و سبک 
بیان» جاها را به درستی یاد کردم بگونه ای که پیوند دوستی با این شخص شگفت انگیز نگسلد. 

او در اینجا قوم وحشی کوچ نشین را فراخواند. آنها در دشت شمالی و در دامنه کوه بزرگ 
فققازه در جلگه ها و دره های طویل و ژرفی که از سوی جنوبی که تا دهانه دشت بزرگ کشیده می 
شوند زندگی می کردند ".او به آنان توصیه می کند تا راهزنی را کنار گذاشته خیانت به مردمان را 
متوقف سازند و از فرمان و خراجگزاری دربار اطاعت نمایند تا دگربار آنان را ببیند و با نظامی زیبا؛ 
پیشوایان و فرمانروایانی برایشان تعیین کند لذا با گماشتن مردان و سرپرستان دانا از سوی خویش 
آنان را رها می کند. اما خود. با آزاد ساختن انبوهی که از غرب گرد آمده بود. راهی نواحی پرعلف 
نزدیک سامان شارا"* می گردد که مردمان باستان آنجا را آنبایت " یا باسیان علیا "* می خواندند اما 
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بعدها به سبب مهاجرت ووند سردار (۷۷) بلغار "" که در آنجا اسکان یافت به نام او واناند"" نامیده 
شد و تا کنون نیز روستاهای آنجا به نام برادران و بازماند گان او نام گفتند. 

و اما زمانی که هوا رو به سردی نهاد و باد و بوران شدید وزیدن گرفت او از آنجا نقل مکان کرد 
و به دشت پهناور آمد و در محلی از ساحل متساموری ۳" اتراق نمود که رودخانه بزرگ ۲" با 
سرچشمه گرفتن از دریاچه شمال ۳" به پایین سرازیر شده به متساموری می پیوست. در اینجا با به نظم 
در آوردن سپاهیان سرزمین ما و گماشتن سرپرستانی از جانب خود؛ کلیه بزرگان را همراه خویش 
برداشته راهی نصیبین "۳" می شود. 


۷ 
در باره سازمان پادشاهی بنیانگذاری 
ناخارار نشین ها و نحوه اداره آنها 


3 و ۰ ی ۰ ۹ ۳1 ۳ ۰ ۰ ۳ 

این بخش بزرگ و مملو از روبدادهای تاریخی موثق و شایسته تعربف مفصل و شیوا است. زیرا 
مطالب زیادی در باره خاندان هاء اقوا شهرها؛ روستاها؛ دستگردها و به طور کلی ترتیبات و نظام 
پادشاهی و نیز سیاهیان» سرداران والیان نواحی و غیره وجود دارد. 

اینک پیش از هر چیز پادشاه خود. تاج و خاندانش را سامان می بخشد و باگارات نام را که از 
نزاد بهود بود از همان ابتدا به خاطر فرمانبری از رای شاه و باری دادن به وی» مورد ستایش قرار می 
دهد. همچنین به خاطر وفاداری و دلاوریش, لقب "رهبر قوم" یاد شده را به او اعطا کرده اجازه می 
دهد. تاج شاهی را بر سر پادشاه گذاشته به لقب تاجگذار و سپس اسبد (۷۹) مفتخر گردد و هنگام 
آمد و شد در دربار و خانه پادشاه موبندی با سه لایه مروارید ریز و بیشتر مزین به زر و گوهر بر خود 
داشته باشد. 


- ۷۱۵۵۵ 0 فطع ۷۵ هلاه 
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دزرس (۸۰) از دودمان کنعانیان را به سرپرستی پوشاک گمارده نمی دانم به چه دلیل قوم او را 
گنتونی ** می نامد. اما مردانی دلیر و برگزیده نیزه دار و شمشیرزن را از قوم هایکازن خورا"* به 
عنوان نگهبانان مسلح خویش منصوب می کند و مردی دلیرو نیکو به نام ماغخاز "را به پیشوایی 
ناخارار نشین آنان می گمارد؛ لیکن همان نام نخست قوم را محفوظ می دارد [۸۱). اما مسئولیت 
شکارگاههای دربار را به وان ۵٩۳‏ که از اولاد کارتیک ۶۳۳ و از تبار گفام ٩۳‏ بود می سپارد. او صاحب 
را 
آرتاشس صورت پذیرفت. گاباغ ""* امی را به سرپرستی رمه های اسب می گمارد اما آبل ۳" را 
مسئول گاه ها ۸۲] و انبارهای غله می کند؛ روستاهایی به آنان اهدا می کند به نام آنها هستند و 
ناخارار نشین های 0 و گابغیان ‏ " نامیده می شوند. 

اما آرزرونیان" " به نظر من [۸۳] نه آرزرونی که آرزیوونی""* هستند زیرا در نزد او(پادشاه) 
شاهین حمل می کردند. من بیهوده گویی های افسانه ای را که در هاداماگرد" " تعربف می کنند 
نادیده می گیرم؛ بر پایه آنها گویا باران و آفتاب مانع خوابیدن کودک شده پرنده ای بر روی 
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کودک بی حال سایبان گردیده بود. گنونیان" " به نظر من گینیونی" " هستند که کار تهیه مشروبات 
شایسته پاشاه را در دست داشتند و شغل و نام آنان بطور شگفت انگیزی برابر شد زیرا آن که برای 
پادشاه از شرابهای خوشمزه و عالی مشروب تهیه می کرد نامش گین ** بود و واغارشاک با 
خوشنودی وی را در شمار خاندان های ناخاراری قرار می دهد و این دو خاندان آرزرونی و گنونی از 
اخلاف سنکریم هستند. 

همچنین بگویم که اسپاندونیان" * را بر کشتارگاه ها سرپرست می نماید. اما هاوونیان" "را به 
عنوان بازبر و باز گیر تعیین می کند زیرا در جنگل ها می زیستند و اگر مرا یاوه گو نشماری خواهم 
گفت. دزیوناکان" * را نیز که با پیشرفت خود صاحب مقام و منصب اشرافی و از نزدیکان پادشاهان 
شدند به عنوان نگهبانان زیستگاه تابستانی و برف بُران می گمارد. 

و در دربار چهار هنگ نگهبان هر یک متشکل از یک بیور مرد مسلح از همان نسل پادشاهان باستان 
تعیین می کند که از اصل نیای ما هایک بوده وستان "" اصلی نامیده می شدند و گهگاه روستاها و 
دستگردهایی را از پدرانشان به ارث می بردند. لیکن اخیرا" در زمان بادشاهان پارسیء چنانکه می 
شنویم هنگهای دیگری تشکیل یافته و به وستان ملقب گشته اند. نمی دانم اين امر به علت زوال قوم 
پیشین يا در اثر مقاومت و پایداری بود که اين قوم را کنار نهاده به جای آن هنگهای دیگری بنام 
درباری تعیین کردند؟ لیکن اولی بی شک از دودمان پادشاهان باستان بود چنانکه اکنون در گرجستان 
موجودند. و سپدسول "* نامیده می شوند (۸۴]. همچنین فرمان می دهد افرادی از این قوم را 
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خواجه نمایند» آنگاه هایر ""* را (1۸۵ که حکومتش از آترپاتکان تا چواش "" و نخجوان گسترده بود 
به سروری آنان می گمارد. ولی اینکه داستان او چگونه و کجا رخ داد محفوظ نیست و من هم نمی 
دانم. 


۸ 
تعیین نیابت سلطنت از دودمان 
آزداهاک پادشاه ماد 


پس از سر و سامان بخشیدن به خاندان پادشاهی نیابت سلطنت را از قوم آژداهاک پادشاه ماد بر 


می گزیند که اکنون موراتسیان ""* نامیده می شوند زیرا پیشوایان اين قوم را نه سرور موراتسیان که 
سرور مادیان می نامند. کلیه روستاهایی را که ساکنانشان از ماد به اسارت گرفته بودند به وی واگذار 
می کند اما از سوی شرق در سامان های پایانی ارمنی زبان دو والی با یک بیور مرد از اقوام خاندان 
های کهن سیساکیان*"" و اخلاف کادموس "" می گمارد که نامهایشان را در یکی از بایهای پیشین 
کتابمان یادآور گشته ایم ۲" 

پس از آن (واغارشاک) آران""* را که مردی نامدار و هوشمند و بافراست بود (به عنوان مرزبان) 
سرزمین پر جمعیت و مشهور ناحیه شمال شرق در طول رود بزرگی که کور" نامیده می شود و از 
دشت بزرگ می گذرد» می گمارد. لیکن بدان که ما در کتاب نخست فراموش کردیم این دودمان 
بزرگ و نامی یعنی قوم سیساک را ذکر نماييم که دشت آغوان "* و نواحی کوهستانی این دشت را 
از رود راسخ "۳" تا دژ هناراگرد""" به ارث برد. این سرزمین نیز به علت اخلاق نیک او آغوانک نام 
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گرفت. زیرا به وی آغو ۳" می گفتند. و اين آران نامدار و دلیر نیز از نسل (سیساک) بود که از 
جانب واغارشاک پارتی به عنوان مرزبان بیوربد "۳" تعیین گشت. می گویند که اوتبان*۳" و شاهزاده 
نشین های گاردمانیان "۳" ساودیان "۳" و گارگاربان"" از فرزندان او پدید آمده اند. 

اما کوه ۳ بعنی انا رک 3۳ ون از ناکت ۳ کوغب زوم دسرب ۳ 0 تا دز 
هناراگرد را به طور موروئی به گوشار""* از اولاد شارا بخشید. واغارشاک همچنین هایگازن ۳" را از 
اولاد گوشار به عنوان صاحب آشوتسک""" و سالار تاشیرک""" تعیین می کند و اما در برابر کوه 
قفقاز قوم بزرگ و مقتدر را به عنوان والی قافن کفارد واه ما رکخین راجدنی کرکار و 
می نهد که از نزاد مهرداد ناخارار داربوش بود و اسکندر" "وی را حاکم اسرای ایوربان"" ی 
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گرداند که ابشان را ناب و گودونوسور""" آورده بود؛ چنانکه آبیودنوس (۸۶] نقل می کند: 
"ناب و گودونوسور مقتدر از هر کول قوی تر بود؛ او سپاهی گرد آوری کرده به کشور لیبیائیان و 
ایوربان می رسد و با پیروزی آنان را به اطاعت خویش در آورده بخشی را در سمت راست دریای 
پونتوس اسکان می دهد ". ایوربا در غرب و مرز دور دست جهان وقع است. اما وردونی ""* نامی را از 
نژاد هایک بر ناخارارنشین جلگه بزرگ باسن مستقر می کند. 

اما تورک "۳" را که نسبتش به پاسکام*"" نوه هایک می رسید. مردی زشت بلند قامت با تر کیبی 
خشن» بینی پهن؛ چشمان گود افتاده و چهره ای ستمگرانه را که به علت زشتی بسیار او را 
آنگفیا (۸۷) می نامیدند و از قدرت زیادی برخوردار بود؛ والی غرب می کند. قوم او را به علت 
زشتی چهره او دودمان آنگغ نامیدند. ولی اگر مایل باشی من هم در این باره دروغهای بی معنی و بی 
جا تعریف خواهم کرد. همانگونه که پارسیان درباره رستم سگزی"" روایت می کنند که به اندازه 
صد و بیست پیل قدرت داشت. سرودهای مربوط به قدرت و دلاوری او حاکی از مطالب بسیار 
ناشایست در مورد او هستند که نه شایسته سامسون» نه هر کول و نه سگزی (1۸۸ هستند» زیرا در مورد 
او چنین سرود می خوانند که گوبا به تخته سنگهای بزرگ بی شکاف دست می زد و به نحوی 
مطلوب شکافهای کوچک و بزرگ بر آنها پدید می آورد و با ناخنهایش آنها را تراشیده تخته هایی 
می ساخت. با ناخنهای خود نیز بر روی آنها شاهین و چیزهای مانند آن نقش می کرد. او در ساحل 
دربای پونتوس با کشتی های دشمنان روبرو شده به آنها می تازد؛ آنها نزدیک هشت اسبریز از دربای 
ژرف دور می شوند و می گویند که با نا کامی در رسیدن به آنان صخره های تبه مانند را بر می دارد 
و از پس آنان پرت می کند. کشتی های نه چندان قلیلی در اثر تلاطم آب غرق می شوند و امواج 
ناشی از شکافته شدن آنها بقیه کشتی ها را فرسنگ ها""" دور می سازند [۲۸۹. آه. این افسانه ای 
اغراق آمیز و افسانه افسانه ها است. ولی چه می توان کرد زیرا مرد بسیار قوی سزاوار چنین روایاتی 
بود. 


- مموممملمع نطه ]0011951390 (حم منک مه نطاه 18 عم 2 تم مطه ده 6 1671098 

( - ۳۲ ۲م) ۳ 

ی 7 
و 
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سپس (واغارشاک) اخارانشین سوفن """ را در سرزمین موسوم به هایک "" " چهارم مستقر ساخت. 
همچنین اخارانشین های آپاهونی "** و ماناوازیان "*" و بزنونی "** را از نژاد همان هایک برقرار نمود و 
از میان ساکنان آنجا پیشگامان را يافته به کدخدایی و حکمرانی روستاها و مناطق گماشت و آان را به 
نام روستاها و مناطق نامید. 

با این حال مرد ستمگر سلاک ۳" را فراموش کردیم در باره او به طور دقیق نمی توانم سخن 
بگویم که آیا از نزاد هایک بود و با از افردی که پیش از او در کشورمان زندگی می کردند و درباره 
آنان داستانهایی نقل می کنند؛ در هر صورت او مرد دلیری بود. او را با مردانی قلیل برای نگاهبانی از 
کوه و شکار بز وحشی می گمارد. اینها سلکونیان "*"* نام گرفتند. میانداک (۹۰] برگشت ناپذیر را نیز 
به سروری کارهایی مانند همین امور می گمارد و ماندا گونیان "" نیز از اخلاف او هستند 

او مردانی از فرزندان واهاگن را که داوطلب خدمت در پرستشگاهها بودنده بافت و آنان را بسیار 
گرامی داشت و مقام کاهنی را به ایشان سپرد و در رده نخست اخارارها قرار داده آنان را 
واهونیان "*" نامید. او پس از اينکه پی برد آراونیان "*" و زارهاوانیان"" از انساب پادشاهان نخستین 
هستند آنان را در نواحی همنام مستقر ساخت. 
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و اما شاراشان ""* را که از دودمان ساناسار ** بوده به عنوان بدشخ اعظم و والی نواحی جنوب 
غربی. در حوالی مرزهای آشور در ساحل رود دجله می گمارد و آردزن و اطرافش ۰*۶ کوه 
تاورس "*" که همان سیم "" است و سراسر کفسور 1٩۱(‏ را به او اعطاء می کند. 

اما در موکس """ مردی را از همان ناحیه می یابد که راهزنان بسیاری تحت اختیار خود داشت و 
برایش ناخارارنشینی تعیین می کند. کردو کیان" آندزواتسیان"*" و آکه ثبان "را نیز در نواحی 
همنام مستقر می سازد. اما در باره رشتونیان """ و گوغتنیان *" روایتی شنیدم که آنها بدون تردید به 
خاندان سیساکان تعلق دارند. ولی نمی دانم آباآن نواحی به نام مردمانشان نامیده شده اند با 
ناخارارنشین ها به نام نواحی نامگذاری شده اند؟ 

پس از تمام اينهاء در آرماویر پرستشگاهی بنا می کند و تندیس هایی برای خورشید. ماه و 
پیشینیانش برپا می سازد. واغارشاک از باگارات فرزند شامبات بهودی که تاجگذار و اسبد بود 
درخواست کرد و به او دستور داد مذهب بهود را فرو گذارده بتان را بپرسد؛ اما زمانی که او 
نپذ یرفت پادشاه این امر را به میل و اراده او واگذار نمود. 

پادشاه همچین دستور داد شهر شامیرام بازسازی گردد و در بسیاری جاهای دیگر شهر های 
پرجمعیت و روستاهای پرسکنه مشهور بنا کنند. 


- ممطمه‌تفطه 
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برای خاندان پادشاهی قوانینی وضع کرده ساعاتی را برای ورود و خروج» شور خورد و خوراک 
و تفریح تعیین می نماید. رده های نظامی چون اول. دوم سوم و غیره مشخص می کند و دو کاتب 
یادآوری کننده تعیین می کند یکی یادآوری کننده نیکی و دیگری یاد آوری کننده انتقامجوبی. به 
یادآوری کننده نیکی دستور می دهد تا در صورت خشمناک شدن با صدور فرمانی ناحق» 
انساندوستی و حق را یادآوری کند. همچنین قضاتی را در دربار شهرها و شهرکها می گمارد و 
دستور می دهد تا احترام و عزت شهرنشینان بیشتر از روستائیان باشد و اينکه روستائیان شهرنشینان را 
چون شاهزادگان احترام گذارند ولی شهرنشینان نیز در نزد روستائیان متکبر نشوند بلکه برای یک 
زندگی بی آلايش و خالی از رشک و حسد که پایه زندگی توام با آبادانی و آرامش را تشکیل می 
دهد. برادرانه سلوک کنند و چیزهای دیگر از این دست. 

از آنجا که فرزندان زیادی داشت مناسب یافت تا همگان در نزدش در نصیبین ۳" نمانند» بلکه آنان 
را برای اسکان به ولایت هاشتیانک"" و دزور""" هم مرز با آن که خارج از تارون واقع است می 
فرستد و تمام روستاها را به آنان واگذار کرده در آمدها و ارزاق جداگانه ای نیز (از خزانه) دربار به 
آن می افزاید. تنها فرزند نحست خود را که آرشاک نام داشت به عنوان جانشین پادشاه. همچنین 
فرزند وی را که آرتاشس نام نهاد و او را بسیار دوست می داشت در نزد خود نگاه می دارد زیرا بچه 
بسیار چابک و دارای اندام های پر توان بود و کسانی که وی را می دیدند حدس می زدند که چه 
دلاوری هایی باید در او رشد و پرورش یابند. و اين امر پس از آن تا آخر برای پادشاهان اشکانی ۳" 
به صورت عادت در آمد که یک فرزند برای جانشینی شاه در نزد او اما پسران و دختران دبگر به 
عنوان وارثان قوم به نواحی هاشتیانک بروند. 

واغارشاک پس از این دلاوری ها و اصلاحات و بیست و دو سال پادشاهی در نصیبین به درود 


زندگی می گوید. 


۹ 
در باره آرشاک اول ما و کارهای او 


ات سر یس تس سفن ی یی من ری دس 


رونق میهنش اصلاحات بسیاری صورت داد و با جنگ در برابر پونتیان "۳" بر ساحل دربای بزرگ 
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نشانه ای باقی گذارد. می گویند که نیزه پیکان- گرد او که آغشته به خون خزندگان بود به ضرب 
پایش بطور عمیق درون تندیسی که از سنگ آسیا در ساحل دریا بر پا نموده بوده نشاند. پونتیان این 
تندیس را مدتهای مدید به عنوان کار و اثر خدایان می پرستیدند اما زمانی که آرتاشس دگربار درگیر 
جنگ با پونتیان گردید. می گویند. آنها اين تندیس را به دریا افکندند. 

در زمان او در حوالی کوه بزرگ قفقازه در کشور بلغارها شورش هایی رخ داد و بسیاری از آنان 
از آنجا دوری جسته به کشور ما آمدند و مدتی طولانی در نواحی حاصاخیز و گندم خیز پایین 
کوغ"" اسکان یافتند. 

اولاد باگارات از اين امر دلگیر شدند که به پرستش بتان بپردازند؛ دو نفر از آنان شجاعانه به خاطر 
مذهب پدری خود جان باختند که من بدون تردبد آنان را پیروان آنانیان "۳" و بغیازاریان ۲ می 
نامم (4۲]؛ اما دیگران تا اين اندازه پذیرفتند که روزهای شنبه برای شکار و جنگ بر اسب سوار 
شوند و فرزندان پسرشان را که به دنیا می آیند ختنه نکنند. و با توجه به این که آنان زن نداشتند» 
آرشاک فرمان داد تا در صورت عدم انصراف از ختنه کلیه خاندان های اخارار به آنها زن ندهند. 
آنان تنها این دو شرط را پذیرفتند اما زیر بار پرستش بتان نرفتند. 

در اینجا داستان های مارآباس کاتینای پیرمرد به پایان می رسند .1٩۳(‏ 


۱۰ 
ابنکه نگارنده تاریخ خود را پس از کتاب مار آباس کاتینا 
بر پایه چه منابعی تالیف کرد 


از کتاب پنجم آپریکانوس /٩۴(‏ وقایعنگار برایت شروع به نقل می کنم که از موق بودن آن 
هوسپوس "و هیوپوغیتا (1۹۴ ۳" و بسیاری از بونانیان مورد گواهی قرار می دهند. زیرا او هر چه 
نوشته درباره پادشاهان ما در دیوان ادسا یعنی اورها "* وجود داشت» ترجمه کرد. این متون از تواریخ 
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پرستشگاهی نصیبین و سینوپ پونتوس""* به آنجا منتقل شده بودند. بگذارید کسی تردید به دل راه 
ندهد؛ زیرا ما به چشم خود این دیوان را دیدیم و بگذار کتاب کلیسایی اوزیوس قیصری که به 
دزن آموز کی فد عا سروب ماضرفن با وهی ترجه کزایار مان یی ۲ وفته اینک 
فرمان بده این کتاب را در گفار کونیک "" واقع در ولایت سیونیک """ جستجو نمایند و در باب 
سیزدهم کتابت نخست این گواهی را خواهی یافت که مطابق آن کلیه کارهای پادشاهن نخستین ما تا 
آبگار"" و بعد از آبگار تا پرواند"" در دیوان ادسا محفوظ بوده اند و گمان می کنم که اکنون نیز 
در آن شهر نگاهداری می شوند. 


۱۱ 


در باره آرتاشس اول ما و چگونگی 
به چنگ آوردن ریاست (از دست پارسیان) 


آرتاشس در سال بیست و چهارم پادشاهی آرشاکان *" * پارسی به جای پدرش آرشاک بر ارمنستان 
حکومت کرد و با گسترش توانش مقام دوم پادشاهی او را ارضاء نمی کند بنابراین در پی کسب 
ارشدیت بر می آید؛ آرشاک نیز موافقت کرده ریاست را به وی می بخشد. از آنجا که (آرتاشس) 
مردی جنگ طلب و مفرور بوده در سرزمین پارس ۲" قصری برای خویش می سازد و سکه جداگانه 
ای با تمثال خود ضرب کرده ارشاکان را در زیر دست خود بر سرزمین پارس و نیز پسرش تیگران را 
بر ارمنستان پادشاه می گرداند. 
۰ ۰ ء ۶۸۸ . 1 ۰ مم. ی ۶۸٩‏ 2 ۶2۹۰ 
لیکن نوجوانی واراز نام را که از دودمان گفام و فرزند دات از اصل گارنیک بود به 
مه .2 ۰ 1 ۰ و هه 2 ۰ 0 , 
پسرش تیگران سپرد زیرا این نوجوان در تیراندازی پرتوان و نامدار بود و تیگران را آموزش می داد. 
او را به سرپرستی شکارگاه دربار گماشته روستاهایی در حوالی رود هرازدان" "" به وی اعظاء نسود و 
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وقومش نیز به نام او واراژنونی "نام گرفت. اما دخترش آرتاشاما""* را به ازدواج مردی 
مهرداد ( 1٩۰‏ نام بدشخ بزرگ گرجیان درآورد که از اخلاف مهرداد سردار و ساتراپ داریوش بود 
و اسکندر وی را بر اسرای ایوریان """ گمارد و چنانکه پیشتر گفتیم ولابت کوههای شمال و دربای 
پونتوس را به وی سپرد. 


۱۲ 
لشک رکشی آرتاشس به سوی غرب. دستگیری 
۱ بر 
کرسوس و به غنیمت گرفتن تندیس های 
بتان و سپردن آنها به ارمنیان 


آنگاه آرتاشس فرمان داد از شرق و شمال سپاهی گران گرد آید . به گونه ای که خود نیز شمار 
آنان را نمی دانست. بنابراین (فرمان داد) به نشانه شمارش آنها بر سر راه ها و منزلگاه ها برای هر نفر 
سنگی انباشتند سپس راهی غرب شده کرسوس"""* پادشاه لیدی را دستگیر کرد. 

تندیس های مسی زراندود متعلق به آرتمیس "*"» هرکول "" و آپولون"" را در آسیا پیدا کرده 
آنها را به کشورمان آورد تا در آرماویر بربا کند. روسای کاهنان که از نسل واهونیان بودند. با 
دربافت تندیس های آپولون و آرتمیس. آنها را در آرماویر برپا داشتند اما تندیس هر کول را که کار 
سکیلاس """ و دپینوس کرتی " " بود به عنوان نیای خود واهاگن پنداشته آن را پس از مرگ 
آرتاشس در روستای خود آشتیشاد" " در تارون بر پا کردند. 
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آنگاه آرتاشس خشکی واقع میان دو دریا را فتح کرده اقیانوس را پر از کشتی نمود تا سراسر 
3 ۵ 3 0 7 ۰ ۰ ٍِ ‌ م2 2 و 9 
غرب را فرمانبردار خویش سازد؛ زیرا شورش بزرگی در روم درگرفته بود و هیچکس در برابر آن 
ره ۰ 0 2 ۳۹ ح ح 2 5 
مقاومت نمی کرد. با اين حال نمی توانم بگویم که در اثر چه عواملی غوغا و آشفتگی عظیم برپا می 
شود و سپاهیان بیشمار شروع به نابودی یکدیگر می کنند؛ اما چنانکه می گویند آرتاشس پس از 

اب ۳ 2 م2 كثٍِ ۰ ِ- > 
بیست و پنج سال پادشاهی هنگام گریز توسط سپاهیانش کشته می شود. 

اما در هلادا" " نیز تندیس های دیوس ۳ آر میس ۵ آتنالش ۸ هیستوس"" و آفرودیته" "را به 
ارمنستان می فرستد. (آورندگان) هنوز به کشور ما نرسیده بودند که خبر مرگ آرتاشس را دربافت 
کرده تندیس ها را شتابان به دژ آنی می رسانند؛ کاهنان نیز همراه تندیس ها می روند و نزد آنهامی 
مانند. 


۱۳ 
شواهدی از تاربخنگاران دیگر درباره 
جهانگشایی آرتاشس و به بند کشیده شدن کرسوس 


در اين باره نه یک با دو بلکه بیشتر تاریخنگاران بونانی گواهی می دهند با این حال ما با تردید» 
بررسی زیادی روی آن انجام دادیم زیرا از برخی تواریخ شنیده بودیم که کرسوس را «« 
و پادشاهی لیدی را منقرض نموده بود. مخالفت کرسوس با نکتانبوس (۹۸ نیز نقل می گردد" ". اما 
چنانکه مانتوس* " حکایت می کند اين نکتانبوس آخرین پادشاه مصربان است که برخی ازو را پدر 


اسکندر می دانند» و در می يابيم که کرسوس دویست سال پیش از نکتانبوس اما نکتانبوس نیز بیش از 
دوبست سال قبل از آرتاشس اول پادشاه ارمنیان» می زبست. 
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اما از آنجا که بسیاری افراد می گویند. آرتاشس ماء کرسوس را دستگیر کرده است و چون این 
امر را بطور موق نقل می کنند؛ از این رو من هم قانع می شوم. زیرا پلیکراتس* " چنین می گوبد: 
«در نظر من آرتاشس پارتی بر اسکندر مقدونی برتری دارد؛ زیرا با اقامت در کشورش بر تبه "" و 
بابل حکم می راند و هنوز از رود آلیوس ۱" نگذشته بود که سپاه لیدیان را نابود ساخته کرسوس را 
گرفت و قبل از رسیدن به آسیا در دژ آتیکا"" نام او زبانزد همگان شد. افسوس از این بخت! کاش بر 
سریر قدرت می مرد ونه در هنگام گریز». 

اواگاروس ۳" نیز مانند او می گوید: «جنگ اسکندر و داربوش در مقاسیه با (نبرد) آرتاشس 
حقیر به نظر می رسد زیرا در زمان آنها روشنایی روز به علت گرد و خاک به وضوح دیده نمی شد؛ 
در صورتی که او با تیراندازی خود؛ آفتاب را با سایه پوشانید و نیسروز را به شبانگاه تصنعی بدل 
نمود. او به هیچ کس مجال گریز نداد تا برای لیدیان خبر ببرد و فرمان داد پادشاهشان کرسوس را بر 
روی تابه "۲ ایستانيدند. آبهای روان نتوانستند رودخانه را به طفیان در آورند» (زیرا سپاه) آب آن را 
نوشید و سطح آب را به حد کم آبی زمستان رسانید زیرا شمارش سپاهیان نشان داد که اعداد و ارقام 
قادر به بیان تعداد آنان نبوده برای آنکه واحد اندازه گیری بیشتری لازم بود تا شمارش عملی شود. 
ولی او به اين امر مغرور نشد. زیرا در حالی که می گفت: «افسوس از این شکوه و جلال گذرا» 
همچنان می گریست. 

اسکامادروس ۲۳ نیز چنین می نویسد: «اين پیشگویی [1۹۹ پیوتیا"۲ که می گفت: «کرسوس با 
گذر از آلیوس حکومتها را نابود خواهد کرد»: کرسوس مفرور را گمراه می کند. لذا وی آن را 
متعلق به بیگانگان انگاشته باعث سرنگونی (حکومت خود) می شود. آنگاه آرتاشس پارتی او را 
دستگیر کرده دستور می دهد تا بر تابه آهنین ایستانيدند. اما کرسوس سخنان سوغون" ۲ آتنی را بیاد 
آورده با زبان خویش بانگ بر می آورد: «ای سوغون. سوغون تو زیبا سخن گفتی که پیش از مرگ 
کسی نمی توان به خوشبختی او حسرت برد». افرادی که نزد او بودند آن را شنیده به آرتاشس خبر 
دادند که کرسوس یک خدای جدید را صدا می زند. آرتاشس به او رحم می کند و دستور می دهد 
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او را نزدش بیاورند و زمانیکه از او می پرسد و در باره ندایی که سر داده بود آگاهی می یابد امر به 
بخشش شکنجه هایش می دهد». 

پغگونیوس ۲ نیز چنین نوشته است (۱۰۰): «آرتاشس پارتی پر توان تر از همه پادشاهان بود؛ او 
نه تنها لیدیان را بیرون راند و کرسوس را دستگیر نمود بلکه در هلس پونتوس (۱۰۱ و تراکیه*" 
روند عادی طبیعت را تغییر داد و از روی خشکی دربانوردی نسوده پیاده از دریا گذشت. او 
تدالیان "را تهدید می کرد و آوازه او (سرزمین) هلنی را در شگفتی فرو می برد. وی بر 
لا کدموتیان "۳" چیره شده پ و که ثیان "۳" را متواری ساخت و لو کریان "" نیز تسلیم او گردید. سرزمین 
بتوتیان "۳" بخشی از اراضی او محسوب می شدء سرتاسر یلادا""" از وی در هراس بود. پس از چندی؛ 
بلایای (او) بر همه فزونی یافت؛ نه کشورش در جنگ با ماسکوتیان *" آنقدر مصیبت دید و نه 


داریوش در حين فرار از اسکیوتیان"" متحمل چنان مشقاتی گردید. و نه کنبوجیه ۲۳ در کشور 
اتیوپی! حمله خشایارشا"" با سپاهش به یلادا نیز که گنجها و چادرها را جا گذارده به زحمت توانست 


بگریزد و جان سالم به در ببرده در برابر آن ناچیز است. اما وی پس از کسب افتخار از پیسروزی های 
بزرگ. توسط سپاه خود کشته شد. 


اینک من اين تواریخ را باور کردنی می دانم. اما آن کرسوس که نقل می کنند معاصر کورش با 
نکتانبوس بوده و يا کاذب است و يا معلول همنامی بسیاری از پادشاهان می باشد که بسیار مرسوم بود. 
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۱۴ 


پادشاهی تیگران میانه؛ پایداری در برابر 
سپاهیان بونان» بنای پرستشگاه ها و 


پس از آرتاشس اول» پسرش تیگران "۳" در سال چهل و نهم پادشاهی آرشاکان پارسی به حکوست 
می رسد. او با گرد آوری سپاهیان ارمنی به مقابله با سپاه یونان" ۲ می رود» که پس از مرگ پدرش 
آرتاشس و از هم پاشیدگی سپاه وی با تعقیب آنان به کشورمان تجاوز می کردند. تیگران با آنان 
روبرو شده لشکر کشی ایشان را متوقف و عقب می راند. او با سپردن ماژاک و نواحی مدیترانه ۲۳۲ به 
شوهر خواهرش مهرداد نفد و گذاردن سپاهیان فراوان نزد او به کشورمان باز می گردد. 

اوبه عنوان نخستین کار؛ تصمیم به ساختن پرستشگاه گرفت. اما کاهنانی که از بونان آمده بودند؛ 
ای اینکه ایباق را به اقماق ارمتاه فرسی رارق مکی هی کرت یش برایی که 
خدایان مایلند در همانجا اقامت کنند. تیگران با این امر موافقت کرده تندیس دیوس المپیائی "۳ را 
در دژ آنی [۰)۱۰۲ آتناس را در تیل *" تندیس دیگر آرتمیس را در یریزا"" و هپستوس را در 
باگایاریچ "" بر پا می کند. لیکن تندیس آفرودیته را به عنوان معشوقه هر کول دستور می دهد در 
محل هاشت (۱۰۳] برپا کنند و با غضب بر واهونیان که گساخی نموده تندیس هرکول را که پدرش 
فرستاده بود در (روستای) شخصی خویش بر پا کرده بودند. آنان را از کاهنی محروم و این روستا را 
در تصرف قرار می دهد. 

و بدین سان پرستشگاه هایی بنا نسوده در برابرشان قربانگاه هایی استوار می کند و به تمام 
ناخارارها دستور می دهد تا قربانیانی ذبح کرده آنجا را بپرستند. مردمان قوم باگراتونی به این امر تن 
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در ندادند. (تیگران) زبان یکی از آنان را که آسود""" نام داشت برید» زیرا به تندیس ها بی احترامی 
نموده بود؛ اما دیگران را متحمل شکنجه و اذیب نکرد. زیرا پذیرفتند از قربانی پادشاه و نیز گوشت 
خوک بخورند اگر چه خود قربانیانی نثار نکردند و نبپرستبدند. لذا (تیگران) سرداری سپاه را از آنها 
گرفت ولی آنان را از مقام اسبدی"" تاجگذار محروم نکرد. خود به بین النهرین رفته تندیس 
بارشامینا "۳ را در آنجا می یابد که از عاج فیل ساخته شده و به بلور و سیم مزین بود و امر می کند 
آن را به شهرک توردان" "۲ برده در آنجا بر پا سازند. 
به منظور انتقامجویی از کلئوپاترای بطلمیوسی "۳" به خاطر اعمالی که فرزند وی دیونیس بر علیه 
پدرش (آرتاشس) مرتکب شده بود (از اینجا) بلافاصله راهی سرزمین فلسطین (۱۰۴) می گردد. با 
اسارت گرفتن بهودیان بسیار شهر "۲ پتولمائید [۱۰۵ را محاصره می کند. اما ملکه الک‌ساندرا با 
مسالینای "۳" بهودیان که زن الکساندر فرزند یوحنا فرزند شمعون برادر بهودای مکابی"*۳" بود و در آن 
زمان بر بهودیان پادشاهی می کرد با اعطایٌ گنج های کلان (تیگران را) از آنجا باز می گرداند. زیرا 
(تیگران) شنیده بود که راهزنی وایکون"*"" نام [۱۰۶) آرامش را در ارمنستان مختل نموده کوه 
استواری را تصرف کرده بود که تا امروز نیز به نام این راهزن وایکونیک "۳" خوانده می شود. 
۱۵ 
حمله پومپلوس سردار رومیان به سوی ماء تصرف ماژاک و مرگ مهرداد 


آنگاه پومپشوس""" سردار رومیان با سپاهی گران به نواحی مدیترانه رسیده سپهسالارش 

اسکاورس "۲۳ را برای جنگ با تیگران به آسوریک گسیل داشت. او نیز روانه می شود اما با تیگران 
۰ 2 5 + 0 ِِ و 

روبرو نمی گردد؛ زیرا وی به خاطر بلوایی که اين راهزن بر پا کرده بود به کشورش باز گشته بود. 
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اسکاورس به دمشق باز می گردد و شهر را در تصرف متغ *" و غوغ "۳" می یابده آنها را تعقیب کرده 
خود شتابان به بهودیه به سوی آریستابوغ"*" می تازد تا به برادر وی هیور کانوس ۳" کاهن بزرگ که 
پسر آلکساندر بود باری دهد. 

اما پومپئوس در برابر مهرداد می جنگد و با مقاومت سخت و جنگهای سهمگین روبرو می گردد 
و در شرایط بسیار خطرناکی قرار می گیرد؛ با این حال سپاه او پیروز می شود و مهرداد به ناچار به 
حدود پونت می گریزد. پومپئوس پس از رهایی از دست وی ماژاک یا مس و او مهرداد را 
اس رمی کیرد وهی( در مور فیس کتلاری نگاو یرانق از ۶ تعقیب وی از راه 
آسوریک "" به سوی بهودیه می شتابد. او مهرداد را به دست پدر پیلاتوس پونتی *" با داروی 
زهرآگین به قتل می رساند. یوسفوس *" این امر را در باب مربوط به بلسان """ چنین گواهی می دهد: 
«در نزد کی اریحا"*۲ مزده مرگ مهرداد به پومپئوس می رسد». 


۱۶ 
ی ۳ 
حمله تیکران به سپاه رومیان» گریز 
گابیانوس و رهایی مهرداد جوان 


و اما تیگران پادشاه ارمن» بهودیان اسیر را در آرماویر""" و آبادی واردگس "۲ اسکان داد که در 
کنار رودخانه کاساخ"" واقع بود و راهزنان کوهها را هلاک کردو پس از سوگواری برای مهرداد به 
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قصد انتقامجوبی از سپاه روم راهی آسوریک گردید. گابیانوس ۲" سردار سپاه رومیان که پومپشوس 

در هنگام بازگشت به روم در آنجا منصوب کرده بود به مقابله با وی می آید. گابیانوس جرأت نمی 
رد ۱ نم ۷ 

کند با تیگران در گیر شود از اين رو به بهانه بطلمیوس از نزدیکی فرات باز گشته به مصر می رود و با 

انعقاد مخفیانه پیمان صلح با تیگران» مهرداد جوان پسر مهرداد را که خواهر زاده تیگران بود و او را 

پومپئوس در ماژاک اسیر کرده بود مسترد می دارد و چنین وانسود می کند که در نهان گر بخته 


است. 


۱۷ 
نبرد کراسوس و کشته شدن وی 


به دست تیگران 


رومیان با سوءظن به گابیانوس وی را برمی اندازند و کراسوس را به جایش گسیل می دارند و او 
می آید و تمام گنجهایی را که در اورشلیم و در معبد خدا وجود داشت تصرف می کند آنگاه به 
سوی تیگران تاخته پس از گذشتن تن از فرات در جنگ با تیگران با تمام سپاهش کشته می شود. تیگران 
با گرفتن گنجهای او به ارمنستان باز می گردد ". 
۱۸ 
رویاروبی کاسیوس با تیگران؛ 
شورش مهرداد و ساخته شدن قبصربه 


رومیان به خشم آمده کاسیوس **" را با سپاهی بی شمار گسیل می دارند. وی با سپاهیان ارمنی 
رویارو می گردد و اجازه نمی دهد از فرات بگذرند و شام را مورد تاخت و تاز قرار دهند. 

در اين هنگام. تیگران به مهرداد جوان ظنین می شود که خواهر زاده اش نیست بنابراین نه مقام و 
منصب و نه حتی کشورش گرجستان را به وی می بخشد. مهرداد بامشاهده این توهین بر داثی اش 
تیگران شوریده به قیصر*"" پناهنده می شود و با دربافت حکمرانی شهر پرکه ۳" به فرمان او به 
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آندیپاتروس "۳" پدر هرودس""" کمک و یاری می رساند. او شهر ماژاک را آباد نسوده به افتخار 
قیصر آن را قیصربه می نامند. از آن پس این شهر از تحت حکومت ارمنی بیرون می آیبد. 
1۹ 
در باره اتحاد تیگران و آرتاشس. فرستادن سپاهی برای ترکتازی 
در فلسطین»اسارت هیر کانوس کاهن اعظم و بهودیان بیشمار 

پس از همه اينهاهتیگران که گرفتار بیماری بود از آرتاشس پادشاه پارس التماس می کند که پس 
از تکبر پدرش که ریاست و ارشدیت را از پارسیان ربود» میانشان پیوند دوستی و مودت برقرار سازد. 
اما خودش (تیگران) با پذیرفتن گاه ثانوی چنانکه رسم بود. ریاست را به خواست خویش به او باز می 
گرداند. وی بدین وسیله آرتاشس را به صلح راضی کرده از او سپاه کمکی دریافت می دارد. سپس 
بارزاپران " پیشوای ناخارارنشین رشتونیک را به اسپهبدی گمارده؛ سپاه ارمنی و پارسی را به مقابله با 
سپاه رومیان می فرستد و فرمان می دهد تا ساکنان سوریه و فلسطین را به مصالحه کشانده ایشان را 
آرام نمایند. شخصی پاکاروس نام " که پدرش پادشاه آشوریان بود. اما خود با آنتیگونوس از 
خاندان آریستوبولوس خویشاوندی سببی داشت به استقبال آنان می آید. او نزد بارزاپران پیشوای 
رشتونیان و اسپهبد سپاه پارس و ارمنء قول پانصد زن زیبا و هزار کانکار"" طلا را می دهد بشرط 
آنکه هیر کانوس بهودیان را از پادشاهی محروم و آنتیگونوس را به تخت شاهی بنشاند. 

هنگامی که هیر کانوس پادشاه و کاهن اعظم بهودیان و پاسایل ۳" برادر هیرودس مشاهده کردند 
که بارزاپران برخی از سپاه رومیان را به سوی دریا و برخی دیگر را نیز به شهرهای گوناگون متواری 
ساخته است خود در کمال آرامش از آن سرزمین می گذرد آنها نیز برای صلح با وی وارد مذاکره می 
شوند. او نیز شخصی گنل ۳" نام از قوم گنونی "" را که رباست ساقیان پادشاه ارمنستان را بعهده 
داشت به بهانه عقد قرار داد صلح ولی به منظور کمک مخفیانه به آنتیگونوس همراه با سواره نظام به 


- 21105 "نلک مادم‌تامض 3 نا 


ِ ارت »1 :/۱7 000 102 )06 325 )1647 2 
اد وتان هی مم۳۳ توا کتک 30148 ۳ 3 ۵ 


- همعط 65[ 001209 دعصمه یه طقا لا ول رد رورت ۵1 
۱۱ لت سر با 9 0 اج 78 
عون وه)/2 کنخ جو. و۳005 تا 
- ماه 1۳0128 079111۲0۳64312 هجهل جج وتعلا 3 ) 
ما ریت 2500 6 رواد اک تک 9 هک ۳ 621021350۵ 

0۸ کقل 0۵032200 ۵۵۵۵۲ ت۲0 نه دزن 169 خی 1492۲ خی ت 30۲12۲۵6 ۵ب 
60218 3 1 
ت - 02521761 
6060و 
- لصتاط عع 








اورشلیم می فرستد. هیر کانوس به رئیس ساقیان و تمام سپاه همراهش اجازه ورود به اورشلیم نمی دهد 
بلکه تنها به پانصد سوراه نظام اجازه داد و رئیس ساقیان خائنانه به هیرکانوس توصیه می کند نزد 
بارزاپران برود و در باره ویرانی کشور (صحبت کند) و قول می دهد از طرف خود نیز شفاعت 
نماید. هیرا کانوس از بارزاپران می خواهد قسم یاد کند او نیز به نام آفتاب و ماه و کلیه معبودهای 
آسمانیشان همچنین به آفتاب آرتاشس و تیگران سو گند بخورد. هیر کانوس با اطمینان به این امره 
هیرودس را در اورشلیم گذارده پاسایلوس"" برادر ارشد هیرودس را برداشته نزد بارزاپران به 
روستای موسوم به یکتیپون *" واقع در ساحل دریا می آید. 

بارزاپران با حیله گری وی را گرامی میدارد ولی با ترک ناگهانی آنجا به بقیه سپاه دستور می 
دهد آنان را بگیرند و به آنتیگونوس تحویل دهند. آنگاه آنتیگونوس خود را روی هیر کانوس می 
اندازد و گوش های او را با دندانهایش می برد تا چنانجه اوضاع به گونه ای تغییر نماید » او قادر به 
انجام وظایف کاهنی نباشد. زیرا شریعت (یهودبان) ایجاب می کند که تنها آنان که از سلامت کامل 
برخوردارند می توانند کاهن باشند و پاسایلوس برادر هیرودس خود سر خویشتن را به سنگی زد و 
پزشکی که آنتیگونوس ظاهرا" برای معالجه اش فرستاده بود با ربختن زهر بر جراحت وی او 
راکشت. 

آنگاه بارزاپران به گنل رئیس ساقیان پادشاه ارمنستان فرمان داد تا هیرودس را در اورشلیم دستگیر 
کند. گنل به ریا کوشید تا هیرودس را از حصار خارج سازد ولی هیرودس نپذیرفت. در عين حال 
ماندن در شهر را بخاطر جدایی آنتیگونیان مطمئن نیافت» از این رو همراه خانواده اش شبانگاه در نهان 
نزد ادومیان ۲۳۲ گریخت و خانواده را در دژ ماسادان ۳" گذارده خود به سوی روم شتافت. ولی سپاه 
ارمنستان به کمک آنتیگونیان وارد اورشلیم شده به کسی آسیبی نرساند بلکه دارایی هیر کانوس را بالغ 
بر سیصد کانکار توقیف کرد و با تاخت و تاز در آن ناحیه (محل های وفادار به) هیر کانیان را تصرف 
و ویران نمود؛ همچنین با تصرف شهر ماریسا"" آنتیگونوس را به پادشاهی آنجا گمارد و اما 
هیراکانوس را بسته همراه اسیران نزد تیگران آورد؛ تیگران به بارزاپران امر کرد اسیران بهودی شهر 
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ماریسا را در شهر شامیرام " اسکان دهد. تیگران پس از آن بیش از سه سال زندگی نکرد و بعد از سی 
و سه سال پادشاهی وفات کرد. (۱۰۷] 


۲۰ 
جنگ دیگر ارمنیان با رومیان با شکست 


۰ ۷۸۱ ۷۳/۷۲ 
سیلون " و بندیدیوس 


هیرودس به روم عازم می گردد و در برابر آنتونیوس "۰ سزار و سینکلیتوس "" وفاداری خویش 
را به رومیان بازگو می شود و از طرف آنتونیوس بعنوان پادشاه بهودیه گمارده شده اسهبد بندیدیوس 
را با سپاه رومیان به معاونت خود می گیرد تا با ارمنیان جنگیده آنتیگونوس را براندازد. او به سوربه 
می رسد و سپاه ارمنی را متواری نموده سیلون را باقی می گذارد تا در حوالی فرات با ارمنیان مقابله 
نماید و پا کاروس را بقتل می رساند اما خود برای جنگ با آنتیگونوس رهسپار اورشلیم می شود. اما 
ارمنیان باز هم از پارسیان کمک دربافت می کنند و بر سیلون حمله کرده پس از کشتارهای بیشمار او 


را تعقیب و به نزدیکی بندیدیوس عقب می رانند"", 


۲۱ 
اینکه آنتونیوس چگونه شخصا" بر 
سپاه ارمن تاخته شهر شامشاد را متصرف می گردد 


آنتونیوس خشم زده شخصا" با تمام سپاهیان راهی می شود. پس از رسیدن به شامشاد [1۱۰۹ خبر 
در گذشت تیگران را دریافت می کند آنگاه شهر را تصرف و سوسیوس ۳" را برای جنگ با آنتیگون 
در اورشلیم به معاونت هیرودس باقی می گذارد و خود برای گذراندن زمستان راهی مصر می شود. او 
که مملو از ثهوت و یک مرد زن باز و غرق در عشق کلئوپاترا ملکه مصریان بود برای رسیدن به 
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آنجا می شتابد. اين کلئوپاترا دختر بطلمیوس دیونیس و نوه کلئوباترای بطلمیوسی نیز محبوب 
هیرودس بود؛ بدین علت نیز آنتونیوس» هیرودس را شدیدا" به سوسیوس توصیه می کرد. او اجنگ 
دلاورانه اورشلیم را بتصرف در اورده آنتیگونوس را می کشد و هیرودس را بر تمامی بهودیه و 
جلیلیه پادشاه می گرداند"". 


۳۲ 


در باره پادشاهی آرتاوازد و 
جنگ در برابر رومیان 


آرتاوازد پسر تیگران بر ارمنستان پادشاهی می کرد. وی برادران و خواهرانش را در نواحی 
آغیویت"" و آربرانی "" اسکان می دهد و روستاهای سلطنتی موجود در این نواحی را توام با در آمد 
و ارزاق جداگانه میراث آنان نموده برای خویشاوندانشان نیز که در طرف هاشتیانک *" واقع بودند؛ 
چنین مقدر می سازد تا آنان گرامی تر و شاهزادگان والاتری نسبت به دیگر اشکانیان شناخته شوند» 
تنها مقرر می دارد که آنان در آبرارات محل اقامت پادشاه زندگی نکنند. 

لیکن دلاوری و شجاعت دیگری از خویش نشان نداد بلکه خود را تسلیم عیش و نوش نموده در 
جاهای باتلاقی نیزارهاء صخره ها سیاحت می کرد و خرها و خوک های وحشی را تعقیب می نمود و 
با بی اعتنایی به دانش و دلاوری و یادگاران نیک تنها نوکر و برده شکم خویش بود و زباله دانی ها را 
بزرگ تر می کرد" او در حالی که بعلت سستی و تنبلی و شکم پرستی از طرف سپاهیانش مورد 
ملامت قرار می گیرد. بویژه آنکه آنتونیوس بین النهرین (میانرودان) را از چنگش درمی آورده با 
خشم و فضب دستور می دهد. ده ها هزار نفر را در استان آترپاتکان همراه ساکنان کوه قفقاز و 
آلبانیائیان و گرجیان به خدمت سپاه بگیرند. آنگاه عازم بین النهرین می گردد تا سپاه رومیان را مورد 
تعقیب قرار دهد. 
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۳۳ 
دستگیری آرتاوازد توسط آنتونیوس 


آنتونیوس بویژه با تشویق کلئوپاترا که از آزارها و شکنجه هایی که تیگران به مادر بزرگش وارد 
و ی وه ت» همچون شیر وحشیانه می غرید. او نه تنها برای ارمنیان بلکه 
برای بسیاری از پادشاهان دیگر نیز پیام آور مرگ بود تا بتواند حکومتهای آنان را بچنگ آورد. از 
این رو آنتونیوس پادشاه چندی را به کشتن می دهد و حکومت آنان را به کلئوپاترا می سپارد بجز 
تیوروس ۲*۳ و سیدون "" و بطور کلی آنان را که در حوالی رود آزاد "" بودند. به همراه سپاهیان بر 
آرتاوازد می تازد؛ از بين النهرین گذشته سپاه ارمن را شدیدا" منهزم و پادشاه آنان را دستگیر می 
کند. با مراجعت به مصر آرتاوازد پسر تیگران و نیز بسیاری غنایم جنگی را به کلئوپاترا هدبه می 
کند !1۱۱۰ 


۲۲ 

در باره پادشاهی آرشام؛ برای نخستین بار 

خراجگزار شدن جزئی ارمنیان به رومیان؛ 

آزاد شدن هیر کانوس و زیانی که به سبب 
۳ مر 

وی به قوم با گراتونی می رسد 

در آخرین سال عمر آرشز"*" که بیستمین "" سال پادشاهی وی بود؛ سپاهیان ارمنی بفرمان او 

آرجام یا 0[ و تیگران و پدر آبگار بوده برخود پادشاه 

گردانیدند. برخی از آشوریان این آرشام را مانوا "" نامیده اند» مانند برخی از افراد عادت به داشتن 

۰ ۳ ۰ 2 ۷۳۹۸ ها ۷۹۹ ۳ ۸۰ 
دو نام دارند مانند هیرودس آ گریپیاس " با تیتوس آنتونیوس ‏ و با تیتوس هوستوس 
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زیرا آرشز در این سال درگذشت و پادشاهی پارس را برای فرزندش آرشاویر" " باقی گذارد که 
پسری بسیار کوتاه قامت بود و کسی نبود که بتواند در روبارویی با رومیان آرشام را یاری دهد. لذا 
آرشام توسط هیرودس پیمان صلحی با آنان منعقد می سازد و در ضمن با استفاده از نواحی بین 
النهرین و قیصریه به آنان مالیات می پردازد. اين آغازی برای خراجگزاری جزئی ارمنیان به رومیان 
گردید. 

در اين زمان» خشم آرشام متوجه ینانوس" " گردید که یک اسبد" " تاجگذار بود زیرا او 
هیر کانوس کاهن اعظم بهودیان را که توسط بارزاپران رشتونی در زمان تیگران به اسارت در آمده 
بود ازاد ساخت. ینانوس در نزد پادشاه چنین استدلال می کند که (هی رکانوس) قول داده یکصد 
کانکار را که امید به دربافت آن دارد. حاضر است برای رهایی خویش بپردازد. لذا آرشام به او 
مهلتی می دهد. وی یکی از برادرانش را که سنکیا" " نام داشت راهی بهودیه نزد هیر کانوس می کند 
تا او برای رهایی اش پول بپردازد. فرستاده ینانوس رهسپار می شود و چنین در می یابد که هیرودس؛ 
هیر کانوس را کشته است تا بر علیه بادشاهیش خیانت نکند. اينکه هنگامی که مهلت داده شده بپایان 
می رسد و ینانوس پول رهایی هیر کانوس را نمی پردازد» آرشام بر وی فضب می برد و از مقام 
محروم می سازد و فرمان می دهد به زندانش اندازند. 

در اين زمان زورا" " پیشوای قوم گنونی در قبال وی نزد پادشاه سخن چینی نسوده می گوبد: 
«پادشاهاء بدانید که ینانوس کوشید بر علیه تو بشورد و با من چنین مشورت می کرد که از هیرودس 
پادشاه بهودیه بخواهيم در اين مورد قسم یاد کند که ما را ببذیرد و در کشور اصلی مان میراثی 
نصیب ما کند» زیرا ما در این کشور متحمل زجرهای بی سابقه گشتیم و بی حرمت شدیم. من با او 
موافقت نکرده گفتم: چرا خود را با داستان های کهن و افسانه های پیر شده فریب می دهیم و خود را 
فلسطینی می شماریم. او از من ناامید شده هیر کانوس *" کاهن اعظم را به همان منظور نزد هیرودس 
فرستاد ولی از هیرودس نیز بیشتر امید شد. لیکن ای پادشاه اگر او را باز نداری وی از یت پیمان 
شکنانه خویش صرف نظر نخواهد کرد». پادشاه آرشام این سخن چینی را باور نسود و امر کرد 
نیانوس را تحت انواع شکنجه ها قرار دهند و آخرین تصمیم نیز چنین بود؛ یا از مذهب بهود بکلی 
برگردند و با تعظیم در برابر آفتاب بتان پادشاه را پپرستند و پادشاه آن را باور نموده مقام سابق را باز 
پس دهد و یا از چوبه دار آویزان شوند و نسل او نابود گردد. و یکی از خویشاوندان او را بنام 
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ساریا" " در برابر چشمانش می کشد وقتی که فرزندان او ساپاتیا"" و آزاربا" "را به محل اعدام می 
بردند وی به سبب ترس از به قتل رسیدن اولادش و در پی التماس زنان فرمان پادشاه را همراه با تمام 
قومش اجرا کرده از مقام و منزلت پیشین برخوردار می گردد. لیکن پادشاه به او کاملا" اعتماد نمی 
کند بلکه وی را به ارمنستان فرستاده کشور را بدو می سپارد تنها برای اينکه وی را از بین النهرین 
دور نماید. 


۲۵ 
اختلاف آرشام با هیر کانوس و فرمانبرداری اجباری 


پس از آن. میان هیرودس پادشاه بهودیه و پادشاه ما آرشام اختلافی بروز کرد. زبرا هیرودس 
پس از دلاوری های بسیار مصمم به انجام اصلاحاتی از روم تا دمشق و بنای عمارات متعددی در 
بسیاری از شهرها می شود. او کارگران ساده فراوانی از آرشام خواست تا کوچه های شهر انطا کیه 
سوریه را که در اثر کثافات و لجن غیر قابل عبور گشته بودند پر نمایند. آرشام نمی پذیرد و سپاهی 
برای مقابله با هیرودس گرد می آورد و نمایندگانی را به روم گسیل داشته از قیصر تقاضا می کند تا 
حکومت هیرودس را تحت فرمان خود نگاه ندارد. اما قیصر نه تنها آرشام را از حکومت هیرودس 
آزاد نمی کند که تمام آسیای صغیر "" را نیز بدو می سپارد. 

در آن زمان هیرودس ده هنگ از اهالی کالاتیا و پونت را تحت خدمت خویش در آورده پدر زن 
پسرش آلکساندر ۲" را که فرزند تیمون""" بود و از طرف مادر از نزاد پادشاهی ماد بعنی از نسل 
داریوش ویشتاسپ ۳" بشمار می رفت. بعنوان پادشاه مطیع خود در آسیای صغیر گمارد. آرشام با 
مشاهده این امر کاملا" از هیرودس بعنوان ارباب خود فرمانبرداری کرد و کارگران در خواستی را در 
اختیار وی گذاشت و (هیرودس) توسط آنان کوجه های شهر انطاکیه را در ازای بیست وتاوان ۸۲۴ 
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تخته سنگ های سفید مرمری سنگ فرش نمود تا آب سیلاب ها از این سنگ فرش به آسانی عبور 
کرده به ثهر آسیبی وارد نسازد. آرشام پس از بیست سال پادشاهی درگذشت. 


۲۶ 
پادشاهی آبگار و خراجگزاری ارمنیان به رومیان؛ 
جنگ در برابر سپاهیان هیرودس و کشتن برادر زاده اش هوسپ 


آبگار پسر آرشام در بیستمین سال فرمانروایی آرشاویر"" پادشاه پارس پادشاهی می کند. این 
آبگار بعلت تواضع و دانایی بسیار و سنش ملقب به "مرد دانا"*" بود. این (کلمات) را یونانیان و 
آسوریان بوضوح نتوانستند تلفظ کنند. لذا او را آبگاروس نامیدند. در سال دوم پادشاهی او کلیه 
نواحی ارمنستان کاملا" خراجگزار رومیان گردید و چنانکه در انجیل لوقا آمده است ۲" قیصر 
آگوستوس فرمانی برای انجام سرشماری در سرتاسر گیتی صادر نسود. بنابراین کارگزارانی به 
ارمنستان فرستاده شدند و تندیس قیصر آگوست را همراه خود آورده در تسامی پرستشگاه ها بربا 
ساختند. در این زمان ناجی ماء فرزند خدا» عیسی مسیح زاده شد. 

در اين روزها میان آبگار و هیرودس اختلاف بروز نمود؛ زیرا هیرودس دستور داد تا تمشالش را 
در پرستشگاه های ارمن کنار تمثال قیصر قرار دهند ولی وقتی که آبگار آن را نپذیرفت؛ هیرودس در 
برابر او دست به دسیسه چینی زد. او سپاهیان ترکیایی و ژرمن را برای تاخت و تاز به کشور و پارس 
گسیل داشته فرمان می دهد از کشور آبگار عبور نمایند. لیکن آبگار موفقت نکرده اظهار می دارد؛ 
فرمان قیصر چنین است که سپاه باید از طریق بیابان به کشور پارس برود. هیرودس رنج می برد ولی 
نمی تواند کاری از پیش ببرد و با گرفتاری به انواع دردهاه چنانکه هوسپوس نقل می کند بعلت 
گستاخی در برابر مسیح کرم ها سراسر بدنش را فرا می گيرند. لذا برادر زاده اش هوسپ را که 
دخترش را به وی داده و قبلا" زن برادرش پرور "" بودربه مقابله آبگار) می فرستد. وی با همراهی 


۹۰ 


سپاهی گران به بين النهرین می رسد و در بوگنان""" اردوگاه سپاه آبگار با وی روبرو می گردد. او 
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در جنگ کشته می شود و سپاهیانش متواری می گردند. در همان زمان نیز هیرودس درمی گذرد و 
ت_ ۸۳۰ > م. ۸۳۱ 3 9 
آ وستوس " " پسر او آرگفایوس "را به ریاست ملت بهود بر می گزیند. 


۲۷ 
بنای شهر ادسا و بادداشتی کوتاه در باره خانواده روشنگر ۸۲۳ 


پس از چند روز» آگوستوس در گذشت و تیبر"" به جای وی بر رومیان به پادشاهی رسید. 
گرمانیکوس نیز قیصر گشته شاهزادگان گسیل یافته از سوی آرشاویر و آبگار به روم را بعلت جنگ 
آنان که در حین آن برادر زاده هیرودس را کشتند» مورد بی احترامی قرار می دهد. این روبداد 
آبگار را بر می انگیزد و او آماده شورش و جنگ می شود. در این زمان در محلی که پیشتر هنگ 
ارمنی در آنجا گذرگاه فرات را در برابر کاسیوس "۳" محافظت می کرد. به بنای شهری می پردازد که 
ادسا نامیده می شود. آنگاه دربار و بتانش, نابوگ *۳ بعل *۳ باتنیکاغ "۳" و تاراتا"" همچنین متن های 
آموزشگاه پرستشگاه ها و بطور کلی دیوان های پادشاهان را به آنجا""" منتقل می سازد. 
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پس از این» آرشاویر درگذشته پسرش آرتاشس بر پارسیان پادشاهی می کند. اينکه اگر چه آنچه 
را که نقل خواهیم کرد نه به ترتیب زمان است و نه متناسب تاریخ» اما از آنجا که بانیان آئین ملت 
ارمن اخلاف پادشاه آرشاویر و خویشان فرزند او آرتاشس هستند» لذا به گرامی داشت نجابت این 
تا خوانند گان بدانند که هم نژاد اين مرد دلاور هستند. آنگاه زمان آمدن پدرانشان را به ارمنستان 
بادآور خواهیم شد که عبارتند از کارنیان " و ورنیان ۳" که گریگور قدیس"" از آنان برخاست و 
همچین خاندان کامساراکان ۳" و در حين تاریخ به زمان آن پادشاه خواهیم رسید که ایشان را پذیرفت. 

با این حال» قصد شورش آبگار قرین موفقیت نگردید. زیرا در پادشاهی پارس میان 
خویشاوندانش اختلاف بروز نمود؛ لذا سپاهی گرد آورد و به آنجا رفت تا آنان را به سازش و آرامش 
وادارد. 


۲۸ 
عزیمت آبگار به شرق و پادشاه کردن آرتاشس بر 
پارسیان» و اينکه چگونه برادراناو (آرتاشس) را به نظم 
واداشت که روشنگر ما و خویشانش از دودمان آنان هستند 


آبگار به شرق رفت و مشاهده نمود که آرتاشس فرزند آرشاویر بر پارسیان حکم می راند و 
برادرانش با وی در ستیزند» زیرا او می خواست بطور موروثی بر آنها شاهی کند اما ایشان قبول نمی 
کردند. لذا آرتاشس آنان را محاصره نموده تهدید به مرگ می کرد و بدین علت دو دستگی و 
اختلاف بزرگی میان سپاه و سایر خویشاوندان بروز نموده بود. زیرا پادشاه آرشاویر سه پسر و یک 
دختر داشت یکی همین پادشاه آرتاشس. دوم کارن؛ سوم سورن؛ اما خواهرشان که کوشم "نام 
داشت همسر سردار آریائیان بود که از جانب پدر او به این سمت گماشته شده بود. 
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آبگار آنان را به آشتی و سازش قانع نموده اين نظم را میان همگان برقرار می سازد. چنانکه مقرر 
شده بود آرتاشس همراه پسرانش پادشاهی می کند اما برادرانش به مناسبت شهر و کشور بزرگ و 
پرمیوه شان هلو نامیده می شوند و در میان کلیه اشراف و اعیان"" همچنین خویشان اصلی بادشاهی 
و ی ۳ 5 س 7 : 2 ۳ ٍ ۳۹ 
گرامی ترین و اولی ترین مقام را بدست می آورند و نیز (آبکار) با قسم پیمانی میان آنان برقرار می 
سازد مبنی بر اينکه اگر مردانی از خانواده آرتاشس باقی نمانند پادشاهی به ایشان منتقل می شود و 
خارج از خاندان پادشاهی او آنان را به سه خاندان بنام های پهلو کارن؛ پهلو سورن و خواهرشان را به 
مناسبت مقام شوهرش پهلو اسپهبد. تقسیم نمود. 

و می گوبند که گریگور قدیس از نسل پهلو سورن و خانواده کامساراکان از نژاد پهلو کارن 
هستند و اما مطالب مربوط به عزیمت آنان به کشورمان را به جای خود نقل خواهیم کرد در اینجا 
ایشان را تنها در کنار آرتاشس یاد می کنیم تا بشناسی که این قوم بزرگ براستی از خون واغارشاک 
هستند یعنی نسل آرشاک بزرگ برادر واغارشاک. 

م2 5 تب ۰ : 2 چ‌ 

آبگار با چنین نظم و ترتیبی پیمان را بر می دارد و بیمار و دچار امراض سخت باز می گردد. 


۳۹ 
باز گشت آبگار از شرق و کمک به آرن ۸۳۶ 
م2 ۴ 2 
در جنگ بر علیه هیرودس والی بخش های چهار گانه 


آنگاه که آبگار از شرق مراجعت نمود. در باره رومیان چنین شنید که به وی مشکوک هستند 

مبنی بر اينکه به شرق رفته تا سپاهی فراهم کند. لذا برای کارگزاران رومیان علت مسافرتش را به 

سرزمین پارس بر نوشت و قراردادی را نیز که میان آرتاشس و برادران وی منعقد شده بود. فرستاد. 
ب ۰ ۰ ۰1۲ ۰ 2 ۸۳۷ 

لیکن ایشان باور نکردند بویژه آنکه دشمنان آبگار یعنی پیلاتس » هیرودس والی بخش های 

چهارگانه "۳" لیوسانیا "و فیلیپوس """ در مورد وی سخن چینی می کردند. آبگار نیز به شهرش ادسا 

عزیمت نموده با آرت پادشاه پاترا (۱۱۲] هم پیمان گردید و توسط شخصی بنام خسرن آرزرونی "۳" 
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برای او سپاه کمکی فرستاد تا برابر هیرودس بجنگد. زیرا نخست اينکه هیرودس دختر پادشاه ارت را 
به زنی گرفته سپس با بی احترامی وی را رانده بود. اما هرودیادا ۳" را در زمان حبات همسرش غصب 
کرده بود بدین علت هم اغلب توسط یحیی تعمید دهنده"" ملامت و سرزنش می شد و در نتیجه 
یحبی تعمید دهنده را بقتل رساند. آرت بخاطر بی حرمتی به دخترش با وی جنگید و طی آن به کمک 
دلاوران ارمن سپاه هیرودس گویی به حکم پرودرگار برای گرفتن انتقام مرگ یحیی تعمید دهنده 


بشدت در هم کوییده شد. 


۳۰ 
گسیل داشتن شاهزادگان از سوی آبگار نزد سابینوس 
و اينکه در زمان او آنان ناجی ما مسیح را می بینند 
و گرایش آبگار به مسیحیت از آنجا ناشی می گردد 


۸۴ 


در این زمان سابینوس پسر استورگه*"" از سوی قیصر بر فینیقیان (۰1۱۱۳ فلسطینیان» آشوریان و 
میانرودان بعنوان هزاربد """ تعیین گردید. آبگار دو تن از بزرگانش یعنی مار ایهاب "۳" بدشخ آغزنیک 
و شامشاگرام""" پیشوای طایفه آپاهونی و آنان""" فرد وفادار نخود را نزد وی در شهر بتکوبین *" 
فرستاد تا علت مسافرتش به شرق را توضیح دهد و پیمان منعقد شده میان آرتاشس و برادرانش را 
نشان داده یاری و پشتیانی او را درخواست نماید. ایشان آمدند و او را در الوتراپلیس "*۲۱۱۴(۳ 
یافتند. وی آنان را با مهربانی و احترام پذیرفت و به آبگار چنین پاسخ داد که در باره آن موضوع 
(مسافرت به شرق) از سوی قیصر نگران نباشد و تنها در پرداخت کامل مالیات ها بکوشد. 
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آنان در بازگشت از آنجا برای دیدار ناجی ما مسیح وارد اورشلیم شدند که آوازه معجزاتش را 
شنیده بودند و خودشان نیز به رای العین مشاهده کرده برای آبگار نقل نمودند. آبگار در شگفتی فرو 
رفت و کاملا" معتقد گردید که او براستی فرزند خدا است و چنین گفت: "این قدرت انسانی نیست 
بلکه خدایی است؛ زیرا هیچ یک از انسانها نمی توانند مردگان را حیات ببخشند مگر خداوند". و چون 
بدنش پر از بیماری های سخت بود که آن هم هفت سال پیش در سرزمین پارس به آنها گرفتار شده 
بود و امکان معالجه بدست انسان وجود نداشت. بنابراین در نامه ای خواهش و التماس خود را به قرار 
زیر (برای مسیح) فرستاد. 


۳۱ 
۸۵۲ 


نامه آبگار به منجی 


درود آبگار پسر آرشام [۱۱۵) حاکم جهان "" به تو عیسای نیکو کار و منجی که در اورشلیم ظاهر 
شسدی. 

من در باره تو و معالجاتی که بدست تو بدون دارو و ريشه گیاهان انجام می شود شنیده ام» زیرا 
چنانکه می گویند تو به نابینایان بینایی؛ به چلاقها توانایی راه رفتن» جزامیان را پاکی می بخشی و 
دیوان و ارواح پلید را خارج نموده بطور کلی کسانی را که از امراض مزمن رنج می برند شفا می 
دهی؛ همچنین مردگان را زنده می کنی. آنگاه که تمام این مطالب را در باره ات شنیدم یکی از این 
دو مطلب از فکرم گذشت- یا تو خدایی و از آسمان نازل شده این کارها را انجام می دهی و با فرزند 
خدا هستی که آنرا انجام می دهی. بدین علت برای تو نامه ای نوشتم با این التماس که زحمتی کشیده 
نزد من آیی و بیماری مرا شفا بخشی. همچنین شنیدم که بهودیان از تو ناخوشنودند و برآنند ترا 
بیازارند ولی من شهری کوچک و زیبا دارم که برای هردویمان کفایت می کند. 

نامه بران در اورشلیم بدیدار او رفتند. مطلب از اين کلام انجیل تصدیق می شود که "از مشرکان 
مردانی بودند که نزد وی آمده بودند "۳" بدین سبب شنوندگان جرات نکردند به عیسی بگو بند بلکه 
به فیلیپوس و آندریاس گفتند و آنان به عیسی منتقل کردند. اما منجی ما برای رفتن در آن زمان که 
آبگار دعوت کرده بوده متعهد نگردید بلکه او را به نامه ای مفتخر ساخت که بقرار زیر نوشته شده 


است. 
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۳۲ 
پاسخ نامه آبگار که توماس حواری 
به فرمان منجی نگاشت 
خوشا بحال کسی که مرا ندیده و به من ایمان آورده است""" زیرا در مورد من چنین نوشته اند» 
کسانی که مرا می بینند ایمان نمی آورند اما کسانی که نمی بینند ایمان می آورند و زندگی می کنند. 
اما تو که برای من نامه نوشتی تا نزد تو بیایم. من در اینجا باید تمام کارهایی را انجام دهم که برایشان 
فرستاده شده ام. آنگاه که تمام آنها را انجام دهم به نزد او که مرا فرستاد عروج خواهم کرد و آنگاه 
که عروج نمایم یکی از اين شاگردانم را نزد تو خواهم فرستاد تا دردهایت را شفا بخشد و به تو و 
بارانت زندگی عنایت نماید. 
آنان "۳" چاپار آبگار این نامه و تصویر واقعنمای منجی را که تا امروز نیز در ادسا است همراه 
خود آورد. 


۳۳ 
موعظه تادئوس حواری در ادسا و رونوشتهای پنج نامه 


ولی پس از عروج منجی ماء توماس حواری» بکین از دوازده (حواری). تادئوس یکی از هفتاد 
(شاگرد) را به شهر ادسا فرستاد تا مطابق گفته خداوند ما آبگار را شفا داده انجیل را موعظه کند. او به 
اینجا آمد و در خانه توبیا""" شاهزاده عبری اقامت گزید. می گویند که او از اصل باگراتونی بود و 
از آرشام دوری جسته مذهب بهود را همراه سایر خویشاوندانش انکار نکرد بلکه تا زمانیکه به مسیح 
ایمان آورد در همین آئين باقی ماند. و آوازه (آمدن) او در سرتاسر شهر پیچید. آبگار این را شنیده 
گفت: «وی همان مردی است که عیسی در باره اش نوشت». و بی درنگ او را فرا خواند. زمانی که 
تادئوس وارد شد آبگار بر رخسار او شبحی شگفت انگیر دید؛ از تخت برخاست و روی بر زمین نهاده 
وی را سجده نمود؛ همه شاهزادگان حاضر در شگفت شدند زیرا به این شبح پی نبردند. آبگار از او 
پرسید: « آیا تو واقعا" شاگرد عیسای مقدس هستی؟ که قول داد به اینجا بفرستد و آیا می توانی 
دردهايم را شفا بخشی؟» تادئوس در پاسخ گفت: «اگر به عیسی مسیح؛ فرزند خداء ایمان آوری به 
کلیه آرزوهای قلبی ات خواهی رسید». آبگار به وی گفت: «من به او و پدرش ایمان آوردم. لذا اگر 
پادشاهی رومیان عامل بازدارنده نبود می خواستم سپاهیانم را برداشته و بیایم بهودیانی را که او را به 
صلیب کشیدند نابود سازم». 
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تادئوس با این سخنان موعظه انجیل را برای او و سراسر شهر آغاز نسود. دستش را بر او نهاده 
شفایش داد به همین سان آبدیو"" حاکم شهر را که به پُداگرا (۱۱۶) مبتلا"" و صاحب مقام و 
منزلت بزرگی در دربار شاه بود. معالجه نمود؛ و بطور کلی همه بیماران و دردمندان شهر را شفا 
بخشید. و همگان ایمان آورده آبگار و تمام شهر تعمید بافتند. درهای بتکده ها را بستند و تصاویر 
روی قربانگاه و ستون را با نی پوشانيدند. او هیچکس را مجبور نمی کرد ایمان آورد. اما ایسان 
آورندگان روز به روز فزونی می یافتند. 

اما تادئوس حواری شخصی آده " نام را که پرنیان باف و دستاردوز بود بعنوان (اسقف) ادسا 
تقدیس کرده وی را بجای خود در نزد پادشاه باقی می گذارد و نیز خود از آبگار فرمانی می گیرد 
که همگان پیام انجیل مسیح را بشنوند. آنگاه نزد ساناتروک"" خواهر زاده آبگار که بر کشور و 
سپاهیان ما گماشته شده بود می آید. آبگار نیز موافقت نموده نامه ای برای قیصر تیبروبوس نوشت 
که بقرار زیر است: 


نامه آبگار به تیبریوس 


آبگار پادشاه ارمنستان به سرور خود تیبریوس قیصر رومیان درود می فرستد. 

گرچه می دانم که هیچ چیز از نظر آن اعلیحضرت پنهان نمی ماند ولی بعنوان دوست صمیمی 
توسط نامه آگاهی بیشتری بتو می دهم. بهودیان ساکن در مناطق فلسطینیان تجمع نموده مسیح را بجای 
نیک و کاری های بزرگی که او در نزد آنان انجام داد یعنی معجزه ها و شگفتی هاء حتی زنده کردن 
مردگان بدون هیچگونه گناهی به صلیب کشیدند. باید بدانی که اینها معجزات یک انسان معمولی 
نبوده بلکه الهی است. زیرا زمانی که او را به صلیب کشیدند آفتاب تار شد. زمین لرزید و تکان 
خورد و خودش نیز پس از سه روز که از مرگش می گذشت قیام نموده بر بسیاری ظاهر شد. و اکنون 
در همه جا نام او توسط شاگردانش معجزات بزرگی انجام می دهد و برای خود من بوضوح نمایان 
شد. اينکه از اين پس عالیجناب می داند چه فرمانی برای مردم بهود که مرتکب آن کار شدند لازم 
است و باید برای سرتاسر جهان نوشت تا مسیح را بعنوان خدای راستین سجده کنند. سلامت باش. 
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پاسخ نامه آبگار از سوی تیبریوس 


تیبریوس قیصر رومیان به آبگار پادشاه ارمنستان درود می فرستد. نامه صمیمانه ات را برایم 
خواندند. بخاطر آن سپاسگزاری مان را بپذیر. گر چه ما قبلا" از بسیاری شنیده بودیم اما پیلاتو 
براستی ما را از معجزات او مطلع ساخت و اينکه پس از قیام بسیاری ایمان آوردند که او خدا است. 
لذا من نیز به انجام آنچه که تو در فکر آن هستی راغب گشتم ولی از آنجا که میان رومیان چنین 
مرسوم است. تنها فرمان پادشاه را برای پذبرش خدا کافی نمی دانند بلکه او توسط سنا نیز بابد 
آزمایش و بررسی گردد. لذا من اين امر را به سنا اظهار داشتم ولی سنا تقبیح کرد زیرا از ابتدا توسط 
او بررسی نشده بود. ولی ما فرمان دادیم تا همه آنانکه عیسی مطلوبشان واقع گردد او را خدا 
بشمارند. و آنان را که از مسیحیان سخن چینی کنند تهدید به مرگ نمودیم. اما در باره رفتار مردم 
بهود که گستاخانه وی را به صلیب کشیدند باید بگویم چنانکه در باره او می شنوم نه سزاوار تصلیب 
و نه مرگ بلکه مستحق احترام و پرستش بود. وقتی که از جنگ اسپانیائیان که بر علیه من شوریده اند 


فارغ شده وقت آزاد داشته باشم به کار آنان رسید گی خواهم کرد و به (سزای ) اعمالشان خواهم 
رساند. 


آبگار بار دیگر نامه ای به تیبریوس می نویسد 


۰ ۹ ۰ 2 

آبکار پادشاه ارمنستان به سرورش تیبریوس قیصر روم درود می فرستد. 

نامه در خور منزلتت را دیدم و از فرمان اندیشیده تو شاد گشتم. اگر از من نمی رنجی. این 
کارسنا بسیار قابل انتقاد است. زیرا در نزد آنان سنجش خداوندی به قضاوت انسانی سپرده می شود؛ 
بنابراین پس از اين اگر خداوند مطلوب انسان نباشد دیگر نمی تواند خدا باشد و از اینجا (نتیجه می 
شود) که انسان باید باعث بخشایش خداوند باشد. ولی توء سرورم. لطفی کرده بجای پیلاتوس مرد 
دیگری به اورشلیم بفرست تا وی با بیحرمتی از اين مقام که تو به وی ارزانی داشتی عزل گرد زیرا 
او خواست بهودیان را انجام داد و مسیح بی گناه را بدون فرمان تو به صلیب کشید. سلامت تو را 
خواهانم. 


نامه آبگار به نرسه ۸۶۲ 

آبگار پادشاه ارمنستان به فرزندش نرسه درود می فرستد. 

نامه درود هایت را دیدم. پروز "۳ را از بند و زنجیر رهانیده گناهش را بخشیدم؛ اگر می خواهی 
او را به حکومت نینوا منصوب کن» آنگونه که میل داری. با پرداختن به نامه ات و اينکه نوشته بودی 
«پزشکی نزد من بفرست که آن معجزات را انجام می داد و خدایی دیگر موعظه می نمود؛ خدایی 
والاتر از آب و آتش تا او را ببینم و به او گوش کنم» باید بگویم که او پزشکی با دانش انسانی نبود 
بلکه شاگرد پرودگار آب و آتش بود و همانگونه که بر او مقدر شده بود به نواحی ارمنستان فرستاده 
شد. ولی شخصی سیمون نام از دوستان نزدیک او به آنجاء به اطراف و اکناف سرزمین پارس فرستاده 
شده است. او را جستجو و پیدا کن و چون پدرت آرتاشس "۳" از او خواهی شنید. او تمام امراض را 
شفا داده راه زندگی را نشان خواهد داد. 


نامه آبگار به آرتاشس 


آبگار پادشاه ارمنستان به برادرش آرتاشس پادشاه پارس درود می فرستد. 

می دانم که اکنون در باره عیسی مسیحء فرزند خدا که بهودیان او را به صلیب کشیدند. شنیده ای 
‌ ۳2 م2 ۲ هک ی و 2 4 بخ ۹ 
و از مردگی و مرگ قیام نمود و شا گردانش رابه سراسر گیتی فرستاد تا به آموزش بپردازند. یکی از 
شاگردان ارشد او به نام سیمون در قلمرو حکومت تو است. اکنون او را بجوی و بیاب زبرا او کلیه 
بیماری ها و دردهای شما را شفا خواهد بخشید و راه زندگی را نشان خواهد داد. تو به سخنان او ایمان 
بیاور» تو و برادرانت و همه کسانی که فرمانبردار تو هستند. زیرا من خواستار این هستم که شما از 
حیث جسم خویشاوندان و نیز از لحاظ روان نیز نزدیکان صمیمی من باشید. 

و آبگار هنوز پاسخ اين نامه ها را دریافت نکرده بود که پس از سی و هشت سال پادشاهی 
4 


در گذشت. 
۳۴ 
در باره شهادت رسولان ما 
ِ - ۵166 
- 06102 
- 25065 ]21 


پس از آبگاره پادشاهی ارمنستان به دو بخش تقسیم می شود زیرا پسرش آانون"*"" اجگذاری می 
کند و در ادسا حکم می راند و اما خواهر زاده اش ساناتروک "۳" در ارمنستان به پادشاهی می رسد. 
رویدادهای زمان این دو بیشتر توسط دیگران نوشته شده اند همچون عزیمت تادئوس رسول به 
ارمنستان» ایمان آوردن ساناتروک و ارتداد او در اثر ترس از ناخاراهای ارمنی» مرگ رسول و 
همراهانش در ناحیه شاوارشان "۳" که اکنون آرتاز "۳" نامیده می شود شکافته شدن تخته سنگ و به هم 
چسبیدن آن پس از پذیرش بدن رسول. آنگاه بیرون آورده شدن پیکر او توسط شاگردان و بخاک 
سپاری در دشت و شهادت ساندوخت *۸۶ دختر پادشاه در نزدیکی جاده و اخیرا" بدیدار شدن بقابای 
پیکرهای آنان و انتقالشان به سنگلاخ. چنانکه گفتیم تمام اینها پیش از ما توسط دیگران نقل شده است 
لذا تکرار مفصل آنها را مهم ندانستیم. همچنین پیش از ما دیگران قتل آده " شاگرد رسول را در ادسا 
بدست پسر آبگار نقل کرده اند. 

آنگاه که او (پسر آبگار) بجای پدرش به تخت پادشاهی نشست از اخلاق و رفتار بدری پیروی 
نکرد بلکه بتکده ها را گشود و آيين شرک را پذیرفت و مردی نزد آده فرستاد تا از بَز دیهیمی 
زربفت برایش تهیه کند چنانکه قبلا" برای پدرش انجام می داد. پاسخ گرفت که «دستان من برای سر 
ناسزاواری که به مسیح» خدای زنده تعظیم نمی کند دیهیم نمی دوزند». (پادشاه) بلافاصله به یکی از 
سربازانش دستور داد پاهای او را با شمشیر قطع کنند. او رفت و مشاهده نمود که بر صندلی روحانی 
نشسته بود» آنگاه به ضرب شمشیر ساقهایش را قطع کرد و دور انداخت و او در جا جان سپرد. این 
مقدار را برگزیديم و به اختصار یاد کردیم زیرا قبلا" توسط دیگر هم نقل شده بود ۳ 

و اما ارمنیان به وصال برتولما "۳" رسول نیز موفق شدند که در نزد ما در شهر آربانوس "۳" جان 
سپرد. او در باره سیمون که به نزد پارسیان رفت نمی توانم مطلب قطعی و حتمی بیان کنم که چه کرد 
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و در کجا جان سپرد. زیرا برخی تعریف می کنند که شخصی بنام سیمون رسول در وریوسپورا ۳" 
جان از کف داده است. اينکه آبا واقعا" او همین سیمون است و حقبقتا" برای چه منظوری به آنجا 
رفته» این را نمی دانم ولی تنها یاد کردم تا بدانی من از تعریف هر مطلب مناسب برای تو مضایقه 
ندارم. 


۳۵ 
پادشاهی ساناتروک و کشتن 

پسران آبگار؛ درباره شهبانو هفینه 

زمانی که ساناتروک به بادشاهی رسید توسط دایگانش (۱۱۷/ از میان دلاوران باگراتونی و 
آرزرونی سپاهی گرد آورد تا به منظور تصاحب سرتاسر قلمرو پادشاهی در برابر پسران آبگار بجنگد 
و هنگامی که مشغول این کار بود گویی به عنایت الهی» انتقام قتل آده از پسر آبگار گرفته شد. زیرا 
او در بالاخانه قصرش در ادسا ستونی مرمری برپا ساخته بود و خود در بائین ایستاده فرمان می داد 
که چگونه عمل کنند. ستون از دست گیرند گان لغزید و بر سر او افتاد و پاهایش را خرد کرده او را 
نماینده ساکنان شهر بی درنگ نزد ساناتروک آمده خواستار انعقاد پیمانی شد مشروط برآنکه به 
ایمان مسیحیت آنان کار نداشته باشد و آنان شهر و گنجهای پادشاهی را تحویل وی خواهند داد. 
(ساناتروک خواهش آنان را) انجام داد ولی بعدها امتناع ورزید و حتی کلیه فرزندان خاندان آبگار را 


۸۷۵ 


به استثناء دخترانش از دم شمشیر گذراند و آنان را از شهر دور نسود تا درهاشتیانک اسکان يابند. 
همچنین بانوی بزرگ آبگار را که هفینه نام داشت برای اسکان به شهر خود حران "" فرستاد و 
شهبانویی سرتاسر میانرودان را به پاس تمام نعمت هایی که بواسطه وی از آبگار بدست آورده بود به 
او سپرد. 
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این هفینه که همچون شوهرش آبگار مسلح به ایمان بود اقامت در میان مشرکان را متحمل نگردید 
۲ و -م 2 ۲ ‌ 
و در دوران کلودیوس و در زمان آن قحطی که آگابوس پیشگویی کرده بود راهی اورشلیم شد. و در 
مصر تمام گنج هایش را داد و به مقدار زیادی گندم خرید و به تمام نیازمندان بخشید؛ هوسپوس نیز 
۳ 3 ۳ ۵ م۹ و ۱ 
این مطلب را تصدیق می کند. مزار او تا امروز نیز بگونه ای مشخص در برابر دروازه اورشلیم 
مورحود است. (ا.گ.). 


۳۶ 
در باره نوسازی شهر نصیبین» ريشه 
نامگذاری ساناتروک و مرگ او 
بجز بنای شهر نصیبین "" هیچ یک از کارهای ساناتروک را قابل ذکر ندانستیم. زبرا شهر توسط 
زلزله ویران شده بود و او آن را کنده دوباره با ساختن برج و باروهای مضاعف و زیباتر آن را 
محصور ساخت؛ تندیس خویش را که سکه ای در دست داشت در شهر برپا نمود بدین معنی که "تمام 
گنجهايم در بنای اين شهر خرج شده" و تنها همین باقی مانده است. 
اما در این باره اينکه چرا به ساناتروک نامزد گردید باید گفت. آوده"" خواهر آبگار در زمستان 
هنگام مسافرت به ارمنستان در کوههای کوردوک"" دچار بوران می شود توفان همه را چنان 
پرا کنده می کند بطوری که هیچیک نمی دانست رفیقش در کجا مانده شست. اما دایه اش سانوت ۶ 
خواهر بیورات 7" باگراتونی و همسر خوسرن آرزرونی "" کودک را که بسیار کوچک بود در 
آغوش خود گرفته سه شبانه روز در میان برف ماند. در باره او چنین افسانه سازی می کنند که 
موجود سپید معجزه گری از جانب خدایان فرستاده شده بچه را حفظ می کرد. ولی تا آنجا که ما 
بررسی نمودیم مطلب اینگونه بوده است؛ همراه مردان جستجوگر سگ سپیدی نیز بوده است که با 


۷ 


ت 2011026/۳2 م1۲ ۱۳00 هن ماگ ۳3۲ 1228 امه 
0۳ 06 رمع تعم) 600128 226 ( سول عصام الق تصل 3 2 


2۷06 - «ِ 


ت )101220۳۵520 32102 61 سا رف 6 2 ۱-3 1 ۱۹/۹ 
17 هو آوا یتک 0۳02 وب و1۵1 )و0۳ تق1ل۷ ( ۲ 
ّ 2۳109 زوم 27۲ 20003 025307111۲5 ۳ 103 


تس رطق لو کرک نا تد 115 اریمح ققلا طل اقا وک 00 

3/۳۱ 0 
- [1110 ۳ م1 اد و 00 درک ورهار 72 «موعط 31 12۲2۵۵ 
او رز ۵ قاقا 22001510۳1۳۵0 رندططعه)18 





یک 


۰ 





بچه و دایه روبرو شده است. بدین سبب هم او ساناتروک نامیده شده. نامش را از دایه اش اخذ کرد 
یعنی داده و بخشیده شده توسط سانوت. 
او در دوازدهمین سال پادشاهی آرتاشس پارسی حکومت کرد و سی سال زیست و در حين شکار 
تیر یک نفر به شکمش اصابت نمود و کشته شد. گویی انتقام شکنجه های دختر مقدسش گرفته شد. 
غروبنا [۱۱۸) فرزند آپشادار"" دبیر کلیه کارهای زمان آبگار و ساناتروک را نگاشت و در 
دبوان ادسا نهاد. 


۳۷ 
پادشاهی پرواند» کثتتاو پسران 
ساناتروک و گریز و آزادی آرتاشس 


پس از مرگ پادشاه ساناتروک درون پادشاهی آشفتگی بوجود آمد زیرا شتخصی یرواند "" نام 
پسر زنی از نژاد اشکانی» در سال هشتم حکومت داربوش "" آخر پادشاهی می کند. در روایات در 
باره او چنین نقل می کنند. زنی شهوتران و بدچهره و چاق از نژاد اشکانی که هیچکس دل در گرو 
عشق او ننهاد و در اثر رابطه نامشروع دو کودک زائید همانگونه که پاسیپا [۰)۱۱۹ مینو تاوروس ۳" را 
متولد نمود. وقتی که بچگان بزرگ شدند نام آنها را پرواند و برواز ۳" نهادند. وقتی که برواند به سن 
بلوغ رسید و به مردی درشت اندام و دلیر تبدیل شد. در بسیاری امور از جانب ساناتروک بعنوان 
سرپرست ناظر گمارده شد و بدین سان صاحب آوازه و شهرت گردید بطوری که در میان کلیه 
ناخارارهای ارمنی مقدم گردیده با متانت و سخاوت خویش همگان را به سمت خود جذب نمود. و 
زمانی که ساناتروک مرد همه متحد شده او را به تخت پادشاهی نشاندند. اما بدون شرکت مقام 
تاجگذار خاندان باگراتونی [۱۲۰]. 

و اما پرواند پس از شاه شدن با سوء ظن به پسران ساناتروک همه را هلاک ساخت. بنظر می رسد 
که انتقام هلاک فرزندان آبگار گرفته شد. ولی زن شیرده آرتاشس پسر خردسال را برداشت و به 
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ولایت هر" اقامتگاه چوپانی ماغخازان فرار کرده به روستای سمباتاوان "" در ولایت اسپر *" برای 
دایه او سمبات "*" پسر بیورات باگراتونی پیغام فرستاد. اینک که سمبات پسر ببورات خبر غم انگیز 
(مرگ) ساناتروک و هلاکت پسرانش را دربافت کرد دخترانش سمباتانوش """ و سمباتوهی ۳" را 
ب رگرفته به بایبرد "*" برد و مردان شجاعی را نیز به پاسداری دژ گمارد و اما خود و همسرش همراه 
مردان قلیلی به جستجوی آرتاشس کودک شتافت. پادشاه برواند از این امر مطلع شده ماموران 
اکتشاف گسیل داشت. (سمبات) به این علت مدتهای طولانی در لباس مبدل و پای پیاده همراه بچه در 
کوه ها و دشتها سرگردان می شود و او را در اقامتگاه های چوپانی و در نزد گله داران تغذیه می کند 
تا اينکه فرصت مناسبی پیدا کرده به نزد پادشاه داریوش پارسی می رود. و از آنجا که سمبات مردی 
دلیر و از پیش ام آور بود لذا از طرف فرماندهان سپاه پارس مورد احترام فراوان قرار می گیرد؛ 
بچه نیز نزد فرزندان پادشاه که در نواحی موسوم به بات" و وزمن **" اسکان یافته بودند زندگی می 
کند. 


۳/۸ 
در این باره که یرواند برای به چنگ آوردن 
آرتاشس دست به چه تداییری زد و ترک میانرودان 


اما پرواند مدام در این انديشه بود که در مارس (۱۲۱ چه توطئه هابی بر علیه پادشاهیش در حال 
تکوین بوده دلش پر از سوء‌ظن بود و خوابش نیز نه چندان شیرین. در حین بیداری نیز همواره در اين 
نگرانی بوده هنگام خفتن نیز خوابهای ترسناکی در این باره می دید. لذا توسط نمایند گان هدایایی 
می فرستاد و می کوشید پادشاه پارس را به سمت خویش جلب کند تا آرتاشس کودک را تحویلش 
دهد. او می گفت: «ای همخون و ای خویشاوند من جرا این آرتاشس مادی را بر علیه من و پادشاهیم 
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پرورش می دهی و به سخنان سمبات دزد گوش فرا می دهی که می گوید آرتاشس پسر ساناتروک 
است و می کوشد فرزند چوبانان و گله داران را اشکانی جلوه دهد و سخن پراکنی می کند که او 
همخون و خویشاوند تو است. او پسر ساناتروک نیست و سمبات در گمراهی یک پسر مادی پیدا 
کرده باوه سرایی می کند. اغلب برای سمبات نیز (مردی) می فرستاد که « چرا متحمل این همه 
زحمات بیهوده می شوی و با فریب زن شیرده اين پسر مادی را بر علیه من می پرورانی». او پاسخهای 
نامطلوبی می شنود. آنگاه یرواند مردانی فرستاده (پاسداران دلیر) بایبرد را به هلاکت می رساند» نیز 
دختران سمبات را به اسارت گرفته در شرایطی نه چندان بد در دژ آنی نگاه می دارد. 

اما یرواند در زمان پادشاهان و سپاسیانوس و تیتوس (۱۲۲] میانرودان را به رومیان واگذار نموده 
آنان را پشتیبانان خویش ساخته دیگر از آن سمت خطری احساس نمی کرد. از این زمان به بعد 
میانرودان از حوزه حکومتی خارج گردید و برواند نیز از سوی ارمنستان مالیاتهای گزاف تری می 
پرداخت. اما کارگزاران رومیان شهر ادسا را از هر حیث بازسازی نموده خزانه هایی برای مالیا تهای 
اخذ شده از ارمنستان» میانرودان و آشور در آنجا مستقر نمودند. کلیه دیوان ها را نیز در آنجا گرد 
می آورند و دو مدرسه تاسیس می کنند یکی آشوری اصیل محلی و دیگری بونانی. دیوان مالياتها و 
نیز دیوان پرستشگاهی را که در شهر سینوپ """ پونتیان واقع بود به آنجا منتقل می سازد. 


۳۹ 


در باره بنای شهر یرو انداشاد "۳" 


در زمان او دربار از تپه موسوم به آرماویر منتقل می شود زیرا رود ارس دور افتاده بود و زمستان 
به درازا کشیده هنگام وزش بادهای سرد شمالی نهر به کلی یخ می زد و برای محل پادشاه نشین آب 
آشامیدنی کافی فراهم نبود. یرواند از این بابت در تنگنا قرار گرفت بویژه آنکه در جستحوی محل 
مستحکم تر دربار را به نواحی غربی بر بالای تپه صخره ای یکپارچه انتقال می دهد که توسط ارس 
محصور بود و از روبرو نیز رود آخوربان""" جریان داشت. (برواند) تپه را محصور نموده در داخل 
حصارها نیز سنگها را در بسیاری جاها برید و تا کف تپه (در سطحی ) برابر با رود پائین می آورد 
بطوری که آبهای رودخانه به این محل کنده شده جاری شود و آب آشامیدنی مهیا گردد. دژ میانی را 
با حصارهای بلند استحکام می بخشد و درون حصارها در های مسی کار می گذارد و از پایین تا بالا و 
تا در پلکان آهنی نصب می کند. در روی پلکان؛ میان پله ها دام های مخفی کار می گذارد تا اگر 
کسی مخفیانه برای خیانت به شاه بالا رود گرفتار آنها شود. می گویند پلکان به دو گونه ساخته شده 


1900و 
ِ - ۱۷۵۱20249 


21101181 - 


مر مد 


۰ ۰ ِ 3 م2 ۹ ۰ ۰ 
بود یکی راه روزانه برای خدمه دربار و بطور کلی ورود و خروج اما دیگری شبانه و بر علیه توطئه 


گران بود. 


۳۰ 
2 ۰ اصٍ 7 2 
اینکه با گاران شهر بتان را جگونه ساخت 


و اما پرواند ثهر خویش را ساخته همه چیز غیر از بتان را به آنجا منتقل نمود زیرا انتقال آنهابه 
شهر را برای خویش مفید تشخیص نداد زیرا وقتی که مردم برای ذبح قربانی به آنجا بيایند امکان 
داشت شهر بطور امن نگاهداری نشود. لذا در شمال آن در فاصله تقریبا" چهل اسبریز در کنار رود 
آخوریان شهر کوچکی همانند شهر خویش بنا نهاد و آن را باگاران نامید به این معنی که باگین ها" 
به آنجا انتقال یافته اند؛ و کلیه بتان آرماویر را به آنجا برد. پرستشگاه هایی نیز ساخت و برادرش 
پرواند را رئیس کاهنان منصوب کرد. 


۴۱ 
در باره غرس جنگل موسوم به پیدایش ۲" 
جنگل بزرگی نیز در سمت شمالی رود غرس کرده با حصارها مستحکم می کند و در داخل آن 
م‌ ۱ 2 ۳ ۲ مِ 
گروههای بز کوهی. آهو و گوزن. گورخر و گراز رها می سازد و اينها هم توسط زاد و ولد جنگل را 
پر کردند و بادشاه در روزهای شکار با آنها شاد می شد. او این جنگل را جنگل پیدایش می نامد. 


۳۲ 
2 2 
در باره دستگرد موسوم به برواندا گرد 


سخن گفتن در باره دستگرد زیبای بروانداگرد نیز که همان برواند با تر کیب زیبا و جالب ساخت؛ 
برای من دلپذیر است. زیرا بخش داخلی جلگه بزرگ را پر از ساکنان و عمارات باشکوه و درخشان 
همچون مردمک چشم می گرداند. اما گردا گرد اقامتگاه» گلستان ها و بوستانهایی بوجود می آورد؛ 
همچون دایره پیرامون مردمک. اما تجمع باغها به خط زیبای مژگان پر پشت شباهت داشت شت که قسمت 
کمانی شکل سمت شمالی واقعا" با ابروان دوشیزگان زیبا همانند بود. اما دشتهای مسطح در سمت 
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جنوب. صافی زیبای خانه ها را (بیاد می آورد) و اما رودخانه با ارتفاع دو کناره اش دهانی را با دو 
لب متصور می ساخت. و این موضع زیبا گویی نگاه بی حرکتش را بر محل مرتفع پادشاه نشین دوخته 
بود. براستی یک دستگرد حاصلخیز و شایسته پادشاهی بشمار می رفت. 
همه این بناهای پرواند را تیرداد بزرگ به مردان قوم کامساراکان"" بعنوان افراد صمیمی و 
همخون خاندان اشکانی اعطا کرد و ما اين مطلب را در جای خود نقل خواهیم کرد. 
اما در باره پرواند می گویند که شور چشم بود و به همین علت خدمتگزاران دربار بامدادان هنگام 
طلوع آفتاب سنگ های خارابی سختی در برابر رواند قرار می دادند و چنانکه می گویند از شوری 
چشم او این سنگها در هم می شکستند. لیکن این مطلب یا دروغ و افسانه است و با اینکه او قدرتی 
شیطانی داشت تا بقدرت این نگاه به هر کس که بخواهد آسیب برساند. 
۲۳ 
اینکه سمبات چگونه با باری شاهزادگان پارسی 
می خواست آرتاشس را به پادشاهی برساند 
چون آرتاشس کودک بزرگ شد و دایه اش سمبات شجاعتها و دلاوری های بسیاری نشان داد 
شاهزادگان آریایی با شفاعت از او نزد پادشاه از او به نیکی سخن می گویند تا آنچه که بخواهد 
عطایی دهد. پادشاه موافقت می کند و به شاهزادگان می گوید: «ببینید این مرد شجاع چه میل دارد». 
آنان می گویند:« ای سرور نیکو کار جاودانی» سمبات چیزی نمی خواهد بجز اینکه آرتاشس همخون 
و خویشاوند تو و فرزند ساناتروک را که از پادشاهی محروم گشته به تاج و تختش نشانی». شاه 
شاهان موفقت کرده بخشی از سپاهیان آشور و آترپاتکان را به سمبات می دهد تا آرتاشس را به تاج و 


۴ 


اینکه یرواند چگونه از آمدن آرتاشس آگاهی 
می یابد و سپاهی برای جنگ آماده می سازد. 


در ناحیه اوتیک " " به پرواند خبر می رسد که پادشاه پارس سپاه گرانی در اختیار سمبات قرار 
داده است تا بر تو بتازد و آرتاشس کودک را به پادشاهیش برساند. پرواند این خبر را شنیده بسیاری 
از شاهزادگان را به حفاظت آنجا می گمارد و خود شتابان به شهرش می رود تا سپاهیان ارمنی» گرجی 
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و نواحی قیصریه و نیز میانرودان را با خواهش و مزد دهی گرد آورد . چون روزها بهاری بود. لذا 
کلیه سپاهیان پس از چندی نزد او گرد آمدند؛ آرگام* " پیشوای خاندان موراتسان"" نیز که از نسل 
آژداهاک " * بود با سپاه پیاده نظامش سر رسید. زیرا یرواند او را به اورنگ دوم بر گردانده بود که 
تیگران از او سلب نموده به شوهر خواهرش مهرداد داده بود و پس از مرگ مهرداد پیش از اینکه 
پرواند به آرگام برگرداند به هیچکس داده نشده بود. و نه تنها به او که به همه شاهزادگان هدایایی 
داده احترام بسیار می نهاد و به کلیه سپاهیان سخاوتمندانه بذل و بخشش می کرد. 


۴۵ 
کامیابی آرتاشس پس از ورود به کشورش 


و اما سمبات همراه آرتاشس کودک در رسیدن به مرزهای اوتیک می شتافت. در اینجا سپاهیان 
آن نواحی همچنین شاهزادگانی که برواند باقی گذارده بود به پیشواز او آمدند. دیگر شاهزادگان 
ارمنی نیز پراکنده شده تصمیم به ترک یرواند می گيرند بویژه آنکه مشاهده می کنند سپاه روم به 
کمک وی نیامدند. اما پرواند هدایایش را افزون تر نموده به هر یک از آنان بخشی از گنجهایش را 
می بخشید و هر اندازه بیشتر می داد منفورتر می گردید زیرا همگان می دانستند که بخاطر 
سخاو تمندی اش نبود که می بخشید بلکه از ترس و هراسش این کار را می کرد و محبوبیت او نزد 
آنان که بیشتر دریافت می کردند بیشتر از آنهایی نمی شد که با سخاوت و گشاده دستی کمتری از 
این هدایا برخوردار می گردبدند و ببشتر نسبت به او دشمن می شدند. 


۳۶ 
م2 ِ ۳ 
جنگ پرواند در برابر آرتاشس و 
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م2 ِ ۰ ۳ ۴ ۳2 
گریز وی تصرف شهرش و سپس مرگ او 


و اما سمبات همراه آرتاشس کودک به ساحل دربای گفام"" در پشت کوه موسوم به 
آراگاتس* " میرسد؛ آنان در رسیدن به سپاه یرواند می شتافتند و به انبوه سپاه او اهمیتی نمی دادند و 
تنها آرگام موراتسیان را احترام می گزاردند زیرا مرد دلیری بود و نیزه داران بیشماری زیر فرمان 
داشت. سپاه برواند در فاصله بیش از سیصد اسبریزی شمال شهرش بر ساحل رود آخوربان واقع بود. 
برواند زمانی که (نزدیک شدن سمبات) را شنید انبوه سپاهش را به مقابله او فرستاد و در نزدیکی 
اقامتگاهش صف آرایی نمود. اما آرتاشس برای شاهزاده موراتسیان پیغامی توام با قسم های ناگسستنی 
فرستاد که هر آنچه را که از برواند دریافت کرده بود به او واگذار می کند و چیزهای دیگری نیز به 
آن می افزابد» تنها به این شرط که برواند را ترک کرده خود را کنار بکشد. 

وقتی که درفش های آتاشس در برابر صفوف سپاه یرواند نمایان گردید آرگام انبوه پیاده نظام 
را یک سمت کشید. اما سمبات فرمان نواختن شیپور های مسی را صادر کرد و در راس سپاه قرار 
گرفته همچون شاهینی که بر دسته کبک ها می تازد به جلو تاخت. اما شاهزاد گان ارمنی که جناح 
های راست و چپ (صف یرواند) را تشکیل می دادند به هم آمیخته به وی می پیوندند. گر چه 
سپاهیان گرجی به همراه پادشاهشان پارسمان "* به حملات جسورانه ای دست زده وارد کارزار شدند 
لیکن بزودی عقب نشینی کردند. در اینجا باید کشتار سهمگین هنگ برواند و سپاه میانرودان را دید. 
این دو جناج به یکدیگر پیوسته مردان دلیر تاوروس ۲" به مقابله با آرتاشس می آیند و مرگ را در 
برابر چشمانش نهاده به پرواند قول داده بودند که آرتاشس را می کشند. گیساک"" پسر دایه 
آرتاشس پای پیاده با آنان روبرو می شود و آنان را بقتل رسانده به پیروزی می رسد و در این زمان 
نیمی از صورتش را با شمشیر قطع می کنند و او بدینسان می میرد. بقیه سپاهیان نیز می گریزند. 

اما پرواند اسبریزهای بسیاری گذشته از محل استقرار سپاه تا اقامتگاهش در شهر اسبان تازه نفسی 
تعویض کرده از اقامتگاهی به اقامتگاه دیگر فرار می کرد. ی تا 
دروازه شهر او را تعقیب می کند. اما سپاهیان مادی به جناح هن هنگ پرواند ملحق گشته در تاریکی روی 
اجساد اتراق می کنند. آرتاشس نیز به چادر یرواند که او با چرم و پارچه پوشانده بود می رسد و 
پیاده شده آن شب را در چادر او به سر می برد. هنگام طلوع آفتاب او بعنوان رهبر و سرور دستور 
می دهد کشتگان را بخاک سپردند. جلگه ای که سپاهیان مادی بر روی اجساد اتراق کردند (۰۱۲۳ 
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مرغزار مادیان اما نبردگاه را پروانداوان نامید. به این خاطر که گویا برواند را در اینجا عقب 


راند و تا امروز نیز چنین نامیده می شود. آنگاه راهی شهر یرواند شد و پیش از ظهر به دستگرد 
ور۵ ٩۱‏ 


پرواند رسیده به سپاه فرمان داد همگی با صدایی بلند "مار آمات"*"* فریاد کشند که به معنی "مادی 


آمد " می باشد و به اين وسیله توهینی را یادآور می شود که برواند در باره او نزد پادشاه پارس و 
سمبات نسبت داده وی را مادی نامیده بود. بدین سبب هم احتمالا" به خواست آرتاشس این دستگرد 
مارمت *" نامیده شد. تا نام پرواند از روی آن محو گردد. علت نامگذاری این دستگرد چنین بود. 

اما سمبات با دسته ای کوچک شبانگاه به تعقیب پرواند رفته دروازه شهر را تا رسیدن آرتاشس و 
سپاه محافظت می کند. و وقتی که دلاوران در برابر استحکامات بجنگ می پردازند ساکنان دژ تسلیم 
شده دروازه شهر را می گشایند. یکی از سربازان وارد شده با یک دشنه به سر پرواند می زند و مغز او 
را بر کف اتاق می باشد. با چنین شکستی پس از بیست سال پادشاهی جان می سپارد. اما آرتاشس با به 
خاطر آوردن اينکه برواند یک رگه از نسل اشکانی داشت دستور می دهد اورا بخاک سپرده بنای 
یادبودی بر آرامگاهش برپا سازند. 

۳۷ 


پادشاهی آرتاشس و پاداش دهی به هوادارانش 


سمبات پس از مرگ برواند گنجینه های دربار را بازرسی می کند. تاج پادشاه ساناتروک را یافته 
بر سر آرتاشس می نهد و در سال بیست و نهم پادشاهی داربوش پارسی بر سرتاسر ارمنستان پادشاه می 
گرداند. آرتاشس با کسب قدرت شاهی به سپاهیان مادی و پارسی پاداش داده آنان را به کشورهایشان 
گسیل می دارد. اورنگ دوم قول داده شده و نیز تاجی مزین به یاقوت. دو گوشواره. پوششی سرخ 
برای یک پایش, اجازه استفاده از قاشق و چنگال زرین و نوشیدن با جامهای زرین را به آرگام می 
بخشد و چیزی نه کمتر از اینگونه ارج و منزلت ها بجز دو گوشواره و کفش قرمز به دایه اش سمبات 
اعطا می کند و بجز از مقام پدری اسبدی "" تاجگذار و فرمانروایی سپاه غربی؛ همه سپاه ارمنی؛ کلیه 
کارگزاران کشورمان و تمامی خاندان درباری را به وی می سپارد. اما نرسه.فرزند گیساک پسر دایه 
اش را خاندان (ناخاراری) گردانیده آنان را بخاطر دلاوری های پدرش دیما کسیان** 
چنانکه یاد آور گشتیم: نیمی از صورتش را بخاطر آرتاشس بریدند. 


نامید زبرا 
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چنین نقل می شود که (آرتاشس) در همان روزهاء پانزده نوجوان را به خاندان (ناخاراری) مفتخر 
ساخته است؛ فرزندان تور" را به این افتخار رسانده نسلشان را بنام پدرشان ترونی ۳" نامگذاری 
کردند و اين امر بخاطر دلاوری بود که بخاطر جاسوسی او و (خبرهایی) که از خانه پادشاه (یرواند) 
برای سمبات (می فرستاد) زیرا با برواند صمیمی بود و به همین علت نیز بدست وی کشته شد. 


۳۸ 
کف پرواند و ساختن با گاران۳* دیگر» 
و خراجگزار شدن آرتاشس به رومیان 


(آرتاشس) پس از آن به سمبات دستور می دهد به دژ باگاران در ساحل رود آخوریان و 
نزدیکی شهر برواند رفته یرواز برادر پرواند را بقتل برساند. سمبات او را دستگیر نموده امر می کند 
یک سنگ آسیاب از گردنش بیاویزند و در غرقاب رودخانه بيافکنند. بجای او شاگرد یک مغ 
عراز ره رات قراگواضی کرد ارام میت واستا زر به ین عبت اراس 
پرست "" ملقب ساخته بودند. آنگاه گنجهای برواز و پانصد تفر خدمتگزار و نیز بهترین گنج های 
پرستشگاه ها را به غنیمت برداشته برای آرتاشس می آورد. آرتاشس خدمتگزاران برواز را به سمبات 
می بخشد و از گنجای خود نیز به اين گنجها افزوده برای گرامیداشت و سپاسگزاری آنها را برای 
پادشاه داریوش پارسی می فرستد. 

آنگاه سمبات خدمتگزاران پرواز را که از باگاران به اسارت گرفته بود به پشت ماسیس "۳" برده 
در دستگرد (خویش) اسکان می دهد و بدین علت آن را باگاران نام می نهد. سپس راهی سرزمین 
پارس شده هدایا را به داریوش می دهد. در حالیکه از حکومت رومیان غافل بود. اما وقتی که سمبات 
به سرزمین پارس می رود باجگیران رومی با سپاهی گران به مرزهای ارمنستان می رسند. آرتاشس باز 
هم مالیاتهارا پرداخته با خواهش و تمنا آنان را به مصالحه می کشد. الیمپیوس """ کاهن هانی "۳" ایین 
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مطلب را دقیقا" برای ما نقل می کند و آنرا در تواریخ پرستشگاهی و بسیاری آثار دیگر که ما تعریف 
خواهیم کرد و متون پارسی و آوازهای راوبان "۳" ارمنی نیز بر آنها گواهی می دهند. نگاشته است. 


۳۹ 
در باره بنای شهر آرتاشاد 


بیشتر کارهای آرتاشس آخر از روایات راوبان گوغتن "۳" برایت روشن می شوند. همچون بنای 
شهرء خویشاوندی سببی با آلانیان""" تولد نسل های او و گوبا دلدادگی ساتنیک"" با اژدها زادگان 
افسانه ای بعنی نسل های آژداهاک که تمامی دامنه های ماسیس را در تصرف خویش دارند؛ جنگ با 
آنان» فروپاشی حکومت ایشان» کشته شدن آنان و به آتش کشیده شدن ساختمان هایشان و حسادت 
فرزندان آرتاشس و تحریک آنان بر علیه یکدیگر توسط زنان. تمام اینها چنانکه گفتیم از آوازهای 
راوبان برایت روشن می شوند ولی ما هم مختصرا" یاد می کنیم و استعارات را می پیرائیم و تفسیر می 
کنیم (۱۲۶). 

آرتاشس به مکانی می رود که ارس و متسامور ۳" به هم می آمیزند و تپه ای را در آنجا برگزیده 
شهری بنا می نهد و آن را بنام خویش آرتاشاد ۳" می نامد. ارس نیز با چوب جنگلی خود به کارش 
می آید. لذا بدون دشواری بسرعت پرستشگاهی در آنجا بنا می کند و تندیس آرتمیس "۳" و تمام بتان 
پدری را از باگاران به آنجا منتقل می سازد. اما تندیس آپولون را در خارج از شهر در نزدیکی جاده 
ای برپا می کند. اسرای بهودی را که از آرماوبر ۳" انتقال یافته بودند از شهر برواند خارج نسوده در 
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شهر آرتاشاد اسکان می دهد. همچنین کلیه تسهیلات شهر برواند و هر آنچه را که خودش ساخته بود 
به آرتاشاد می آورد و بسیاری چیزهای دیگر نیز بدست خود ساخته آنجا را بصورت شهر پادشاه نشین 
در می آورد. 


۵۰ 


لشکر کشی آلانیان بسوی ما و شکست 
ایشان؛ پیوند خویشاوندی آرتاشس با آنان 


در اين هنگام آلانیان با تمامی کوهنشینان هم داستان شده بحشی از گرجستان را نیز به جانب 
خویش متمایل ساخته در کشور ما پراکنده شدند. آرتاشس نیز سپاهیان خود را گرد می آورد و 
جنگی میان دو ملت شجاع و کمانگیر روی می دهد. ملت آلان کمی عقب می نشیند و از رود بزرگ 
کور عبور نموده در ساحل شمالی رودخانه اردو می زند؛ آرتاشس نیز در سمت جنوبی رود اتراق می 
کند بگونه ای که رودخانه آنان را از یکدیگر جدا می سازد. 

ولی چون سپاه ارمن پسر بادشاه آلان [۱۲۵) را اسیر نموده نزد آرتاشس می آورد بادشاه آلان 
خواستار مصالحه می شود و قول می دهد هر چه آرتاشس بخواهد. بپردازد؛ همچنین پيشنهاد می کند 
قسم یاد نموده پیمانی منعقد سازد که سپاهیان آلان ارمنستان را مورد تاخت و تاز قرار ندهند. هنگامی 
که آرتاشس راضی به استرداد نوجوان نمیشود. خواهر آن نوجوان به ساحل رودخانه به جایی مرتفع 
می آبد و توسط مترجمان سپاه آرتاشس را ندا می دهد: 


«سخن من با تو است ای آرتاشس دلاور 

که شکست داده ای ملت دلیر آلان 

بیا و بشنو درخواست دختر چشم رخشان آلان را 

پس بده آن نوجوان 

زیرا این آیین پهلوانان در کین خواهی نیست 

که جان پسران پهلوانان دیگر را بگیرند 

یا با زندانی ساختن ایشان» آنان را چون بندگان نگاه دارند» 
و میان دو ملت دلیر 

دشمنی جاویدان برپا سازند.». 
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آرتاشس با شنیدن این سخنان خردمندانه و با دیدن دوشیزه زیبا و شنیدن این سخنان نیک و شیفته 
او می شود. دایه اش سمبات را فرا می خواند و آرزوی نهفته در قلبش را برای ازدواج با دوشیزه 
آلانیان بر او می گشاید و خواستار انعقاد پیمان صلح با ملت دلیران و آزادی صلح جویانه آن جوان 
می شود. سمبات نیز موافقت نموده مردی را نزد پادشاه آلانیان می فرستد تا دوشیزه ساتنیک ۲۳ 
شاهدخت آلانیان را به همسری آرتاشس در آورد. پادشاه آلانیان می گوید: 


«و از کجا می تواند آرتاشس دلاور بدهد 
هزاران از پی هزاران و بیورها بر بالای بیوران 
در ازای این دوشیزه از نسل دلیران 

دوشیزه شاهزاده آلان» 


راویان با خواندن آن در اینجا حماسه سرایی کرده می گوبند: 


«آرتاشس شاه دلیر سوار بر دیزه زیبای خویش گشت 
و ربسمان چرم سرخ زرین حلقه اش را در آورد. 
۸ ۳۰2 
جون شاهینی تیزیر از رود گذشت. 
و ریسمان چرم سرخ زرین حلقه اش را انداخت 
بر دور کمر دختر آلانیان 
درد بسیاری بر گرد کمر نرم دختر انداخت؛ 
و بسرعت او را به اردوی خویش برد». 


واقعیت چنین بوده است. از آنجا که چرم سرخ در نزد آلانیان گرامی است» (آرتاشس) چرم سرخ 
و زر فراوانی بعنوان مهریه می دهد و شاهدخت دوشیزه ساتنیک را به زنی می گیرد. این است که 
می گویند کمند میان سرخ با حلقه زرین. به همچنین در مورد عروسیش آواز می خوانند و افسانه 
سرایی می کنند: 


«باران می باربد 
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هنگامی که آرتاشس داماد شد؛ 
مرواربد ها فرو می ربخت 
جون ساتنیک عروس شد». 


زیرا رسم و عادت پادشاهان ما چنین بود که بعنوان داماد وقتی که بجلو در دهلیز می رسیدند 
مانند کنسول های رومی سکه می افشاندند؛ همچنین ملکه ها نیز در اتاق حجله مرواربد می افشاندند. 


او در میان زنان آرتاشس مقدم گردبده آرتاوازه ۲۵ 
و در میاد زناد ارتاسس مقدم رتاواز 


* و فرزندان متعدد دیگر را بدنیا می آورد و ما 
نیازی به نام بردن آنان در اینجا نمی بینیم زیرا بعدا" در جای خود یاد خواهیم کرد. 


۵۱ 
فتل آرگام و فرزندانش 


۳ ی ۲ ۲ ۰ ۳ مم 
آرتاوازد پسر آرتاشس به سن بلوغ رسیده مردی بی باک. خودپسند و مغرور گردید. او بر آر گام 
تب م2 .2 1 7 ۳ 

پیر حسد برد و خشم پدرش را بر علیه آرگام بر انگیخت. با این مستمسک که او در اندیشه پادشاهی 
بر همگان است. بدین وسیله او را از مقام و منزلتش محروم ساخته خود اورنگ دوم را بچنگ می 
آورد. این سوء ظن را پیش می کشند که قصد خیانت به پادشاه نموده اند لذا پسران پادشاه فغان سر 
داده هنگام ظهر موهای سپید آرگام را می کشند. آرتاشس هراسناک به آرتاشاد باز می گردد و 
پسرش ماژان "۳" را با هنگی گران گسیل می دارد و فرمان می دهد اکنر افراد خاندان موراتسیان را 
بکشد. قصر آرگام را آتش زده معشوقه اش ماندو"" را که از زیبایی فوق العاده برخوردار و بسیار 
خوشخرام بود بعنوان معشوقه برایش بیاورد. دو سال بعد (آرگام را) دگر بار مطیع ساخته امر می کند 
دارایی او را بجز معشوقه اش به او باز گردانند. 

اما آرتاوازد به این حد که مقام دومی را از او غصب کرده بود خوشنود نشده نخجوان "و کلیه 
روستاهای واقع بین ارس تا شمال را بچنگ آورده عمارات و دژهای موجود در آنها را به مالکیت 
ِ 1 3 ۰ م2 ۳ 7 ۳ 2 ۰ 
خویش درمی آورد. پسران آرگام این عمل را تحمل نکرده به مقابله می پردازند ولی شاهزاده پیروز 
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شده کلیه فرزندان آرگام را همراه پدرشان و نیز کلیه افراد نامدار خاندان موراتسیان را بقتل می 
رساند و روستاها و سرتاسر ولایت آنان را متصرف می گردد. هیچیک از آنان جان سالم بدر نبرد بجز 
چند تن افراد بی نام و حقیر که به نزد آرتاشس گريخته در دربار او نجات می يابند. همین آرگام 
است که در افسانه از او بعنوان ارگاوان یاد می شود و علت جنگ با آرتاوازد نیز همین است. 


2۲ 
اینکه سمبات چگونه مردی بود و چه کارهایی 
در کشور آلانیان صورت داد و اسکان او در آوتاز ٩۳‏ 


سخن گفتن در باره سمبات دلیر نیز برای من خوشایند است زیرا او بر پایه افسانه که چندان هم از 
حقیقت بدور نیست. قامت و ترکیبی متناسب شجاعتش داشت؛ با منش نیک خویش قلوب دیگران را 
می ربود و مزین به موهای سپید بود و اثر ناچیزی از خون در چشمانش داشت که چون نگین (سنگی 
قیمتی)(مزین) به زر و مروارید می درخشید؛ توام با بدن و جسمی سریع الحرکت در عین حال در هر 
چیزی هوشیار و بیش از تمام افراد دیگر شایسته پیروزی در جنگ ها بود. او پس از اين همه دلاوری 
بفرمان آرتاشس همراه سپاه به سرزمین آلانیان جهت کمک به برادر ساتنیک می رود. زیرا پدر 
ساتنیک در گذشته و یک نفر بزور بر سرزمین آلانیان حاکم گردیده و برادر ساتنیک را بیرون رانده 
بود. سمبات وی را سر کوب و خلع کرد و برادر ساتنیک را سرور ملتش گردانید و کشور دشمنان را 
ویران کرده همگان را از آنجا به اسارت گرفته با ابوهی عظیم به آرتاشاد آورد. آرتاشس فرمان می 
دهد آنان را در سمت جنوب شرقی ماسیس که ناحیه شاوارشاکان نام داشت و (همراه این نام) عنوان 
بومی آرتاز را نیز حفظ می کرد. اسکان دهند زیرا تا امروز نیز سرزمینی که آنان در آنجا به اسارت 
در آمدند آرتاز نامیده می شود. 


2۳ 
ویرانی کشور کاسب ها" تحریک شدن 
پسران آرتاشس بر علیه سمبات و یکدیگر 
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پس از مرگ پادشاه آرشاک واپسین پارسی آرتاشس ما فرزند او را که همنامش بود به پادشاهی 
سرزمین پارس می گمارد. ولی ساکنان کوهی که بزبانشان ناحیه پادیژاهار!"* نامیده می شود و 
مربوط به قوم گفوم""" بوده همچنین ساکنان ساحل دریا و کسانی که بیشتر در این نواحی می زیستند 
سر از اطاعت او برتافتند. بدین علت کشور کاسب ها بر علیه پادشاه ما سر به شورش می نهد. لذا 
آرتاشس سمبات را با تمامی سپاه ارمن به جانب آنان گسیل می دارد و خود نیز هفت روز آنان را 
مشایعت می کند. سمبات می رود و همه آنان را مطیع می سازد. سمبات با وبران نمودن کشور کاسب 
ها بیش از اسرای آرتاز اسیر وارد ارمنستان می کند که پادشاه آنان زاردامانوس """ نیز در جمع آنها 
بود. آرتاشس خدمات آنان را گرامی (می دارد) و زمینهای درباری واقع در روستاها گوغتن و 
"را به او پیشکش نموده بجز اینها تمامی غنایم را نیز به او واگذار می کند. 
آرتاوازد بر این امر حسد برده در صدد کشتن سمبات بر می آبد ولی قصد و غرض او آشکار شده 
باعث آزردگی شدید پدرش می گردد. و اما سمبات عقب نشنین کرده به نواحی آشور می رود و به 
میل خویش فرماندهی سپاه ارمنی را که آرتاوازد چشم به آن دوخته بود رها می سازد. (سمبات) به 
دستور آرتاشس در تموریک"*"" که اکنون کوردریک"" نامیده می شود اسکان می یابد و اسرای 
متعددی را در آلکی """ استقرار می دهد. زیرا او در سن پیری از آسورستانیان آن نواحی زنی گرفته 
بود و او را بسیار دوست می داشت. بدین علت در این نواحی اقامت گزید. 

اما آرتاوازد پس از رفتن سمبات فرماندهی کل سپاه را که آرزو داشت از پدرش دربافت نمود. 
برادران او بدین جهت از طرف زنانشان تحریک شده شروع به حسادت کردند؛ لذا آرتاشس 
ورویر""" را که مردی خردمند و شاعر بود بعنوان هزاربد"" گمارده کلیه امور خاندان درباری را به 
او سپرد اما مازان را به ریاست کاهنان بت آرامازد در آنی منصوب کرد. فرماندهی سپاه را نیز به 
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چهار بخش تقسیم کرد. سپاه سمت شرقی را به آرتاوازد» غربی را به تیران * جنوبی را به سمبات اما 
شمالی را به زاره "*" سپرد. زاره مردی مغروره در شکار جانواران وحشی جسور اما در نبرد ترسو و 
کند بود. شخصی به نام کاردزام "" پادشاه گرجستان با آگاهی تجربی بر این امر؛ این کشور را در 
برابر او می شوراند و زاره را دستگیر کرده در قفقاز زندان می کند اما آرتاوازد و تیران همراه 
سمبات در برابر او جنگیده برادر شان را از لجن [1۱۲۶ در می آورند و او را باز می گردانند. 


۵۳ 
جنگ در برابر سپاه دومتیانوس ۲ 


۹۵۴ , ۵ 


" در باسیان 


در غرب نوعی آشفتگی و آشوب بوجود می آید و آرتاشس جرأت يافته در برابر حکومت 
رومیان می شورد و مالیات نمی پردازد. قیصر دومتیانوس بر او خشم برده سپاهی به مقابله آرتاشس 
می فرستد. آنان آمده و به نواحی قیصریه می رسند. تیران را همراه سپاه مضطرب غرب به جلو 
رهسپار کرده تا جلگه پهناور و بزرگ باسیان می رانند. آرتاوازد در اینجا با سپاهیان شرقی و شمالی به 
همراه کلیه پسران پادشاه به مقابله آنان می رود ولی در حين جنگ در تنگنای شدید قرار می گیرد. 
در واپسین لحظات جنگ سمبات با سپاه جنوبی درمی رسد و پسران پادشاه را از خطر می رهاند و با 
کسب پیروزی به جنگ پایان می دهد. زیرا او به رغم پیری همچون یک جوان نبرد را سازماندهی 
کرد و مبادرت به حمله نمود و با تعقیب سپاه رومیان آنان را تا مرزهای قیصریه عقب راند. 

در افسانه ها چنین آواز خوانده می شود که "شخصی دومت (۱۲۷] نام آمده بود" که مقصود 
خود دومتیانوس است. اما نه اینکه خودش به این نواحی آمده بلکه (افسانه ها) فرمان و سپاه او را بنام 
وی نامگذاری کرده اند. 

اما از بخت خوش آرتاشس. دومتیانوس در این زمان در روم مرد؛ پس از او نرواس"" کمتر از 
یک سال پادشاهی کرد سپاهیان ارمنی و پارس با غرور از این امر حتی به سمت بونان تاختند. نواحی 
مصربان و فلسطینیان نیز به پیروی از اینان از دادن مالیات سرباز زدند. 
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۵۵ 


در باره ترایانوی ۵۶ و کارهایش 
مرگ ماژان *" بدست برادرانش 


در اين زمان ترایانوس بر رومیان حکمرانی می کرد. او سرتاسر غرب را آرامش بخشیده بر مصر 
و فلسطین می تازد و انها را به تصرف خویش در آورده به سمت پارسیان حرکت می کند. آرتاشس 
شتابزده با هدایایی گزاف به پیشواز او می رود و تقصیر را شخصا" بعهده می گیرد و مالیات سالهای 
پیشین را نیز به او می دهد و با کسب بخشش به سرزمین ما ارمنستان بر می گردد. اما ترایبانوس به 

۲ ۳ ۰ َ ّ و 
سرزمین پارس رفته کمال مطلوبش را در آنجا به انجام می رساند واز طریق سوریه باز می گردد. 

مازان به پیشواز او آمده به برادرانش خیانت می کند: «می گوید. پادشاها بدان اگر آرتاوازد و 
تیران را از کشور بیرون نرانی و سپاه ارمنی را به زاره نسپری مالياتها را بدون دشواری بدست نخواهی 
آورد». ماژان بخاطر کینه ای که به سمبات در دل داشت این عمل را انجام داد زیرا او را هم بزرگ 
کرده بود و در عين حال می خواست تیران را نیز کنار نهد تا خود هم رئیس کاهنان و هم اسپهبد 
(سپاه) غرب گردد. ترایانوس توجهی نکرده او را دست خالی باز می گرداند. اما آرتاوازد و تیران از 
این خیانت او آگاهی جسته در حین شکار در کمین می نشینند و ماژان را بقتل می رسانند و در آبادی 
باگین "* (باگاوان) آنگونه که در شأن رئیس مغان بود وی را بخاک می سپارند. اما آرتاشس از آن 
پس تا پایان زندگی بدون وقفه به ترایانوس و پس از او به قیصر آدریانوس"" مالیات پرداخت. 


۵۶ 
اینکه آرتاشس جمعیت کشورمان را 
افزايش داد و حدود و ثغوری تعیین کرد. 
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آرتاشس پس از تمام پارسایی ها و اعمال درست امر به تعبین حدود برای روستاها و مزارع داد؛ 
زیرا او کشور ما را با آوردن مردمان بسیار پرجمعیت کرد و آنان را در کوهها؛ جلگه ها و دشتها 
۰ ۳ ۳ 2 2 5 
ساکن نمود. او برای حدود. علائمی مقرر کرد دستور داد سنگها را بصورت چهار ضلعی بتراشند و 
میانشان را همچون بشقات گود نموده در داخل زمین قرار دهند و روی آنها کمی بالاتر از زمين ستون 
هایی بر پا سازند. اردشیر پسر ساسان بر اين امر حسد برده دستور می دهد در سرزمین پارس نیز چنین 

کنند و بنام خویش بنامند تا نام آرتاشس یاد نگردد. 
اما می گویند که در زمان آرتاشس در ارمنستان خودمان زمین لم بزرع باقی نمانده نه کوهستانی و 
نه دشتی زیرا که کشور بسیار آباد گشته بود. 


۵۷ 
در باره خاندان ناخاراری ‏ ** آماتونیان ۶۱ 

می گویند که در زمان او طایفه آماتونیان از نواحی شرقی کشور آریائیان آمده است. اینان اصلا" 
بهودی بوده از نسل شخصی بنام مان و" هستند که پسری نیرومند و بلند بالا بنام سامسون داشت؛ 
چنانکه میان بهودیان مرسوم بود نام پیشینیان را به امید [۱۲۸ بهتر برای نوزادان انتخاب کنند. این 
امر صحیح است و اکنون نیز میان نسل آماتونیان مشاهده می شود و آنان مردانی بلند بالاء خوش اندام 
و نیرومند و در هر امری شایسته اند. اینان توسط آرشاک که نحستین پادشاه از نسل بارتبان بود 
کوچانده شده اند و با پیشرفت و ترقی در نواحی آهماتان "" نیز به مقام و منزلت رسیدند. اما علت 
آمدن آنان به کشور ما را نمی دانم منتها از آرتاشس صاحب مقام و منزلتی بصورت کسب روستاها و 
دستگردها گردبده آماتونیان یعنی آیندگان نامیده می شوند. لیکن بخشی زا پارسیان آنان را بخاطر 
نیایشان مانویان """ می نامند. 
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۵۸ 
در باره نژاد آراوغیان ۹۶۵ و 
اینکه این طایفه از کجا ناشی گردیده است 


در زمان او آراوغیان که از ملت آلانیان و نیز از نزدیکان ساتنیک بودند همراه او آمده با 
قومشان در شمار ناخارارهای کشور ما بعنوان خویشان ملکه بزرگ در آمدند. در زمان خسرو پدر 
تیرداد» آنان با یکی از دلاوران مهاجر باسیلها**" خویشاوند سببی گشتند. 
۵۹ 


پیشه و دانش در زمان آرتاشس 


از آنجا که در زمان آرتاشس کارهای بسیاری صورت پذیرفتند لذا ما به فصل های متعدد تقسیم 
نمودیم تا اطاله کلام باعث ملالت خوانندگان نگردد؛ این فصل واپسین نیز در باره او است تا کارهای 
دیگر انجام شده در زمان آرتاشس را نیز باد کنیم. زیرا گرچه در فصول پیشین اصلاحات و رسوم نغز 
بدست واغارشاک و دیگر پادشاهان باستانی مقرر گردید. اما آنان از پيشه ها و علوم اعظم غافل مانده 
بودند و بیشتر به چپاول و لشکر کشی می پرداختند در باب این گونه علوم یا بی توجه بودند و با 
دسترسی نداشتند. مثلا" (مقرر داشتن) هفته هاء ماه ها و سالهاء آنان جنین چیزهایی نمی دانستند بلکه 
از دانسته ملل دیگر استفاده می کردند. نیز کشتیرانی روی درباچه ها و نه مسافرت از طریق رودها و 
کاربرد وسایل ماهیگیری در کشورمان معمول نبود حتی زراعت در همه جا گسترش نيافته بود بلکه در 
نواحی کمی چنین بود؛ آنان همچون ملل شمال از گوشت خام و مانند اينها تغذیه می کردند. کلیه 
اینها در زمان آرتاشس اصلاح و تعیین گشت. 


۶۰ 


در باره مرگ آرتاشس 


آریستون "۳" پلّایی (۱۲۹) نیز در باره مرگ آرتاشس به زیبایی روایت می کند. زیرا بهودیان بر 
علیه آدریانوس پادشاه رومیان سر به شورش نهاده به رهبری مردی باغی بنام بارکوبا" یعنی "فرزند 
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ستاره" در برابر روپوس "*" فرماندار جنگیدند؛ او مردی بد کار و آدمکش بود و گزافه گویی بسیار 
می کرد و به این امر مغرور بود که بعنوان منجی زج رکشان و اسیران از آسمان نازل شده است. او 
نبرد را چنان شدت بخشید که شام. میانرودان وسراسر سرزمین پارس از او ملهم شده از دادن مالیات 
به رومیان سرباز زدند بویژه آنکه شنیده بودند آدربانوس به بیماری جذام مبتلا گشته است. اما 
آرتاشس ما نسبت به او وفادار ماند. 

اینک در همین هنگام بود که آدربانوس به فلسطین آمده شورشیان را در شهری نزدیک اورشلیم 
محاصره نمود و هلاک ساخت. او فرمان داد تمام این ملت بهود رانده شده » از سرزمین پدریشان دور 
شوند. بگونه ای که از نواحی بسیار دور هم قادر به دیدن اورشلیم نگردند. و اما اورشلیم را که 
وسپاسیانوس ‏ " تیتوس ۳" و خودش ویران کرده بودند دگر بار ساخت و چنانکه خود آدربانوس 
نامیده می شد بنام خویش آن را *هلیا"" یعنی خورشید نام نهاد و مشرکان و مسیحیان راکه شخصی 
مارکوس نام اسقف آنان بود در اینجا اسکان داد. او در اين زمان سپاهی به نواحی آشور فرستاد و 
آرتاشس ما نیز امر کرد با مردان برجسته خود به سرزمين پارس برود. این مرد (اریستون) که این 
تاریخ را به ما داد بعنوان کاتب همراه او بود. وی در مارک "۳" در محلی بنام سشهوند"" با آرتاشس 
ملاقات نمود 

آرتاشس در مرند در آبادی با کوراگرد"" بیسار شد. او نخصی آبغو"" نام پیشوای خاندان 
آبفیان "۳" را که مردی چالاک. چاپلوس و خوش صحبت بود. به خواهش وی راهی پرستشگاه 

۸ 2 ۰ بر ۰ ۹۷۹ 

آرتمیس در بریزا واقع در ناحیه یکفیاتس نمود تا از بتان شفابخشی و طول عمر بخواهد او هنوز 


۹۷۶ 
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باز نگشته بود که آرتاشس جان سپرده بود. و (آریستون) می نویسد که در هنگام مرگ آرتاشس چند 
نفر جان خود را از دست دادند- زنان محبوب او معشوقه ها و ملازمان نزدیک با شکوهی خاص حسد 
او را به رسم (ملل) متمدن و نه چون بربرها گرامی داشتند. می گوید» تابوت او زرین؛ اورنگ و 
تختش از بر و کفنش زربفت بود و تاج بر سرنهاده سلاح زرین در کنارش قرار داشت. فرزندان و 
انبوه خویشاوندان برگرد اورنگش جمع شده بودند و در نزد آنان مقام های سپاهی ۰ پیشوایان؛ هنگ 
های ناخاراری و بطور کلی گروه های سپاهی. همگان مسلح: گویی برای جنگ آماده می شدند. 
پیشاپیش» شیپورهای مسین نواخته می شد و اما در پس, دوشیزگان فغان کنان و زنان گریان 
سیاهپوش (۱۳۰) بودند. پس از همه اینها. انبوه رامیکها "" قرار داشتند و با چنین تشییع جنازه ای او 
را بخاک سپردند. بر روی قبر چنانکه در بالا گفتیم افرادی داوطلبانه خود را می کشتند. او چهل و 
یک سال پادشاهی کرد و برای کشورمان اینگونه محبوب بود. 


۶۱ 
پادشاهی آرتاوازد» آزار رسانی وی به 
برادران و خواهرانش و داستان مرگ توام با استعاره او 


پس از آرتاشس. فرزندش آرتاوازد پادشاهی می کند و کلیه برادرانش را از آبرارات " به 
نواحی آغیویت ۲" و آربرانی "" راند تا در آبرارات یعنی در اراضی پادشاه زندگی نکنند؛ تنها تیران 
را بعنوان جانشین نگه می دارد زیرا خود فرزندی نداشت. او پس از آنکه چند روزی پادشاهی کرده 
بوده یکبار برای شکار خوک وحشی و گورخر در نزدیکی سرچشمه های گینا"" از پل شهر آرتاشاد 
می گذشت. ناگاه در اثر خیالی واهی پریشان و دیوانه شده از اسب به زیر و درون چاهی ژرف می 
۰ ِ 4 ۳2 
افتد و در آن غرق و ناپدید می گردد (1۱۳۱. 

در این باره» آواز خوانان گوغتن چنین افسانه سرایی می کنند؛ در هنگام مرگ آرتاشس به رسم 
آیین شرک کشتارهای بسیاری صورت می گرفت؛ می گویند آرتاوازد از این امر آزرده شده به 

م 
پدرش می گوید: 
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«وقتی که تو رفتی 

و تمام کشور را با خود بردی 
من روی این خرابه ها 

بر که پادشاهی کنم.». 


ی 7 3 م2 
آرتاشس از این رو وی را نفرین کرده چنین می گوبد: 


«گر سوار بر اسب به شکار روی 
به کوه آزاد 

یلان ترا بگیرند و بیرند 

به آزاد» بسوی ماسیس 

آنجا بمانی و نور نبینی». 


پیران "" در باره او روایت می کنند که با زنجیرهای آهنین درون غاری محبوس است و دو سگ 
همواره زنجیرهای او را بدندان می گیرند و او تلاش در رهایی و پایان دادن به جهان دارد ولی می 
گویند از صدای پتک آهنگران بندها محکم تر می شوند. لذا تا کنون نیز بسیاری از آهنگران در 
پیروی از اين افسانه روزهای یکشنبه سه یا چهار مرتبه (پتک را) به سندان می کوبند و چنانکه روایت 
می کنند. زنجیرهای آرتاوازد محکم تر شوند . ولی واقعیت امر چنان است که در بالا یاد کردیم. 

اما برخی می گوبند که در زمان تولد او واقعه ای روی داده است و گمان می رود که زنانی از 
اصل آزداهاک او را جادو کرده اند. از این رو آرتاشس نیز آنان را بسیار شکنجه داده همان 
آوازخوانان در ان باره در افسانه چنین می گوبند: 


«ازدهانزادان آرتاوازد کودک را ربودند» 
و بجایش دیوی نهادند». 


اما این خبر بر من واقعی تر می نماید که او از همان لحظه تولد دبوانه بوده و به همین بیماری در 
گذشته است. برادش تیران پادشاهی را بدست می گيرد. 
۶۲ 
آنچه که در باره تیران است 
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تیران پسر آرتاشس در سال سوم پادشاهی پیروز اول پارسی ۳" بر ارمنیان پادشاه می گردد و 
هیچگونه کارهای بزرگ از او نقل نشده است. تنها این مطلب وجود دارد که او وفادارانه از رومیان 
اطاعت نمود و چنانکه می گویند در آرامش زیست و تسلیم شکار و تفریح گردید و دو اسب داشت؛ 
از پیگاسوس ۳" سبکبالتر و بسیار تندپاه بطوری که گمان می رفت آنها نه از روی زمین حرکت می 
کردند که از هوا پرواز می نمودند. شاهزاده داتا که" شخصی از خاندان بزنونیان که مدعی بود 
ثروتی بیش از پادشاه دارد خواهش کرد بر اين (اسبان) سوار شود. 

خویشاوندان قدیمی او از نسل اشکانیان که در نواحی هاشتیانک می زیبستند نزد او آمده و می 
گویند: «(زمین های) موروثی ما را گسترش بده» زیرا ما کرت بافته (اراضی موجود) برای ما تننگ 
است». ولی تیران توجهی نکرد و قاطعانه مقرر داشت هیچگونه (زمین) جدیدی به آنان ندهند و آنچه 
که دارند به تساوی میانشان تقسیم کنند. پس از تقسیم زمین به نسبت تعداد آنان» چنین معلوم شد که 
ارث ساکنان هاشتیانک کم است و لذا بسیاری از آنان رهسپار نواحی آغیویت و آربرانی شدند. 

می گویند که در زمان او جوانی بنام یراخناوو"" از خانواده آندزواتسی "" در هر امری رشید 
بوده است؛ او آخرین زن آرتاوازد را که بدستور او از بونان آورده بودند وبه همسری گرفته بود و از 
آنجا که آرتاوازد فرزندی نداشت. پادشاه تمامی خاندان آرتاوازد را برای براخناوو گذارد. می 
گویند او مردی ممتاز بود و در هر امری فروتن و در امیال جسمانی نیز پرهیزگار. پادشاه او را 
دوست داشته اورنگ دوم را که در تصرف آرتاوازد بود به او می بخشدء همچنین سرپرستی سپاه 
شرقی را نیز به او می سپارد و یک پارسی بنام درواسپ""* را در نزد او می گمارد. که با خود صمیمی 
بود و با ناخارارهای واسپوراکان خویشاوند سببی شده بود؛ پادشاه آبادی تاتیونک ۳" را با اراضی 
اش و تنها باغی را به او داده بود که جویبار بزرگی که از دریای گابلاتو (۱۳۲) منشعب می شد از 
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درون آن می گذشت. اما پادشاه خود به نواحی بکفیاتس رفت و دربارش را در آبادی چرمس ۲۳ 


مستقر نمود. او ببست و یک سال در آرامش پادشاهی کرد و در سفر زبر بهمن مانده جان سپرد. 


۶۳ 
۳ مه ۳ 
در باره تیرداد با گراتونی و نامهای کهن قوم او 


شخصی تیرداد نام از نسل باگراتونی و فرزند سمباتوهی """ دختر سمبات دلاور» مردی دلیر و 
نیرومند با قامتی کوتاه و ظاهری زشت بود. پادشاه تیران او را به دامادی گرفت و دخترش 
یرانیاک *"" را به ازدواج او در آورد. زن شوهرش تیرداد را دوست نمی داشت و او را مورد بی 
احترامی قرار می داد و همواره خم به ابرو داشت و به آه و افسوس می گذراند که زنی به زیبایی و 
۰ ‌ 3 9 مگ مه ۰ و ۳ ‌ ۰۰ و 
نجابت خویش مجبور بود با مردی زشت سیما و از اصل و نزاد فرودست زندگی کند. از این رو 
7 و ۳ »7 و " ‌ 2 
تیرداد روزی خشمگین شده او را شدیدا" کتک می زند و موهای زرینش را می برد و طره گیسویش 
را کنده دستور می دهد او را کشان کشان از اتاق بیرون بياندازند. خود نیز سر به شورش زده به 
نواحی مستحکم ماد می رود . وقتی که او به سیونیک رسید خبر مرگ تیران در آنجا به او رسید لذا 
در همانجا ماند. 

یک روز باکور "* پیشوای سیونیک او را به شام دعوت گرد. وقتی که به میتواری مشفول بودند 
تیرداد زنی را دید که بسیار زیبا بود و با دستانش می نواخت و نازینیک "" * نام داشت شت. تیرداد دل به 
عشق او بست و به باکور گفت: «اين کنيزک (معشوقه) را به من بده». او پاسخ می گوید: «نمی دهم 
زیرا معشوقه من است». اما تیرداد این زن را گرفته به نزد خویش کشید و در برابر حضار او را 
همچون جوانی عاشق و بی پروا نوازش می کرد و می بوسید. با کور از روی حسادت برخاست تا زن 
را از دست او بگیرد. اما تیرداد به پا خاست و گلدان را همچون سلاح بکار برد و حضار را نیز از گرد 
سفره دور ساخت. گویی اودیسئوس "*" جدیدی ظهور کرده بود و عشاق پنله په""" را نابود می 
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ساخت و يا در عروسی پریتوس " " جنگی من قنطورس" " و لاپیت ها" رخ داد. بدین 
ترتیب به اقامتگاهش رسیده بلافاصله سورا بر اسب همراه معشوقه به اسپر" " رفت. در واقع روایت 
در مورد دلاوری این مرد شهوتران کاری بیهوده و اضافی است. 

اما بدان که مردان قوم باگراتونی با ارتداد از آیین پدرشان در آغاز نامهای بیگانه چون بیورات؛ 
تیرداد [۱۳۳] و جز اینها بر می گزیدند و از نامهای پیشین خویش همچون باگادیا"" ‏ توییا؟ ‏ 
سنکیا" "4 آسود" ٩‏ ساپاتیا" " وازاربا" ینانوس ۲ محروم شدند. و من چنین گمان می کنم 
که از نامهایی که اکنون باگراتونیان استفاده می کنند» باگرات همان باگادیا. آسود همان آشوت است 
و نیز وازاریا به واراز و شامبات به سمبات (تبدیل شده اند). 

۶۴ 
اینکه تیگران آخر چگونه بود و چه کارهایی انجام داد. 

پس از تیران برادرش تیگران آخر جانشین وی می شود که در سال چهارم پادشاهی پیروز پارسی 
به پادشاهی رسید. او عمری طولانی داشت. چهال و دو سال. ولی هیچگونه کار دلاورانه انجام نداد که 
بل دکن باق مگز این مطلب که بایتا بت دسر بوفانی کررزدای معیزیی کرویدک رین 
دوم (۱۳۴] پادشاه رومیان که آنتونیوس اگوستوس نامیده شد. درگذشت و پیروز پادشاه پارسی بر 
حکومت رومیان لشکر کشید و از اين رو لقب پیروز یافت که به معنی فاتح است زیرا او در ابتدا به 
زبان یونانی واغگسوس "۲ نامیده می شد اما اين که به زبان پارسی او را چه می نامیدنده این را نمی 
دانم. 
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اینکه که پیروز از طریق سوریه نواحی فلسطینیان را مورد تاخت و تاز قرار می داد به سبب فرمان 
او تیران ما نیز به آسیای صغیر "" تاخت جایی که بدست یک دختر که در آن نواحی حکمران بود و 
در همان زمان قیصر لوسیانوس (۱۳۵) پرستشگاهی در آتن بنا می کرد. دستگیر شد. او پس از مرگ 
پیروز با سپاهی گران به آسیای صغیر آسده ارمنستان را فتح کرد و تیگران را آزاد ساخت. او 
خویشاوندش دوشیزه روپی " "را به ازدواج تیگران در آورد و (تیگران) در بازگشت به ارمنستان او 
را از نزدش رها کرد اما چهار نوجوان مولود از او را اصلیت اشرافی ناخاراری بخشید. مادرشان روپی» 
آنان را روپسیان" " نامید تا اشکانی نامیده نشود. اما نخستین آنانرا پیشوای اشرافیت ناخاراری 
گردانید. 

اما این تیگران مردانی از خانواده های کهتر اشرافیان ناخاراری را که از حیث سوراه نظام بی نام 
و نشان ولی شخصا" برجسته و نامدار بودند چه در اینجا نزد ما و چه در کرچک "۲ مستقر می کند و 
برای نجات او برخی از کرچک و برخی نیز از نواحی ما" " با بونانیان جنگیدند. سخنم به اقوام کهن 
خویشاوند با وچن [۱۳۶] از انساب هایک و همچنین چند نفر مهاجر مربوط می شود. ما اسم به اسم 
آنها را نقل نمی کنیم. تا حدی به این سبب که بر ما روشن نیستند و تا حدی هم برای پرهیز از 
دشواری کار زیاد و دیگر اينکه بعلت عدم اطمینان به بسیاری از آنان» تحقیق و بررسی جامعی نیاز 
خواهدبود. بدین سبب هم ما در مورد اقوام ناخاراری مستقر شده در زمان تیرگان آخر چیزی نمی 
نویسیم ولو اینکه تو بدفعات التماس کنی. لیکن فقط آنانرا که بعدا" مستقر شده اند و ما اطلاعات 
موثقی داشته باشیم ذکر خواهیم کرد. زیرا تا آنجا که مقدور بود ما از سخنان اضافی و پیچیده و هر 
گونه گمان و کار غیرموثق پرهیز کردیم و (با استفاده از) دیگران یا با کوشش خود تا جایی که در 
توان داشتیم تنها از صداقت و صحت پیروی کردیم. در اینجا نیز چنین رفتار کرده وقتی که متوجه 
0[ 
همچون دفعات بسیار از تو التماس می کنم ما را مجبور به نوشتن مطالب زائد مکنء چه (ممکن است با 
چنین) نقل ها در روایات اين اثر بزرگ و موثق ما به اثری بی فایده و پوچ بدل گردد که به تساوی 
هم برای تو و هم برای من مخاطراتی دارد. 
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۶۵ 
۳ خا بخ 1 ۱۰۷ ۰ 
در باره پادشاهی واغارش. بنای آبادی باسن "" "محصور کردن 
۲ 2 ۳ ۱۰۸ م2 
شهر جدید با برج و بارو جنگ او دربرابر خازیرها " " و مرگ وی 


پس از مرگ تیگران پسرش واغارش در سال سی و دوم پادشاهی واغارش پادشاه همنام پارسی: 
پادشاه می شود. او در مکانی به ساختن آبادی می پردازد که مادرش هنگام با ززگشت از یشلاق 
آبرارات ناگاه به درد زایمان گرفتار شده او را در ناحبه باسن در نزدیکی محل پیوند رودهای 
مورتس ۲ و ارس بر سر راه زائیده بود. او اين آبادی را احداث و بنام خود واغارشاوان ۳" نام 
۱ ِ 2 ۱۰۲۱ . و او 
نهاد. او آبادی مستحکم وارد گس را نیز به برج و بارو مجهز ساخت که بر ساحل رود کاساخ واقع 

۳ /۳7 
بود و در باره آن نیز افسانه ها چنین می گو یند: 


واردگس کودک کوچید و رفت 
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آمد و نشست در تپه شرش ۲۲۴ 


و شهر آرتمید نزد رود کاساخ 
تا بر در پادشاه پرواند حلقه زدند» (۱۳۷] 


این جا سخن در باره نخستین» کوتاه- زندگانی "۳" در نسل هایک است که خواهرش را وارد گس 
به همسری گرفت و این آبادی را بنا نهاده جایی که تیگران میانی اشکانی نیمی از اسیران بهود را 
مستقر ساخت و در نتیجه این محل به شهرک پررونق بازرگانی تبدیل شد. اکنون واغارش آن را 
محصور به برج و بارو و سنگرهای مستحکم نمود و واغارشاباد نام نهاد که شهر جدید* ۲ (نیز خوانده 
می شود.). 

او پس از بیست سال پادشاهی درگذشت. دیگران نیز صرفا" زندگی کرده اند ولی من می گویم 
که او نسبت به بسیاری از پاداهان ضعیف. بعد از مرگ نیز با نام نیک خویش زنده است. زیرا انسوه 
ملل شمالی در زمان او یعنی خزیرها و باسیلها [۱۳۸) به رهبری شخصی وناسپ- سورهاپی ۳" از 
گذرگاه چورا (۱۳۹) خارج شد به این سوی رود کور می گذرند. واغارش با سپاهی عظیم و مردانی 
دلیر به مقابله آنان می رود و آنان را نابود ساخته اجسادشان را به دشت می اندازد و در مسیری 
طولانی آنها را تعقیب نموده از گذرگاه چورا عبور می کند. دشمنان اینجا را دوباره به صحنه کارزار 
بدل ساختند» گر چه دلاوران ارمن آنان را به فرار واداشتند لیکن واغارش بدست کمانگیران پرتوان 

در سال سوم پادشاهی آرتاوان" ۲ پارسی پادشاهی بدست پسرش خسرو؟"" افتاد. او بی درنگ 
سپاهیان ارمن را متحد ساخته برای گرفتن انتقام خون پدرش از کوه بزرگ گذشت. آنگاه بزور نیزه 
و شمشیر این ملل مقتدر را بیرون رانده و یکصدم مردان نخبه را به گروگان گرفت و تندیسی را با 
نوشته بونانی به نشانه حکومت خویش برپا ساخت تا فرمانبرداری خود را به رومیان نشان دهد. 


۶۶ 
اینکه این مطالب از کجا اقتباس شده اند. 
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این مطالب را بارداسان ([۱۴۰) که اهل ادسا است برایمان نقل می کند زیرا او در زمان آنتونیوس 
آخر ۲۳ تاربخنگار بود. وی نخست پیرو فرقه والنتبانوس "۳" بود اما بعدها روگردان شده کذب آن 
را نمایان ساخت لیکن خود به حقیقت نایل نگردید بلکه تنها از او جدا گشته فرقه ای نو بنا نهاد. اما 
تاریخ را تحریف نکرد؛ زیرا در سخن پر توان بوده او حتی راضی به نوشتن صحیفه ای به آنتونیوس 
گردید و بر علیه فرقه مرقیونی ۲۳۲ و علیه تقدیر و در باره پرستش بتان کشور ما نگاشت. 

زبرا او به اين امید به سرزمین ما آمد تا پیروانی در میان مشرکان وحشی بیابد اما وقتی از او 
استقبال نشد» به دز آنی وارد گردید و تاریخ پرستشگاهی را که شامل اعمال پادشاهان نیز بود مطالعه 
کرد. او رویدادهای زمان خویش را نیز بدان افزود و همه را به آشوری و آنگاه از آن به یونانی 
ترجمه نمود. وی در کتابش در باره عبادات پرستشگاهی نقل می کند که تیگران آخر پادشاه ارمن 
مزار برادرش ماژان» رئیس کاهنان را در باگاوان واقع در ناحیه باگراواند ۳" گرامی داشته بر مقبره 
محرابی بر پا می سازد تا کلیه رهگذران از قربانی های آنجا بهره ببرند و مهمانان برای بتونه پذیرفته 
شوند. آنگاه واغارش در اول سال نو در آستانه ناواسارد"۲۳ جشنی مردمی مقرر داشت. ما از پادشاهی 
آرتاوازد تا (بر پا ساختن) تندیس خسرو را از اين کتاب تاریخ برگزیده و برایت به رشته تحریر در 
آوردیم. 


۶۷ 
اينکه آگاتانگغوس چگونه [این رویدادها را] به اختصار روایت کرد 


همانگونه که گفتیم پس از پادشاهی واغارش پسرش خسرو که پدر تیرداد بزرگ قدیس بود 
جانشین وی گردید. آگاتانگغوس*۳ ۲ کاتب زبردست تیرداد در باره او و اصلش به اختصار سخن می 
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گوید و مرگ پادشاه آرتاوان پارسیء انقراض حکومت پارتیان بدست اردشیر پسر ساسان مغلوب 
شدن در زیر فرمان او انتقامجویی خسرو پدر تیرداد و ویران نمودن کشور پارس و آسورستان را کم 

۹ وه ۰ 2 7 ۰ ۹ ۲ ۰ ۵6 
و بیش نقل می کند. پس از آن می گوید که خسرو (پیغامی) برای کشور اصلیش نواحی کوشانها؛ 
فرستاد تا اقوامش به کمک او بیایند و با اردشیر مقابله نمایند. اما می گوید که آنان به (خسرو) توجه 
نکردند. زیرا به حکومت اردشیر متمایل تر و هم پیمان تر بودند تا به هم اصلشان و حکومت 
برادر یشان و لذا خسرو بدون آنان خواستار انقامجویی می شود. (آگاتانگغوس) افزون بر اين نقل می 
کند که (خسرو) بدین ترتیب در طول ده سال غالبا" سرتاسر کشور آنان را ویران و خالی از سکنه می 
کرد. پس از آن ورود ریا کارانه آناگ "۳" را نقل می کند که مجذوب قول اردشیرگردید که گفت: 

3 ۰ 5 ۰ 2 + ۰ 3 2 ‌ ۰ 3 ۰ 

«من سرزمین بومی و موروئی تان پهلو""" را دگر بار به شما باز خواهم گرداند و ترا با تاج شکوهمند 
خواهم ساخت». لذا آناک نیز قبول کرده خسرو را بقتل می رساند. 

اینک. اگر چه آکاتانگفوس این رویداد ها را به اختصار نقل کرد اما من مایلم تاریخ این زمان را 
۰ 5 ۲ -2م 
از سرچشمه اصلی بطور مفصل و مملو از آ گاهی های درست بنوبسم. 


۶۸ 
در باره خاندان های پادشاهی که اقوام 
پارتی از آنان منشعب شدند 


کتاب مقدس برای ما روایت می کند که ابراهیم از زمان آدم بب بیست و یکمین پیشوا محسوب می 
گردد و قوم پارتیان از او ناشی شده است. زیرا (کتاب مقدس) می گوید ابراهیم پس از مرگ 
سارا"" کتورا""" را بزنی گرفت که بمران "" و برادرانش از او زاده شدند و ابراهیم در زمان 
تش آنان" " " را از اسحاق جدا ساخته و کشور شرقی " " " فرستاد. ق تی از آنان بیدا گشت. 
حیاتش آنان""" را از اسحاق جدا ساخته و کشور شرقی ۲۳ " فرستاد. قوم پارتی از آنان پیدا گشت 
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آرشاک دلیر از آنها است که در برابر مقدونیان شورش کرد و سی ویک سال در کشور کوشان و 
پس از او فرزندش آرتاشس بیست وشش سال آنگاه فرزندش آرشاک پادشاهی کردند که ملقب به 
کبیر گردید و آنتونیوس را کشت و برادرش واغارشاک را به پادشاهی ارمنستان گمارده نایب خویش 
ساخت. اما خودش به بهل کوجید و سی وسه سال پادشاهیش را در ابنجا استوار نمود؛ از ایين رو 
اخلاف او پهلو نام یافتند» همانگونه که اعقاب برادرش واغارشاک به خاطر نیایشان اشکانی نامیده 
شدند. 

و پادشاهان پهلویک اینانند. پس از آرشاک بزرگ. در سال سیزدهم پادشاهی واغارشاک ارمن؛ 
پادشاهی او بدست آرشاک می افتد که سی سال و آنگاه آرشاک سی ویک سال. و پس از او آرشز 
پیست سال. آنگاه آرشاویر بیست وشش سال پادشاهی می کند. او سه پسر و یک دختر داشت و 
چنانکه پیشتر گفتیم نام ارشد آنان آرتاشس و دومی کارن و سومی سورن بود اما دخترش کوشم "۳ 
نام داشت. 

اینک آرتاشس پس از مرگ پدرش در صدد حکومت موروثی بر برادرانش برآمد. پذیرش این 
امر توسط آنان بخاطر سخنان التماس آمیز و قانع کننده نبود بلکه او با تهدید و زور بر آنان قاثق آمد 
و آبگار میان پیمان و قراردادی بر قرار ساخت تا آرتاشس بطور موروثی پادشاهی کند اما برادرانش 
در صورت فقدان در نسل او بترتیب ارشدیت از پادشاهی برخودرار گردند. و آرتاشس با کسب این 
(موافقت) از آنان مناطقی را به ایشان اعطاء نموده بنام هر یک خاندان های اشرافی ناخاراری بوجود 
می آورد و آنها را در میان اخارارهای دیگر مقدم و ممتاز می گرداند و نام پیشین قومش را روی 
آنان تثبیت می کند تا چنین ملقب گردند؛ پهلو""" کارنه پهلو سورن» اما خوهرش پهلو 
آسپاهاپت""؛ زیرا شوهرش بریاست سپاه (منصوب شده بود) و بدین ترتیب آنان سالیان دراز بدین 
گونه گذراندند تا اینکه حکومتشان منقرض شد. 

ولی تو در اینجا ما را بعنوان اضافه گو سرزنش نکن که آنچه را قبلا" تعریف کرده بودیم دوباره 
ذکر کردیم. ولی بدان از آنجا که میل داشتیم. خوانند گان ما به اقوام و خویشان روشنگر"" " ما 
آشنایی کامل داشته باشند دوباره نویسی کردیم. 


۶۹ 
چگونگی خاندان آرتاشس بادشاه پارس 
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و سرانجام او 


اینک پس از آن به برشماری پادشاهان نسل آرتاشس تا بپایان رسیدن حکومت آنان بپردازيم 
چنانکه متذ کر شدیم. پس از آرشاویر آرتاشس سی و چهار سال پادشاهی کرد. آنگاه داریوش ۲۳۲ 
سی سال. آرشاک نوزده سال. آرتاشس بیست سال. پیروز سی و چهار سال» واغارش پنجاه سال» 
اردوان سی ویک سال. اردشیر اهل استخر پسر ساسان اور | کشت و به پاشاهی پارتیان پایان داد و 
کشور موروئی ایشان را بتصرف در آورد. مورخان همعصر با اين دوران در میان پارسیان؛ آشوریان و 
نیز یونانیان بسیارند. زیرا پارتیان از آغاز پادشاهیشان تا انقراض با رومیان گاه به اطاعت و گاه با 
جنگ سر و کار داشتند. در این باره پالفاتوس (۰)۱۴۱ فرفوربوس و پیلسون""" و بسیاری دیگر 
روایت می کنند. ولی ما گزارش خود را از کتاب برسومه""" که خوروهبوت *" آورده است 
روایت خواهیم کرد. !۲ 

۷۰ 
اینکه چه افسانه هایی درباره پهلویک ها موجود است 


این خور و هبوت کاتب پادشاه شاپور پارسی بود. آنگاه که ژولیانوس که پاراباتوس * نیز 
تیده می موه هی میتفرن تصت) پمارت بونانیان در آمد؛ اما پس از مرگ وی همراه 
ژوویان "٩"‏ به بونان آمد و به همراه خدمتگزاران دربار» آیین مارا پذیرفته و اله آزار ۳" نا نام 
گرفت و با فراگیری زبان یونانی تاریخ کارهای شاپور و ژولیانوس را به رشته تحریر در آورد. به 
همراه آن» کتابی مشتمل بر تاریخ (پادشاهان) کهن را نیز ترجمه نمود. این کتاب را یکی از رفقای 
دوران اسارتش شخصی بارسوما نام که پارسیان وی را راست سخن (۱۴۲) ملقب"** ۱ کرده اند نوشته 
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بود و ما با استفاده از آن گزافه گویی افسانه ها را بدور نهاده مطالبی را در این کتاب تکرار می کنیم. 
از آنجا که ما تکرار آنها را در اینجا مناسب نمی دانیم» همچون خواب پاپاگ (۰)۱۴۳ بیرون آمدن 
ستون آتش از ساسان و احاطه گله» روشنایی ماه. پیشگویی جادوگران یعنی ستاره شناسان و 
رویدادهای پس از آنه» نقشه شهوت آمیز اردشیر و کشتارهای متعاقب آن» سخنوری بی معنی دختر 
مغ در باره هاز و جز اینها, همچنین شیرخوارگی کودک توسط بز در سایه حمایت شاهین؛ پیشگویی 
کلاغ نگهداری شیر پرافتخار در معیت گرگ و جنگ دلاورانه تن به تن و تکرار هر آنچه که به 
استعاره و کنابه تعلق دارد. ما تنها آنچه را که موئق است و تاریخ در خور و شایسته حقیقت را 
خواهیم نوشت. 


۷۱ 


نخستین لشکر کشی خسرو به سوی 
آسورستان؛ به قصد کمک به اردوان 


زمانی که اردشیر پسر ساسان» اردوان را بقتل رساند و خود پادشاه گردید» دو تبره پهلوی که 
آسپاهاپت و پهلو سورن نام داشتند با حسد بردن بر خاندان پادشاهی قوم هم خون خویش که متعلق به 
آرتاشس بود. پادشاهی اردشیر پسر ساسان را با کمال میل پذیرفتند ولی خاندان پهلو کارن با حفظ 
وفاداری خوبش نسبت به خویشاوندی برادرانه به مصاف اردشیر ساسان رفتند. ولی بیشتر از این 
خسرو پادشاه ارمن به محض آگاهی از اين شورش شتابان به کمک اردوان آمد تا اگر امکان می 
داشت. لااقل جان اردوان را نجات دهد. اما وقتیکه وارد آسورستان شد. خبر غم انگیز مرگ اردوان و 
اتحاد کلیه سپاهیان و ناخارارهای پارس و نیز قوم خود پارتیان و پهلویک ها بجز از خانواده کارنیان 
(با اردشیر) را شنیده لذا خسرو نزد او سفیری فرستاده با غم و اندوه فراوان به کشورمان بازگشت و 
بی درنگ فیلیپوس قیصر رومیان را آگاه ساخته از او کمک خواست. 


۷۲ 


7 4 
به جنگ در برابر اردشیر می رود 


فیلیپوس بعلت اینکه شورشی در پادشاهیش رخ داده بود نتوانست هنگهای رومیان را به کمک 
خسرو بفرستد اما طی فرمانی به او کمک نمود تا سراسر آن نواحی به او باری دهند. با دریافت این 
فرمان از مصر و صحرا تا نواحی ساحلی پونت به کمک او شتافتند. (خسرو) با برخورداری از چنین 
انبوه سیاهیان بسوی اردشیر لشکر کشیده و در نبردی او را به فرار واداشته آسورستان و ساير 
کشوهای پادشاه نشین را از چنگ او خارج ساخت. 


مد اد 


کل 


باز هم سفیرانی برای ملل خویشاوند پارتی و پهلویک و کشورهای کوشان """ برای تمامی سپاهها 
فرستاد تا نزد او آمده از اردشیر انتقام بگیرند تا (آنگاه) خود تاج و تخت را به شایسته ترین آنان 
بدهد و حکومت از دست آنان خارج نگردد. اماء آنان یعنی آسپاهاپت و سورن پهلوی باد شده در بالاء 
موافقت نکردند و از این رو خسرو به کشورمان بازگشت و در حالیکه از پیروزیش چندان شادمان 
نبود که از کنار کشیدن خویشاوندانش آزرده و غمگین. در اين زمان چند تن از سفیرانی که نزد 
شریف ترین ملت به ژرفای گیتی ۱ یعنی بهُل"* ۲ اصلی رفته بودند نزد او می رسند و به او خبر می 
دهند که خویشاوندت وهساچان"*" با دودمان پهلوی کارنیان از اردشیر فرمانبرداری نکرده با 
پیروی از ندای تو به نزدت می آید. 


۷۳ 
حمله مجدد خسرو بر اردشیر بدون یاری رومیان 


خسرو گرچه با شنیدن خبر ورود خویشاوندانش بسیار شادمان گردید. اما این شادی چندی نبائید 
زیرا بزودی اين خبر غمناک به او می رسد که اردشیر شخصا" با سپاهیان متحد دودمان پهلوی کارنیان 
را تعقیب کرده تمام افراد ذکور از کودک شیرخوار تا جوانان بجز یک بچه را به هلاکت رسانیده 
است که شخصی بورز *" نام وفادار به خاندان آنان وی را نجات داده به کشور کوشان برده او را به 
چند تن از خویشاوندان نیرومند سپرده است. اردشیر تلاش و تقاضای فراوان کرد تا این بچه را به او 
دهند اما موفق نشد زیرا خویشاوندانش یک زبان (امتناع ورزیدند) بطوری که اردشیرناخود آگاه قسم 
یاد کرد که هیچگونه خطری بچه را تهدید نخواهد کرد. از این رو پارسیان افسانه های بیشماری در 
مورد او ساختند که بر اساس آنها (جانوران) بی زبان از او نگهداری کرده اند. او پروزامات*۲ نیای 
قوم بزرگ کامساراکان است که در جای خود در باره آن سخن خواهيم گفت. 

اما (به رویدادهایی بپردازیم) که پس از کشتار قوم پهلوی کارنیان روی داد و پادشاه خسرو 
بخاطر آن شدیدا" در پی انتقامجویی بر آمد. گر چه فیلیبوس درگذشته بود و پادشاهی رومیان در 
اوضاع آشفته ای بسر می برد؛ و در مدتی کوتاه یکی پس از دیگری حکومت را بچنگ می آورد. 
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همچون قیصرهای اشوس 2 گالوس "۲ و والربانوس ۲۳ که به خسرو کمک نکردند اما او با 
سپاهیان و دیگر باران طرفدار خود و به کمک ملل شمالی بر اردشیر پیروز گشته او را تا هندوستان 


تعقیب کرد. 


۷ 
حِِ 2 1 ۳ 
در باره ورود آناک و پیدایی گریگور قدیس 


بدین سان اردشیر تا هندوستان از دست خسرو گربخت و در تنگنای شدیدی قرار گرفته قولهای 
گزافی به اشراف و اعیان می داد مبنی بر اينکه اگر یکی از آنان با سم و يا به ضرب شمشیر او را 
کشته وی را از دست او رهایی بخشد. به مقامها و مناصب گوناگونی نائل خواهد گردید. او می 
گوید: "بویژه به شما ای بارتی نزادان دسیسه چینی بر علیه او به بهانه دوستی آسانتر خواهد بود؛ او 
بعلت خویشاوندی به شما اطمینان نموده فریب خواهد خورد". آنگاه قول بازگرداندن خاستگاه اصلی 
پارت که پهلو نام داشت. شهر پادشاه نشین بهل و سرتاسر کشور کوشان را به آنان می داد. همچنین 
تشربفات شاهانه و نیمی از کشور آریاها و نیابت خود را قول می داد. آناک که از نزاد سورنیان 
پهلوی بود مجدوب این قول ها شده کشتن خسرو را بعهده می گیرد و با حبله مهاجرت. از نزد 
اردشیر می گریزد؛ به ظاهر سپاهیان پارس نیز او را تعقیب می کنند» گویی او را به گریز واداشته از 
طریق آسورستان از درون کردوک به نزدیکی مرزهای آترپاتکان می رانند. خسرو بزرگ با کسب 
اطلاع از اين امر ناحیه اوتیک گمان می برد که آیند گان کارنیان هستند» لذا هنگی را به کمک آناک 
می فرستد. اینان با آناک روبرو شده بفرمان پادشاه او را به ناحیه موسوم به آرتازه به دشتستانی می 
برند که بقایای جسد تادئوس"*" رسول مقدس و اعظم ما پیدا شد. 

در اینجا روایت آن پیر والامنش (۱۴۴) را بیاد می آوردم که می گوید: "از پیشینیان عادت دارم 
این روایت ها را از نسلی به نسل دیگر نقل کنم مانند احادیث المپیودور*" در باره کوه موسوم به 


ور مم00 1 2 (۵) رد۵1۳ 032306 [ تک نو فزج 3510809 
۷۲ ۰۷/0 3 ۵ 

لت _ ات۱ 6 ۱022 ۱۳۵22 2 (ونم رومفتمم‌طاه؟ مزطز ۱۷ دسالد) 2۳5 رل - 
م۱۵ و9۳ 0۲۳۳ ]امد کنتنتن ره از ار ند 

0 ۷ 0 4 

ِ دمصدنهاه 23 1600۲0 نت 113 

ط - وموزن وق 7706 دمندلله لش ور م۱۵ و۳7 1022200۵۵232 
تو رده ی از وان تنم6 010 045 1۹ 1۲ ۱222 2 3۳5002 
اکر 322/2 075 :ون [ 

21۳0۰ 1001 ناو ۱ (دسمل‌ونوه منم 0126 1۳05 ۱۵04 16 

ست سکو مج 98 03211127 [ککان ۱۳ ري 371۳۳ 10۵8 11870۵ 1۳1۲2 3272۱ 
لاک ور وا خو0 36 وج] 2061۷ اقا رت 


2 


۹:3 





تارون و سیم. وقتی که آناک در دشت آرتاز اسکان یافت خوابگاه او بدون خیمه ای واقع در کنار 
مقبره رسول مقدس گسترده بود. می گویند مادر روشنگر مقدس ما در اینجا باردار شد و لذا از منش 
و خوی والای همین رسول بهره مند گردید و در نزدیکی مزار او زاده شده کمبود فرهنگ معنوی او 
تکمیل شد. 

آناک دو سال پس از ورودش به ارمنستان» در سال سوم خسرو را که چهل و هشت سال پادشاهی 
کرد بقتل رساند. خود او (آناک) و تمام نزدیکانش مردند و موهبت الهی تنها شامل حال او گردید 
که می توان گفت به خواست خداوند و به لطف رسول زاده شده و با در رحم مادر تنویر یافت و 
منش و همت رسولی اش را نیز به او بخشید. آگاتانگفوس بقیه اين احادیث را برایت توضیح می دهد. 


۷۵ 
در باره پرملیانوس سکوبای"" 
قیصریه کید و کیه و تاربخش 


پرملیانوس [۱۴۵) سکوبای قیصریه کپد و کیه در دانش دوستی شگفت انگیز بود و در سن 
کودکی نزد وربگینس"* ۲ به تحصیل پرداخت. او آثار متعددی نگاشت و تاریخ آزارهای کلیسا یکی 
از آنها است که نخست در زمان ما کسیمیانوس و دسیوس (۱۴۶] و سرانجام در دوران دی و کلتیانوس 
پیدایی يافته آنگاه اعمال پادشاهان را نیز به آن افزود. او در این کتاب افزود. او در این کتاب می 
گوید پتروس که در سال نهم آزارها به شهادت رسید بعنوان شانزدهمین سکوبای اسکندریان برگزیده 
شد. همچنین می نویسد که در کشور ما نیز افراد بسیاری بدست خسرو و نیز بسیاری دیگر بدست 
دیگران به شهادت رسیدند. ولی از آنجا که بطور موثق و مرتب مطالب را نقل نمی کند؛ نه اسامی را 
ذکر می کند و نه محل شهادت ها را لذا ما نیز تکرار آنها را مناسب نمی بینیم. همچنین می نوبسد 
که آنتونیوس "۲۳ پسر سورس ۳" در بین النهرین (میانرودان) با بلاش پادشاه پارس جنگیده میان ادسا 
و حران در گذشته است؛ اما خسرو ما به جمع هیچیک از آنان نپیوست. 
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و اما آنچه را که او پس او پس از مرگ تا پادشاهی تبرداد» درباره سالهای دوره فقدان حکومت 
تعریف می کند. ما موثق دانسته به اختصار برایت تکرار می کنم. اما آنچه که در زمان پادشاهی 
تیرداد. در باره سالهای دوره فقدان حکومت تعریف می کند. ما موثق دانسته به اختصار برایت تکرار 
می کنم. اما آنچه که در زمان پادشاهی تیرداد و پس از او روی داده نه با نادرستی های ناشی از بی 
توجهی و بی دقتی و نه با اشتباهات عمدی . داستانسازی نکرده ام بلکه با پیروی از بادداشتهای مولفان 
دبوانهای یونانی و اطلاعات پزوهشگران و دانشمندان باستانی» دقیقا" آگاهی یافته. براستی و صحت 
برایت روایت کردم. 


۷۶ 


ظِ ۳۹ 7 ۱۰۷۱ 
حمله اردشیر به ما و پیروزی بر قیصر تاسیتوس 


همین مرد می گوبد که پس از تکه تکه شدن خسرو توسط شمشیر اشراف ارمنی متحد شده سپاه 
پونانی واقع در فریگیه "۲" را برای مقابله با پارسیان و صیانت از ارمنستان به کمک خواستند. و بی 
درنگ به قیصر والریانوس خبر فرستادند. اما از آنجا که گوتها با گذر از رود دانوب؛ روستاهای 
بسیاری را چپاول کرده جزایر کیو کغاگ (۱۲۷) را" ۲ به یغما بردند. لذا والریانوس قادر به حمایت 
از کشورمان نمی شود؛ از سویی نیز عمرش کفاف نداده کلاودیوس پادشاهی را از او می گیرد و پس 
از او نیز اولیانوس بسرعت جانشین یکدیگر می شوند؛ حتی برادران کیونتوس ۳" و تاستیوس و 
فلوربان*۲" چند ماه پادشاهی کردند. از این رو اردشیر ۳" گستاخانه به کشور ما تاخته» سپاهیان 
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پونانی را بیرون راند و بخش بزرگی از کشورمان را به ویرانه تبدیل نمود. اخاراهای ارمنی همراه 
خاندان اشکانی (با گریز) از او کوچیدند و به یونانیان پناهنده شدند. آرتاوازد مانداگونی ۲۳۲ نیز 
یکی از اینان بود که با گرفتن تیرداد" ‏ پسر خسرو او را دربار به قیصر رساند. لذا تاسیتوس بناچار 
در نواحی پونت بر اردشیر لشکر کشید و اما برادرش فلوربان را با هنگ دیگری به جانب کیلیکیه 
فرستاد. آنگاه اردشیر به تاسیتوس رسیده او را به گریز وادار نسود و بدست نزدیک‌انش در 
چانیوک ۳" پونت یعنی در خاغتیک "۲ کشته شد و بدین ترتیب برادرش فلوریان نیز هشتاد و 
هشت روز بعد در تارسون""۲ (کشته شد). 


۷۷ 

برقراری صلح میان پارسیان و یونانیان و 

ایجاد نظم در ارمنستان بدست اردشیر در 
سالهای فقدان حکومت 


پروبوس ۳ بر بونانیان پادشاه گردیده با اردشیر پیمان صلحی منعقد نمود و کشور ما را با حفر 
خندق های مرزی تقسیم کرد. اردشیر بر خاندانهای اخاراری فاثق آمده مهاجران را باز گردانید و 
کسانی را که در استحکامات مستقر شده بودند پایین آورد بجز اوتا"" ناخارار قوم آماتونی را که 

۳ م2 2 و ۰ ّ کم و ۲ 
داماد قوم سلگونی بود و خسرودخت "۲ دختر خسرو را در دژ آنی نگهداری می کرد گویی در لانه 
ای امن پنهان شده بودند. 
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و اما اردشیر؛ ارمنستان را به زیبایی اصلاح و مرتب کرد و نظام پیشین را احبا نسود. و نیز 
ِ 3 99 ای مه ۳ ۰ 715 2 ۰ ۰ ۰ 
اشکانیانی را که از تاج و تخت و حق اسکان در آیرارات کناره گیری کرده بودند. او در همان مکان 
ها توام با در آمدها و ارزاق همچنانکه پیشتر بودند مستقر ساخت. عبادات پرستشگاه ها را نیز گسترش 
۲ ت 2 ۰ ۱۰۸۵ ی ۲ ۳ 
بخشید و دستور داد اذر هرمزدی را بر محراب با کاوان همواره روشن نخاه دارند. اما تندیس 
هایی را که واغارشاک با تصویر پیشینیانش همچنین با تصوير ماه و خورشید در آرماویر ساخته بود و 
از آرماویر به باگاوان و دوباره به آرتاشاد منتقل شده بودند بفرمان اردشیر ویران شدند. او کشورمان 

ِ م2 3 ۰ + 5 
را خراجگزار خود کرده در هر چیزی نام خویش را استوار کرد. 

۰ ۳ ۳ تاد ۳ 4 م ۰ اه 

همچنین وی مرزهای تعیین شده توسط آرتاشس را توسط استقرار سنگ در زمین» مرمت نمود و 
بنام خویش اردشیراکان "*" نامید. او کشورمان را بیست و شش سال همچون یکی از سرزمین های 
خود بدست کارگزاران پارسی اداره کرد و پس از او فرزندش که شاپور""" نام داشت یعنی فرزند 
شاه» تا پادشاه تیرداد یکسال پادشاهی کرد.۲ 


۷۸ 
کشتار خاندان مانداگونی بدست اردشیر 


اما اردشیر شنیده بود که یکی از ناخارارهای ارمنی» یکی از فرزندان خسرو را نجات داده و به 
قصر قیصر گریخته بود. و با تحقیق در باره این مرده دریافت که او آرتاوازد است از قوم 
ماندا گونیان؛ لذا فرمان داد کلیه اعضاء خاندان او را به هلاکت رساندند. زیرا وقتی که ارمنیان از نزد 
اردشیر کوچیدند. مانداگونیان نیز بسان دیگر اقوام اشفی اخارار کوچ کردند. و زمانی که اردشیر بر 
دیگران پیروز شد. آنان نیز بازگشته تمام شان از دم تیغ گذشته. اما نخصی تاچات "**" نام از نژاد 
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اشوتسان *" و تیره گوشار"* " هایکیان» دوشیزه ای زیباروی را از میا خواهران آرتاوازد ربوده به 
شهر قیصریه گریخت و از کشتار رهانید و شیفته زیبایی او شده با او ازدواج کرد. 


۷۹ 
دلاوری های تبرداد در دوران فقدان حکومت در ارمنستان 


(پرملیانوس) در باره دلاوری های تیرداد حکایت می کند؛ او اسب سواری را از سن کودکی 
دوست می داشت و اسب سوار ماهر بود. در کاربرد سلاح موفق بود و فنون سپاهیگری را نیک فرا 
گرفته بود. آنگاه بعلت الهام هفائیستوس "۳" پلوپونزیان """ در میدان مسابقه بر کلیتوسترادوس 
هرودی """ فائق آمد. زیرا با گرفتن گردن پیروز می شد و نیز بر کراسوس آرگیائی توفق یافت. 
زیرا او سم گاو نر را کند» اما (تیرداد) شاخ دو ور وحشی را با یک دست جدا ساخت و گردنش را 
چرخانده خرد کرد" " و در میدان بزرگ هنگام اسب سواری برای کسب افتخار در اثر چالاکی و 
زرنگی رقیب از گردونه ای که بر آن سوار بود بزیر افتاد؛ او بی درنگ از گردونه گرفته آن را 
متوقف ساخت و باعث شگفتی همگان شد و زمانی که پروبوس با گوتها می جنگید قحطی شدیدی 
حادث شد و سپاهیان به علت کمبود ارزاق شورش کرده او را کشتند به همین ترتیب با کلیه 
فرمانروایان رفتار کردند. اما تنها تبرداد مقاومت کرده به هیچکس اجازه ورود به قصر لیکیانوس 
1۱۴۸ که خود تیرداد نیز در نزد وی بود. نداد. 

اما کاروس **" به همراه فرزندانش کارینوس "۲ و نومریانوس"*" پادشاهی نموده سپاهی گرد 
آورد و بر علیه پادشاه پارسیان جنگید و پیروزمندانه به روم برگشت. لذا اردشیر از ملل متعدد کمک 
گرفته صحرای بزرگ عرب را پشتیبان خویش ساخت و دوباره در دو محل در دو سوی فرات با سپاه 
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رومیان جنگید. کاروس در هرینون""" کشته شد. کارینوس نیز که تیرداد همراه وی بود؛ برای 
مقابله با کورناک ۲ به صحرا رفت و همراه سپاه کشته شد. بازماندگان نیز پا به گریز نهادند. اما 
تیرداد بعلت زخمی بودن اسبش نتوانست همراه فراربان برود بلکه سلاحها و وسایل اسب را برداشته از 
رود پهناور فرات گذشت و به نزد سپاه اصلی خودشان رسید جایی که کیلیانوس واقع بود. 
نومریانوس نیز در همان روزها در تراکیان کشته شد و دی و کلتیانوس عهده دار پادشاهی گردید. اما 
کارهایی را که تیرداد در زمان او صورت داده بود. آ گاتانگغوس به تو می آموزد [روایت می کند]. 


۸۰ 
۹ 2 م2 ۳ 
آ گاهی مختصری رد باره گریگورس قدیس و پرورش 
و اخلاق فرزندانش (برگزیده) از نامه آرتیتس ۲۳ 
سکوبا که در پاسخ مار کوس راهب هانگروچان" نوشته بود 


شخصی پارسی بوردار" ؛ فردی بزرگ و برجسته که از پارس خارج شده به حوالی 
گامیرک" "۱ آمده بود؛ در قیصریه مستقر گردید. او زنی سوپی*"" نام از دینداران را که خواهر 
شخص پروتمندی بنام اوتالیوس *"۲ بود به همسری گرفت و همراه او دوباره به پارس با زگشت. 
اوتالیوس از پس او رفته وی را قانع و منصرف ساخت. در اين زمان روشنگر ما" متولد شد و از 
قضا او (سوپی) وظیفه دایگی اش را پذیرفت؛ اما وقتی که مصیبت رخ داد" اوتالیوس خواهرش 
را به همراه شوهر و فرزندش برداشته به کپدو کیه بازگشت. اما این رویدادها بنا به پیشبینی خداوندی 
و همه آنها در جهت آماده شدن راه نجات و رهایی ما بود و گرنه با چه امیدی کودک پهلویک را در 
قلمرو رومیان پرورش می دادند و مطابق آیین مسیحیت تربیت می کردند؟ 

وقتی که کودک به سن بلوغ رسید. شخصی متدین بنام داوبت دخترش مریم را به او داده وی را 
داماد خویش ساخت. اما سه سال بعد که صاحب دو بچه شدند. با توافق دو جانبه از یکدیگر جدا شده 
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و دوری جستند. مریم با بچه کهتر وارد دیر زنان شده به لباس مذهبی در آمد و اين بچه بزرگ شده 
پیرو شخص راهبی بنام نیکوما کوس "۱ گردید و از طرف او به صحرا فرستاده شد. اما فرزند ارشد 
نزد دایگان مانده در لباس دنیوی ازدواج کرد. اما پدر آنها گر یگور برای ادای دین پدرش و در واقع 
برای آموزش و آمادگی برای رسالت و رباست کاهنان کشورمان و نیز برای شهادت نزد تیرداد رفت. 

اما براستی که پدر شگفت آور دارای فرزندانی شگفت انگیزتر گردید. زیرا وقتی که همراه 
تیرداد بازگشت نه جوبای حال فرزندانش بود و نه آنان نزد وی آمدند و این بعلت ترس از آزار و 
تعقیب نبود. چون حتی وقتی که پدرشان کشیش شده صاحب شکوه و جلال گردید. آنان نیامدند تا 
سرافراز گردند. او نیز مدت درازی را در قیصریه نماند بلکه بزودی به سباستیا ۳" باز گشته به منظور 
گرد آوری مطالب برای وعظ هایش در آنجا ماند. اما حتی اگر مدت درازی هم در قسصریه می ماند 
هیچکاری که می توان انديشيد نمی کردند بلکه تنها به نظاره ابدیت و جهان باقی نشسته بودند؛ آنان 
در پی منزلت و احترام نبودند بلکه منزلت و احترام در پی آنان بود چنانکه آگاتانگغوس به تو 


۸۱ 
اینکه قوم مامیکنیان از کجا پیدابی بافته است 


اردشیر پسر ساسان درمی گذرد و پادشاهی پارسیان را برای فرزندش شاپور"""" باقی می گذارد. 


می گویند که نیای قوم مامیکنیان در زمان او از کشور ممتاز و عالی نسب شمال شرقی از چین "۱ که 
ی هت مرفاهاشتالی ان را بزفر می فا وه ازمیسان 7 باه نتفر بازه ناق جنین ووایت امش 


شو د. 
در وایسین سالیان زندگانی اردشیر چنانکه لقب پادشاهی چنان که به زبان آنان گفته می شود 
یک چن - باکور "" بنام آربوک "۲۲۲ بوده است. او دو دابه زاده بنام های بغدوخ؟" و مامگون ۴ 
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داشت که از اشراف بزرگ بودند. بغدوخ در باره مامگون سخن چینی می کند و آربوک پادشاه چین 
فرمان به قتل مامگون می دهد. مامگون این مطلب را شنیده به فرمان پادشاه تن درنمی دهد و با اهل 
خانه نزد اردشیر پادشاه پارسیان می گریزد. آربوک نمایند گانی برای باز گردانیدن آنان می فرستد و 
چون اردشیر موافقت نمی کند پادشاه چین در تدارک جنگ با وی بر می آید. اردشیر بزودی درمی 
گذرد و شاپور به پادشاهی می رسد. 

اینک شاپور اگر چه مامگون را بدست سرورش نمی سپارد اما در اینجا هم نمی گذارد اقاست 
کند. بلکه با تمام اهل خانه بعنوان تبعیدی به ارمنستان نزد کارگزارش می فرستد و برای پادشاه چین 
پیامی می فرستد و در آن می گوید: "آزرده مباش که من نتوان نستم مامگون را بدست تو بدهم. زیرا 
پدرم به روشنایی آفتاب برای وی قسم یاد کرده بود؛ برای اینکه ترا آسوده سازم من او را از 
کشورم به نواحی غربی» به آن سر دنیا تبعید کردم که برای او با مرگ تفاوت چندانی ندارد. پس 
بگذار میان من و تو جنگی در نگیرد". و آنگونه که می گویند. چون ملت چین صلح دوست ترین 
ملتی است که بر پهنه گیتی زندگی می کند. پس تن به آشتی می دهد. از اين امر بوضوح پیدا است 
که ملت چین براستی صلح دوست و دوستدار زندگی است. 

کشور آنان از نظر فراوانی همه گونه میوه ها شگفت انگیز است و مزین به گیاهان زیبا است» 
طاووس فراوان داد و زعفران و پارچه تولید می کند» جانوران عجیب الخلق»۳" و گوزن- خر 
در آنجا بی اندازه فراوان است. می گویند قرقاول» قو و مانند اینها که در نزد ما خوراکی اشرافی 
بوده کمتر کسی به آنها دسترسی دارد. غذای عمومی آنجا هستند. نیز می گویند که حساب سنگ 
های گرانبها و مرواریدها را نمی دانند و جامه هایی که در نزد ما اشرافی بوده کمتر کسی را از آن 
بهره است در نزد آنان جامه های معمولی هستند. این مختصر هم در باره کشور چین و بس. 

اما مامگون که به رغم میلش به ارمنستان آمده بود و اين امر با ورود تیرداد مصادف گردیده بود؛ 
همراه سپاهیان پارس به (پارس) باز نگشت؛ بلکه با تمام خانه و بستگانش و با هدایای گرانبها به پیشواز 
تیرداد رفت. تیرداد او را پذیرفت اما او را همراه خود به بارس نبرد بلکه به خاندان او بس از سالها 
انتقال از محلی به محل دیگر مکانی برای اقامت و وسایل معاش داد. 
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دلاوری های تیرداد در زمان پادشاهیش, پیش از ایمان آوری 


از آنجا که تاریخ موثقی بدون وقایع نگاری وجود ندارده لذا چنین یافتیم که تیرداد در سال سوم 
حکومت دیو کلیتانوس پادشاهی کرده با سپاهی گران به این نواحی آمده است. آنگاه که او به 
قیصریبه رسید بسیاری از ناخارارها به پیشواز او رفتند. و وقتی که به کشور ما رسید. مشاهده کرد که 
اوتا خواهرش خسرودخت و گنج ها و دژ را با پایداری عظیم نگاهداری کرده است؛ و براستی که او 
صبور. پرهیززگار و بسیار خردمند بود زیرا گرچه پی به واقعیت خداوندی نبرد لیکن کذب بتان را 
نیک دریافت. شاگردش خسرودخت نیز همچون خودش دوشیزه ای متین و نیک منش بود و مانند 
زنان دیگر اصلا" بی در و پیکر نداشت. 

تیرداده اوتا را به مقام هزاربدی ارمنستان منصوب می کند و با سپاسگزاری او را احترام می نهد 
بویزه از دایه زاده اش آرتاوازد مانداگونی تجلیل می کند که باعث رهایی او و بازگشتش به شکوه 
پدری گردید؛ لذا اسپهبدی سپاهیان ارمنی را بدو می سپارد. به همین دلیل تاچات شوهر خواهر او را 
(حاکم) ناحیه آشوتسک می گرداند. هم او است که بعدها به پدرزنش آرتاوازد و او نیز به پادشاه 
نخست درباره اينکه گریگور پسر آناک است و سپس در باره پسران گریگور. آگاهی می دهد؛ وی 
این مطالب را هنگامی که در قیصریه می زیست دریافته بود. 

اما تیرداد دلیر بسرعت جنگ های متعددی را ابتدا در ارمنستان و آنگاه در سرزمین پارس انجام 
داده خود شخصا" به پیروزی می رسد. یکبار او (دلاوری بیشتری از خود نشان داد) تا بلیانان [۱۴۹] 
در زمان باستان"" و نیزه اش را بیاری همان تعداد مجروح بلند کرد. بار دوم سرداران پرتوان پارسی 
با آگاهی از نبردی عظیم پیلتن و استحکام زیاد سلاح ها در آزمایش تیرهایی رها ساخته زخم های 
بسیار بر اسبش وارد آورده آن را کشتند و اسب روی زمین غلتیده پادشاه را بزیر انداخت و او از 
زمین برخاست و پای پیاده حمله کرد و بسیاری از دشمنان را بر زمین غلتاند و اسب یکی را گرفته 
دلاورانه سوار آن شد. بار سوم داوطلبانه از اسب پیاده شده پای پیاده حمله کرد و دسته های پیلان را 
با شمشیر پراکنده کرد. او با چنین دلاوری ها در سرزمین پارس و آسورستان زمانی دراز ماند و از 
تیسفون نیز آن سوتر رفت. 
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۸۳ 
در این باره که تیرداد با آشخن ۲۳ و کستاندین "۲۲ با 
ما کسیمینا "۳" ازدواج کرد و اينکه چگونه (کستاندین) ایمان 1 


تیرداد به کشور ما بازگشته» سمبات اسبد پدر باگارات را گسیل می دارد تا دوشیزه آشخن دختر 
آشخادار ۳۲ را که از نظر قامت کمتر از پادشاه نبود» به همسری او بیاورد. آنگاه فرمان می دهد او را 

ِ ۰ ۳4 ۰ ی 3 .2 ۳ ۳۳ ۰ ی 
به اشکانی ملقب ساخته وی را با لباسهای زرد آلویی رنگ بپوشانند و تاج بر سرش نهند تا عروس 
پادشاه شود. از او فرزندش خسرو زاده شده که با قامت والدینش سازگار نبود. 

در همان روزها عروسی ماکسیمینا دختر دی کلتیانوس در نیکومیدا"۳" انجام شد که قیصر 
کستاندیانوس پسر کوستور پادشاه روم داماد وی بود. او نه از دختر ما ک‌سیمیانوس بلکه از هلن 
روسپی زاده شده بود ".این کستاندیانوس در حین عروسی با پادشاه ما تیرداد دوست شده بود. پس 
از چند سال » کستاند بدرود زندگی می گوید و دیو کلتیانوس بجایش پسر او را که فرزند خوانده اش 
شده بود گسیل می دارد. 

او پیش از پادشاهی, تا زمانی که قیصر بود» در جنگ دچار شکست سنگینی شد و با افسردگی 
بزرگی به خواب رفت؛ در خواب چلیپایی ستاره گونه از آسمان بر او نازل شد که کنارش نوشته شده 
بود «با این پیروز شو!». او این (جلیپا) را نشان جنگی ساخت و با حمل در جلو (سپاه) در جنگهای 

۵ و ۰ 5 ۰ 2 ۳ ِِ ۰ 
پیروز شد. اما سپس مفتون زنش ماکسیمینا دختر دی و کلتیانوس گردید و شروع به آزار و اذیت کلیسا 
کرده بسیاری را به شهادت رساند و به علت همین جسارت. خود با تسام بدنش آلوده به جذام 
فیلی [۱۵۰] گردید ۰ جادوگران آربولی با پزشکان مارسی (۲۱۵۱ در معالجه درماندند لذا از 
تیرداد تقاضا کرد تا پیشگویانی از سرزمین پارس و هندوستان بفرستد اما این نیز سودی به همراه 
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نداشت. در این زمان چند کاهن که از دبوان پند گرفته بودند دستور دادند تا بچه های کوچک 
بیشماری در حوض سر بریده و در خون گرم آنان شنا کند و بدین ترتیب شفا یابد. ( کستاندیانوس) 
وقتی که گریه بچه ها و شیون مادرانشان را شنید با حسن انساندوستی به حال آنان رحم کرد و رهایی 
آنان را بر خویشتن ترجیح داد. به همین خاطر او از خداوند پاداش گرفت و در خواب از رسولان 
فرمان یافت که پس از شستشو در حوض حیات بخش بدست سلبستروس ۳" سکوبای روم که در اثر 
آزار او به کوه سراپتیون"" پناهنده شده بود» پاک خواهد شد. او از آنان آموخت و ایمان آورد و 
خداوند کلیه مستبدان را در برابر او نابود ساخت همانگونه که آگاتانگفوس نیز به اختصار تعریف می 
کند. 


۸ 
نابودی سلکونیان بدست مامگون چینی نسب 


آنگاه که شاپور پادشاه پارسیان از جنگها آسوده شد و ذهنش سرگرم امور دیگر نبود با عزیست 
تیرداد به روم نزد کستاندیانوس. دست به اعمال پلید بر علیه کشور ما زد. او تمام (ملل) شمالی را بر 
انگیخت تا به ارمنستان لشک رکشی کنند و خود نیز قرار گذاشت از سوی دیگر با سپاهیان آربایی 
حمله کند. سلوک "۲۳ پیشوای قوم سلکونی مجذوب قولهای او شده دامادش اوتای ۳" پیر را که از 
خاندان آماتونی و دایه خسرودخت خواهر تیرداد بود بقتل رساند. تیرداد بزرگ بزودی از غرب 
با زگشت و تمامی این ها را شنید و چون دربافت که شاپور چنانکه برای آمدنش قول داده بود عمل 
نکرد به حرکت در آمده بر شمالی ها حمله کرد. اما پیشوای قول سلکونی در دژی موسوم به 
وغاکان ۱۳ موضع گرفته ساکنان کوه سیم "۳" را نیز پشتیبان خویش داشت. او در عين مقابله با 
پادشاه. کشور را تحریک نمود هیچکس را در حوالی کوه نمی گذاشت مشغول بکار باشد. پادشاه به 
تمامی ناخارارهای ارمنستان متوسل شده چنین گفت: «آن که پیشوای قوم سلکونی را نزد من بیاورد؛ 
کلیه روستاها؛ دستگردها سلکونی و حاکمیت کامل آنان را به وی خواهم داد». مامگون چینی نسب 
این وظیفه را بعهده گرفت. 
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وقتی که پادشاه در حمله بر شمالیان راهی نواحی آلبانیا شد. مامگون نیز با تسام خانواده و 
ملازمانش به نواحی تارون رفت بعنوان اینکه بر علیه پادشاه شوریده است. هنگام حرکت. او پیکی را 
مخفیانه نزد پیشوای قوم سلکونی فرستاد و به او خبر داد که پادشاه به نواحی آلبانیا رفته است و چنین 
می گوید «خطری بزرگ پادشاه را تهدید می کند از اين رو وی به نواحی آلبانیا رفته است تا با ملل 
ساکن در دامنه های کوه بجنگد لذا برای ما موقعیت مناسبی است تا هر آنچه نخواهيم بيانديشیم و 
عمل کنیم؛ زیرا بعلت بیحرمتی هایی که از پادشاه متحمل شدم تصمیم گرفته ام با تو هم پیمان شود». 
پیشوای قوم سلکونی بسیار شادمان گردیده او را با قسم هم پیمانی می پذیرد اما اجازه ورود به دژ را 
نمی دهد تا میزان وفاداریش نسبت به قسم و پیمانش را بسنجد اما مامگون یاد شده به هر نحوی سعی 
در اثبات وفاداری به شورشی می کند تا اينکه اعتماد او را بعنوان همکار واقعی و وفادار جلب می 
کند بطوری که اجازه بافت آزادانه به دژ رفت و آمد داشته باشد. 

پس از جلب اطمینان پیشوای قوم سلکونی از بسیاری جهات یکی از روزها او را برای خروج از دز 
و شکار قانع می سازد. وقتی که به شکار می پردازند او تیری به پشت او می زند و شورشی را بزمین 
می افکند و بی درنگ با مردانش به دروازه استحکامات رسیده دژ را فتح و کلیه افراد داخل را به بند 
می کشد. او در صدد نابودی تمامی قوم سلکونی بر می آبد و همگان را به هلاکت می رساند تنها دو 
نفرشان به سرزمین سوفن ۳ می گریزند. مامگون بی درنگ به پادشاه خبر می رساند. تیرداد با 
شادمانی فرمانی می نویسد که بر پایه آن وی را بر آنچه که قول داده بود حاکم می کند؛ اورا بجای 
آن شورشی مقام اشرافی ارزانی داشت و خاندان ناخاراری وی را مامگونیان ملقب نمود. نیز دستور 
داد به بقیه سلکونیان آزاری نرسانند. 


۸۵ 
دلاوری های تیرداد در جنگهای آلبانیا جایی که پادشاه 
باسیلها را از وسط دو نیم کرد 


و اما پادشاه تیرداد با تمامی سپاهیان ارمنستان وارد دشت گارگاریان "۱۳ شده با شمالیان روبرو می 
گردد و با آنها می جنگد (۱۵۲). وقتی که دو طرف به یکدیگر می رسند او همچون پیلتنان می تازد 
و انبوه دشمنان را بدو نیم می شکافد. از توصیف سرعت دست او عاجزم و اینکه چگونه مردان 
بیشماری از او ضربت خورده در می غلتیدند و مانند ماهیانی که از تور پر ماهیگیر ماهر بزمین افتاده 
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و بالا- پائین می جستند. به زمین می افتادند. پادشاه باسیلیان با مشاهده این امر نزد پادشاه آمده طناب 
چرم پوش بافته شده از تار را از روی اسب برداشته از پشت با تمام قدرت پرتاب می کند و با 
موقعیت از شانه جپ تا زیر بغل راست او می افکند. زیرا (تیرداد در اين لحظه) دستش را بلند کرده 
بود تا با ثمشیرش یک ضربه وارد سازد؛ او زره ای با حفاظهای محکم بر تن داشت که تیرها بر آن 
حتی خطی نمی اندختند. جون پادشاه باسیل ها قادر به حرکت پیلتن نشده از جایش (طناب) را بر سینه 
اسب انداخت. اما نتوانست بر اسب تازیانه زند بنابراین تهمتن با چالاکی طناب را با دست چپ گرفته 
با قدرت به طرف خویش کید و با ضربه موفق شمشیر دولبه اش آن مرد و گردن و سر اسبش را به 
دو نیم کرد. 

اما چون کلیه سپاهیان دیدند که پادشاه و جنگجوی نیرومندشان چگونه توسط چنان بازوی 
پرتوان بدو نیم شده پای به فرار نهادند؛ تیرداد آنان را تعقیب نموده تا کشور هون ها" راند» اگر 
چه ضربه کوچکی به سپاهش وارد نشد و بسیاری مردان بزرگ جان باختند و آرتاوازد مانداکونی 
اسپهبد کل ارمن جان از کف داد اما تیرداد به رسم اجدادی از آنان گروگانهایی گرفت و با زگشت. 
بدین ترتیب سرتاسر شمال را یکپارچه نموده سپاه گرانی گرد آورد و بر علیه شاپور پسر اردشیر به 
پارس حمله کرد و چهار تن از افرادش را به فرماندهی سپاه گماشت: نخست به مهران "۳ پیشوای 
گرجیان بخاطر دیانت مسیحی اش اطمینان کرد سپس اسبد باگارات» منوچهر ۳" پیشوای رشتونیان و 
واهان پیشوای آماتونیان. اما در باره مهران و ایمان آوری گرجستان بعدا" سخن خواهيم گفت. 


۸۶ 
در باره نونه "۳" پرسعادت و اینکه جگونه 
باعث گرویدن گرجیان به مسیحیت گردید 
زنی نونه نام که یکی از دوستان پراکنده شده هریپسیمه مقدس بود و به متزخیتا 


۶ .. 
با بت 


گرجستان گریخته بود. او با تلاش بسیار به مقام پزشکی ایل آمد و بیساران بسیار و حتی زن مهران 
پیشوای گرجستان را شفا بخشید. از این رو مهران از او پرسید که با چه قدرتی اين معجزات را انجام 
می دهد. موعظه انجیل مسیح را از او شنید و شنیده اش را پسندیده با ستایش و تمجید آنها را برای 
اخارارهایش نقل کرد. بزودی در باره معجزاتی که در ارمنستان برای پادشاه و ناخارارها پیش آمده 


ور وم و وتو ه فصو وه تن «< مد مت معا تا وتان 2۳۳ 0۳) 
ی ۱۳۹0 2] و 1 


۳۲28 


ِ 0 طنطه‌مصفصه 3 1 


علل 
00106 
- 051110 "6 





بود و نیز در باره دوستان نونه آگاهی یافت. او با شیفتگی بر این مطالب آنها را برای نونه پرسعادت 
نقل کرد و توسط او بطور دقیق بر تمام جزئیات آگاه گردید. 

در همان روزها چنین اتفاق افتاد که مهران به شکار رفت و در محلهای صعب العبور کوهها راهش 
را گم کرد اما نه بخاطر تیرگی چشمان بلکه بعلت تیرگی هواه چنانکه نوشته اند: "با سخنش مه می 
آورد" یا "روز را به شب تاریک مبدل می ساخت". چنین تیرگی مهران را احاطه کرد و باعث تنویر 
همیشگی اش گردید. زیرا او وقتی آنچه را که در باره تبرداد شنیده بود بیاد آورد» هراسید و آن این 
بود که وی وقتی می خواست به شکار برود از جانب خداوند ضرباتی بر او وارد آمد؛ او گمان کرد 
که برای خودش نیز چنین اتفاق خواهد افتاد. او که شدیدا" ترسیده بود به دعا و نیایش متوسل 
گردید تا هوا روشن شود و براحتی به خانه اش باز گردد و قول داد خدای نونه را بپرستد. لذا 
تقاضایش بر آورده شده آن گفتار به حقیقت پیوست. 

اما نونه پرسعادت افرادی وفادار درخواست نمود و آنان را نزد گریکور قدیس فرستاد تا هر چه 
دستور دهد انجام دهند» زیرا گرجیان به میل خود مکتب انجیل را پذیرفتند. او فرمانی یافت که بر 
اساس آن می بایست بتان را می شکست چنانکه خود نیز چنین کرده بود و باید نشان جلیبای شربف را 
برپا می کرد تا خداوند رهبری روحانی به آنان عنایت کند. (نونه) بی درنگ تندیس آرامازد خدای 
رعد و برق را که دور از ثهر نصب شده و رود بزرگ ۲۳ از میان آندو می گذشت. در هم شکست و 
چنین مرسوم بود که در برابر اين تندیس بامدادان بر بامشان سجده می کردند زیرا در مقابلشان دیده 
می شد اما اگر کسی می خواست فربانی ذبح کند از دود گذشته در برابر قربانگاه و ذیح می نمود. 

ناخارارهای شهر بر او تاختند که بجای بتان چه کسی را بابد بپرستند؟ (نونه) گفت که نشان 
چلیپای مسیح را. لذا (چلیپایی) بر بالای تپه ای مصفا در سمت شرقی شهر که همانگونه توسط رود 
کوچکتری" "۲ از ثهر جدا می شد برپا کردند. صبح انبوه جمعیت باز هم هر کدام از بام خانه خود 
آن را سجده کردند. اما وقتی که به بالای تبه رفته دبدند که تنها جوب تراشیده شده است ونه کار 
دستان ماهر بسیاری از آنان با بی احترامی گفتند که جنگلشان پر از چنین چویهایی است و آنجا را 
ترک کردند. خداوند بخشایشگر این لغزش آنان را مشاهده کرده ستونی از ابر از آسمان نازل کرد و 
بوبی خوش کوه را فرا گرفت و صدای خوش ماده ای زبور خوان بگوش رسید و نوری مانند چلیپا و 
بقرینه و اندازه چلیپای چوبین نمایان گردید و با دوازده ستاره روی آن ایستاد. از اين رو همگان ایمان 
آورده به سجده پرداختند وپس از آن باعث معجزات شفابخشی می گردید. 

و اما نونه خوش سعدت آنجا را ترک کرد تا سایر نواحی گرجستان نیز بازبان پاکش با سیاحت 
بسیار بی آلایش و ساده بدون هیچگونه تند روی دنیوی و منصرف از تمام مواهب گیتی و به عبارت 
بهتر توسط مطلوب شدن و زندگی را وسیله ای در جهت آمادگی برای مرگ در آوردن و با میل خود 
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به لقاح ال پیوستن؛ موعظه کند. به جرأت می توانم بگویم که او بصورت یک رسول زنه از 
گفارچک "۱۳ و حوالی گذرگاه های آلان و کاسپ تا مرزهای ماسکوت ها"۳ به موعظه پرداخت 


چنانکه آگاتانگفوس نیز برایت تعریف می کند. اکنون به داستان حمله تیرداد به پارس بپردازيم. 


۸۷ 
شکست شاپور و اطاعت ناخواسته وی از کستاندیانوس 
بزرگ. تصرف اکباتان بدست تیرداد و آمدن خویشاوندانش 
و کشف چلیپای رهایی بخش 


تیرداد اگر چه به پیروزی رسیده بود اما بخاطر ترس از هلاکت سپاه خود و بسیاری از 
ناخارارهایش از جنگ در برابر شاپور تنها توسط نیروهای خود باز ایستاد» تا اینکه انبوه سپاه رومیان 
که از طریق آسورستان حمله کرده بود در رسید و آنگاه شاپور را به فرار واداشته تمام کشور را 
چپاول کرد. تیرداد نیز با تمامی افراد خودی و سپاهیان تحت فرماندهیش طی تاخت و تاز یک‌ساله به 
نواحی شمالی حکومت سرزمین پارس حمله کرد. 

در این زمان کامسار"""" خویشاوند صمیمی اش و پسر ارشد پروزامات؟۳" نزد او آمد. این 
۳ وی را هنگامی که ادرشیر قوم پهلوی کارنیان را نابود می 
کرد. فرار داده بود. وقتی که او به سن جوانی رسید. اردشیر او را از مقام و منزلت پدرش بهره مند 
ساخته برای جنگ بر علیه ملل وحشی به فرماندهی سپاه گمارد و حیله گرانه چنین اندیشید که بدین 
ترتیب او را بدست بربرها می سپارد. اما او مرد شجاعی بود و جنگها را بطور عالی به انجام می رساند 
و زمانی که بر وزریک ۱۳۲ که به خاکان۱۳۹ 
به همسری او در آورد. او زنان دیگری نیز از میان نزدیکان اردشیر گرفت و صاحب فرزندان متعدد 
گشته با کسب قدرت قویا" بر آن نواحی چیره گشت. گرچه او در شمار (فرمانبرداران) اردشیر بود 


۱۱۵ 
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اما او را ندید و پس از مرگ وی نیز سر از اطاعت شاپور سپس او برتافت» جنگید و در نبرد های 
بسیار پیروز شد اما از جانب نزدیکان شاپور مسموم شد و درگذشت. 

در این زمان ها وزریک خاکان دیگری بقدت رسید که در قبال فرزندش کامسار رفتار خصمانه 
ای در پیش گرفت. اما کامسار زندگی در میان دو پادشاه مقتدر متخاصم را دشوار یافت بویژه آنکه 
برادرانش با وی همبستگی نيافته از اين رو با تمام خانواده و دارایی هایش نزد تیرداد پادشاه ما آمد در 
حالی که برادرانش به شاپور تقرب جستند. اين کامسار در زمان پدرش در جنگها رزمنده ای شجاع و 
یکه تاز بود و در حين جنگ یک نفر با تیر به سر او کوبید و بخشی از فرقش را قطع کرد. اما توسط 
دارو شفا بافت لیکن گردی سرش ناقص شد و بدین علت نیز به کام- سار (۱۵۳) ملقب گردید. 

اما تیرداد» اکباتان را که دارای هفت حصار بود تصاحب نموده نایب و کارگزارانش را در آنجا 
گذارده به ارمنستان بازگشت و کامسار را با تمام دارایی اش به همراه آورد. اما شاپور از 
کستاندیانوس فاتح برای انعقاد پیمان صلح و استواری آن التماس کرد. کستاندیانوس این را اجرا کرد 
و پس از آن مادرش هلن را برای جستجوی چلیپای شریف به اورشلیم گسیل داشت و او چوب رهایی 
بخش را همراه پنج میخ بوسیله یک نفر بهودی بنام یهودا که بعدا" سکوبای اورشلیم شد. پیدا کرد. 


۸/۸ 
به بند کشیده شدن لیسینیوس "۱۳ 
انتقال دربار از رم و بنای قسطنطنیه 


زمانی که خداوند کلیه مستبدان را در برابر کستاندیانوس نابود ساخت او لیسینیوس را احترام 
فراوان نهاد و خواهر ناتنی از طرف مادرش را به ازدواج او در آورد و او را با پوشاک زردآلوبی 
رنگ و تاج امپراتوری آراست و او را به مقام نیابت رسانده پادشاه سرتاسر شرق زمین گردانید. اما 
همانگونه که این سخن الهی در باره عبرانیان گفته شده که تغییر اهل شرّ ناممکن است. همین امر در 
اینجا نیز مصداق یافت؛ چنانکه یوزپلنگ نمی داند خالهایش و اتبوپیائی سیاهیش را تغییر دهدء انسان 
شرور نیز نمی تواند رفتارش را دگ رگون سازد. 

زیرا تست اینکه او از آئين خود روگردان شد و دیگر اینکه در برابر خیرخواه و نیک وکار 
خویش شورید. او کلیسا را آماج آزارها قرار داده به کستاندیانوس خیانت کرد بطور کلی بر دیگران 
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که تحت حکومت او زندگی می کردند مصائب متعدد وارد ساخت. این پیرمرد شهوتران و نفرت 
انگیز که موهایش را رنگ می کرد و به زنش آزار بسیار می رساند. دل به عشق کلاپیورای ۱۳ خوش 
سعادت داد و به خاطر او باسیلوس "*" مقدس سکوبای آماسیای پونت را بقتل رساند. 

زمانی که توطثه او آشکار شد و دریافت که کستاندبانوس خاموش نخواهد نشست. سیاهی گرد 
آورد تا به مقابله او برود. او در برابر تیرداد پادشاه ما روش ملایمت آمیزی در پیش گرفت زیرا از او 
همچون دشمن اصلی می ترسید و می دانست که هرگونه مظاهر بی عدالتی برای مرد عادل مورد تنفر 
است. اما وقتی که کستاندیانوس فاتح آمد. خداوند لیسینیوس را بدست او داد و او نیز با وی بعنوان 
یک پیرمرد و شوهر خواهرش مدارا نموده دستور داد او را با بندهای آهن به معدن گالیا"*" ببرند و 
در آنجا نگاه دارند تا خدایی را دعاگو باشد که در برابرش مرتکب گناه شده بود. باشد که او را 
بیامرزد. و اما خود با فرزندان خویش اعلام کرد که پادشاهی رومیان یک امپراتوری واحد است؛ و 
بیستمین سال حکومتش را در شهر نیکومیدیان جشن گرفت؛ زیرا او از سال چهارم آزارها تا سال 
سیزدهم آرامش و صلح پادشاهی کرده بود. این عید را تا امروز نیز جهانیان جشن می گیرند. 

و نیازی برای بازگشت به روم نيافته و چنانکه امر بر وی مشتبه شده بود دربار را در بسزانس 
مستقر ساخت. او عمارات باشکوهی برپا ساخته شهر را پنج برابر گسترش داد. زیرا هیچ پادشاهی در 
آنجا چنین اقدامی نکرده بود بجز از چند چیز مثلا" (بناهای) اسکندر مقدونی جهانگشا در زمانی که 
او در اینجا در تدارک جنگ در برابر داریوش بود و لذا بنای موسوم به استراتگیون "*" را به یادگار 
خویش ساخت زیرا او ندارک جنگی را در اینجا بعمل آورد. پس از آن قیصر سوریوس "۳ رومیان 
آن را مرمت کرد و از جانب خویش در محل ستونی به احداث گرمابه پرداخت که روی آن کلمه 
مرموز آفتاب به زبان تراکیائیان "۱۳ بصورت زوکسیپون "۲۳ نوشته شده بود و گرمابه نیز چنین 
نامگذاری شد. او همچنین تثاتر» میدان های اسب سواری» و بازی ها و کارزار انسان با درندگان بنا نهاد 
ولی به پایان نرساند. اما کستاندیانوس آن را از هر نظر اصلاح و تکمیل نمود و آن را روم جدید نام 
نهاد و اما جهان آن را شهر کستاندیانوس امید. این را هم می گویند که کنده کاری موسوم به 
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پالادیون (۱۵۴) را در نهان از روم خارج ساخته به آنجا آورد و زیر ستون پورن""" قرار داد که خود 
بر با ساخته بود. اما این امر برای ما باور کردنی نیست. لیکن باید دید که دیگران چه فکر 
خواهند کرد. 


۸۹ 


در باره آریوس "۲۲ بدعت گذار و شورای تشکیل شده 
در نیقیه ۱ خاطر او و در باره معجزه ای که برای 


گریگوریس رخ داد 


۳2 

برابر پدر نیست و حتی از طبیعت و ماهیت پدر نیز بهره ندارد و هر گز نیز از پدر زاده نشده است. این 
کستاندیانوس مستبد رسید که در شهر نیقیه بیوتانیا فورایی از سکوبایان متعدد تشکیل شود و بیتن ۱۴۱ 
و بیکند "۱۳ کشیش از شهر رم بفرمان کتبی سلبستروس قدیس سکوبایان آلکساندروس از اسکندریه: 
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یوستاویوس ۳" از انطا کیه» ما کاریوس از اورشلیم و آلکساندروس از قسطنطنیه شر کت کردند. 
در اين زمان از کستاندیانوس حاکم مطلق فرمانی برای تیرداد پادشاه ما می رسد که در معیت 
گریور قدیس در شورا شر کت جوید اما تیرداد نبذیرفت زیرا شنیده بود که شاپور با پادشاه 
هندوستان و خاکان شرقی پیوند خویشاوندی بسته بود و نرسه که نه سال پادشاهی کرده بود سرداری 
سپاه را بعهده دارد؛ و به همان ترتیب نیز سه سال با دلاوری تمام پادشاهی کرد؛ لذا مردد بود که شاید 
(شاپور) پیمانش را به رسم آئین شرک بشکند؛ از این رو کشور ما را بدون حضور خویش باقی 
نگذاشت. اما گریگور قدیس نیز حاضر به عزیمت نشد تا بعنوان خستو متحمل احترام گزاف از جانب 
شورا نگردد. زیرا که او را به این آرزو و اشتیاق و شتاب فراوان دعوت می کردند. آنان 
آریستا کس "۳" را همراه با اعتراف نامه راستین و با امضاءشان بجای خود گسیل داشتند. (آربستاکس) 
رفت و به غوند "۲۳ بزرگ رسید و موقعی با او ملاقات کرد که وی گریگور پدر گریگور خداشناس 
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را سل تعمید می داد و بس از اینکه از آب بیرون آمد در اطراف وی نوری درخشید و بجز 
غوندیوس که تعمید می داد و آربستاکس ما و اوتالیوس ادسا"*" هاکوپ سکوبای نصیبین و 
هوهان "۳ سکوبای پارس که از همان طریق راهی شورا بودند» هیچکس از جمعیت آنرا ندید. 


۹۰ 
بازگشت آریستاکس از نیقیه» ایمان آوری 
خویشاوندان او و بناهای موجود در گارنی 


آریستاکس همراه غوند بزرگ به نیقیه رسید جایی که سیصد و هجده پدر روحانی برای نابودی 
آریانوس ها گرد آمده بودند و آنان را تقبیح کرده از تماس با کلیسا محروم ساخته و حا کم مطلق او 
را به معدن تبعید کرد. آنگاه آریستاکس با آثین راستین و بیست فصل قانون شوار بازگشت و به 
واغارشاباد آمده با پدر و پادشاه ملاقت کرد. گربگور قدیس شادمان شده برای توجه بیشتر به 
مریدانش از جانب خویش فصل هایی نیز به قوانین شورا افزود. 

در این زمان خویشاوندشان کامسار نیز همراه نزدیکان خود بدست گریگور بزرگ تعمید بافت و 
پادشاه او را از آب پذیرا شده"۲۳ دستگرد بزرگ آرتاشس را که اکنون در اسخاناگرد"" نامیده می 
شود و ولایت شیراک ۲۳ را بعنوان خویشاوند و محرم خود به ورائت او در آورد. لیکن او پس از 
تعمید بیش از هفت روز نزیست و روی در نقاب خاک کشید. اما پادشاه تیرداد آرشاویر فرزند ارشد 
کامسار را تسلی بخشیده به جای پدرش گماشت و بنام پدر وی برایش خاندان اشرافی اخاراری مقرر 
داشت و در شمار ناخارارها وار نمود. هدایایی دیگر شهر برواند و حومه آن. تا انتهای دره بزرگ را 
نیز به او بخشید. تنها به این شرط که وی یادگار کشور بومی را که پهلو نام دارد از سر بدر کند تا در 
اعتقادش پا بر جا باشد و اما این ناحبه بسیار مورد پسند آرشاویر قرار گرفت و او آنجا را 
آرشارونیک "۲" نام نهاد که قبلا" یراسخادزور ۳۲ نامیده می شد. بدین سان انگیزه آمدن دو قوم 
پارتی و پهلویک را بر شمردیم. 
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در اين زمان تیرداد بنای دژ گارنی ۲۳۳ را بیایان برد که از تخته سنگهای بزرگ تراشیده شده با 
میخ های آهنین و سرب به یکدیگر متصل شده بود. در داخل آن اقامتگاهی با تندیس ها و قطعات 
شگفت انگیز و کنده کاری های مرتفع. برای خواهرش خسرودخت ساخت و بر روی آن یادگار 
خویش را به زبان یونانی نوشت. 

اما گریگوریس قدیس به همان کوه ها باز گشته پس از آن تا درگذشتش از چشم همگان ناپدید 


گردید. 


۹۱ 
در باره مرگ گریگور و آریستاکس و اینکه 
چرا کوه را "غارهای مانیا" ۳ نام نهادند 

ما دريافتیم که گریگور قدیس پدر و سرور ما مطابق انجیل در سال هفدهم پادشاهی تیرداد بر 
کرسی تادئوس رسول مقدس نشست. وقتی که او سرتاسر ارمنستان را روشن و منور ساخت و تیرگی 
شرک را برطرف و تمامی نواحی را پر از سکوباها و آموزگاران دینی نموده از آذ پس دل به کوهها 
نیاز کند. او پسرش آریستاکس را جانشین خویش تعیین کرد و خود در نزد کوه غارهای مانیا واقع در 
ناحیه داراناغی ماند. 

اما بگوییم که چرا غارهای مانیا گفته می شود. زیرا در میان دوستان هریپسیمه مقدس زنی 
مانی *۳ ۲ نام همچون نونه تعلیم دهنده گرجستان وجود داشت که وقتی نزد ما می آمدند از رسیدن (به 
دوستان) و همراهی آنان عاجز شد و با آگاهی از اينکه همه جا از آن خداوند است در این کوهها و 
در داخل این غارها اسکان گزید و به همین دلیل کوه به غارهای مانیا اشتهار بافت؛ گریگور قدیس نیز 
در همین غار اقامت کرد. 

گرچه او در آنجا اقامت نمود اما گاه ظاهر می شد و درکشور ما می گشت و شاگردان را در 

۲ و اش متا ۸ 4 2 م م2 ۳ 
ایمان پایدار می کرد. لیکن وقتی فرزندش آریستاکس از شورای نیقیه باز گشت. گریگوریس قدیس 
از آن پس از دید همگان ناپدید گردید. لذا با احتساب آغاز دوران کشیشی او بعنی سال هفدهم 
پادشاهی تیرداد تا سال چهل و ششم که دیگر بر کسی ظاهر نشد. سی سال بدست می آید. 

پس از اوه آریستاکس هفت سال» از سال چهل و هفتم تا پنجاه و سوم پادشاهی تیرداد که مرگ 
آریستاکس بوقوع پیوست (جانشین او بود). چنانکه گفته اند از آنجا که او واقعا " شمشیر معنوی بود. 
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لذا تمام اشخاص خلافکار و شرور او را همچون دشمن می پنداشتند. از این رو آرکلابوس ۳ که 
بعنوان حاکم هایک چهارم تعیین شده بود. از جانب او سرزنش شده در جستجوی روز مناسبی بود و 
یک روز در ولابت سوفن در سر راه با او روبرو شده وی را با شمشیر کشت اما خود به (کوه) 
تاورس کیلیکیه گریخت. اما شاگردان آن خوش سعادت جسم او را برداشته به احیه یکفیاتس ۱۳ 
آورده در تیل ۳" آبادی خویش بخاک سپردند. و ورتانس"۳" برادر ارشد او پس از سال پنجاه و 
چهارم حکومت تیرداد صاحب کرسی شد. 

اما گریگور قدیس سالیان دراز در غارهای مانیا زندگی پوشیده ای داشته پس از مرگ به شمار 
فرشتگان پیوست. چوپانان او را مرده یافته در همانجا به خاک سپردند بدون آنکه پی به هویت او 
برده باشند و آنانکه در شورای تولد منجی ما شرکت داشتند براستی سزاوار بود در تشییع جنازه 
شاگرد او نیز خدمتگزار باشند و بدین سان گویی در پرتو توجهات الهی همچون موسی در زمان های 
قدیم (جسم) او سالیان دراز در خفا ماند تا از جانب ملل بربر تازه ایمان پرستیده نشود. اما آنگاه که 
ایمان و اعتقاد در نواحی ما ريشه دواند و استحکام بافت» پس از گذشت زمانهای دراز بر یک گوشه 
نشین بنام گارنیک ۱ ظاهر گردید و آنگاه جسد گریگور قدیس در روستای توردان "۲ به خاک 
سپرده شد. 

چنانکه بر همه آشکار است او از سرزمین پارتیان» از سرزمین پهلو ها و نسبش اشکانی منشعب 
شده از خاندان پادشاهی از قوم سورن و از پدری بنام آناک بود؛ او از نواحی شرقی کشورمان برای 
ما همچون شرق راستین و آفتاب نمایان و پرتو روحانی» چاره ای در برابر شرارت بت پرستانه. نیکی 
راستین و دیو ستیز, نقطه تلاقی سعادت و بنای معنوی و در واقع نخل الهی کاشته در ببت صاحب ما و 
روییده در سرای خداوند ماء طلوع کرد. او شمار (معتقدان را) در میان مردمان افزون نسود و برای 
مدح و شکوه الهی ما را به پیری غنی معنوی رساند. 


۹۲ 
در باره مرگ پادشاه تیرداد و نیز آن تهمت اسفناک 
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با سخن در باره سرپرست روحانی روشنگری ما و شهید دوم و بزرگ و قدیس, زیرا شاه راستین 
موجود است که همانا مسیح است. بعنوان یک ریاضت کش برابر با نسب پیشوای روشنگری ما باید 
راجع به او با سخنان اعجاز انگیز نوشت. زیرا اعطاء ارشدیت به روشنگر من و تنها خستو ؛ برای روح 
القدس مطلوب بود. لذا لقب رسالت را نیز اضافه خواهم کرد. اما خارج از آن در عمل و در سخن 
برابرند. اما من برتری پادشاه را مشاهده می کنم» زیرا در انديشه راجع به خداوند و در انزواء آن دو 
برابر بودند اما در سخنان قانع کننده و ضروری برای مطیع (آيین نو) ساختن؛ شأّن پادشاه بیشتر بود 
زیرا عمل و ایمان او هماهنگ و یکسان بودند. این است دلیل اينکه من او را راهنما و پدر دوم 
روشنگری ما نامیدم. اما از آنجا که اکنون زمان مدیحه سرایی نیست بلکه زمان تاریخنویسی است و 
بویژه آنکه این قطعه بر اساس بیانات جداگانه تاریخنویسان نوشته شد و نه خاصه توسط ما به رشته 
تاریخ مربوط به او می پردازیم. 

او پس از ایمان آوری به مسیح در هر گونه پارسایی درخشيد و برای (ایمان) مسیح چه در عسل و 
چه در سخن کوشش بسیار می کرد؛ برای (اعتقاد) واقعی به مسیح ناخارارهای بزرگ و نیز توده عظیم 
افراد عامی را تهدید و اقناع می کرد تا کارهای آنان با ایمانشان مطابقت یابد. اما من در اینجا سنگدلی 
و نیز تکبر ملت ما را از آغاز تا کنون مورد تاکید قرار می دهم که آنان با بی تفاوتی نسبت به نیکی و 
خیر و با بیگانکی در برابر راستی و صداقت و با خودپسندی و خودکامگی طبیعی با ری پادشاه در 
رابطه با آیین مسیحیت مخالفت کرده از رأأی زنان و معشوقه هایش پیروی کردند. و پادشاه نتوانست 
این امر را به دیده اغماض بنگرد و لذا در پی افسر ملکوتی رفته بزودی به محلی می رسد که زاهد 
گوشه نشین مسیح (مانی) در غارهای کوه می زیست. 

من در اینجا از گفتن حقبقت و بویژه بی شریعتی و بی صداقتی ملت ماء کارهای در خور شیون و 
زاری بزرگ آنان شرمنده ام. زیرا (باقول) انجام رأی وی شخصی را در پی او فرستادند تا به 
پادشاهیش باز گردد. اما وقتی که قدیس نمی پذیرد آشامیدنی (زهرآگینی) به وی می دهند مانند 
آتنیانی که در قدیم به سقراط شوکران دادند و يا همان مورد ما که عبرانیان به خداوند ما آشامیدنی 
مخلوط با صفرا دادند. آنان با چنین عملی پرتو نورانی حمایت خداوندی را از سرشان قطع کردند. 

بدین سب آنگونه که پولس به (مردمش) در باره دشمنان صلیب مسیح گفته است من هم با ترحم 
به حال (مردم) خود می گویم؛ اما نه سخنان خود را بلکه سخن روح القدس را می گویم: - ای ملت 
شرور و عیاش ملتی که قلب خویش را تصحیح نکرد و روانش مطیع خداوند نگردید ؛ نسل آرام تا 
کی باید بی احساس باقی بماند؟ چرا از الحاد و بوچی پیروی می کنید؟ آیا ندانستید که خداوند 
قدیسش را معجزه گر نمود و وقتی که نفیر کشان به درگاه او روی آوردی او به شما گوش فرا نمی 
دهد؟ شما با غضب خود مرتکب گناه شدید. اما در بستر هایتان احساس پشیمانی کردید» زیرا قربانی 
مخالف آیین انجام داده به او که امید به خداوند بسته بود؛ بی حرمتی کردید. بدین جهت بلایی بر 
شما نازل خواهد شد که شما ندانستید و نعجیری که شما شکار کردید» گریبانتان را خواهد گرفت و 


سید 


عً 


در همان دام خواهید افتاد. و ثخص او با خداوندش شاد خواهد شد و با نجاتش شادمان گردیده با 
تمام وجود خواهد گفت: خدایا چه کسی همچون تو است؟ 

و از آنجا که تمام اینها دقیقا " همینگونه است؛ پس ما هم با زحماتمان تسلی خواهیم یافت. مسیح 
می گوید"اگر درخت روییده و سبز را چنین کردند پس با خشک آن چه خواهند کرد" اینک که 
آنان با قدیسان خداوند جنین رفتار کردند و آنان (با انصراف از) پادشاهی برای خدا تن به ذلت دادند» 
ما دیگر در باره بلابایی که از جانب شما به ما که با رنج و تهیدستی خو گرفته ایم ؛ رسیده است به 
خداوند چه می توانیم بگوییم؟ اما همچنان خواهم گفت. چه کسی از شما برای ما معیشت. چه کسی 
در نزد آموزگاران شفاعت» چه کسی سخن قانع کننده و یا مشوقانه. چه کسی در عزیمت ما باربران؛ 
چه کسی زمان رسیدن ما آسایش, چه کسی برای ما خانه و کاشانه مهیا ساخت؟ بقبه مطالب را باقی 
می گذارم زیرا شما زبان بدگویان را که با حرافی شدید توام بود کوتاه نکردید و جهالت را که توام 
با تجمل پرستی پوچ بود مزمت نکردید بلکه با رفتار دانش ستیزانه خود بی اندیشگی آنان را تحریک 
و ملتهب تر از کوره بابل کردید. 

بدین علت هر یک نفر» برای من کاهن و صاحب منزلت محسوب می شود چنانکه کتاب مقدس 
می گوید و با شرایط کنونی مطابقت دارد. زمانی که بسیاری در باره مباحث الهی سخن می گویند اما 
کنه مطلب را درک نمی کنند گویندگان مزبور نه به خواست روح القدس که به رای بیکانه برگزیده 
شده اند و لذا این سخنان برای افراد متفکر و تعجب آور و وحشتناک هستند زیرا ناطق در مورد خدا 
و مباحث الهی سخن می گوید اما فکر و اندیشه او بسوی بیگانه معطوف است زیرا او نه مطلب 
دلسوزانه بیان می کند و نه سخن او متين و باوقار است با وجود اینکه توصیه شده است "هیچکس 
صدای او را بیرون نشنود" بلکه در پی کسب ام و افتخار انسانی بوده سخنان خود را به گوش مردم 
طنین انداز می کنند و چنانکه یکی از قدما گفته است پرحرفی آنان طغیان کنان همچون از چشمه 
جاری است و ضیافت ها و مجالس را گسترش می دهند. کدام انسان متفکر به حال آنان و نیز آنانکه 
باعث تشویق ایشان به چنین اعمالی می شوند نمی گرید. دیگر بگذار کسی نرنجد. من خود را از 
تکرار سخن مسیح منع می کنم که آنان باید از خون پاک هابیل تا خون ذکریا که در پرستشگاه جلوی 
میز بزمین ریخت انتقام پس دهند. 

در اینجا سخن ما راکوتاه نموده برای سخن گویی در گوش مردگان؛ زحمت ببهوده به خود نمی 
دهیم. اما مطلب نقل شده ما در باره تیرداد قدیس راست است؛ به او دوای مرگبار خورانده از پرتو 
نیرومند تعمت او محروم گشتند. او پنجاه شش سال پادشاهی کرد. 


کتاب دوم تاریخ بزرگان ارمن به پایان رسید 


کتاب سوم 


پایان تاریخ میهن ما 


در میهن ما نه تاربخنگاری باستانی داشته و نه ما بخاطر کمی وقت موفق به مطالعه تمام (منابع) 
یونانی شدیم و نه نوشته های دیودور [۱۵۵) در دسترس ما قرار دارد که با نگاه بر آن ها تماما" بدون 
فراموشی بنگاریم تا از هیچ امر اساسی و مهم که شایسته ذکر در تاریخ ما بود اغماض نکنیم. بلکه تا 
اندازه ای که کوشش و حافظه اجازه داد ما از اسکندر کبیر تا مرگ تیرداد قدیس که از نظر زمانی 
بسیار بیشتر و کهن تر از دوران ما است دقیقا" تعریف کردیم. لذا نباید ما را سرزنش و نکوهش کنی؛ 
زیرا اینکه هر آنچه که در زمان ما و کمی پیشتر روی داده بدون سهو برایت نقل خواهم کرد و با 
آغاز کتاب سوم رویدادهای پس از تیرداد قدیس تا باز ایستادن پادشاهی قوم اشکانی و پایان خلافت 
نسل گریگور قدیس از کاهنی اعظم. بزبانی ساده تمام این وقایع را می گویم تا چنین بنظر نرسد که 
کسی با مجذوبیت سخن شیوا مشتاق به (خواندن) آذن است بلکه با اشتیاق به صحت مطالب تعربف 
شده ماء تاریخ میهن مان را پیوسته و اغلب بخواند. 


۲ 
در اين باره که پس از مرگ تیرداد بر سر 
ورتانس بزرگ و سه خاندان ناخاراری چه آمد 
در زمان مرگ تیرداد» ورتانس بزرگ بطور تصادفی در شهادتگاه بوحنای "۱۲۳ قدیس بود که وی 
در تارون بنا کرده بود. در اینجا ساکنان این کوه به دستور ناخارارها دامی نهادند تا او را بقتل 
برسانند. اما توسط دستان غیبی بسته شدند مانند زمان الیشع [1۱۵۶ در قدیم و با در زمان خداوند ما 
مسیح» بهودیان به زمینی کوبیده شدند (بطوریکه ورتانس) بدون هیچگونه آسیبی گذشت و به آبادی 
تیل واقع در ولایت یکفیاتس رفت جایی که آرامگاه برادرش آریستاکس واقع بود و در سوک 
ارمنستان نشست که با غرق در هرج و مرج اقوام ناخاراری برای نابودی یکدیگر یکی بر علیه دیگری 
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برخاسته بود و در نتیجه خاندان های بزنونی ۳" ماناوازیان "۲ و وردونی "۳ یکی بدست دیگری 
نابود شدند. 
3 
مرگ گریگوریس قدیس بدست بربرها 

تیرداد خوش سعادت با عزمی جزم بخاطر ایمان و آیین انتقام می جست بویژه در برابر آنانکه در 
اقصی نقاط حکومتش می زیستند. لذا کارگزاران نواحی شمال - شرقی؛ حکام شهر دور دست موسوم 
به پایتااکاران ۲ نزد پادشاه آمده به او گفتند: «اگر میل داری مردمان آن نواحی را به آیین راستین 
اداره و حکومت کنی؛ سکوبایی از نسل گریگور قدیس بر ایشان بفرست. زیرا با اشتیاقی فراوان 
تقاضا می کنند و ما بطور قطع می دانیم که بخاطر خوشنامی گریگور اخلاف او را نیز بدیده احترام 
خواهند نگریست و مطابق فرمان او عمل خواهند کرد. تیرداد خوش سعادت موافقت نسوده 
گریگوریس کودک فرزند ارشد ورتانس را بعنوان سکوبا به آنان سپرد. گر چه اين امر به علت کمی 
سن. خارج از آیین بود اما با در نظر گرفتن عظمت روح او و بیاد آوردن اينکه سلیمان در سن دوازده 
سالگی بر اسراییل پادشاهی کرد او را در معیت شخص معتمدی بنام ساناتروک از تبار اشکانی گسیل 


داشت. 

او رفت و گام در وادی پارسایی اجداد خویش نهاد و در پا کدامنی بر پدران پیشی گرفت و اما از 
حیث سزا و پاداش با پادشاه برابر گردید. ولی وقتی که خبر مرگ تیرداد رسید بربرها با دسیسه 
همان ساناتروک و چند تن دیگر از آلبانیایی های دروغگوء (گریگوریس) خوش سعادت را در دشت 
واتنیان ۳۳" در نزدیکی دربای موسوم به کاسبی"۳ در زیر پاهای اسبان بقتل رساندند. شماسان او 
جسد وی را به سیونیک صغیر""" آورده در آبادی آماراس ۲ بخاک سپردند. اما ساناتروک تاج بر 
سر نهاده شهر پایتکاران را متصرف کردید و در صدد تصاحب سرتاسر ارمنستان به کمک ملل بیگانه 
بود. 
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۵ 
جدایی با کور بدشخ از اتحاد ارمنیان و 
شواری ناخارارها برای به پادشاهی رساندن خسرو 


چنانکه در کتاب مقدس می خوانیم» ملت عبری پس از حکومت قضات در دوران ناآرام فقدان 
حکومتی؛ پادشاهی نداشت و هرکس خودکامانه رفتار می کرد همین امر در کشور ما نیز صادق بود. 
زبرا وقتی که تبرداد خوش سعادت درگذشت شت با کور حاکم بزرگ. که به بدشخ ناحیه آغزنیک ملقب 
بود با مشاهده اینکه ساناتروک در پایتا کاران پادشاهی کرد. در صدد بر آمد خود نیز جنان کند» 
لیکن پادشاهی نکند زیرا که او اشکانی نبوده بلکه مایل به خود مختاری بود. لذا از اتحاد ارمن جدا 
شده دست به سوی هرمزد پادشاه پارسیان دراز کرد. آنگاه ناخارارهای ارمنی با اندیشه و تعقل در نزد 
ورتانس بزرگ گرد آمدند و دو تن از حاکمان شریف. مار" حاکم سوفن و گاگ""" حاکم 
هاشتیانک را با هدایا و نامه ای که به قرار زیر است به شهر شاهنشین نزد قیصر کستاندوس فرزند 
کستاندیانوس فرستادند. 

۵ 
نامه ارمنیان 

«ورتانس سکوبای بزرگ و سکوباهای تحت سرپرستی او و کلیه ناخاراهای ارمنستان بزرگ به 
سرور خویش قیصر کستاندوس. حاکم مطلق درود می فرستند. 

عهد و پیمان پدرت کستاندبانوس را با پادشاه ما تیرداد به بادآور و کشور ما را برای پارسیان 
خدانشناس مگذار بلکه ما را برای به پادشاهی رساندن خسرو فرزند تیرداد با سپاه یاری ده. زیرا 
خداوند شما را نه تنها بر اروپا بلکه سرتاسر آسیاسی صغیر 
سر جهان گسترش بافت. و ما تقاضا می کنیم هر چه بیشتر صاحب گردید. سلامت باشید». 


رات نمود و آوازه قدرت شما تا آن 


۳۹ ۰ ۳ ۹ ۳ ۹ و ۰ ۰ ۳ ۰ 
قیصر کستاندوس با توجه به آن» رئیس دربار» آنتو کوس را با سپاهی گران و نیز لباس ارغوانی و 
تاج و نامه ای به قرار زیر گسیل داشت: 


نامه کستاندوس 


- هروه مسا 02۵42 ااهه نس تفه م۳ ۵3) 
- جوا اب23 2010 16 دی هه متجاتری2 مارم مورک ج۳97 ول د 
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«حاکم مطلق. قیصر اگوستوس کستاندوس به توء ورتانس بزرگ و به کلیه افراد غیر روحانی 
درود می فرستد. 
سپاه بزرگی را با فرمان پادشاهی خسرو فرزند تیرداد پادشاه شما به باری فرستادم تا در نظم و 
آرامش مستقر شده وفادارانه از ما اطاعت کنید. سلامت باشید». 
۶ 
ورود آنتیوکوس و کارهای او 


آنتیو کوس آمد. خسرو را به پادشاهی رساند و چهار اسپهبد را بر همان مقام سپاهی گمارد که 
تیرداد در زمان زند گانیش و پس از مرگ دایه اش آرتاوازد مانداگونی که تنها اسپهبد و سردار تمام 
(سپاههای) ارمن بود .مقر داشته بود. نحست باگارات اسبد به سمت سرداری هنگ غربی؛ دوم مهران 
پیشوای گرجیان و بدشخ گوگارک به اسپهبدی سپاه شمالی؛ سوم واهان پیشوای آماتونیان به سرداری 
هنگ شرقی و چهارم منوچهر پیشوای رشتونیان به اسپهبدی سپاه جنوب گمسارده شدند. و سپاه را 
تقسیم نموده به هر یک سهم خود را داد. منوچهر را با سپاه جنوب و به همراهی سپاه کیلیکیه به 
نواحی آسورستان و آسیای صغیر فرستاد اما واهان پیشوای آماتونیان را با هنگ شرقی و با همراهی 
سپاه گالاتبا به نواحی آترپاتکان فرستاد تا (کشور) را در برابر پادشاه پارس حفاظت کند. 

اما خوده پادشاه خسرو را باقی گذارد- زیرا از حیث جسمی کوچک و استخوانهایش ضعیف بود 
با قامتش برای جنگیدن تناسب نداشت. او مهران و باگارات را با سپاهیانشان برداشته با همراهی کلیه 
سپاه یونانی بر ساناتروک تاخت. او پایتا کاران را پر از سپاهیان پارسی نموده پس از جندی همراه 
ناخارارهای سرزمین آلبانیا به پادشاه شاپور پناهنده شد. آنتیو کوس با مشاهده اینکه آنان به اطاعت در 
نیامده با آرامی مغلوب نشدند» فرمان داد حکومت پراکند گان را با گرفتن غنیمست جنگی تضعیف 
کنند و اما خود غنایم را جمع کرده به نزد قیصر با زگشت. 


۷ 
گناه م 
ه منوچهر در برابر 
ارت ۱ وت کار 
منوچهر با هنگ جنوبی و سپاه کیلیکیه به نواحی آسورستان رفته با با کور بدشخ جنگید و او را 
بقتل رساند اما سپاهیان او و پارسیانی را که به یاری او آمده بودند» تعقیب نمود؛ هشا"""۲ فرزند 
م2 ۲ و 3 ه ی 2 ۳ ۲ 
بااکور را دستگیر نموده با غل و زنجیر نزد خسرو فرستاد و نه تنها جنگاوران بلکه روستاییان عامی 
نواحی تحت حکومت او را بی مضایقه از دم تیغ گذرانید. و افراد بسیاری از اطراف نصیبین از جمله 
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هشت شماس ها کوپ سکوبای بزرگ را به اسارت گرفت. ها کوپ از پس آنان آمده منوچهر را به 
آزاد سازی اسرای عامی ترغیب می کرد زیرا آنان بی گناه بودند اما منوچهر موافقت نکرده به پادشاه 
استناد می کرد. 

ها کوپ به پادشاه متوسل شد و منوچهر بدین خاطر از او خشمگین تر گردید و به اصرار اهالی 
دستور داد هشت نفر شماس او را که در بند بودند به دریا افکنند. زمانی که هاکوپ بزرگ آگاهی 
می یابد؛ شدیدا" خشمگین شده همچون موسی که از نزد فرعون دوری جست به مقر خویش باز می 
گردد و به بالای کوهی می رود که تمام آن ناحیه از آنجا نمایان بود و منوچهر و قریه اش را نفرین 
می کند. و جزای الهی بزودی فرا می رسد زیرا منوچهر مانند هرودس به انواع دردها گرفتار شده می 
میرد و زمینهای حاصلخیز و قابل آیباری به نمکزار تبدیل می شوند و آسمان بر طبق کتاب مقدس بر 
سرشان تبدیل به مس می شود و دربا نیز به مخالفت برخاسته حدود مزارع را فرا می گیرد. وقتی که 
ورتانس بزرگ و پادشاه خسرو بر اين امور آگاهی می یابند خشمگین شده دستور آزادی اسرا را می 
دهند و با پشیمانی به همان شخص متشبث می شوند تا شاید عضب خداوندی فرو نشیند. و فرزند 
وارث منوچهر پس از رخت بربستن ها کوپ از اين جهان با اظهار ندامت زیبا و با اشکهای روان و ناله 
های بسیار بنا به شفاعت او سمت پزشکی ولایت را بدست آورد. 


۸ 
5 ۰ ِث ۰ ۳ 
پادشاهی خسرو صغیر. انتقال دربار و غرس جنگل 


خسرو در سال سوم پادشاه هرمزد پارسی و سال هشتم حکومت کستاندوس با کمک وی به 
پادشاهی رسید؛ او نیز همجون پدرش هیچگونه اعمال دلاورانه انجام نداد وی حتی در قبال مناطق 
تجزبه شده که یکبار توسط سپاهیان بونانی تصرف شده بودند. مخالفتی از خود نشان نداد و نیز 
پادشاه پارسی را به میل خود گذارده با وی پیمان صلح منعقد کرد و به حدود و ثغور باقی مانده اکتفا 
نموده به هیچ وجه از انديشه های نیکو پیروی نکرد؛ زیرا گرچه از حیث جسمی کوچک بود ولی نه 
به اندازه اسکندر مقدونی که تنها سه ذراع "۳" قامت داشت و این امر مانع شوق روحی او نبود. او در 
قبال شجاعت و یاد گارهای نیک بی توجه بوده وقت خود را مصروف تفریح. شکار پرنده و ساير 
شکارها می کرد و بدین جهت نیز در حوالی رود آزاد جنگلی غرس نسود که تا امروز نیز بنام او 
خوانده می شود. 
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همچنین دربار را به تپه ای واقع در بالای جنگل منتقل نموده قصری سایبان دار بنا نسود. (آن 
محل) بزبان پارسی دوین ۳" گفته می شود که به معنی تپه است. زیرا در آن زمان بهرام هم تراز 
خورشید بود و هوای گرم آلوده بوی متعفن داشت. لذا ساکنان آرتاشاد با این عمل مخالفت نکرده 
داوطلبانه این انتقال را پذبرا شد‌ند. 


۹ 


لشکر کشی ملل شمالی بسوی ما در زمان او 


و دلاوری های واهان آماتونی 


در زمان او ساکنان قفقاز شمالی متحد شدند با آگاهی از سست دلی و کاهلی او» بویژه با تعت 
تاثیر قرار گرفتن از تحریکات ساناتروک بفرمان پنهانی پادشاه شاپور پارسی با انبوهی در حدود دو 
بیور لشک رکشی کرده به نواحی مرکزی کشور ما رسیدند. سپاه های شرقی و غربی ارمن با 
سردارانشان یعنی باگارات اسبد و واهان پیشوای آماتونیان به مقابله آنان شتافتند. زیرا هنگهای جنوبی 
ما در سرزمین سوفن نزد خسرو بودند؛ و اما دشمنان مهران را کشته هنگ شمالی ما را در هم شکسته و 
محاصره کرده بودند. سپاه های شرقی و غربی ما با حمله ناگهانی آنان را به طرف شا کان عقب رانده 
به آنان اجازه ندادند طبق عادت خویش پراکنده شده و به تیراندازی بپردازند. بلکه سواره نظام 
برخوردار از اسبان تیزتک. شتابان و بسرعت آنان را تعقیب کرده به محل های سنگلاخی و صعب 
العبور راندند بطوری که دشمنان به ناجار تن به نبرد دادند. 

رئیس نیزه داران آنان» پیلتنی بزرگ بود که بدن او با نمد کلفت پوشیده بود؛ بدین سان او در 
میان سپاه می تاخت. دلاوران ارمنی چشمان خویش را به او دوخته بر وی حمله ور شدند ولی 
نتوانستند آسیبی وارد سازند زیرا وقتی که با نیزه ضربه وارد می کردند نمد پوش بر می گشت. در 
این زمان واهان آماتونی دلیر خطاب به کلیسای جامع ۳ گفت: "خدایا به من کمک کن. تو که 
سنگ آسیای داود را به پیشانی گولیات **۱ متکبر زدی نیزه مرا بر چشم این مرد نیرومند بنشان». 
این خواهش او بی نتیجه نماند؛ به ترک اسب زد و آن پیلتن سهمگین را بزمین افکند. این صحنه باعث 
گریز دشمنان شد و سپاه ارمن را برای پیروزی نیرومند ساخت. 

باگارات از اینجا به سرزمین سوفن باز گشته بدون حس حسادت درباره دلاوری های واهان و این 
ماجرای قهرمانانه به پادشاه گزارش داد. لذا پادشاه نیز نبردگاه بعنی اشکان را که واهان داوطلبانه به 
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جنگ تن به تن رفت. به او اعطا نمود. اما گارجویل ماغخاز ۰ ۲۳ پب پیشوا و جد خورخورونبان" ۲ را 
بجای مهران به سرداری سپاه گماشت. 


۱۰ 
مرگ خسرو و نبرد ارمنیان با پارسیان 


خسرو پس از آن با آگاهی بر اين امر که شاپور پادشاه پارسیان درگیر جنگ با دشمنان است 
پیمان صلح منعقده با وی را نقض کرده مالیاتهای ویژه را قطع می کند وبه قیصر می دهد سپاهیان 
یونانی را فرا خوانده در برابر پادشاه پارسیان مقابله می کند. زندگی او بدرازا نکشید و پس از نه سال 
پادشاهی درگذشت. جسد او را برداشته در کنار پدرانش در آنی به خاک سپردند. اما ورتانس بزرگ 
کلیه اخارارهای ارمنی را با سپاهیان و سرداران گرد آورده ک‌شورمان را به آرشاویر 
کامساراکان [۱۵۷) بعنوان رئیس و شخص اول متنفذ پس از پادشاه» محول می کند؛ اما خودش 
تیران "۳" پسر خسرو را برداشته به نزد قیصر می رود تا جانشین پدر وی منصوب کند. 
اما وقتی پادشاه شاپور پارسی از مرگ خسرو اطلاع یافت و اینکه پسرش تیران نزد قیصر رفته 
است. سپاه گرانی تخت فرماندهی برادرش نرسی گرد آورده در ظاهر به منظور اعطاء اورنگ 
پادشاهی ارمنستان وی را بعنوان پیشوا به کشور ما فرستاد. آرشاویر کامساراکان دلیر با تمامی سپاه 
ارمنی به مقابله او می رود و در دشتی بنام مروغ ۳" جنگ بوقوع می پیوندد و گرچه بسیاری از 
ناخارارهای بزرگ در نبرد جان می بازند» اما سپاه ارمن پیروز شده سپاهیان پارسی را به گریز وادار 
می کند. بدین سان از کشورمان تا زمان ورود تیران نگهداری می کند. 
۱۱ 
در باره پادشاهی تیران» چشم ازجهان فرو بستن 
ورتانس بزرگ و جانشینی هوسیک"" قدیس 


آ گوستوس کستاندوس پسر کستاندیانوس در سال هفدهم حکومت خود تیران پسر خسرو را به 
اریکه پادشاهی نشاند و همراه ورتانس بزرگ راهی ارمسناتان گرد. او پس از بازگشت با پارسیان صلح 
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کرده بدون جنگ کشورمان را در آرامش تصاحب کرد. با پرداخت مالیات به بونانیان» مقداری 
جزئی نییز به پارسیان می دهد و مانند پدرش در آرامش زندگی کرده مانند او دست به هیچگونه 
کارهای دلاورانه نمی زند , حتی از پارسایی اجدادی نیز پیروی نکرده در هر گونه پرستش های نیک 
در نهان سست شده بود زیرا در برابر ورتانس جسارت نمی کرد علنا" خود را تسلیم امیال شهوانی 
کنات 

سرانجام ورتانس بزرگ پس از پانزده سال سکوبایی در سال سوم پادشاهی تیران چشم از جهان 
فروبست. بفرمان پادشاه او را به روستای توردان برده بخاک سپردند. گویی با چشم پیامبرانه پیشبینی 
می کردند که پس از گذشتن زمان دراز اجزا و اجساد پدران وی می بایست در همانجا بخاک سپرده 
می شدند. در سال چهارم حکومت تیران. فرزندش هوسیک جانشین وی شده تماما" از پارسایی 
اجدادی پیروی می کرد. 

۱۲ 
نبرد شاپور در برابر کستاندوس 

و اما شاپور پسر هرمز با پادشاه ما تیران صمیمیت بیشتری برقرار نسود و حتی بار و پشتیان او 
گردیده وی را از حملات ملل شمالی که متحد شده از پاسگاه چور [1۱۵۸ خارج شده چهار سال در 
مرزهای آلبانیا اردو زده و مستقر شده بودند» آسوده ساخت. شاپور بر بسیاری از پادشاهان دیگر نیز 
چیره شد و از بسیاری ملل بربر کمک دریافت کرده بر آسیای صغیر و فلسطین لشکر کشید. اما 
کستاندوس. ژولیانوس را به اریکه قیصری نشانده خود بر علیه پارسیان به تدارک پرداخت. هر دو 
طرف نیز در جنگ متحمل شکست شدند زیرا از هر دو طرف افراد بسیاری کشته شدند و هیچکس بر 
دیگری پشت نکرد بگونه ای که به توافق رسیده برای چندین سال پیمان صلح منعقد ساختند. 
کستاندوس از سرزمین پارس با زگشت و پس از بیماری دراز مدت در شهر مومپ‌سیوست* ۲ واقع در 
کیلیکیه پس از بیست و سه سال پادشاهی در گذشت. در زمان او چلیپائی منور در آسمان اورشلیم بر 
تمام ایمان آوردندگان و بی ایمانان» در زمان کوریلوس خوش سعادت. نمایان شد. 


۱۳ 


پیشواز تیران از ژولیانوس و 
دادن گروگانهیی به او 


در این زمان هاء ژولیانوس ۱۶۰) بی ایمان بر یونانیان حکم می راند؛ او خدا را انکار می نمود و 
بتان را می پرستید و در صدد ستم و آزار کلیسا بر می آمد و به هر نحو می کوشید ایمان مسیحیت را 
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خاموش سازد ولی با توسل به زور مطیع نمی کرد بلکه با حیله گری در جستجوی تدابیر خاص بود تا 
عبادت مسیح مختل شده دیوان را سجده کنند. وقتی که بر علیه پارسیان مجازا" مسلح شد 1۱۶۱ و از 
طریق کیلیکیه به میانرودان رسید» سپاهیان مرزی پارسی؛ طنابهای پل کشتی های رود فرات را بربدند 
و از گذرگاه دفاع کردند. اما تیران پادشاه ما به پیشواز ژولیانوس آمده با اظهار خدمتگزاری؛ 
ژولیانوس بی ایمان و تمام سواره نظام را از رودخانه می گذراند و از طرف ژولیانوس مورد ستایش 
فراوان قرار می گیرد. 

و از او خواهش می کند تا او را همراهش به سرزمین پارس نبرد و چنین استدلال می کند که 
اسب در سواری ناتوان است. ژولیانوس موافقت می کند اما از او سپاه و گروگان می خواهد. تیران 
از پسر دومش آرتاشس مضایقه نموده تیرداد پسر سومش را با همسر و فرزندان و نوه اش تیریبت*" 
پسر آرتاشس فرزند ارشد و متوفی خویش را نیز می دهد. ژولیانوس او را گرفته بی درنگ به بیزانس 
می فرستد. اما تیران را به کشورش گسیل می دارد. تصویر خویش را که روی تخته ای نقش شده بود 
و تصویر چند دیو نیز روی آن وجود داشت به وی می دهد و امر می کند در سمت شرقی کلیس 
نصب کنند و می گوید که کلیه خراجگزاران حکومت رومیان چنین می کنند. تیران نیز بعهده گرفته 
همراهش می آورد. در حالی که نمی دانست تصاویر دبوان به حیله مورد پرستش قرار می گيرند. 


۱۴ 
شهادت هوسیک قدیس و دانیل 


تیران به ناحیه سوفن رسید و در صدد بر آمد تصویر را در کلیسای دربارش نصب کند. هوسیک 
قدیس تصوير را از دست پادشاه ربود» روی زمین افکند و لگد مالی و خرد کرد و بدین سان حیله 
گری در این امر را به پادشاه فهماند. تیران با ترس از ژولیانوس به حرف او گوش فرا نداد زیرا فکر 
کرد که خود ممکن بود بعنوان پایمال کننده تصویر پادشاه جانش را از دست بدهد. لذا آتش خشمی 
که در برابر هوسیک قدیس بعلت سرزنش پیاپی گناهانش در او وجود داشت افروخته تر شد و فرمان 
داد با ترکه آنقدر او را کتک زدند تا جان به حان آفرین سپرد. 

نیران پس از مرگ او از جانب دانیل کشیش پیر که شاگرد و خدمتگزار گریگور قدیس بود 
مورد سرزنش و نفرین قرار گرفت ولذا دستور داد او را خفه کردند. شاگردان حسد او را برداشته در 
محل عزلت وی که بهشت هاتسیاتس ۲" نامیده می شد بخاک سپردند. و اما پیکر هوسیک قدیس را 
برداشته به نزد پدرش در روستای توردان بردند. او شش سال در مقام سکوبایی خدمت کرد. 
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۱۵ 
اینکه زورا*""" چگونه سپاهیان ارمنی را از نزد 
ژولیانوس باز می گرداند و همراه با خاندانش کشته می شود 


خبر کشته شدن هوسیک قدیس و گله و شکایت کلیه ناخارارها به گوش زورا پیشوای رشتونیک 
رسید که جانشین منوچهر فرمانده هنگ جنوبی ارمنی بود و به فرمان تیران با سپاهش همراه 
ژولیانوس رفته بود. او با شنیدن این خبر به سپاهش گفت: "به فرمان مردی عمل نکنید که باعث 
انحراف در ستايش مسیح می شود و قدیسان او را می کشد. همراهی با این پادشاه بی ایمان جایز 
نیست ". او سپاه را با خود هم داستان نموده باز می گردد و در تموریک" " مستقر می شود تا بیند 
ناخارارهای دیگر چه باید بکنند. اما چاپارهای ژولیانوس پیش از آمدن او می رسند و نامه ای بقررار 
زیر برای تیران می آوردند: 


امه ژولیانوس به تیران 


«حاکم مطلق ژولیانوس از نسل ایناک. فرزند آرامازد که جاودانگی سرنوشت او است. به 
کارگزار ما تیران درود می فرستد. 

فرمانده سپاهی که به همراه ما فرستادی آن را برداشته و بازگشت. ما می توانستیم با هنگهای 
بیشمارمان آنان را تعقیب و گرفتار سازیم اما بدو دلیل نکردیم: نخست ؛ برای اينکه پارسیان در مورد 
ما چنین داوری نکنند که سپاه را بطور قهر آمیز وعلی رغم میلشان می آوریم دوم برای اینکه 
وفاداری تو را آزمایش کنیم. اکنون اگر او اين عمل را بدون رای تو انجام داده او را با تسام نسلش 
نابود کن تا بازمانده ای باقی نماند. در غیر ابنصورت به راس (1۱۶۲ که این پادشاهی را به ما ارزانی 
داشت و به آتناس ۳" که به ما پیروزی اعطا کرد قسم می خورم که در بازگشت هم ترا و هم 
کشورت را با قدرت شکست ناپذیرمان غرق خواهیم نمود". 


تیران با ملاحظه این امر شدیدا" می هراسد و یک خواجه باسنی بنام هایر "۲۲۲ 


را می فرستد و زورا 
را با قسم نزد خویش می خواند. سپاه او با مشاهده اینکه تمامی ناخارارها خاموش شده اند با بی 
حوصلگی مختص به ملت ما پراکنده شده به خانه های خود رفتند. زورا تنها مانده و علی رغم میلش 
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نزد پادشاه می آید. پادشاه او را دستگیر می کند و آغتامار دژ مستحکم او را متصرف شده تمام آنان 
را به قتل می رساند. اما دایگان» مهنداک ۲۲۲ بچه کوچک برادرش را با فرار نجات می دهند. و اما 
پادشاه» ساغاموت ۲۳" مالک آنزیت "۲ را به جای او می گمارد. 


۱۶ 

5 ز ندان 3 و با ۱۳۱۵ 
مر ک فرزندان هوسیک و جانشینی پارنرسه 

و اما ناخارارهای ارمنی از تیران خواهش می کنند سکوبایی شایسته بجای هوسیک بگمارد. از 
هاء در آن روزها مرگ بر آنان سایه افکند و باعث ترس ولرز و هراس شنونده گردید و دو تن از 
آنان در محلی دچار صاعقه شدند که نام آنان پاپ "۳" و آتاناگینس "۳" بوده آنان فرزند بالغی برازنده 
این مقام بجای نگذاشتند بجز یک فرزند آتاناگینس به نام نرسس" که در آن زمان مشغول تحصیل 
در قیصریه بود و در آن هنگام راهی بیزانس شده بود تا با دختر شخصی بنام آسپیون""" فرماندار 
بزرگ ازدواج کند. لذا از آنجا که هیچکس از نسل گریگور باقی نبود شخصی به نام پارنرسه را از 
آشتیهاد واقع در تارون در سال دهم حکومت تیران بعنوان کشیش بزرگ انتخاب کردند. او چهار سال 
در مقامش باقی ماند. 


۱۷ 
اینکه تیران چگونه از شاپور فریب خورد و 
دعوت وی را پذیرفت و بدست او کور شد 
ژولیانوس بی ایمان پس از تمام اینها از ناحیه شکم زخمی شد و چنانکه شایسته اميال شیطانی است 
در پارس به درک واصل گردید. سپاه او بازگشت و ژولیانوس را به پادشاهی برگزید؛ او نیز هنوز به 
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بیزانس نرسیده بود که درگذشت . اما شاپور پادشاه پارسی آنان را تعقیب کرده تیران را با حبله گری 
نزد خویش خواند و جنین نامه ای نوشت: 


نامه شاپور به تیران 


«شاپور دلیر مزدیسن (1۱۶۳ و همنشین آفتاب. شاه شاهان به تیران پادشاه عزیز ارمن که با حسن 
نیت ما باد شده است. درود فراوان می فرستد. 

ما دقیقا" ناظریم که تو علاقه ات را نسبت به ما مستحکم نگهداشتی و همراه قیصر به کشور ما 
نیامدی و هنگی را که (ژولیانوس) از تو گرفت با اعزام شخصی باز گرداندی و تمام آنچه که نست 
انجام دادی ما می دانیم برای آن کردی تا از کشورت نگذرده یعنی کاری که او باید انجام می داد. لذا 
پاسداران ما هراسناک دور شدند و ترا بهانه می کردند که ما بخاطر آن خشمگین شده به فرمانده آنان 
خون گاو دادیم بنوشد. ما به پادشاهی تو هیچگونه آسیبی نخواهیم رساند و به مهر خدای بزرگ قسم 
یاد می کنیم» تنها برای مشاوره در مورد منافع مشترک شتابان به دیدار ما بیا». 

تیران بدین سان عقل از سرش پرید و به نزد او رفت؛ زیرا عدالت او را به تاوانگاه می برد. شاپور 
او را دبده با سخنانش در برابر سپاهیان به او بی احترامی کرد و جشمان او را کور نسود؛ همجون 
صدقیا [۱۶۴) در قدیم. شاید او بدین طریق انتقام آن خصیت مقدس را گرفت که کشور ما بواسطه 
او که نور جهان بود مطابق کلام انجیل روشنایی می یافت. تیران نور را در ارمنستان به تاریکی تبدیل 
کرد و خود هم پس از یازده سال پادشاهی خاموش شد. 


۱۸ 
پادشاه شدن آرشاک بدست شاپور و لشکر کشی به یونان 


و اما شاپور فرزند او آرشاک را به احترام سپاهیان ارمنی اورنگ پادشاه داد تا به هیچ وجه مخل 
اقداماتش نگردند. او چنین مناسب بافت با نیک و کاری کشور ما را کاملا" به جانب خویش متمایل سازد 
و با گرفتن گروگان از تمامی خاندان های ناخاراری آنان را تحت انقیاد در آورد و بجای واهان 
آماتونی. واغیناک ۳۳ سیونی وفادار به خویش را بعنوان اسپهبد برگزید و ارمنستان را به او سپرده به 
تعقیب سپاه یونانی رفت؛ و تا بیوتانیا رسیده ماههای بسیاری در آنجا اقاست گزید. هیچ کاری نمی 
تواند صورت دهد و در کنار دربا ستونی بر پا می سازد و بر بالای آن شیری نصب می کند که در 
زیر پاهایش کتابی قرار داشت بدین معنی که همانگونه که شیر در میان درندگان قوی ترین حیوان 


تس - علمصتطع۷2 





است همانگونه نیز شاه پارسیان در میان پادشاهان است. اما کتاب شامل و نشانه دانشی چون حکومت 
رومیان می باشد. 
۹ 
اینکه آرشاک چگونه به پادشاه 
بونان بی احترامی کرد 


در این زمان» از جانب ملل شمالی بر علیه پادشاه شاپور پارسی شورشی پدید آمد. والنتیانوس نیز 
بر یونانیان پادشاه گشته. گردانی از سپاهش را به آسیای صغیر فرستاد تا سپاهیان پارسی را مورد 
تعقیب قرار دهد. آنگاه نامه ای بدین مضمون برای پادشاه ما آرشاک می فرستد: 


نامه والنتیانوس به آرشاک 


«حاکم مطلق والنتیانوس اگوستوس همراه هم منصب و هم اورنگ ما قسصر والس به آرشاک 
پادشاه ارمن درود می فرستد. 

تو باید تمام بلایایی را که از پارسیان بی خدا به شما رسید و نعماتی که از زمان های قدیم تاکنون 
از طرف ما يافته اید بیاد می آوردی و باید از آنان دوری جسته به ما نزدیک می شدی. تا با پیوستن به 
سپاه ما بر علیه آنان بجنگیم. همراه این نامه تشکر آمیزء فرماندهان ما در آنجا را با خراجهای کشورتان 
گسیل بدار تا برادرت و گروگانهای همراه او را گرفته بیرون آورند. توام با اطاعت کامل از حکومت 
رومی ماء سلامت باش ". 


اما آرشاک حتی به این نامه پاسخ نداد بلکه با بی توجهی به آن ایشان را مورد بی احترامی قرار 
داد؛ در عين حال او با کمال میل به شاپور متمایل نگردید. با خودپسندی در زمان عیش و نوش ها 
۰ اه 6 1 مج و ۰ ۳۹0 ِ ی ۳ ‌ 
مفرور بود و آواز خوانانی را به خدمت گرفته بود به عنوان اینکه از آشیل نیز دلیرتر و شجاع تر 
است؛ اما در واقع شبیه ترسیتس "۳" لنگ و کله تیز بود که از جانب بزرگان خویش طرد شده 
سرانجام سزای تکبر خود را دریافت کرد. 


۲۰ 
در باره نرسس قدیس و اصلاحات او 
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نرسس بزرگ پسر آتاناگینس در سال سوم پادشاهی آرشاک. سکوبای بزرگ ارمن گردید. 
2 ک عم م2 ۳ 
(آتانااگینس) پسر هوسیک بود و او هم پسر ورتانس اما این آخری پسر گریگور قدیس بود. او پس از 
باز گشت از قیصریه بیزانس, به ارمنستان آمدو تمام ار کان صحیح پدرانشان را تجدید نمود و بلکه 
پیشتر» زیرا اصلاحاتی را که بوبزه در شهر پادشاه نشین در پونان دیده بود همان را نیز برای کشور ما 
مقرر داشت. او شورایی از سکوبایان و اشخاص دنیوی تشکیل داد و ترحم را با حدود قانونی مستقر و 
بی رحمی را که در کشور از ابتدا مرسوم بود ريشه کن ساخت. زیرا جذامیان بعنوان کسانی که از 
دید گاه شریعت. آلوده و ناپاک محسوب می شوند» تحت تعقیب قرار داشتند و مبتلایان به داءالفیل را 
وادار به فرار می کردند تا بیماری آنان به دیگران سرایت نکند. اقامتگاه آنان بیابانها و مکان های لم 
۱ ی 7 ب ند بت ۱ 
یزرع و پوشش شان سنگها و بوته ها بودند. آنها بخاطر مصیبت خود از طرف هیچکس مورد دلجویی 
قرار نمی گرفتند بجز اینان به معلولین نیز توجه نمی شد. از مهمانان ناآشنا پذیرایی بعمل نمی آمد و 
غریبان پشتیبانی نمی یافتند. 

او دستور داد تا در هر ناحبه نوانخانه هایی را بطور مجزا در محلهای غیر مسکون بسازند تا همچون 
بیمارستان های بونان غمزدگان جسمانی تسلی یابند. آبادی ها و مزارعی به اين (بیمارستان ها) بخشید 
تا از محصول زراعی. شیر و پشم دامهای چراکننده روزی خویش را بدست آورده و بناچار حوایج 
آنها را دورادور مهیا سازند و اما ایشان از ساختمان های محل اقامتشان خارج نشوند. او انجام این امر 
را به شماس خویش مردی بنام خاد""" سپرد که از مارگک ۲۳ در کارین "۳۳" بود. همچنین مقرر 
داشت تا منزلگاه هابی در همه روستاها برای غریبان» محل های تغذبه برای بتیمان و پیران احداث 
نموده از تهیدستان دستگیری شود. همچنین در محل های بیابانی و غیر مسکونیء دیرها و خانقاهها و 
کلیدهایی برای منزوبان ساختند. شاغیتا ۲۲۵ اپیبان ۲۳ بپرم ۲۳ و گیتد .را از نسل سلکونی و 
چند تن دیگر را راهب و سرپرست آنها تعیین کرد. 

و این دو امر را از میان خاندان های ناخاراری منسوخ نمود. نخست ابجاد پیوند خوبشاوندی سببی 
میا خویشاوندان نزدیک. که بخاطر حفظ اصلت اشرافی بعمل می آوردند» دوم ابنکه مطابق سنت 
مشرکی بر مردگان مرتکب جنایب می شدند. از آذ پس مردم کشور ما همچون بربرها شنیع نبودند 
بلکه چون شهرنشینان پا کدامن بودند. 
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۳۱ 
کشته شدن تیرداد برادر آرشاک» 
عزیمت نرسس قدیس به بیزانس 
۳ م2 .۰ ۳2 4 
و باز پس گرفتن گرو گان ها 


والنتیانوس در قبال افراد نادرست بسیار سختگیر و سهمگین بود؛ او شاهزادگان بسیاری را بعلت 
غصب و چپاول کشت و یک خواجه باشی بنام رودانوس "۲۳ را زنده-زنده آتش زد؛ زیرا سه مرتبه 
به او امر کرد اما او خواسته های غصب شده از یک زن بیوه را باز پس نداد. در همین روز سفرای او 
که به ارمنستان فرستاده بود وارد شدند و با بازگویی تکبر آرشاک ۰ وی بسیار خشمگین شد. واز آنجا 
که در حالت خشمالود بسر می برد دستورداد تیرداد برادر آرشاک و پدر گنل ۳۳" کودک را بکشند و 
به تلودوس سفارش کرد با سپاهی گران بر ارمنیان بتازد. وقتی که او به مرزهای ارمنستان رسید؛ 
آرشاک به هراس افتاد و نرسس بزرگ را به پیشواز او فرستاد و تقاضای صلح نمود و قول داد مالیات 
عقب مانده را کاملا" بپردازد و نرسس را با هدایای گرانبها همراه او (به بیزانس ) بفرستد. او عازم شد 
و باعث آسودگی پادشاه گردیده از جانب آنان مورد احترام فراوان قرار گرفت و گروگانها را تقاضا 
کرده آنان را باز پس گرفت و با زگشت. و از طرف قیصر دوشیزه ای بنام المپیاد را برای آرشاک 
آورد. اما قیصر با نیکی به گنل را برای قتل پدر او تیرداد بی گناه که توسط ایشان صورت گرفت. به 
او لقب کنسول اعطا نموده گنج های بسیاری به او داد تیریت ۳۳" بدین جهت حسادت برده مدام در 
انديشه یافتن روزی مناسب برای رساندن آسیب به او بود. 


۳۲ 
م2 3۳ چ‌ 

اینکه جگونه میان آرشاک و گنل 
اختلاف افتاد و مرگ تیران 


اما گنل به آبادی کواش ۲۳۲ در دامنه های کوه آراگاتس نزد جد کور شده پیرش تیران آمد که 


1 ۳ ها 2 م 
هنوز زنده بود. تیران با تلخی برای فرزندش تیرداده پدر گنل گریه و زاری می کرد و خود را مسبب 
قتل او می دانست؛ لذا کلیه دارابی هاء اراضی و روستاها و دستگردهایش را به گنل می دهد و امر 
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می کند در همان آبادی کواش اسکان یابد. پس از آن گنل با پاراندزم "۳" زنی از اصل سیونی ازدواج 
می کند و با جشن عروسی شاهانه هدایای کلانی به کلیه ناخارارها می بخشد. اینان وی را دوست می 
دارند و می پسندند وفرزندانشان را به او می سپارند و وی با سلاح ها و زیورهای باشکوهی آنان را 
مزین می سازد. بدین جهت او را هر چه بیشتر دوست می داشتند. در اینجا تیریت برای خیانت فرصت 
می یابد . او با خویشاوندش وارتان که حامل سلاح و از اصل مامیکنیان بود نزد پادشاه می آید و می 
گوید: «مگر نمی دانی گنل در صدد قتل تو و بدست گرفتن بادشاهی است. اکنون بادشاهاء دلایل 
این امر را ملاحظه کن؛ گنل در آبرارات و در اراضی شما اسکان یافت و کلیه ناخارارها از صمیم قلب 
طرفدار او هستند. قیصرها با این دسیسه چینی» عنوان کنسول و گنجی بسیار بزرگ به او دادند و او 
توسط آن ناخارارها را بسوی خود جلب کرد». وارتان به جان پادشاه قسم یاد نموده می گوبد: «من با 
هن از من مر ی ۲ ۳ 
گوش خود از گنل شنیدم که می گفت. من انتقام قتل پدرم را برای عمویم بی اجر نمی گذارم که به 
سبب او انجام شد». 

آرشاک اینها را باور نموده همین وارتان را نزد گنل می فرستد که «چرا در آبرارات ساکن شدی 
و رسم اجدادی را زیر پا گذاشتی؟ (زیرا چنین مرسوم بود که تنها پادشاه و بک پسر او بعنوان 
حانشین شاه پرورش بافت. باید در آیرارات اقامت داشته باشد. اما سابر اشکانیان باید با در آمدها و 
ارزاق درباری در نواحی هاشتیانک» آغیویت"۳" و آربران*۳" زندگی کنند). اکنون تو باید یکی را 
انتخاب کنی. يا مرگ را پذیرا باشیء و یا آیرارات را ترک نموده فرزندان ناخارارها را از خود دور 
سازی». گنل با شنیدن این سخنان فرمان پادشاه را انجام داده به آغیویت و آربران رفت. اما جد او 
تیران سخنان شدیدی خطاب به پسرش آرشاک بیان کرد و به همین جهت نیز بفرمان مخفی آرشاک 
روسای تشریفات درباری او را خفه کرده در همان آبادی کواش بخاک سپردند و او به آرامگاه 
پدرانش نایل نشد؛ شاید او برای مرگ دانیل آن مرد خدا به کیفر رسید. با هر میزانی که سنجش کرد 
خود نیاز با همان سنجیده شد. چنانکه در کتاب مقدس مذ کور است. 


۳۳ 
حسادت مجدد آرشاک به گنل و کشتن او 
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پادشاه پس از آن برای شکار به ناحیه محبوب خویش گوگابویت ۱۲۳۶ واقع در پشت ماسیس 


رفت. شکار بسیار بزرگی بچنگ آورد و آرشاک هنگام شرابخواری فخر می فروخت که در زمان هیچ 
پادشاهی این همه نخجیر کشته نشده است. در اینجا تیربت و وارتان حیله گری خویش را تجدید 
کرده می گویند که گنل در اين روزها نخجیرهای بیشتری در کوه خود کشته است که شاهاپیوان ۱۳۳ 
نامیده می شود و از جد مادرش. گنل گنونی"۳" به او به ارث رسیده بود. لذا فرمانی به اين مضمون 
برای او می فرستد. 


نامه آرشاک به گنل 

«آرشاک پادشاه ارمنستان بزرگ"۲۳ به فرزندش گنل درود می فرستد. 

در آنجا. بر کوه زاغکاتس [۱۶۵) احیه ای جنگلی و پر آب. محلی پر از شکار انتخاب و مهیا 
کن تا ما بيائیم و با شکاری در خور پادشاهان روبرو شویم». 

آرشاک بی درنگ پس از فرستادن فرمان با این انديشه عازم شد که اگر گنل مطابق فرمان عمل 
نکرده باشد او را بعنوان کسی که باعث خلال در شادی پادشاه شده دستگیر کند. ولی آنگاه که به 
مقصد می رسد چنان تدارک عظیم شکار و فراوانی نخجیر مشاهده می کند که هرگز ندیده بوده از 
حسادت و تردیدها قلبش جریحه دار می شود و به همان وارتان دستور می دهد گنل را در شکارگاه 
بقتل برساند» با این بهانه که بطور اتفاقی صورت گرفته و تیر بجای اصابت به شکار به او خورده 
است. وی نیز با دریافت این فرمان بی درنگ آن را به اجرا گذاشت و این کار را نه تنها بخاطر فرمان 
پادشاه بلکه بیشتر برای اجرای خواسته تیریت عزیزش انجام داد. آرشاک پیکر گنل را به دشت 
آغیویت برده در شهر سلطنتی زاریشاد "۳۳" بخاک سپرد و با تظاهر به معصومیت به شیون و زاری 


پرداخت. 
۳ 
اینکه چگونه آرشاک جسارت به ازدواج با زن 
گنل کرد و در نتیجه پاپ زاده شد 
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گرچه آرشاک فکر می کرد این شرارت ها را در نهان انجام داده است اما آنچه که در برابر 
چشمان بینای خداوندی پوشیده نیست. با هراس گناهکاران همچون مرگ تیران و گنل بر زمین نیز 
آشکار می شود. وقتی که همگان بر اين امر آگاهی بافتند. نرسس بزرگ نیز آگاه شد و با نفرین به 
رشاک و مسببان قتل روزهای مدیدی را همچون سموئیل برای شاول به سوگواری نشست"۲۳ اما 
رشاک اظهار پشیمانی نکرد و معترف نشد. بلکه بی شرمانه چشم به ارث و گنجهای مقتول دوخته 
زن او را نیز به ازدواج خویش در آورد و از او کود کی صاحب شد که پاپ نام یافت. 

این پاراندزم گناهی ناآگاهانه و غیر مجاز مرتکب شد که شنوند گان این خبر باید بهراسند. او 


آ 
آ 


بدست کاهنی بی لباقت و کاذب دارویی مرگ آور با داروی زندگی آميخته هنگام تناول عشاء ربانی 


به المپیادا همسر اول آرشاک داد و با حسد بر بانویی وی او را از زندگی محروم ساخت. همچنین 
واغیناک را نیز بدست آرشاک بکشتن داد و به جای او پدرش آنتیوک "۳۳" را گماشت. 


۳۵ 
قتل تیریت 


زمانی که شاپور از سوی ملل شمالی آسوده شد و از جنگ با آنان رهایی جست. خشم و غضب 
خویش را بر آرشاک بیان کرد که آنهمه سال مالیات را نه به خود بلکه به قیصر می پرداخت. بدین 
جهت آرشاک. تیریت و وارتان محبوبش را برای درخواست صلح همراه با هدایایی شایسته گسیل 
داشت. اما شاپور چون می خواست از بونانیان بخاطر جنگهای پیشین انتقام بجوید لذا از پادشاه ما 
آرشاک تقاضا کرد با تمامی سپاه ارمن نزد وی برود. ولی آرشاک عللی را بیان کرده نخواست 
شخصا" عازم گردد بلکه هنگ کوچکی از پس شاپور فرستاد. 

اما خودش بر تیربت خشمگین شده از مقام و منزلتش محروم ساخت بعنوان اينکه این امر به 
دستور او انجام شده زیرا او نسبت به بونانیان نفرت داشت. واساک سلاحدار پادشاه بواسطه برانگیختن 
حس حسادت برادرش بر سر یک کنيزک آن را هر چه بیشتر تحریک می نمود .لذا پادشاه آنها 
(تیریت و وارتان) را با سخنان خجالت آور و جریحه دار کننده شدیدا" تقبیح کرد. اما آنان نتوانستند 
این بی احترامی و تحقیر را تحمل کنند و لذا از (آرشاک) جدا شده نزد شاپور رفتند. آرشاک بدین 
جهت نسبت به آنان خشمناک گردید و به همان واساک دستور داد آنان را با هنگ متعدد تعقیب کرده 
هر جا که به آنها برسد ایشان را بقتل برساند. واساک در انجام (این فرمان) درنگ نکرده اگر چه 
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وارتان برادرش بود. بدین سان انتقام خون پاک گنل را از تیریت شرور که نرسس او را نفرین کرده 
بود و نیز از وارتان که توسط برادر تنی اش بقتل رسید » گرفته شد. 


۳۶ 
شکست شاپور در تیگراناگرت ۱۳ 


و اما زمانی که شاپور به شهر تیگراناگرد رسید. ساکنان شهر و سپاه محافظ شهر با او مقابله کردند 
زیرا آنتیوک رهبر سیونیک که پدر زن آرشاک و فرماندار شهر بود. فرمان به بستن دروازه های شهر 
در برابر شاپور را داد و نه تنها مانع ورود او گردید بلکه نمایندگانی نزد او نفرستاد و فرستادگان وی 
را نیز نپذبرفت. جنگ سختی در گرفت و در طول آن پارسیان بسیاری کشته شدند؛ سپاه شاپور با 
تحمل شکست دوباره به نصیبین بازگشت. آنگاه که سپاه استراحت کرد و در برابر زحمات متحمل 
شده تقویت گردید. (شاپور ) در صدد تصرف تیگراناگرد بر آمد اما هنگ های پیش قراول و 
جاسوسان وی را از این کار برحذر داشتند (و چنین گفتند که) بدین طریق اقدامات بر علیه بونانیان 
مختل می شود و شاپور به پیش رفته نامه ای به این مضمون نوشت: 


نامه شاپور به تیگراناگرد 


از شاپور دلاور شاه شاهان مزدیسنان به امالی تیگراناگرد که دیگر در میان آربائیان و غیر 
آریائیان باد نخواهید شد. 

من مایل بودم به تمام شهرهای میان راه از شما به بعد را با آرامش و اشرافیت در خور دلاوران 
وارد شوم. ولی شما اهالی تیگراناگرد که نخستین شهر هستید در برابر من که مهاجم نبودم بلکه به 
قصد مسافرت آمده ام به مخالفت برخاستید. بنابراین دیگران نیز از شما تاسی خواهند جست. اما در 
بازگشت با خشم خود چنان زبانی به شما وارد خواهم کرد که بار دیگر سرمشقی برای حیله گران بی 





خرد شوبد». 
۳۷ 
احداث و ویرانی آرشاکاوان و 
۳-0 
چکونکی تسخیر آنی 
نت 1/3 ۱/۹ همه 1 2 10 910/1 
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آرشاک با ادامه گستاخی هایش کاری ناخردانه مرتکب شد. در پشت کوه ماسیس دستگردی 
بصورت محل تجمع افراد گناهکار بنا نهاد؛ و فرمان داد کسانی که بتوانند در آنجا اسکان یابند» قانون 
جزا بر آنان بلا اجرا خواهد بود. بلافاصله تمامی جلگه دربای پر از انبوه مردمان گردید؛ زیرا 
مر تهنین و بدهکاران نو کران و گناهکاران دزدان و جانیان» فرار دهندگان زنان دیگران و دیگر افراد 
شبیه اینان می گربختند و به اینجا پناهنده می شدند. و بازجویی و دادگاهی برای آنان وجود نداشت. 
ناخارارها چندین بار اعتراض کردند اما آرشاک به آنان گوش فرا نداد تا جایی که ابشان به شاپور 
متوسل شدند و زمانی که شاپور از بونان باز می گردید یکی از اسیهبدان را با هنگ ارمنی گسیل 
داشت تا در زمانی مناسب آرشاک را دستگیر کند اما او از آنان دوری جست وبه نواحی قفقاز 
گریخت و با گرجیان هم پیمان گردید. 

اما اسپهبد پارسی به ارمنستان آمد و به کمک ناخارارها دژ آنی را تسخیر کرد""" و کلیه گنج 
های درباری محفوظ در آنجا و ن نیز استخوان پادشاهان را به غنیمت گرفت که این رفتار نمیدانم به 
منظور تحقیر آرشاک بود و با برای سحر مشر کان. اما ناخارارها بعدا" خواستار استرداد (استخوان ها) 
شده آنان را در آبادی آغتسک"؟۳ که در دامنه کوه آراگاتس بود بخاک سپردند. از آنجا که آنان در 
تشخیص استخوان های مشر کان و مومنان باز ماندند» زیرا چپاولگران آنها را به هم آمیخته بودند» لذا 
شایسته دفن در آرامگاه قدیسان در شهر واغارشاباد ندانستند. 

اما ناخارارهای ارمنی با گرد هم آیی بسوی آرشاکاوان "۰۳ دستگرد پادشاهی تاختند و مردان و 
اه 
خویش خشمناک بود. گرچه نرسس بزرگ از آن واقعه آگاه گردید اما نتوانست پیش از کشتار خود 
را برساند بلکه در آخر کار رسید یعنی زمانی که بچه های کشته شد گان را جدا نسوده می خواستند 
همچون بچه های دشمنان دور دست به اسارت ببرند. نرسس بزرگ آنان را آزاد ساخت و فرمان داد 
توسط زنبیل هایی به طویله حمل کنند؛ و برایشان غذا و پرستار تعیین نمایند. آنان پس از (بزرگ 
شدن) به تشکیل یک آبادی همت گماشتند که بدین مناسبت ورتک"۳ (زنبیل ها) نامیده شد. 


۲۸ 
تصرف تیگراناگرد و از بن ویران شدن آن 


کت او 2 کج د ورین مت وان 004 401 0 17 
و ۱02235 3 2 
- و22 


ِ - هه مساق 080108۵756 ( نامع ) 3210102512۳955 نا 3 
0۰18۳2۵0 103 


مد 


عل 





و اما زمانی که شاپور به تیگراناگرد آمد؛ باز هم دروازه ها را بروی او بستند و بر بالای بارو رفته 
فریاد می زدند: «از ما دور شو شاپور؛ وگرنه با توسل به جنگ مصائب بیشتری از بار نخست به نو 
خواهیم رسانید». اما او پاسخ گفت:«ای ارمنیان دلاور» که خودتان را د پشت باروهای تیگراناگرد 
زندانی کرده اید و از درون تهدید می کنید. مردان دلیر در دشت باز و محل آزاد می جنگند؛ این 
زنان هستند که با ترس از جنگی که در پیش است خود را زندانی می کنند». با گفتن این سخنان 
خطاب به سربازان اسیر یونانی گفت: «اگر با جنگیدن شما این شهر را تصرف کنم تمامی شما را به 
همراه خانواده هایتان آزاد خواهم نمود». اما به سپاهیان پارسی فرمان داد برگرد شهر بچرخند و افراد 
مستقر روی بارو ها را با نیزه هدف قرار دهند. 

اما یونانیان به باروها نزدیک شده با نیروبی زیاد وسایلی بنام خرک" را در کنار آنها قرار 
دارند. این یک دستگاه چرخدار است که آن را سه نفر می رانند و می برند؛ در پایین آنها تبر و تیشه 
های دو لبه و پتک های لب تیز برای حفر پی ها وجود دارد ‏ بدین وسیله دیوارهای ضخیم و محکم 
بنا شده توسط تیگران هایکازیان را از بن کنده ویران ساختند و بر دروازه و تسام جهات آتش 
افروختند و سنگ و تبر و نیزه جاری کردند. نیروهای ما متحمل زخم و جراحات گردیده دچار 
آشفتگی شدند. تمام سپاه داخل شد و دست پارسیان از آغشتن شمشیرهای بسیار مهلک خود به خون 
خسته نمی شد بطوریکه پی ها پر از خون کشتگان گردید. اما دست بونانی » ساختمان های چوبی را 
طعمه حریق می کرد. شاپور بازماندگان کشتار را به اسارت گرفته راهی سرزمین پارس شد و اما برای 
هنگ های موجود در ارمنستان قاصدانی فرستاده فرمان داد تا خاندان سیونی را از وجود فرزندان 
محروم سازند [1۱۶۶ ۰ 


۲۹ 
جنگ آرشاک در برابر ناخاراهایش 
و عزیمت پاپ به بیزانس بعنوان گروگان 


باز هم همان ملل (شمالی) بر علیه شاپور شورش کردند و آرامش به یونانیان بازگشت به مصداق 
این سخن که متناوبا" تلافی می کنند» آرامش اینان در شورش آنان و شورش آنان در آرامش اینان 
است. بطوری که پایان یکی آغاز دیگری است. زیرا والتتیانوس (۱۶۷) در دژی موسوم به 
برگیتیون* ۳" بیمار شده جان می سپارد و حکومت بدست برادرش والس ۲٩‏ می افتد که جنگی 
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موفقیت آمیز با هون ها انجام داده پیروز می شود و باز می گردد آنگاه بی درنگ سپاهی برای کمک 
به شاپور به میانرودان و ارمنستان می فرستد. 

اما آرشاک همراه هنگ گرجی سپاه قلیلی نیز از نزدیکانش گرد می آورد و به انتقام دستگرد 
آرشاکاوان جنگ را با ناخارارهایش آغاز می کند. آنان نیز متحد شده به رهبری نرسه ۲۳*۲ پسر 
کامسار به مصاف آرشاک می روند. جنگ سختی روی می دهد و از هر دو جناح افراد بسیاری جان 
می بازند؛ مرد در برابر مرد قرا می گیرد بگونه ای که هیچیک مایل به شکست نبود. وقتی که اینان 
مشغول نبرد بودند. سپاهیان قیصر فرا می رسند. در این هنگام آرشاک با مشاهده دشمنی شاپور و 
والس و اخارارهایش خود در حالی که از طرف همگان رانده شده بود به کرات مردانی نزد نرسس 
بزرگ فرستاده به التماس می پردازد وقول می دهد از تمام اعمال خلاف دوری کند و به رای او عمل 
نمود با خرقه و خاکستر توبه کند» تنها مشروط بر اینکه او بیاید و آرامش را برقرار و خود را ازدست 
بونانیان نیرومند نجات دهد. از جانب ناخارارها نیز در همین مورد اغلب تقاضایی ارائه می شد. بدین 
ترتیب سکوباها شورایی تشکیل داده با التساس از او خوهش می کردند که نسبت به نابودی 
(کشورش) بی تفاوت نباشد. 

از این رو نرسس بزرگ موافقت نموده می آید و میان آنان صلح برقرار می کند زیرا هم پادشاه و 
هم ناخارارها به او گوش فرا دادند بجز مهروژان ۳۳ رهبر آرزرونی ها" و واهان مامیکنیان شوهر 
خواهرش که به اندرزهای او گوش فرا نداده سر به شورش نهادند و به نزد شاپور رفتند. اما کلیه 
ناخارارهای دیگر پیمان بستند که پادشاه از آن پس با عدالت رفتار کند و خودشان وفادارانه به او 
خدمت کنند. بدین سان پیمان (میان آنان) برقرار شد. اما نرسس بزرگ نزد سپاهیان یونان نیز رفت تا 
به کشورمان خسارتی وارد نکنند بلکه مالیاتها را دریافت دارند و همراه آن با گروگان گیری پاپ پسر 
آرشاک و فرزندان ناخاراها باز گردند. تتودوس "۱۳ اسپهبد بزرگوار و شریف موافقت نسود و به 
همراه گروگان ها نزد قیصر بازگشت و نرسس بزرگ را با نامه آرشاک که به شرح زیر است با خود 
برد: 


نامه آرشاک به والس 
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«آرشاک پادشاه ارمنستان بزرگ و کلیه اخارارهای ملت آرامیان "۳ به تو سرورمان؛ حاکم 
۳ م2 هم ی ی ره ره ۲ 
مطلق والس اگوستوس و به فرزندت گراتیانوس "۳" درود می فرستند. 
بگذار آن حاکم مطلق چنین فکر نکند که ما در اثر نفرت به شما اهانت کردیم و یا ما را نیرومند 
پنداشتند هنگ تازنده به سرزمین یونان فرستادیم؛ با آگاهی از اینکه شورش بزرگی میان شما حادث 
شده هیچکس ما را از دست شاپور نجات نخواهد داد؛ در اثر ترس او را با هنگ کوچکی کسک 
کردیم؛ اما خودم آرشاک. با او نیامدم و به شما وفادار ماندم و بدین جهت او کشورمان را ویران کرد 
و حتی گورهای پدرهایمان را نیز ویران نمود و استخوان ها را بیرون کشید. اینک با اعتقاد به این 
حقایق. علاقه پیشین خود را نسبت به ما مستحکم بدارید و ما وفادارانه به شما خدمت خواهیم کرد». 
اما والس نه نامه را خواند و نه به دیدیر نرسس بزرگ رغبت نشان داد بلکه صراحتا" فرمان داد او 
را تبعید کنند و تمام گروگان ها را از دم تیغ بگذرانند. 
۳۰ 
تبعید نرسس بزرگ و رانده شدن او به 
جزیره غیر مسکون. و اينکه آنان چگونه 
از مواهب آسمانی تغذیه می شدند 


در این زمان مقر سکوبایی بیزانس در گرو ما کدون خداستیز ۳۹" بود. هنگامی که از طرف دربار 
فرمان تبعید نرسس بزرگ بعنوان کسی که یکبار قیصر را فریب داده و نسبت به او پیمان شکنی کرده 
دریافت شد. چند تن بدعت گذار از فرقه آریوس "۳" نزد او آمده گفتند: «اگر به فرقه ما بپیوندی» 
پدرمان ما کدون ترا نجات خواهد داد. او موافقت نکرد و تبعید شد. وقتی که سوار کشتی بودند 
بادهای شدید زمستانی کشتی را به طرف جزبره نا آبادی راند و غرق کرد. ملوانان به دربانوردی با 
قایق اطمینان نداشتند لذا مردد در آنجا ماندند و با ريشه درختان جنگل تغذیه می کردند. اما به عنایت 
خداوندی هشت ماه توسط ماهیانی تغذیه شدند که دریا آنها را زنده به ساحل می اندخت. پاپ و تمام 
گروگان ها تعهد کردند""" و ماکدون آنان را آزاد نمود. 


۳۱ 
کشته شدن ناخارارها بدست آرشاک و 
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در باره رفتار سکوبا خاد 


زمانی که نرسس در تبعید بود» آرشاک از تمام پیمان هایی که با ناخارارها بسته بود سرباز زد و 
در صدد انتقام بخاطر دستگرد آرشاکاوان بر آمد. او بسیاری از ناخارارها را بقتل رساند بویژه نسل 
کامسارا کان ها را نابود ساخت در حالیکه چشم به دژ آرتاگرس ۳" و شهر بروانداشاد (وستان)۳ 
پایتخت (۱۶۸) آنان دوخته بود. آنان را بعنوان خویشاوندان خود و برای احترام و بزرگداشت نزد 
خویش به قصر متروک آرماویر دعوت کرد و فرمان داد مردان. زنان و بچه ها را یکباره به هلاک 
رسانند. هیچیک از آنان نجات نیافت بجز اسپاندارات ۳" پسر آرشاوبر که زنی از (نزاد) اشکانی 
بر ده ۳ ۱ سر ۱۲ ۲ ۳ : ده 
داشت و به عنوان اعتراض و ناخوشنودی از عمویش نرسه"*" به سرزمین موروئی او در نواحی تارون 
وامامتایک رف بو در انا دک کرید بیقعت زور00 کار امن در ] هنیزه 9 رقتی 
که خبر (کشتار قوم خود را) دریافت کرد همراه پسرانش شاوارش "۳" و گازاون""" و تمام اهل 

۰ 2 
خانواده به یونان گربخت. 

اما نرسس بزرگ پیش از عزیست به بونان خاد شماس را به سکوبائی باگرواند 
آرشارونیک ۱۳ تقدیس نموده سرپرستی کلیه امور کشومان را تا زمان بازگشتش به او سپرد. این خاد 
در همه امور شبیه نرسس بزرگ بود بویژه در دستگیری از بیچارگان. انبارهایش نیز به نحوی شگفت 
آور همچون چشمه وافر مانند الیاس ۲۳۰ و الیشع "۲۳ گردیده بودند؛ و در تقبیح پادشاه نیز سخت گیر؛ 
مخوف و بی باک بود. شیطان به هیچ وجه در نفوذ بر او موفق نگردید. جز یک مورد و آن اینکه او 
از نظر پوشاک تجمل پرست و نیز اسب دوست بود و بدین جهت کسانی که او تقبیح و ملامت می 
کرد. متقابلا" وی را سرزنش و استهزا می کردند. بدین سبب او از پوشاک های فاخر چشم پوشید و 
خرقه بافته شده از مو به تن کرد و تا روز مرگش تنها سوار الاغ می شد. 


۱۳۶۶ 
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۳۲ 
اینکه چگونه آرشاک می خواست خاد 
خوش سعادت را برای به رخ کشیدن تقصیرهایش 
تنبیه و سنگسا رکند 


زمانی که آرشاک قوم کامساراکان را نابود ساخت فرمان داد پیکرهایشان را بر روی زمین بکشند 
و بدون بخاک سپاری به دور افکنند تا طعمه سگها شوند. اما خود بخاطر کسب این پیروزی بزرگ 
چند روزی را بشادمانی گذراند و فرمان داد تا آذوقه های آنان را برگیرند و در آرماویر انبار کنند. 
دو چاه بسیار ژرف و پهن آنان در روستای نخجوان را کندند و گشودند و با ارابه های متعلق به آبادی 
آنان حمل کردند. ارابه چیان با مشاهده استخوانهای انسانی که در نزدیک جاه ربخته شده و طعمه 
درندگان گردیده بود پرسیدند و آگاه شدند که استخوان های سرورانشان است؛ آنها در ارابه جمع 
کردند با نی پوشاندند و در همان چاهها بخاک سپردند. آرشاک بر این امر اگاهی جست و فرمان داد 

خاد که شاهد اولین رویداد نبود این بار رسید و شروع به سرزنش پادشاه نمود. آرشاک فرمان داد 
او را کتک زده سنگسار کردند و از آنجا که دختران او برادر شوهرانی از خاندان های ناخارای 
بزرگ. از نسل دلاور و نیرومند آپاهونی داشتند» شمشیر هايش را در آورده کتک زنندگان را نیمه 
جان کردند و خاد را از دستشان رهانیده به ولابت خویش بردند. آرشاک به مخالفت بر نخاست و 
پنهان شد تا تمام ناخاراها تحریک نشوند. 


۳۳ 
پادشاهی تلودوس بزرگ و در باره شورای تشکیل شده 
بخاطر منکران وجود روح القدس 

و اما قیصر والس دوزخ جاودانی را در همین جا پذیرا شده در آدربانوپلس ۳ آتش گرفت و به 
جهنم واصل شد و بسزای نیات بد خود رسید. اورنگ حکومت به تگودوس رسید. او بتکده هایی را 
که کستاندبانوس مقدس تنها در آنها را بسته بود» یعنی (بتکده های) آفتاب» آرتمیس و آفرودیته در 
»۳ و : ۳ 2 که ۳ 

بیزانس از بیخ و بن ویران کرد. نیز پرستشگاه دمشق را ویران نمود و تبدیل به کلیسا کرد؛ به همین 
ترتیب پرستشگاه شهر هلیوپلیس [۱۶۹) ساختمان های سه سنگی مشهور و بزرگ لیبانوس. 
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او همه پدران مقدس را که بعلت ایمان راستین خویش به معادن تبعید شده بودند باز گرداند و 
نرسس بزرگ را نیز در جمع آنان به نزدش در بیزانس آورد و او را نیک گرامی داشت تا ایمان 
راستین وی نسبت به ناسزا گویی های ما کدون (۱۷۰] شرور ابت شود زیرا او از روح القدس بعنوان 
خداوند پیروی نمی کرد و حتی پدر و فرزند را قابل پرستش و ستایش نمی شمرد بلکه آنرا با طبیعت 
پروردگار بیگانه؛ اکتسابی بنده و کارگزار دانسته و یک شخصیت بلکه تصوری بیش نمی پنداشت. و 
وابا نوی ۱۳ روم رکش ۱۱ قسطنطنیه ین ۱۳ نکن ورن ۱ اقطا کته 
گوربلوس "۲ اورشلیم گریگوریس نیساء باگلاسیوس ۱۳ قیصریه» گریگوریوس ازبانزی۳۳ 
آمفیلوسیوس ۲۳ قونیه و سایر سکوبا هاء جمعا" صد و پنجاه پدر روحانی در شهر پادشاه نشین بیزانس 
گرد هم آمده ما کدون و کلیه منکران روح القدس را طرد و نفرین کردند. 


۳ 
اینکه آرشاک با بی میلی نزد شاپور رفت و باز نگئست 

شاپور باز هم از جنگ فارغ شده شخصی پهلویک بنام آلاناوزان "۳" را که با آرشاک خویشاوند 
بود با هنگی نیرومند به سوی آرشاک گسیل داشت. آرشاک از او دوری جست زیرا بسیاری از 
ناخارارها با نفرت از پادشاه آرشاک دست به سوی آلاناوزان دراز کرده به میل خویش نزد شاپور می 
۵ : ِ و ۳ 2 و ۴ , 2 
رفتند و از طرف او مورد تقدبر قرار می گرفتند و به کشور ما باز می گشتند» به او کمک و باری 
ندادند. آرشاک با تردید از این امر پیغامی برای فرمانده سپاه پارسی فرستاد مبنی بر اينکه *تو 
همخون و خویشاوند من هستی. چرا با چنین شدت مرا تحت فشار قرار می دهی؟ می دانم که تو علی 
رغم میلت (برمن) لشکر کشیده ای زیرا نمی توانستی با فرمان شاپور برای حمله به خویشانت یعنی من 
مخالفت کنی اکنون (فشار و تعقیب را) کمی سست تر کن تا من خویشاوندت بتوانم مدت کوتاهی را 
در محلی پنهان شوم و نفسی تازه کرده بتوانم به کشور بونان بروم و اما تو کشور مارا تصرف 
خواهی کرد و نعمات عظیم از من بعنوان خویشاوند صمیمی خواهی یافت ". 
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آلاناوزان به او چنین پاسخ داد: «اگر تو به کامساراکان های خویشاوند با ما که از نظر آبین و 
کیش خویشاوندان نزدیک تر از من به تو بودند و در همان کشور سکنی داشتند» امان ندادی» چگونه 
می توانی امیدوار باشی که من بتو امان دهم که چه از نظر آیین و چه اقامتگاه از تو دورم و بر چه 
اساسی دل به نعمات تو ببندم که معلوم نیست به آن برسم و از نعمت های پادشاه خود چشم پوشی 
1 
زور و اجبار به زنش پاراندزم می نویسد که به قصر بیاد و شاپور فرمان می دهد که کلیه بزرگان 
همراه پاراندزم بیابند. 


۳۵ 
در باره مصیبت هایی که شاپور برای ارمنستان 
موجب شد و چگونگی مرگ آرشاک 


آن دسته از شاهزادگان اشراف ارمنی که پیش از آرشاک به شاپور پادشاه پارسیان متشبث شده 
بودند زمانی که آگاهی بافتند زنانشان را نیز همانند همسران شاهزادگان وفادار به آرشاک فرا خوانده 
است. نیز وقتی دیدند که آلاناوزان رفته و هنگ کوچکی مامور این امر گردیده متحد شدند و آنان 
را تعقیب کردند و با زنان و فرزندانشان به یونان گريختند. ملکه پاراندزم نیز بنا به ندای شوهرش 
نرفت بلکه با گنج هایش در استحکامات آرتاگرس مستقر شد. او پیغامی برای فرزندش پاپ فرستاد و 
امید داشت از دست شاپور رهایی یابد. شاپور بدین سبب برآشفت پاهای آرشاک را با زنجیرهای 
آهنین بست و به دژ آنهوش (۱۷۱] واقع در خوژاستان ۲۳ فرستاد و سپاهی گران بدست مهروژان 
آرزرونی و واهان مامیکنیان که مسیح را انکار کرده بودند گردآورد و به سرزمین ما ارمنستان گسیل 
داشت. آنان آمده و دژ آرتاگرس را محاصره کردند. و اگر چه به سب استحکام و غیر قابل دستیابی 
دژ کاری نمی توانستند از پیش ببرند اما از آنجا که خشم خداوند متوجه آرشاک بود. مردان دژ 
منتظر خبر پاپ نشدند بلکه با میل خود و بدون مقاومت تسلیم شدند. آنان و بانو پاراندزم را به اسارت 
کشیده همراه گنج هايش به آسورستان بردند و در آنجا بر بالای دیرک ارابه بردند و بقتل رساندند. 

در همان زمان از پادشاه شاپور فرمانی رسید که استحکامات کلیه شهرها را وبران کرده بهودیان 


۸۱ 


را به اسارت بکشند و بیاورند؛ همچنین بهودیانی را که با آیین بهودی در شهر وان توسپ ۳" می 
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زیستند و بارزاپران رشتونی در زمان تیگران به اسارت آورده بود. شاپور اینان را در آسپاهان ۱۲۲ 


مستقر ساخت. همچنین بهودبان ساکن در آرتاشاد و واغارشاباد را که پادشاه تیگران ایشان را آورده 
بود و در زمان گریگور مقدس و تیرداد به مسیح ایمان آورده بودند» به اسارت بردند؛ زویتا "۳" کاهن 
ِِ ۱ ی م ِِ ۰ ۳ ۰ 

آرتاشس نیز همراه آنان بود. آنگاه مهروژان و واهان نزد شاپور رفتند و در باره زویتا به سخن چینی 
پرداختند مبنی بر اينکه او بدین منظور همراه اسیران آمده تا آنان را معتقد به سبخت کوشی در حفظ 
آبین مسیح سازد. لذا شاپور فرمان به شکنجه زویتا داد تا ایمان به مسیحیت را رها سازد و او موافقت 
نکرد و کشته شد. آرشاک با آگاهی از تمامی این بلایا و مصایب همچون شاول (۱۷۲) پس از سی 
سال پادشاهی به زند گیش پایان داد" . 


۳۶ 
بلایایی که مهروژان بر ما روا ساخت و 
پادشاهی پاپ بر ارمنستان 


شاپور پس از مرگ آرشاک توسط مهروژان سپاهی گران گرد آورد و راهی ارمنستان کرد و 
کشورمان را بدو سپرد. خواهرش هرمزدخت را به ازدواج وی در آورد و همچنین فرمان هایی صادر 
نمود که بر اساس آنها روستاها و دستگرهای بسیاری در سرزمین پارس (به او اعطا می کرد). پادشاهی 
ارمن را به او قول داد تنها به این شرط که شاهزادگان و اشراف را به اطاعت خود و کشورمان را به 
آیین مزدیستی در آورد. او پذیرفت و آمد و فرمان داد زنان بسیاری از آنان را در دژهای گوناگون 
نگهدارند بدین امید که شوهرانشان از دین خود برگردند. او در صدد اختلال در کلیه نظام های 
مسیحی بود و سکوباها و کشیشان را به علت مالیاتشان دستگیر و راهی پارس نمود. هر کتابی را که 
می یافت آتش می زد و فرمان می داد تا کتابت یونانی نیاموزند بکله پارسی فرا گیرند و کسی اقدام 
به سخن گفتن و يا ترجمه به زبان یونانی نکند. و آنهم به این دلیل که ارمنیان هیچگونه آشنایی و 
مناسبات دوستانه ای با یونانیان نداشته باشند لیکن هدف او توقف تعالیم مسیحیت بود زیرا ارمنیان در 
آن زمان صاحب خط و کتابت نبودند و مراسم کلیسایی به زبان یونانی صورت می گرفت. 

اینک وقتی که نرسس بزرگ از تمام این بلایایی که بر ارمنستان روا داشته شد بود و نیز به مرگ 
آرشاک آگاهی یافت» برحاکم مطلق تلودوس ملتمس شد و از او طلب باری نسود. (تشودوس) پاپ 
پسر آرشاک را به تخت پادشاهی نشانده سپاهی گران تحت اختیار سپهسالار ترنتیانوس شجاع قرار داد. 
و نرسس بزرگ تمام شاهزادگان واشراف را با خود همداستان نمود چه آنانکه خواهان حکومت پاپ 

- معطه وود 

- هام2 


و00 کر اه06 ۱ ۲00 ان ات هن 3 


0 


بودند و چه مخالفین راء همچنین اسپاندارات گامسار کان را با اتحاد آنان» پاپ را به سرزمین مان آورد. 

قرار داده کشورمان را از دست او باز پس می گيرند. اما مهروژان به نگهبانان دژ فرمان می دهد زنان 

شاهزادگان را از باروهای دژها بیاویزند تا بمیرند و اجسادشان را بر دار باقی گذارده تا متلاشی شده 
. مم 

و بریزند و خوراک پرند گان گردند. 


۳۷ 


۳ 2 ۱۳۸ ِ و 
در باره نبرد بزرگ دزیراو "۳" و هلاکت مهروزان شربر 


مهروژان در کشور خراسان به شاپور آگاهی داد که توئودوس چگونه به پاپ یاری بسیار داد؛ لذا 
شاپور به تمام سپاه پارس فرمان داد همراه مهروژان برای جنگ به ارمنستان برود. بدین سانء پاپ و 
ترنتیانوس به تئودوس خبر می دهند که شاپور فرمان به جنگ به تمام سپاهیانش بجز سپاه دربار ۲۳۴ 
در برابر ما داده است. آنگاه تئودوس اگوستوس به کنت بزرگ آده ۲۳۲ فرمان داد به کمک پاپ 
برود و کلیه سپاه بونان حتی پاسداران پیاده شهرها را نیز که درفش های ابریشمی منقش به نشان اژدها 
با خود حمل می کردند فراموش نکنند. 

نبرد در دشتی بنام دزیراو روی داد و طرفین به یکدیگر نزدیک شدند. جوانان دلیر اشراف و 
شاهزادگان ارمنی با میل خود دلاورانه وارد صحنه شدند در حالیکه توسط سپهسالار سمبات اسبد پسر 
باگارات که از نسل باگراتونیان بود رهبری می شدند. افراد آنان نیز از صفوف پارسیان بیرون آمدند 
و در میان دو جبهه به این سو با آن سو حرکت می کردند و پراکنده می شدند. هنگامی که جوانان 
پارسی باز می گشتند. جوانان ما بی درنگ از پس آنان می رسند و همچون توفان که برگ درختان 
جنگل را می ریزد با نیزه هایشان آنان را به سرعت از اسبشان به زیر می اندازند و پیکر سرد آنها را 
نقش بر زمین می سازند» زیرا ایشان توان ورود به صفوفشان را نداشتند. وقتی که پارسیان افراد ما را 
پس می راندند اینان وارد جبهه بونانیان می شدند که در پس سپرها پشتیبانی می شدند و همچجون 
شهری مستحکم هیچگونه آسیبی دریافت نمی کردند. زیرا گورگونوس "۲ فرمانده سپاه پیاده» بدین 
گونه جبهه پاپ را همچون بارو با سپر محافظت نمود. 

از آنجا که سپاهیان یونان با سلاحهای زرین و سیمین مسلح بودند و اسبانشان نیز همانگونه آراسته 
بودند. لذا آنان همانند بارو بودند و بسیاری از آنان با زره های چرمی و زنجیره ها لباس هایی جون 
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سنگهای سخت بتن داشته گیسوان صاف بر روی آنها همچون نشانهایی ویژه مانند برگ های درختان 
پر برگ در اهتزاز بودند و اما اژدهایان (نقش بسته بر درفش ها) که در اثر باد متورم شده دهانشان را 
بگونه ای ترسناک باز کرده بودند به هیچ چیز نمی توانم تشبیه نمایم بجز یک کوه الماس که بطرف 
دربا سرازیر است یعنی تمامی جبهه بونان بطرف سپاه پارسی زیرا اینان نیز همچون رودی نیرومند 
بودند که به یک سو جاری بود و زره های تن آنان براستی رنگ آب را در فکر انسان مجسم می 
ساخت. 

آنگاه که نرسس بزرگ همه اینها را دید» بر بالای کوه نپات "۳" رفت و دستانش را بسوی آسمان 
دراز کرد و بدون اينکه پایین بیاورد همچون موسی مقدم پیغمبران1۱۷۲ دست به نیایش بر داشت تا 
دومین عمالیق ۳۳" تن به شکست داد. 

اما وقتی که تب رو در روی سپاهیان ما طلوع کرد بازتاب سپرهای مسین گویی از ابری بزرگ 
بر کوهها درخشیدن گرفت و (از اين جبهه) افراد متعلق به شاهزادگان واشراف ارمنی که نیک زره 
پوشیده بودند همچون پُرتوان درخشان چنان بیرون می جهیدند که هنگ پارسی تنها از ظاهر آنها به 
هراس می افتاد. اما هنگ ما نیز کمی در هراس بود زیرا بعلت آفتاب طلوع کرده (از روبرو) نمی 
توانست به روبرو نگاه کند. اما زمانی که با یکدیگر درگیر شدند» ابری سایه انداخت و از جانب ما 
بادی شدید بر علیه هنگ پارسیان وزیدن گرفت. در گرماگرم نبرد. اسپاندارات کامساراکان با گروه 
بزرگی رویارو شد که شرگیر "۳" پادشاه غک های "۲۳۳ دلیر در میان آنان بود و در مرکز جبهه استوار 
ایستاده و فرمانده هنگ میانی بود. اسپاندارات دست به حمله زد و گروه را شکافت و آن دلیر را 
همچون یک صاعقه زده بر زمین غلتاند و گروه را به گریز واداشت. و بدین سان سپاهیان یونانی و 
ارمنی بطور کلی با برخورداری از نیروی ملکوتی سرتاسر دشت را مملو از اجساد دشمنان کردند و 
بازماندگان را وادار به گریز نموده سپس دست به تعقیب زدند اورنایر "۱۳ پادشاه آلبانیا که بدست 
موشغ پسر واساک مامیکنیان زخمی برداشته و از نبرد ببرون کشیده شده بود همراه اینان بود. 

اما مهروژان شریر بعلت زخمی شدن اسبش نتوانست همراه فراربان بسرعت دور شود و سمبات 
سپهسالار ارمن؛ بی درنگ به او رسید و سپاهیان همراه او را نابود ساخت و آن عاجز را در کنار نیزار 
گوگایویت "۱۲ دستگیر نمود با این اندیشه که شاید نرسس بزرگ او را نجات خواهد داد بدین علت 
سپاه را همراهش نبرد بلکه برای نیستی آن مرد شریر در همان محل هاء چادر نشینانی می یابد که آتش 
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افروخته بودند تا با سیخ آهنین گوشت کباب کنند. او با گرم کردن سیخ دو حلقه گرد مانند افسر 
ساخت و آنرا سرخ کرده گ_فت: « مهروژان تو را افسر می دهم زیرا مایل بودی بر ارمنیان 
پادشاهی کنی و این دین من اسبد است تا به رسم حکومت پدرانم افسر بر سرت نهم" و (سیخ) سرخ 
شده همچون آتش را بر سر مهروژان نهاد و بدین سان آن شیطان به درک واصل شد. پس از آن کشور 
با به تصرف در آمدن توسط پاپ آرامش یافت. 


۳۸ 
اینکه پاپ چگونه به نرسس قدیس 
داروی مرگ آور داده او را از زندگی محروم کرد 


آنگاه که نبردا پایان بافت و کشور در آرامش قرار گرفت نرسس بزرگ میان پادشاه پاپ و 
اشراف و شاهزاد گان پیمانی برقرار نمود که در مسیر عدالت گام بردارند تا اعمالشان مطابق آبین 
مسیحیت باشد و پادشاه همچون پدرش عمل نکند بی عدالتی از او سر نزدند و باعث محرومیت نگردد. 
بلکه در قبال شاهزاد گان عدالت را با توجه پدرانه مراعات کند آنان نیز به او بی احترامی نکنند و از 
وی دوری نجویند و وفادارانه خدمت کنند. پاپ در این موقع تمامی چیزهایی را که پدرش آرشاک 
از اسپاندارات کامساراکان غصب کرده بود یعنی شیراک و احبه آرشاگونی که متعلق به تیره 
کامسارکان بوده به او باز پس داد و آنهم نه بعنوان بی عدالتی آزمندانه پدرش آرشاک بلکه بعنوان 
پیشکشی در برابر خدمت اسپاندارات دلیر که پادشاه غک ها را به هلاکت رساند. شاهزادگان دیگر را 
نیز در برابر محرومیت هایشان پاداش داد؛ او رفتاری غیر مالبرستانه از خود نشان می داد و 
سخاو تمندانه می زیست. 

و اما از آنجا که بواسطه شهوات شرم آور زندگی نفرت انگیزی را می گذراند و بدین سبب 
توسط نرسس بزرگ سرزنش و تقبیح می شد. با چشم تردید به او می نگریست و در صدد آسیب وی 
بود اما (از ترس) حاکم مطلق تئودوس جرات نمی کرد آشکارا به او آسیبی برساند؛ (لذا) مخفیانه 
دوای مرگباری به نرسس قدیس که سی وچهار سال کرسی اسقفی را در اختیار داشت» خوراند و او 
را از زندگی محروم ساخت [۱۷۵). نرسس خوش سعادت از این جا به ولابت یکفیاتس و روستایی 


موسوم به خاخ" منتقل شد. پادشاه پاپ پیکر او را به آبادی تیل """ برده بخاک سپرد و واقعیت را 
پنهان داشت. 
۳۹ 
کل - لمط1 
تالف و 
- 0 





در باره جلوس ساهاک و کشته شدن پاپ بدست تئودوس 


پس از آن. پادشاه پاپ با مشاهده اینکه کلیه ارمنیان در سوک نرسس خوش سعادت نشسته اند» 
بناچار شخصی از اصل و نسب آغبیانوس بنام ساهاک را جستجو کرد و بافت که دور از تقدیر و 

۳ ۰ مخ 9 1 ۲ 
ستایش نبود و او را بدون سکوبای بزرگ قیصریه جانشین نرسس نمود. او چهارسال مقر را در اختیار 
داشت. 

اما پاپ نید که تلودوس بزرگ هنگام عزیمت به روم با سپاهش وارد تسالونیکه "۳" شد و بعلت 
مسئله اقامت میان او و شهرنشینان اختلاف افتاد و جنگی در گرفت و حاکم مطلق پیروز گردیده 
پانزده هزار نفر از شهر نشینان را به هلاکت رساند. پاپ با آگاهی از این امر چنین گمان کرد که 
اختلافات دیر زمانی طول خواهد کشید. لذا به او بی احترامی کرد و بر علیه وی شورید و با ترس از 
کشتار خود تهییج و تحریک گردید و ترنتیانوس و سپاه او را تحت تعقیب قرار داد و به تدارک نبرد 
پرداخت. اما ترنتیانوس دلیر از تئودوس بزرگ فرمانی دریافت کرد و بی درنگ باز گشت و بخت با 
او چنین باری کرد که ناگهان بر سپاه (پاپ) حمله نموده برخی را با شمشیر بقتل رساند و دیگران را 
به گریز واداشت. در اینجا گنل رهبر آندزواتسیک"" و اسپهبد سپاه شرقی پاپ دلیرانه به مقابله با او 
پرداخت. ترنتیانوس که بر او پیروز شد وی را شخصا" " بقتل رساند. سر او را با شمشیر به دو نیم کرد 
و پادشاه پاپ را دستگیر نمود. پاپ به او التماس کرد تا وی را نکشد و خود به حضور قیصر برود. 
ترنتیانوس شجاع به او رحم کرد و خواهش وی را پذیرفت. او با زنجیرهای آهنین نزد تشودوس 
بزرگ برده شد و پس از هفت سال پادشاهی به نشانه پاداش بی شرمی هايش توسط تبر سر از تنش 
حدا شد. 


۳۰ 
در باره پادشاهی و دستگیری وارازدات 


و اما تشودوس اگوستوس نیکو کار ملقب به بزرگ در بیستمین سال (پادشاهیش) شخصی 
وارازدات نام از همان نسل اشکانی را بجای پاپ به تخت پادشاهی نشاند. این وارازدات از حیث سن 
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جوان بی باک» چهارشانه؛ نیرومند و برخوردار از همه ویژگی های دلاوران و بسیار پرتوان در 
تیراندازی بود. او با فرار از نزد شاپور به دربار قیصر رفته در آنجا دلاوری خویش را نشان داده بود. 
نخست در پیسا [۱۷۶) بر مشت زنان پیروز گشت و بدین خاطر در جشن المپیایی بازی های کشتی 
گیران شکوه وجلال و احترام کسب نمود و اما اعمال دلاورانه و جسورانه ای که بر علیه ملت 
لانگوباردها "۳" از خود نشان داد» به جرات می گویم که با کارهای تیرداد قدیس برابر بودند» زبرا 
باز جانب دشمنان پنج حریف بر او تاختند و او آنان را یکی پس از دیگری به هلاکت رساند و راهمی 
دژی شده هفده جنگنده را از بالای سنگر دژ مورد اصابت تير قرار داد و چون انجیرهای زودرسی که 
در اثر توفان شدید می ریزند آنان را یکی پس از دیگری بر زمین افکند. 

آنگاه که در سال پنجاه و پنجم پادشاهی شاپور بعنوان پادشاه به کشور ما آمد در اولین نبرد با 
چند راهزن و اوباش آشوری در محلهای صعب العبور داراناغی روبرو شد. آنها را به فرار واداشت و 
به تعقیبشان پرداخت. اما آنها در محل تنگ فرات از پل گذشته چوب را به رودخانه اندختند» اما او 
رسید و در حالی که می دوید از روی فرات پرید» یعنی بیشتراز کیون لاکونی (1۱۷۸ به اندازه پیست 
و دو آرنج "+ در اینجا آشیل جدیدی با پرش از رود اسکاماندروس [۱۷۹) پا به منصد ظهور می 
نهاد. راهزانان از او هراسیده سلاحهایشان را بر زمین اندخته تسلیم شدند. 

بدین سان با سرمستی از دلاوریهای دوران جوانی» در هنگام پادشاهی نیز از توصیه های سپاهیان 
ناظر بونانی پیروی نکرد. بلکه سفیرانی نزد شاپور فرستاد تا یکی از دخترانش را به ازدواج وی در 
آورد و خود ارمنستان را به او بازگرداند. سرداران بونانی با آگاهی این امر را به قیصر خبر دادند. 
تتودوس حاکم مطلق فرمان داد در صورتی که بمیل خویش نزد قیصر نرود وی را دستگیر کنند. لذا 
بناچار با میل خود نزد قیصر رفت به این امید که گفته های اگوستوس را تکذیب نماید اما قیصر 
حتی او را شایسته دیدار هم ندید بلکه فرمان داد او را پس از چهار سال پادشاهی با بندهای آهنین به 
جزیره تولیس [۱۸۰ اقیانوس ببرند. 

زاون که از خویشاوندان آغبیانوس بود در سال دوم پادشاهی وارازدات سکوبای بزرگ ارمنیان 


گردید. 


۴۱ 
پادشاهی آرشاک و واغارشاک 
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تئودوس بزرگ بجای وارازدات دو فرزند پاپ یعنی آرشاک و واغارشاک را بر ارمنستان پادشاه 
گردانید با این فکر که دو نفر برای شورش متحد نمی شوند. مادر این نوجوانان را پیش خود نگاه 
داشت و آنان را با سپاهی گسیل کرد و ناظران معتمدی را نیز از سوی خود تعیین کرد. اینان راهمی 
شده با جنگهای دلاورانه بر علیه پارسیان کشورمان را متصرف و صاحب شدند. از آنان» آرشاک 
دختر بابیک "۳ پیشوای سیونیک. اما واغارشاک دختر اسبد ساهاک را به ازدواج خویش در آوردند. 
۳ ۳ در همان سال در گذشت. 
و اما در سال دوم پادشاهی ارشاک. آسپوراکس "۳" خویشاوند ساهاک و زاون به مدت پنج سال 
سکوبای بزرگ بود. 
تلودوس بزرگ به جنگ پرداخت و در شهر میدولانن [۱۸۱] بیمار شده در گذشت و پادشاهی را 


او 


برای پسرانش باقی گذارد: بیزانس را برای آراکادیوس و روم را برای هونوربوس که اینان شایسته و 
سزاوار حسن اخلاق پدر خویش نبودند. 


۴۲ 
تقسیم ارمنستان بدو بخش تحت حکومت دو بادشاه 
اشکانی و فرمانبرداری از دو ملت پارس و روم 


شاپور با آگاهی از اينکه آرکاد درست اندیش نیست. با اوصلح برقرار می سازد؛ زیرا بدست پدر 
وی تلودوس بزرگ منهزم و متلاشی شده بود. آرکاد نیز با انعقاد صلح موافقت می کند بویژه به 
خواست سرداران سپاهش زیرا اگر چه در زمان تشودوس خوش سعادت. خداوند پیروزی را به او 
ارزانی داشته بود. لیکن سرداران از مشقات جنگ دائمی خسته و ببزار شده بودند. لذا تن به موافقت 
داده داوطلبانه تعهد نمود بين النهرین و سرزمین ما ارمنستان را تقسیم کرده مرزهای نو برقرار سازد. 
بدین جهت. آرشاک پادشاهی اصلی پدرانش - آبرارات- و تمامی نواحی واقع در بخش پارسی را رها 
کرده برای حکومت به بخش غربی کشورمان رفت و نه بخاطر مادرش که در شهر قیصر اقامت داشت 
بلکه ترجیح داد برطرف ضعیف صاحب گردد و از پادشاه مسیحی فرمانبرداری کند تا بر نواحی بسیار 
حکومت کند و تحت یوغ مشرکان درآید. شاهزادگان ارمنی ساکن در بحش شاپور از او پیروی 
کرده همراه زنان و فرزندانشان مال و روستاها و دستگردهایشان را گذرانده و رفتند. 

شاپور بدین خاطر غضبناک شده به آرشاک می نویسد: "چرا با بردن شاهزادگان بخش من باعث 
تحریک جنگ میان من و قیصر شدی؟" او از آرشاک چنین پاسخ می گیرد: "زیرا آنان با حکومت 


کت - نادط 
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یک رهبر پارسی موافق نبودند. لذا از پس من آمدند. اکنون اگر حکومت بخش ترا به من بسپاری 
همچون بخش قیصر. من حاضرم هم به تو و هم به قیصر خدمت کنم. اما اگر این امر برایت دلپسند 
نیست و شاهزادگان و اشراف به میل خود بخواهند به طرف تو بيایند من جلوگیری نخواهم کرد" 
شاپور با شنیدن این مطلب» شخصی خسرو نام از همان خاندان اشکانی را در ارمنستان به پادشاهی 
رساند و به اشراف و شاهزادگان بخش خویش که همراه آرشاک رفته بودند فرمانی با این مضمون 


نوشت: 


«من شاپور شاهنشاه دلیر در میان پهلوانان به آن دسته از ناخارارهای ارمن که زمین های حکومتی 
شان جزو بخش من در آمده است. درود می فرستم. 

گر چه شما به نیکی رفتار نکردید و قلمروتان را ترک نمودید و اگر چه بواسطه آنها خسارتی به 
ما روا نشد. لیکن من با توجهات سرورانه خویش بر شما و کشورتان ترحم کردم با این اندیشه که گله 
بدون چوپان نمی تواند باشد و نه چوپانان بدون ناظر و قیم خوب. بدین علت شخصی خسرو نام را 
برای شما بر تخت شاهی نشاندیم که از آیین خودتان و از نسل حکومتی بومی شما است. بنابراین 
دوباره بازگردید و هر یک بر دارایی خویش صاحب گردید چنانکه تا کنون بوده است. ما به آتش 
آب و به شکوه نياکان جاودانی مان سوگند باد می کنم که ما ایين کار را بدون حیله گری و 
فریبکاری انجام می دهیم و آن را استوار خواهیم داشت. اما کسانی که به فرمان ما گوش فرا ندهند ما 
دستور دادیم خانه های آنان را همراه روستاها و دستگردهایشان بنفع دربار ضبط کنند. سلامت باشید». 

۲۳ 
تغییر مکان اشراف ناخارار ارمنی به مایملک خود 
و خدمت ه رکدام به پادشاه خویش 


آن دسته از شاهزادگان ارمنی که در نواحی واقع در بخش پارسی صاحب قلمرو بودند وقتی که 
شنیدند شاپور, پادشاه اشکانی مومنی را به پادشاهی رسانده سوگند نامه او را دیدند. آرشاک را ترک 
کرده به موطن خویش باز گشتند. بجز سه جوان که همشیران و از نزدیکان صمیمی پادشاه بودند. 
یعنی دارا که پسر بابیک پدر زن آرشاک و رهبر سیونیک بود. گازاون که پسر اسپاندارات صاحب 
شیراک و آرشارونیک بود و پروز که از نسل گاردمانیان" ۳" بود. آتات*۳ از نسل گنونی» کنان ۳۶ 
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از نسل آماتونی» سورا" " از نسل موک رستم آراونیان"" و چند نفر افراد بی نشان دیگر از آنها 
پیروی کردند. خسرو بدین جهت بفرمان شاپور املاک موروئی آنان را به نفع دربار ضبط کرد و 
زمینهای پسر را برای پدر و زمینهای برادر را برای برادرش باقی نگذارد. 

و اما در میان ناخارارها افرادی هم یافت می شدند که حکومتشان در بخش یونانی و نزد آرشاک 
واقع بود مانند ساهاک اسبد که پدر زن واغارشاک برادر آرشاک بود و مایل بود نزد خسرو بياید. 
۲ ۳۹ .2 " مه من ۹ ۰ 
آرشاک با چشم بد به او می نگریست و پیوسته توسط زنش تحریک می شد مبنی بر اینکه در نزد زر 
و زبور درباری قرار دارد که از دامادش باقی مانده بود. در این زمان خویشاوندان او از ناحیه اسپر بر 
علیه او به دسیسه چینی پرداختند و به همین جهت آرشاک او را شکنجه کرد. پس از آن ساهاک در 

2 ِ و بپ_- 9 4 ۳ هر ۵ 7 ۰ ۱۳۰۹ 
جستجوی فرصت برای گریز از نزد آرشاک و رساندن خود به خسرو بود. سورن خورخورونی "۳ 
واهان آراوغیان و آشخاردار "۳" از نسل دیما کسیان "۳" با او همداستانی و مشاورت می کردند. اما 
هنگام عزیمت ساهاک آنان توسط سپاهیان آرشاک توقیف شده موفق نشدند به او برسند. لذا (نبت) 
خویش را پشت نقات ریاکاری پنهان ساخته در انتظار روز مناسبی نشستند. 


۴ 
اینکه خسرو چگونه از ساهاک اسبد تجلیل کرد و 


دلاوری های وی در مقابله با راهزانان قوم واناندیان ۲۳ 


خسرو از آمدن ساهاک اسبد بینهایت شادمان شد و او را اسپهبد سپاه خویش ساخت. اراضی 

احدادی را به او باز گردانید» مال و مزارعی نیز از ارث آنان "۳۲ از بخش بارس که نزد آرشاک باق 
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در اين زمان» گروهی از قوم واناندیان بر خسرو شوریدند و به هیچکس پناه نبردند. بلکه در 
جنگل های کوهها و گذرگاه های تنگ میان صخره های تایک استحکام یافتند؛ آنها همچون راهزنان 
به مرزهای هر دو پادشاه ارمنی می تاختند کشورمان را دچار ناامنی کرده باعث ناراحتی و آزار می 
شدند . اسبد ساهاک اسپهبد خسرو بر آنها لشکر کشید؛ بسیاری از آنان را به هلاکت رساند و بسیاری 
دیگر را تا نواحی هایک چهارم تعقیب کرد. زیرا آنان نه به کشور خاغتیک "۲ رفته تا به بونانیان 
پناهنده شوند و نه پیش پادشاه آرشاک شتافتند مانند چند راهزن که در نواحی هایک چهارم بودند؛ 
برای پناه یافتن به مرزهای شام شتافتند. زیرا واناندیان با اشتیاق فراوان کار راهزنی را انجام می دادند 
که بعنوان کاری درست مطلوب آنان بود. ساهاک راهی دراز آنان را تعقیب کرده به مناطق دور تا 
مرزهای ماناناغی می راند. 


۲۵ 
در این باره که سورن. واهان و 
آشخادار با گنجهای آرشاک نزد خسرو آمدند 


سورن خوخورونیء واهان آراوغیان و آشخادار دیما کسیان وقتی که آرشاک گنجهایش را از دژ 
هانی بیرون آورده به سوفن منتقل می کرد فرصتی مناسب یافتند. آنان (اين گنج را) غصب کردند و 
در صدد عزیمت به نزد خسرو بر آمدند. اما نتوانستند به موقع انجام دهند. زبرا سامول مامیکنیان از 
نزدیکان آرشاک. با هنگی نیرومنده به تعقیب آنان پرداخت و ايشان با گریز درون غارهای مستحکم و 
امن ناحیه ماناناغی رسیدند. محلی برای ورود به غار نبود» تنها از یک سو گذرگاه تنگی برای بالا 
رفتن از سربالابی تند وجود داشت. در جلو مدخل نیز تخته سنگ یکنواختی راست ایستاده بود اما در 
بالایش صخره ای به طرف بیرون بصورت برجسته و مشرف به دره های زرف بود و هر چه که می 
افتاد با شدت غیر قابل مقابله» بی امان به زیر می غلتید و مانعی برای برخورد نمی بافت. لذا سامول 
بعلت صعب العبور بودن محل مردد مانده بود. او به آرشاک خبر داد تا برای ساختن صندوق آهنین 
فرمان دهد و مردان دلیری در درون آن بنشاند و چون طناب از بالا بطرف پایین آوبزان کند و به 
مدخل غار فرود آورد . اما اين (وسیله) نیز خطری باعث نشد زیرا بوته ها (صندوق) را دور نگه می 
داشتند. 

وقتی که آنها سرگرم اين کار بودند از بخت نیک اسبد ساهاک با تمام هنگ خسرو که راهزنان را 
تعقیب می کرد به آنجا رسید. آنها را رها کرده به مقابله ایشان می پردازند که با غار دست و پنجه نرم 
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می کردند. آنها را تعقیب کرده سورن. واهان و آشخادار را همراه گنجها بیرون می آورد و شتابان 
هن ۲ 7 مخ ۳ کیت وق : ِ 
نزد خسرو می رساند. خسرو گنج ها را دریافت کرده بخش شاپور را بر می دارد و به فرمان او 
روستاها و دستگردهایی عالی و مناسب از ارث آن (ناخارار ها را) که از بخش پارسی بودند اما نزد 
آرشاک مانده بودند به ایشان می دهد. بدین سبب میان آرشاک و خسرو جنگی در می گیرد. 


۲۶ 
آرشاک در جنگ مغلوب خسرو شده 
بعلت بیماری می میرد 


اگر چه شاپور و آرکاد از خسرو و آرشاک برای جنگ با یکدیگر دستگیری نکرده و به آنان 
باری ندادند ولی ممانعت نیز نکردند. از این رو وقتی که مذاکرات سفرا بپابان رسید. آرشاک سپاهش 
را آماده ساخت و بر خسرو لشکر کشید. خسرو نیز از آقامتگاه خویش که در نزدیکی دریای گفام*۳۳ 
و موسوم به مورس "۳" بود به مقابله آرشاک رفت تا وارد مرزهایش نشود اما بدان سرعت نتوانست 
برسد که آرشاک وارد مرز یعنی ناحیه واناند شده بود. آنها در دشت یرول ۳۳" به یکدیگر رسیدند» 
جنگ بسیار سختی در گرفت. سپاه آرشاک متلاشی و اسپهبد او دارا سیونی وارد جنگ شد و 
آرشاک با مردان قلیلی ناچار به گریز شد. اسبد ساهاک دلاور: اسپهبد خسرو از پس او می رفت و 
شدیدا" تعقیب می کرد. در اینجا گازاون پسر اسپاندارات با دلاوری های بزرگ و حملات پی در بی 
تعقیب کنند گان را پراکنده می سازد و فرصتی برای آرشاک بوجود می آورد تا فرار کند. 

خسرو به محل خویش باز گشت. اما آرشاک به احیه یکفیاتس رفت. او در آنجا به سل مبتلا گشته 
از تب مضمحل شده درگذشت. در حالی که پنج سال بر تمام ارمنستان و دو سال و نیم بر نیمی از 
ارمنستان پادشاهی کرده بود. از آن پس بونانیان در بخش خود پادشاهی تعیین نکردند بلکه شاهزادگان 
آن طرف را گازاون دلیر رهبری می کرد و یونانیان کنت هایی برای اداره حکومت کشور بخش 
خویش گماردند. 


۳۷ 
در باره مسروپ خوش سعادت 
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مسروپ با مشاهده اینکه پایان پادشاهی ارمنیان فرا رسیده است. اختلافات (کشور) را موضوع 
صبر وبردباری خویش ساخت. او اهل هاتسک ۳ در تارون "۲ بود. در نزد نرسس بزرگ پرورش 
یافته کسب علم نموده بود و پس از مرگ او بعنوان کاتب دربار گمارده شد. او راه گوشه نشینی را 
برگزید و چنانکه یک نفر گفته است» کشتی گرفتار در دریای متلاطم بسوی بندر می شتابد اما انسان 
پرهیززگار در جستجوی بیابان است. او نیز اینگونه از اشتغالات دنیوی دوری جست و شرف جسمانی 
را بدور انداخت و به دنبال ارج ملکوتی رفت. به ناحیه گوغتن رفت و در انزوا زیست. فرقه مشرکان 
پنهان شده در اینجا را که از روزهای تیرداد تا آن زمان مخفی مانده و در دوران ضعف پادشاهی 
اشکانی دوباره نمایان گردیده بود. او به کمک حاکم محل که شابیت ۳" نام داشت از بین برد. در 
اینجا چون زمان گریگور قدیس معجزات خدایی نمایان شد؛ دبوها با شکل و هیبست جسمانی و به 
نواحی ماد رانده می شدند. به کمک واغیناک حاکم سیونیک کارهایی انجام داد که کمتر از این ها 
نبود. 

زمانی که مسروپ خوش سعادت به تعلیم مشغول بود. زحمت کمی متحمل نمی شد. زیرا خود هم 
خواننده بود و هم مترجم و آنگاه که او در آنجا نبود اگر کس دیگری می خواند بعلت نبودن مرجم 
مطالب برای مردم قابل درک نبود. از اين رو وی تصمیم گرفت راه چاره ای بيابد و حروفی برای 
زبان ارمنی ابداع کند و مشغول کار شده با آزمايش های گوناگون متحمل رنج و زحمت گردید. 


۳۸ 
باز گشت ناخارارها از نزد آرشاک 
پیش خسرو 
ناخارارهای ارمنی با مشاهده این که بونانیان بر ایشان پادشاهی تعبین نکردند. فقدان رهبری را 
دشورا بافتند و داوطلبانه حاضر به فرمانبرداری از پادشاه خسرو شدند. از این رو نامه ای بدین 
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«سپهسالار کازاون و همه ناخارارهای ارمنی بحش یونانی به سرورمان خسرو پادشاه سوی 
آبرارات درود می فرستند. 

سروراء تو خود از وفاداری ما نسبت به آرشاک پادشاه فراموش نشدنی ما که تا مرگ او استوار 
نگه داشتیم آگاه هستی. اکنون ما تصمیم گرفته ایم با چنین وفاداری بتو خدمت کنیم اگر این سه 
امر را طی قرار دادی بر ما به اثبات رسانی؛ نخست گناه ما را بیاد نمی آوری که بناچار بر علیه تو 
جنگیدیم و نه به میل خویش؛ دوم تمام مایملک موروئی مارا که در بخش پارسی واقع است به 
تصرف دربار در آوردی به ما باز خواهی گرداند؛ و سوم به هر تدییری ما را از دست قیصر نجات 
خواهی داد تا زندگی حاکمان اين بخش دچار خطر نشود. و اين پیمان را می نویسی و با مهر چلیپا 
تأٌٍیید می کنی» ما با ملاحظه آن سعی در خدمت به تو خواهیم کرد. سلامت باش ای سرور ما». 

خسرو پاسخ می دهد: 


نامه خسرو به ناخارارها 


«خسرو اشرف انسان ها پادشاه ارمنیان به گازاون و تمام ناخارارهای ما درود های فراوان می 
فرستد. 

شاد باشید و ما نیز تندرستیم و با کسب خبر سلامت شما شادمان شدیم. اینک پیمان و قرار داد را 
مطابق تقاضایتان برایتان می فرستیم. نخست. اینکه گناهتان را یاد نمی کنیم که البته ما گناه هم نمی 
شماریم. بلکه وفاداری مردان حق شناس نسبت به پادشاه اشکانی می دانیم که به او خدمت می کردید. 
همانگونه امیدواریم که نسبت به ما خواهید بود. دوم اینکه آن مایملک موروثی را که به تصرف 
دربار در آورده بودیم به شمار باز خواهیم گرداند بجز آنهایی که به برخی پیشکش کرده اییم» زیرا 
هدایای پادشاهان اگر (ستانندگان) گناهی مرتکب نشده باشند. پس گرفته نمی شود. بویزه آنکه اینها 
وارد دیوان سرور ما شاهنشاه شاپور شده است. اما بجای آن کمی و کسری های (ارشی) شما را از 
دربار جبران خواهیم کرد. سوم اینکه شما را از دست گماشتگان یونانی آزاد خواهیم کرد ولو اينکه 
به جنگ با قیصر متوسل شویم و یا با آرامش. 

و اما ای گازون (۰)۱۸۲ ای همخون و صمیمی من ترا احترام خواهم گذارد نه بخاطر 
خویشاوندی دیرینه تو بلکه برای اصلیت فعلی اشکانی مادرت آرشانوش؛ از این رو ترا از (قوم) 
اجدادی کامساراکان خارج نموده بنام اشکانی وارد قوم مادری یعنی وارد نسب من خواهم نمود». 

گازاون با مشاهده اين امر بزودی همه اخارارها را نزد خسرو می فرستد و به تسام تقاضاها و 
قولهای داده شده نایل شده خوشبخت و از احترام بسیار برخوردار می شود. اما سامول مامیکنیان با 
دستیابی به نامه خسرو و نسخه نامه ناخارارها از آنان جدا شده نزد قیصر آرکاد می رود. زیرا او 
پدرش وارتان و نیز مادرش تاچاتوهی را بعلت ارتداد کشته بود. لذا با ترس از پارسیان و آرزرونیان 
یعنی از دایی هایش جرأت نمی کرد از بونانیان جدا شود. آرکاد به او نیکی کرد و فرمان داد نسخه 
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های این نامه ها را به کتابت یونانی در دیوانش نگهدارند تا بادگار قومهای شورشی حفظ گردد و تا 
امروز نیز باقی است. 


۹ 
حکومت استبدادی خسرو بر ارمنستان و انتقال 
سکوبایی بزرگ به ساهاک بزرگ 


آنگاه که خسرو بر همه اخارارهای ارمنی مسلط گردید» چنانکه مایل بود. خطاب به آرکاد از او 
تقاضا نمود تا بخش یونانی ارمنستان را نیز به وی بسپارد و او با آباد نگهداشتن آن همچون گماشتگان 
وی خراج ها را با صداقت خواهد پرداخت. و آرکاد با سوءظن از یکپارچگی ناخارارهای ارمن و 
اینکه آنان با اتحاد یکدیگر بخش مربوط به خود را از او گرفته به پارسیان خواهند داد. لذا تقاضای 
خسرو را انجام می دهد. 

سپس آسپوراکس رهبر سکوباها چشم از جهان فرو بست و خسروء‌ساهاک پسر نرسس بزرگ. 
پسر آگاتانگینس؛ پسر هوسیک. پسر ورتانس؛پسر گریگور قدیس را به جانشینی او برمی گزبند. او با 
همه پا کدامنی ها شبیه اجدادش بود و از حیث دعا و نیايش مقدم بر آنها. زیرا او مانند اسپوده 
های (۱۸۳ پایتخت ها شصت شاگرد. مردان متدین» ملبس به پوشاک مویین» پوشیده از آهن, با 
برهنهء گرد آورد که همواره با او می گشتند و توسط آنان مراسم عبادات کلیسایی را بی وقفه مانند 
بیابان نشین ها انجام می داد و مانند صاحب منصبان دنیوی به امور کشورمان توجه می نمود. مسروپ 
به مناسبت مسئله حروف ارمنی نزد او آمد و دید که وی آرزوی بیشتری در این خصوص دارد. پس 
از تلاش فراوان که بی نتيجه ماند باز هم برای التماس از خداوند دست به دعا و نیایش برداشتند. از 
یکدیگر جدا شدند. مسروپ به اقامتگاه خود رفت و تسلیم زند گانی پرریاضت شده هر چه بیشتر 
کوش و تلاش می کرد. 


۵۰ 
به بند کشیده شدن خسرو و پادشاهی 
برادرش ورامشاپوه""" به جای او 


شاپور از خسرو خشمگین بود زبرا وی شخصا" با آرکاد دوستی برقرار کرده بدون فرمان (وی) 
ساهاک بزرگ را سکوبا تعیین نمود لذا او را تهدبد نموده تقصیرهایی را به او نسبت داد. خسرو 
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مغرور شده با تکبر و جسارت پاسخ داد و سفیران را با بی احترامی پس فرستاد و بی درنگ با آرکاد 
به مذاکره نشست تا پیمانی را که با شاپور بسته بود نقض کرده با سپاه به او باری دهد و اما خود تمام 
کشورمان را به او بسپارد. شاپور با فریب از اخارارهای جاسوس ما بی درنگ پسرش اردشیر را با 
سپاهی گران به ارمنستان می فرستد و از آنجا که آرکاد از یاری به خسرو امتناع ورزید وی از سایر 
ملل کمکی دریافت نکرده نه از عهده مقابله با شاپور و نه گریز از او برنیامده نزد وی رفت. 

اردشیر او را از پادشاهی عزل کرده به جايش برادر او وارمشابوه را تعیین نموده اما نه ساهاک را 
ابقاء کرد و نه هیچیک از ناخارارهای گمارده شده از طرف خسرو راء بلکه آنان را از مقام و منزلتشان 
محروم ساخت؛ همچنین فرمان داد تا نظام پیشین را با بونانیان حفظ کنند و هنگ بزرگی (در 
ارمنستان) باقی گذارده خود بی درنگ راهی تیسفون شد زیرا پیری پدرش را در نظر داشت. ضمن 
اینکه خسرو را پس از پنج سال پادشاهی برای زندانی کردن به دژ آنهوش می برد. به همراه او گازاون 
را نیز با غل و زنجیر برد زیرا به دلاوری او مضنون بود و فرمان داد خاندان او و نیز (خاندان های) 
برادرش شاوارش و بارگو آماتونی "۳۳" را جزو دارایی دربار در آوردند. از آنجا که ایندو با هفتصد 
سربار خویش بر سر راه کاروانی کمین کرده در پی فرصت مناسب نشسته بودند تا پادشاهشان خسرو 
را آزاد کنند» اما موفق نشدند زیرا پاهای او با زنجیر بسته شده بود. لذا جنگ سختی روی داد که در 
طی آن شاوارش و مانول "۳۳ پسر پارگو کشته شدند و بسیاری دیگر که همراه اینان بودند. اما با بستن 
پارگو او را به نزد اردشیر بردند و او فرمان داد تا از او خیک بسازند و باد کرده هسواره در بیش 
روی خسرو قرار دهند. 


۵۱ 
عزیمت ساهاک بزرگ به تیسفون و 
با زگشت توام با تقدیر و احترام 


چند تن افراد مقدس و برجسته که در میان شاهزادگان و ناخارارها و سکوباهای ما جزو نخستین 
افراد و بانیان و باعثان روشنگری ما بودند با تناسل و زاد و زه تا ساهاک بزرگ رسیدند» که فرزند 
مذ کری نداشت بلکه دختری بنام ساها کانویش "۳" داشت که به ازدواج هامازاسپ مامیکنیان در آمد. 
و زمانی که اسبد ساهاک. اسپهبد شجاع ارمنی د رگذشت ساهاک قدیس از پادشاه خسرو اما پس از 
دستگیری وی از برادر او وارمشاپوه التماس می کرد تا (هامازاسپ) را (بجای اسبد ساهاک) بگمارد؛ 
ولی ورامشاپوه از انجام اين مار بدون فرمان پادشاه امتناع می ورزید و متذکر می شد که برادرش 
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خسرو توسط همینگونه اعمال ما متحمل درد و غم می شود. لذا (ساهاک قدیس) به استدعای دخترش 
نامه هایی (از پادشاه) گرفت و شخصا" نزد پادشاه اردشیر پارسی رفت که پس از هفتاد سال پادشاهی 
پدرش چهارسال پادشاهی کرد. 

او توسط آنان مورد احترام فراوان قرار گرفت نخست به علت قوم اشرافی پهلویک ها و دوم 
بعلت اينکه خداوند خدمتگزاران خویش را در برابر بی ایمانان محترم و گرامی می دارد. (پادشاه) 
تقاضاهای او را کاملا" جامه عمل پوشانید. تست در قبال داماد او هامازاسپ و سپس در باره 
بازماند گان تیره هاب کامساراکان و اماتونی؛ که در مکان های نامعین پنهان شده بودند. (ساهاک 
قدیس) خواهش ترحم به حال آنان را کرد چنانکه فرمان خداوندی است که فرزندان بخاطر گناهان 
پدرانشان محاکمه نشوند"۳۳" بویژه آنکه پدران گناهکار بخاطر همان گناهانشان مردند. (پادشاه) به 
بازماندگان آنان زند گانی ارزانی داشت و دستور داد خانه های این دو قوم که به تصرف دربار در 
آمده بود به آنان باز پس دهند. اما آنها را در مقام پیشین اجدادی مستقر نسازند بلکه بسیار پایین تر از 
اکثر ناخارارها و در ردیف کهترین ناخارارها قرار دهند. اما قوم هامازاسپ یعنی خاندان مامیکنیان را 
تعالی بخشید تا پنجمین مکان را در میان شاهزادگان اشرافی ارمنی بخود اختصاص دهند و در دیوان 
خویش نیز چنین بنویسند. 

از آنجا که (پارسیان) اين دو نظام را محفوظ می داشتند. آنگاه که پادشاه جدید صاحب اورنگ 
شاهی می شد بی درنگ سکه های موجود در خزانه دربار را تغیبر می دادند و تمنال پادشاه جدبد را 
ضرب می کردند و نوشته های دیوان را بنام او تغییر می دادند و کهنه را نابود نمی ساختند بلکه کمی 
دگرگون می نمودند. اما اگر مدت طولانی پادشاهی می کرد و آمارگیری جدبدی صورت می داد؛ 
در این صورت آنچه را که از قدیم دگرگون شده بود بدور می ریختند تا تمامشان بنام جدید نوشته 
شود. اينکه اردشیر بعلت پادشاهی کوتاه مدت مهلت انجام آمارگیری جدید را نیافت بلکه فرمان داد 
در (دیوان) دگرگون شده از دوران کهن تمامی آنها را بنویسند و مقام و منزلت (یاد شده) به همراه 
حکومت بر روستاها و دستگردها و نیز اسپهبدی ارمن را که خواهان آن بود به هامازاسپ بدهند؛ و به 
پادشاه ما ورامشاپوه فرمان زير را نوشت: 


امه اردشیر به ورامشایوه 
«اردشیر شاهنشاه دلیر مزدیسنان درودهای بیکران خود را به برادرمان ورامشاپوه پادشاه ارمن نثار 
می کند. 
نامه هایت را که در باره سکوبا ساهاک نوشته بودی دریافت کردم و حق شناسی پیشینیان او را 
بیاد آوردم که شاهزاد گان سورن پهلوی بودند و با کمال میل حکومت و سرداری اردشیر همنام من و 
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جد مرا پذیرا شدند و آنقدر او را بیشتر از خویشاوندانشان دوست می داشتند که به جنگ بر علیه 
ایشان تنها در سرزمین پارس اکتفا نکردند بلکه بخاطر او (اردشیر) به کشورتان آمده خسرو نیای شما 
را کشتند و سزای قتلی را که مرتکب شده بودند با مرگشان دریافت کردند. اما گربگور پسر قاتل 
تیرداد بیمار را شفا داده زندگانی و پادشاهی از دست رفته وی را باز گردانید و بدین سبب حق شناسی 
بیشتری در قبال شما نشان دادند. لذا هامازاسپ فرزند خوانده (سکوبا ساهاک) را به فرمان مابه 
اسپهبدی سپاهت بگمار و گاه پنجم افتخار را در میان ناخارارهایت به او بده و بگذار آنان بر روستاها و 
دستگردهایی صاحب گردند که پیشینیان تو به اجداد او داده اند. همچنین خانه های آن (دو) قوم 
گناهکار را که به تصرف دربار در آمده بود» رها سازد تا بازماندگان آنان بدون ترس به ارث برند اما 
مقام و منزلت اجدایشان را به آنها ارزانی مکن. چنانکه ما هم فرمان دادیم و در دیوان نوشتند. سلامت 
باش». 


آنگاه که ساهاک بزرگ آمد و کلیه سفارش های اردشیر را مقرر داشت. اردشیر پادشاه پارس 
درگذشت و ورام ۳۳ که کرمان "۳" نیز نامیده شده جانشین او گردید و ده سال پادشاهی کرد. او تنها 
دوستی خود را با ورامشاپوه پادشاه ارمنستان و ساهاک بزرگ حفظ کرد؛ میان بهرام و آرکاد نیز 
آرامش برقرار بود و ورامشاپوه بر کشورمان حکم می راند و از دو پادشاه تبعیت می کرد. بخاطر 
بخش پارسی به بهرام و برای بخش بونانی به آر کاد باج می پرداخت. 
۵۲ 
در باره حروف دانیل 


در آن زمان آرکاد بیمار شد» در بیزانس توسط بوحنای بزرگ (1۱۸۴ جنبشی عظیم و آتش 
سوزی هایی روی داد و پادشاه یونان دچار آشفتگی گردید؛ سپاهیان بر علیه یکدیگر و پارسیان می 
جنگيدند. لذا بهرام به پادشاه ما ورامشاپوه فرمان داد تا به میانرودان برود و آنان را آرام نموده به نظم 
و آرامش در آورده در باره (اختلافات) گماشتگان دو طرف تصمیم گیری کند. آنگاه او رفت و 
تمامی اینها را به نظم در آورد و به سبب کاتب زحمت کمی متحمل نشد. زیرا از آن روز که مسروپ 
از دربار دوری جست. او هیچ کاتب زبردستی نمی توانست بیابد زیرا حروف پارسی بکار می بردند. 
بدین مناسبت کاهنی هابیل نام به حضور او رسید و قول ابداع حروف ارمنی را داد که اسقف دانیل از 
نزدیکانش مرتب کرده بود. پادشاه بی توجه ماند و با ورود به ارمنستان مشاهده کردکه کلیه 
سکوبایان بر گرد ساهاک بزرگ و مسروپ جمع شده اند و درباره ابداع حروف ارمنی می اندیشند. 
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زمانی که پادشاه را در این باره آگاه ساختند؛ او آنچه را که راهب گفته بود برای آنان شرح داد. 
آنگاه که اين را شنیدند؛ از او تقاضا کردند تا در باره اين امر مهم توجه مبذول دارد. 

لذا او شخصی واهریچ"" نام از قوم خادون "۳" که در ارمنستان صاحب احترام و نسبت به او 
وفادار و بسیار مشتاق این امر بود بعنوان نماینده نزد هابیل یاد شده گسیل داشت. او را با خود برداشته 
با هم رهسپار شدند و رشته حروفی که توسط دانیل از دیر باز به نیکی ساخته و پرداخته شده و همانند 
یونانی مرتب گردیده بود آوردند و به ساهاک بزرگ و مسروپ [۱۸۵) تقدیم کردند و اینان خود 
آنان را فرا گرفته به بچه ها نیز سالیان کمی باد دادند و بدین نتیجه رسیدند که این حروف و آن 
ترسیم خواسته شده برای تلفظ صحیح وا کهای کلمات ارمنی هماهنگی و تطابق لازم را ندارند. 


۵۳ 
در باره حروف مسروپ که با موهبت 
ملکوتی اعطاء شد 


پس از آن خود مسروپ همراه شاگردانش راهی میانرودان و نزد همان دانیل می شود و چیزی 
افزون بر مورد پیشین نیافته عازم ادسا نزد افلاطون یک ناطق مشرک که ریاست دیوان را داشت می 
شود. او با شادمانی استقبال کرد و هر قدر که سخنان ارمنی بیاد می آورد و گرد می آورد لیکن با 
تلاش بسیار خویش این سخنور کمکی نتوانست بکند و به نادانی خود اقرار کرد. ولی گفت که 
خودش قبلا" آموزگاری داشته که مردی بسیار زبر دست بود وبعدها با برداشتن نوشته های سخنوران 
از دیوان ادسا رفته و آیین مسیح را برگزیده است و نامش اپیپانوس بود؛ «گفت؛ اور ! بجوی و بیاب 
تا آرزویت را برآورده سازد». 

آنگاه مسروپ با کسب باری از سکوبا باییلس ۲۳ از طریق فینیقیه عبور کرده به ساموس می رود 
زیرا اپیپانوس در قید حیات نبود اما شاگردی باقی گذارده بود بنام هروپیانوس "۳ که هنر شگفت 
انگیز نوشتن یونانی را نیک می دانست و در ساموس منزوی شده بود. مسروپ نزد وی می رود و از 
او نیز ثمری نمی یابد و دست به دعا بر می دارد و نه رویایی در خواب می بیند و نه شبهی در 
بیداری بلکه در کارگاه قلبش کف دست راستش به چشمان روح و روان او نمایان می شود که بر 
روی سنگ می نوشت بطوری که سنگ اثر خطوط را همچون روی برف محفوظ می داشت [۱۸۶] و 
نه تنها ظاهر می شد بلکه چگونگی نمای (حروف) در فکر او همچون درون یک ظرف تجمع کرده و 
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از پای دعا و نيایش برخاست و حروف ما را ابداع کرد و همراه روفینوس حروف آماده شده مسروپ 
را شکل داد و حروف ارمنی را دقیقا " مطابق واکهای یونانی گردانید و بی درنگ دست به ترجمه زد 
و مخصوصا" از امثال (سلیمان) آغاز کرده بیست و دو کتاب نامدار و کامل و عهد جدید را به زبان 
ارمنی (۱۸۷) ترجمه می کند و نیز فن نگارش را به شاگردانش هوهان یگفتساتسی و هوسپ 
پافناتسی در عین حال به شاگرادان کهتر می آموزد. 


۵۳ 
در باره کتابت ارمنی» گرجی و آرانی 


پس از مرگ آرکاد پسرش تشودوس کهتر جانشین وی گردید؛ او نیز با کشورمان و پادشاه 
ورامشاپوه پیوند مودت و دوستی حفظ کرد ولی بخش مربوط به خویش را به او نسبرده و به 
گماشتگان خود واگذار کرد. نیز با یزدگرد پادشاه پارس پیسان صلح بست. مسروپ در این اوان 
بازگشت و حروف زبان ما را با خود آورد. او بفرمان ورامشاپوه و ساهاک بزرگ بچه های هوشیار و 
تندرست. دارای صدای خوش و پرنفس [۱۸۸] برگزدید و در تمامی نواحی مدرسه هایی بنیان 
گذاشت و در همه مناطق بخش پارسی (ارمنستان) به آموزش پرداخت البته بجز از بخش یونانی زیرا 
آنان تابع حوزه قیصریه بودند و اجبارا" می بایست. کتابت و زبان بونانی را بکار می بردند و نه حتی 
آشوری. 

مسروپ رهسپار گرجستان شد تا برای آنان نیز با برخورداری از موهبت ملکوتی اعطاء شده 
همراه شخصی جاغا" ۳" نام که مترجم زبانهای یونانی و ارمنی بود. حروفی پدید آورد و در این راه 
از باری و کمک پادشاه آنها باکور "۳" و سکوبا موسی برخوردار گردید. او بچه هایی برگزید و آنان 
را به دو دسته تقسیم کرد و از میان شاگردانش ترخوردزاتسی "۳" و موشه تاروناتسی "۳ را بعنوان 
آموزگار گماشت. 

خود نیز راهی آران نزد پادشاهشان آرسواغن ۲۳ و ارمیا" ۳ رئیس سکوبایان شد و آنان تعالیم او 
را با کمال میل پذیرا شدند و بچه های برگزیده ای به او سپردند. او مترجم زبردستی بنام بنيامين را 
فراخواند و واساک"۳۳ جوان والی سیونیک "۳۳ او را بوسیله سکوبا آنانیا بی درنگ گسیل داشت و 
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(به یاری) آنان حروفی برای زبان چاکنائی "۰۳ خشن و اهنجار و ناپرورده گارگاربان"۳۳" پدبد 


آورد. شاگردش هونانتان "۳۳" را به سرپرستی آنجا گمارد و چند نو کشیش را برای دربار تعیین کرده 
خود به ارمنستان بازگشت و مشاهده کرد که ساهاک بزرگ سرگرم ترجمه (کتاب مقدس) از زبان 
آشوری است جون بونانی آن را نیافته بود. زیرا نحست اینکه مهروژان کتابهای بونانی را در سراسر 
کشورمان سوزانده بود و سپس آنکه وقتی ارمنستان تقسیم شدء سرپرستان پارسی به هیچکس اجازه 
آموختن یونانی را نمی دادند بلکه تنها آشوری را مجاز می دانستند. 


۵۵ 
پادشاهی مجدد خسرو بر ارمنستان و پس از او 
(پادشاهی) شاپور پارسی 


ورامشاپوه پس از بیست و یک سال پادشاهی در گذاشت و پسری بازده ساله بنام آرتاشس از خود 
بجای گذارد. در آن زمان ساهاک بزرگ به دربار بزدگرد پادشاه پارس رفت و تقاضای استرداد 
خسرو را کرد که پس از مرگ اردشیر (از بند و زنجیر) رها شده در زمان بهرام"۳۳" آزادانه در دژ 
آنهوش ۳۳۳ نگهداری می شد. یزد گرد با خواهش او موافقت کرده حکومت را (به خسرو) داد و به 
ارمنستان گسیل داشت. او هراهاد*۳۳ پسر گازاون را تقاضا کرد که پس از مرگ پدرش از دز 
آنهیشلی "۳۳" خارج کرده (همراه سپاه) به ناحیه ای آنسوی سگستان (۱۸۹) فرستاده بودند. خسرو 
دیگر قادر به دیدن او نشد و اینبار تنها یک سال پادشاهی کرد. 

پس از او یزدگرد نه از میان آنان بلکه پسر خود شاپور را با این نیت به پادشاهی ارمنیان گمارد 
که اخارارها به او تقرب جسته با همنشینی و حسن روابط. ضیافت ها و سرگرمی شکار و نیز 
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خویشاوندی سببی به او خو گرفته و با خویشاوندی جدید نزدیکتر شده شاید به آبین مزدیسنی 
گرویده بدین وسیله بکلی از بونانیان جدا شوند. نادان نمی دانست که "خداوند نبات مشرکان را در 
هم می پاشد" اگر چه تا مدتی (انديشه او) موفق شد. از آنجا که هامازاسپ درگذشت و ساهاک نیز 
ی و ۳9 ِا 

در سو کی بزرگ نشست. هیچکس هنگهای ارمن را گرد نیاورد و متحد نساخت. از این رو شاپور به 
آسانی وارد سرزمین ما شد و فرهاد و تمامی تبعیدیان را همراه خویش آورد؛ اما او موفق به جلب 
همکاری اخارارها نشد بلکه همه از او نفرت داشتند و در هنگام شکار یا بازی به او بعنوان پادشاه 
احترام نمی نهادند. 

یکبار چنین رخ داد که گستاخانه در بی رمه های گورخر از نواحی ناهموار و سنگلاخی گذشتند» 
شاپور عقب افتاد. آتوم مو کاتسی "۳۳ با سرزنش به او چنین گفت: «خدازاده۳۳ پارسی؛ اگر مرد 
هستی برو؛ برو». یکبار دیگر چنین اتفاق افتاد که با آتش در نیزارها به شکار خوک وحشی رفتند» 
شاپور جرأت نکرد اسبش را در انبوه نی ها بخوبی براند بگونه ای که آتش او را در خود بلعید و او به 
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دو طرف می نگریست و با اسبش به اين سو و آن سو حرکت می کرد. آتوم باز هم می گوید: 
«خدازاده پارسی؛ آخر پدر تو خداوند است چرا می ترسی؟». شاپور می گوید: «مزاح را کنار 
. .2 0 1 0 ِ م2 
بگذار و نگاه کن تا از آتش بگذری تا من هم از پشت سر تو بيایم» زیرا اگر من جلو بروم اسبم رم 
می کند». در آن وقت آتوم با تقبیح به او گفت: «مگر اينها هم سنگ هستند که من جلوتر بروم 
اینک اگر اهالی موک*"۳ را از ال و سس +بواه مدای متیر قنجانهاسانان رازن صفت می 
خوانم» و به اسب شلاق زده از میان آتش همچون از < جلگه پر گل گذشت و شاپور را نجات داد. اما با 
علم به اینکه شاپور از آن پس خاموش نخواهد نشست آنجا را ترک کرده به موکس رفت. 

یک بار در حين بازی چوگان شاواسپ آرزرونی موفق شد توپ را دوبار از شاپور برباید. او با 
چوگان به او زده گفت: «خودت خویشتن را بشناس!» و او پاسخ داد: «آری می شناسم که من هم 
شاهزاده امء از نسل ساناسار و حق دارم مانند برادرانت چنانکه نامیده شده ام به بالش پادشاه بوسه 
زنم». با چنین گفتاری با بی اعتنایی تمام از میدان اسب سواری بیرون تاخت [۱۹۰]. 

2 َ ۲ چ‌ 2 ۰ 0 8 چ‌ 3 

یک بار دیگر در حين مجلس مهمانی» خسرو گاردماناتسی ۳ مست از میخوارگی در حضور 
شاپور همچون عاشق ق مجنون بدنبال زنی افتاد که با انگشتان ماهر خود چنگ می نواخت. شاپور با 
عصبانیت فرمان داد او را بگیرند و در دهلیز نگاهدارند» اما او دست راستش را بر شمشیر گذارده بسان 
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تیرداد باگراتونی گذشت و به خانه اش رفت و هیچیک از خدمتگزاران دربار جرات نکردند او را 


دستگیر کنند زیرا آن مرد را از پیش آزمایش کرده بودند. 
درخواست بیجا تو ما را ناجار به تعریف این مطالب نمود. 


۵۶ 
رویدادهایی که پس از رفتن شاپور از 
ارمنستان روی دادند و هرج و مرج ناشی از آن 


شاپور پس از چهار سال پادشاهی خفت بار از بیماری پدرش آگاهی یافت و شتابان رفت و به 
جانشین و فرمانده سپاهش فرمان داد تا بزرگان ارمن را دستگیر کرده به سرزمین پارس ببرد. اما زمانی 
که شاپور به تیسفون رسید پدرش یزدگرد پس از بازده سال پادشاهی درگذشت. در همان روز خود 
نیز توسط توطته افراد دربار کشته شد. اما نرسس چیچراکاتسی ۲۳٩‏ دلیر و خوش بخت که فرمانده 
سپاه شده بود؛ ناخارارهای ارمنی را با سپاهیانشان برداشت و بر علیه هنگ پارسی جنگید و سپاه آنان 
را درهم شکست. اما آپرسام اسپاندونی "*" 
خودسرانه در نواحی کوهستانی و مستحکم گذران زندگی می کردند تا گلیم خود را از آب بیرون 
بکشند. در اين زمان تمام اهالی واناند با دلاوری برجسته خویشتن ظاهر شدند. بدین سان کشور ما سه 
سال بی سرور باقی مانده طعمه جنگ و شورش گردید و وبران و خالی از سکنه شد ۰ خراج های 
دربار کاهش یافت. راههای آمد و شد مردم بسته شد و هرگونه نظم و اصلاحات مختل و محو گردید. 

در همین روزها بهرام دوم بر پارسیان پادشاه گردید و در صدد انتقامجویی از کشورمان برآمد؛ 
لیکن با بخش یونانی (ارمنستان) برخورد نکرد و صلح را با آنها حفظ نمود. 


" سردار آنان را کشت سپس خودشان نیز پرا کنده شدند و 


2۷ 


فرستاده شدن مسروپ به بیزانس 
و نسخه های پنج نامه 


زمانی که ساهاک بزرگ تمام این بلایا را در بخش پارسی (ارمنستان) مشاهده نسود؛ به نواحی 
غربی کشورمان و بخش بونانی (ارمنستان) رفت اما چنانکه در شان او بود مورد استقبال قرار نگرفت؛ 
لذا مسروپ و نوه اش وارتان را با نامه ای به قرار زبر به بیزانس نزد قیصر تثودوس فرستاد. 


ِِ - که کلقتطمانطما -2۵۲565 
سل ِ 9 9 
- تعنص وروی -152 20 





نامه ساهاک به تئودوس ]۱1٩۹۱(‏ 


«ساهااک سکوبای ارمن توسط خداوند به قیصر صلحدوست سرورم اگوستوس تشودوس درود 
می فرستد. 

می دانم که آوازه زحمات ما به سمع آن حاکم مطلق باید رسیده باشد. لذا با امید بستن به 
نیک و کاری و ترحم تو به سویت پناه آوردم؛ اما بفرمان والیان اینجا در شأن خویش مورد استقبال 
قرار نگرفتم. آنقدر از ما متنفر بودند که حتی آن حروف را نیز نپذیرفتند که همین شخص آورده بود 
و او را نزد آن نیک و کار فرستادم؛ او (اين حروف را) پس از تلاش سخت و طولانی در آشور يافته 
بود. از این رو الطاف و عنایات آن سرور را خواهانم تا ما را در اینجا از مقام و منزلت مان در بخخش 
خویش محروم نسازند؛ فرمان دهید تا ما و تعالیممان را بپذیرند. سلامت باشید». 

نامه زیر را نیز به سکوبای شهر پادشاه نشین نوشت: 


نامه ساهاک به آتیکوس ۱۳۹۳ 


«ساهاک سکوبای ارمن به آموزگارمان آتیکوس. سکوبای دربار پادشاهی با دعای خیر درود می 
فرستد. 


با امیدواری به آن حضرت. آموزگار کشورمان؛ مسروپ و نوه ام وارتان را گسیل داشتیم تا بلایا 
و مشکلات ما را از آنان بشنوید و همچون برادری واقعا" عزیز نزد پادشاه بزرگ برای کمک به ما 
شفاعت کنید. سلامت باشید». 


برای آناتولیوس سردار نیز چنین نوشت: 


نامه ساهاک به آناتولیوس 


«ساهاک سکوبای ارمن به آناتتولیوس سردار دلیر درود می فرستد. 

از خداوند سپاسگزارم که ترا برای امنیت و پناه ما آماده ساخت؛ از اینرو معروض می دارم که 
برای یافتن راه چاره ای برای مشکلات ما طلبه مان مسروپ را همراه نوه ام وارتان به دربار فرستادم و 
از آن دلاور مستدعی هستم به آنان در مسافرت یاری دهد. سلامت باش». 


- موز هوهق تا 23 


۰ 





آناتولیوس با ملاحظه نامه یک باره آوازه رسالت مسروپ را به خاطر آورد که از پیش در باره او 
گسترش بافته بود و استقبالی شایسته از آنان بعمل آورد و در این مورد توسط قاصدها به قیصر 
گزارش داد و از او فرمان یافت تا با احترام و بگونه ای شایسته بیدرنگ آنان را گسیل دارد. از این رو 
در شهر ملطیه "۳۹ جمع شاگردان را در نزد سکوبا آکاک*۳" که (مسروپ) با سرپرست آنان 
غوند "۳۳" همراه خود برده بود نگاه داشت اما خود مسروپ و وارتان را به گیند"*۳ سکوبای 
درجان ۳۳ سپرده و با شکوه تمام بدرقه کرد. بدین ترتیب آنان وارد بیزانس شدند و به حضور پادشاه 
بز رگ رسیدند و به آنچه که آرزومند بودند و آنچه که آرزومند نبودند نایل آمدند و با چنین نامه ای 
باز گشتند: 


نامه تلودوس به ساهاک 


«حاکم مطلق تلودوس اگوستوس قیصر رومیان به ساهاک سکوبای بزرگ ارمن درود می فرستد. 

ما نامه ات را دیدیم و به نوشته هایت رسید گی کردیم. ترا بسیار سرزنش نمودیم که با دل و جان 
سمت پادشاهان مشرک متمایل شدی و حتی جایز نشمردی ما را با نوشته ای آگاه سازی. بویژه در این 
باره تقصیر کار می دانیم که با بی حرمتی به خبرگان شهر ماه حکمت را در نزد آشوربان جستجو می 
کردی. بدین علت زمانی که خدمتگزاران ما در آنجا آن تعلیم را تقبیح کردند ما خوشنود گشتیم. اما 
از آنجا که مسروپ بعدا" برای ما توضیح داد که این فن با موهبت ملکوتی صورت پذیرفت ما نوشتیم 
تا با جدیت تمام یاد بگیرند و ترا بعنوان آموزگار اصلی خویش گرامی بدارند و مانند سکوبای بزرگ 
قیصریه هزینه ها و ارزاق از دربار داده شود. و فرمان دادیم آنجا در ارمنستان شهری برای پناه شما و 
سپاه ما بنا کنند. به (احترام) تو وارتان پسر فرزند خوانده ات (دامادت) را بعنوان سردار سپاه تعیین 
کردیم و سروپ را در ردیف آموزگاران قرار دادیم. سلامت باش». 


۲ ۳ 2 ۰ 5 ی ر ‏ 
نامه آتیکوس سکوبای بزرگ نیز بقرار زیر نوشت: 


رومه هت راو دون وه ۷350۲ 1106501۳002۳0۲۳2 
)19 216۶ رماناه31 ]3 رهنامالا ناملا ۱022۵/۵10 رهم )04010/1۵1 تا( 


9تون 3 10 
- 2121 
1 - 2106۷000 
ِ - 2100 ۲ 
- مدزرهتصفن اج واو و 3۳9۲2۳422۳۵ تج 9۳ 2 وتل3 
0 ۰1۶ 6۱6 ۸ ۱6۱۱ 


9-۰ 





نامه آ تیکوس به ساهاک 


«آتیکوس سکوبای مستقل قسطنطنیه به برادر گرامی و هم کرسی ما ساهاک سکوبای ارمنی بحق 
خداوند درود می فرستد. 

از خداوند بخاطر آوازه نیک تو در میان آن ملت بربر کاملا" خوشنودم؛ اما از اتهام مبرا نمی 

مه 2 و م ۳ ۳ پ‌ ِ مه ۰ 5 

داریم که بیشتر محبوبیت گریگور و نرسس پیشینیان خوش سعادتت را بیاد نیاوردی و بیشتر به این 
خاطر در شگفیم که چگونه چشمه کلیسا را برای پدر هوانس"*" قدیس ما باقی گذاردی که با 
تعالیمش نه تنها ان پایتخت جهانی را که تمام مسیحیان گیتی را روشنایی بخشيد و به همین علت او را 
زرین سخن ۳۳" نامیدند. اما شما با غفلت از او سعی در فرو نشاندن تشنگی تان با آبهای باران کردید تا 
اینکه قادر مطلق با ملاحظه زحمت و رنج بیهوده شما را قرین نعمت و لطف روح القدس گردانید. و به 
همین خاطر اکنون شادمان هستیم. اينکه بفرمان اگوستوس حاکم مطلق مان به تو اجازه داده می شود 
تا در (ارمنستان) طرف ما به آموزش بپردازی و فرقه بوربوربتون ها !۱۱۹۲ را متقاعد و سر براه 
بسازی و با از موضع خود مورد تعقیب و آزار قرار دهی. و مسروپ فرستاده ترا به عضویت کلیسای 
ارتدکس (۱۹۳) تقدیس نمودیم». 


۵۷ 
آموزش نواحی غربی؛ 
برقررای آرامش عمومی و پادشاهی اردشیر 


مسروپ و وارتان سپهسالار سردار آناتول را در نزدیکی مرزمان بافتند. او با دریافت فرمان 
درباری با اطمینان و جدیت و توجه بیشتر کارها را نظم داد. زیرا حاکمان» گماشتگان؛ سران و بطور 
کلی شخصیت های برجسته آن نواحی با کمال میل و گوبی با ندای خداوندی دعوت شده باشند و 
همراه تمام طبقه کاهنان در یکجا گرد هم آمدند و بی درنگ کار آموزش را آغاز کرده بحش غربی 
را نیز به سرعت مانند بخش شرقی (ارمنستان) آموزش دادند. 

در این زمان بسیاری از ناخاراهای ارمنی برای دعوت از ساهاک بزرگ آمدند تا او با شفاعت 
همگان را متحد سازد. چون پادشاه بهرام پارسی با آگاهی بر اينکه بدون شاهزادگان ارمنی نمی تواند 
کشورمان را حفظ کند لذا توسط اسبد سمبات مذاکرات صلح را آغاز کرد. از این رو (ساهاک) کار 
آموزش در بخش غربی (ارمنستان) را به مسروپ واگذار نسوده نوه هایش همایاک ۳ و 

0 


ِ عاو زود 29 ممعهطه وم [همادمدمط)] - 3 0 
- ۳۵۷۵ 6 


هامازاسپیان "۰۳۳ برادران سپهسالار وارتان را نزد او باقی گذارد و فرمان داد به کار بوربوریتون های 


تباهکار رسیدگی کنند و اگر با ملایمت و يا سختگیری به راه راست نيایند با شکنجه و آزار مورد 
تعقیب قرار دهند و چون دشمن از آنان انتقام بجویند تا با مرگ مستحق» مرگ ناحق روانشان رسوا 
شود و اما خود راهی ناحیه آیرارات شد و تمامی ناخارارها را گرد هم آورده اسبد سمبات و نوه اش 
سپهسالار وارتان را به دربار پادشاه پارس گسیل داشت. 

اما پادشاه با برقراری صلح نامه ای با مضمون بخشش و فراموشی گناهان (ناخارارها) منعقد ساخت 
و به خواهش آنان آرتاشس پسر ورامشاپوه را بعنوان پادشاه اردشیر نامیده ارمنستان را بدون قیم 
پارسی به او سپرد. وی شش سال حکومت کرد. ۱ 


8۹ 
بنای شهر کارین "۲ که تلودوپلیس نامیده می شود 


سردار آناتول با دریافت فرمان دربار به کشورمان آمده با گشت و گذر از نواحی متعدد برای بنای 
شهری حاصلخیز پر آب و پرثمر ناحیه کارین را پسندید و با این حساب که آنجا در مرکز قرار دارد 
و از جاهایی که چند سرچشمه فرات آغاز می گيرند و با جریان ملایم پیش رفته به دریا می ریزند و 
شکل باتلاق بخود می گیرند. زیاد دور نیست. در اینجا ماهیان بیشمار و انواع مختلف پرندگان وجود 
دارند که رشد می کنند و ساکنان تنها با تخم های آنان تغذیه می نمایند و در کناره باتلاق نیزارهایی 
مملو از نی قرار دارند. در دشتها علفهای بلند و گیاهان بذری بسیار می رویند. کوهها پر از نخجیرهای 
نشخار کننده و سم شکافته می باشد. جانوارن شاخدار اهلی بزرگ پیکر و درشت با بدنی پر و چاق 
بوفور در اینجا پرورش می بابند. 

او در دامنه یک کوه زیبا منظر محلی بافت که چشمه های متعدد کوچک با آبی زلال می 
جوشیدند و در آنجا محل شهر را طرح ریزی کرد. با خندقی ژرف آن را محصور نمود و پی حصار را 
عمیق ساخت و برجهای بسیار بلند بر روی آن بنا کرد که اولی را به گرامیداشت قیصره تشودوس نام 
نهاد. کمی آنسوتر برجهای صخره مانند (۱۹۴) شبیه دماغه کشتی ها و گذرگاههایی با گودی فرو 
رفته که بطرف کوه مشرف بودند. بنا نمود. (در ناحیه مشرف) دشت شمالی نیز شبیه آن را ساخت. اما 
(در سمت های مشرف به) شرق و غرب. برجهای مدور بر پا کرد. و اما درون شهر بر فراز تبه ای 
انبارهای متعدد بنا نمود و به افتخار اگوستوس. آگوستیون"*" نامید. و از جاهای متعدد از طریق 
مسیرهای پوشیده و پنهان آب را وارد شهر کرد. شهر را پر از سلاح و هنگ های نگهبانی نسود و 
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تئودوپلیس نامید تا با ذ کر نام شهر نام (پادشاه) جاودانی شود و اما چشمه های جوشان آب گرم را 
توسط سنگهای تراشیده پوشانید. 


«۰ 


موعظه مجدد مسروپ و عزیمت مترجمان به بیزانس 


مسروپ در بیابان شاغگومک "۳۳ و جاهای خنک مانده آموزش نخستین گروه ها را بپایان برد. او 
به آنان هنر نمی آموخت بلکه گویی چون رسولان به شاگردانش الهام می داد. سپس سرپرستانی از 
شاگردانش» غوند و بنوک را در اسپر» گیند سکوبای آنان را در درجان اما دانان ۱۳۶ 
یکفیاتس می گذارد و خود به آبرارات آمده به گوغتن نخستین محل اقامتگاهش می رود. 

از آنجا که ريشه ناگوار باقی مانده از آیین شرک در دوران هرج و مرج دگرگون نمایان گشته و 
در میان بسیاری از افراد گسترش يافته بود. آن خوش سعادت به کمک گیت "۳ پسر خلف 
شابیت "۳۳ که حاکم آن ناحیه بود. آنان را نابود ساخت. نیز آگاهی بافت که آموزگاران اصلی ایین 
آیین دروغین در نواحی باغاس "۲ هستند. او بدانجا رفت و بسیاری را ارشاد نموده افراد کمی را به 
گونه ای بازگشت اپذیر به کشور هونها راند. کار آموزش آن نواحی را به سکوبایی بنام موشغ ۲۳ 
سپرده خود به نواحی دره گاردمان بازگشت زیرا شنید که پیروان همان فرقه در آنجا نیز بوده اند. با 
یافتن ایشان آنها را نیز به راه راست راهنمایی کرد. حاکم گاردمانیان را که نامش خورس "۳۲ بود 
دگر بار به راه راست رهنمون گردید. آشوشا بدش شخ۳۲ گوگا ربان"۳۳ از او دعوت بعمل آورده در 
خواست می کند تا برای همان کار به ناحیه تاشی ۱ بياید. او نیز راهمی 


را در ناحیه 
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آنجا گردید. بهتر و اساسی تر از شاگردان دیگران به تعلیم پرداخت. در این زمان شخصی بنام 
آردزیل "۳۳" پادشاه گرجستان شده بود. 

مسروپ سپس باز گشته او و ساهاک بزرگ همان شاگردان» هوسپ ۳۴" و دوست دیگرش که از 
روستای کوغب ۳۳" بود و یزنیک""" نام داشت را به شهر ادسیای میانرودان گسیل داشتند تا کتابهایی 
را در آنجا از نخستین پدران مقدس بیابند و بی درنگ به زبان ما ترجمه کرده همراه خود بیاورند تا با 
همین گونه کارها به ببزانس فرستاده شوند. آنان از چند تن دروغگو نامه های فریبنده دریافت کردند 
مبنی بر اينکه ساهاک بزرگ و مسروپ در تدارک فرستادن دیگران به بیزانس می باشند» از این رو 
آنان نسبت به تعالیم خیر علاقه مند شده بدون فرمان آموزگاران از آنجا مستقیما" راهی بیزانس شدند 
و با کسب تبحر کامل در ادب یونان اقدام به ترجمه و نگارش نمودند. دوستان هم شاگردی آنها که 
نامشان غوند و کوریون"۳۳ بود به آنان حسد بردند و خود کامانه برخاسته و به بیزانس نزد ایشان 
رفتند. آنگاه هوهان ۲۳ و آردزان ۳ نیز نزد آنان شتافتند که ساهاک و مسروپ پیشتر به آنجا 
فرستاده بودند و اما ایشان با مسافرت آرام در قیصریه مدتی دراز اقامت کردند. سکوبا ما کسیمیانوس 
بیزانس از تمام آنها پیشواز پرشکوهی بعمل آورد. 

۶۱ 
در باره شورای افسوس که بعلت 
نسطور شرور تشکیل شد 

در این زمان نسطور شرور بر مقر سکوبائی بیزانسیان تکیه زد وبا پسروی از تفسیر عبرانی به 
مقدس ترین دوشیزه بی احترامی کرده (چنین گفت که) او مادر یک انسان است و نه خدا. زبرا (او 
می گفت) که مولود از او نشأت گرفت؛ فرزند زاده شده از مریم فردی دیگر و فرزند زاده شده از 
پدر پیش از زمان های جاودانی نیز فردی دیگر بود؛ بگونه ای که آنان دو فرزند هستند و تثلیث به 
تربیع بدل می شود. بدین مناسبت پدران روحانی با قرائت اسناد کتبی در شهر آسیایی افسوس مشرف 
به درا گرد آمدند که عبارتند از: کلستینوس سکوبای رم ۳۳ سیریل از اسکندریه "۳ هبناغیوس از 
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اورشلیم "۳ بوحنا از انطا کیه"۳ ممنون از افسوس ۰۳۳ پولس از همس ۰۳۲ تتودوتیوس از 
آنگیورا۳۳ و بسیاری دیگر جمعا" دویست پدر روحانی که با نفرین به نسطوّ حضرت عیسی هسیح 
ما را فرزند خدا دانستند و مقدس ترین مریم عذرا را خدازا شمردند. 

او از آنجا که نرسس بزرگ و مسروپ در آن شورا شرکت نجستند لذا اسکوبا هاء سیریل 
اسکندرانی» پرو کلوس قسطنطنیه و آکاک ملطی بوسیله نامه به ایشان هشدار دادند زیرا شنیده بودند 
که برخی از شاگردان بد آیین به ارمنستان آمده اند و کتابهای تشودوروس مامو- استی [1۹۵] را با 
خود برده اند که آموزگار نسطور و شاگرد تثودور بوده است. آنگاه مترجمان که نامشان را پیش تر 
ذکر کردیم با ز گشتند و ساهاک بزرگ و مسروپ را در آشتیشاد بافتند. نامه ها و قوانین شورای 
افسوس شش قانون وضع شده و نیز نسخه های مستند کتاب مقدس را تحویل ایشان دادند. 

ساهاک بزرگ و مسروپ با دریافت (نسخه کتاب مقدس)». ترجمه ای را که شتابان صورت 
گرفته بوده یکبار دیگر ترجمه کردند وبار دیگر همراه آنها اصلاح و تجدید نظر کردند. اما از آنجا 
که ایشان به فن (۱۹۶] ما آشنایی نداشتند» از این رو کار از بسیاری جهات ناقص در آمد. بدین سبب. 
ساهاک بزرگ و مسروپ ما را برای فراگیری زبان پرافتخار و کسب کمال در دارالعلوم واقصی به 
اسکندریه گسیل داشتند (۱۹۷). 


۶۲ 


در باره آموزگاران» سفرهای علمی و خود او 
همانند زینت آسمانی (۱۹۸] 


آنان که مدام از حکمت پیروی می کنند و علوم ریاضی را بررسی می نمایند می گویند که 
ستارگان روشنایی خود را از ماه می گیرند. ماه از نور آفتاب پر می شود اما آفتاب نیز از آسمان 
اثیری؛ بگونه ای که اثیر نور را در دو نوار می گستراند و اين دو نوار بر حسب ترتیب و حرکت و 
زمان از آفتاب روشنایی می گیرند. ما هم مانند آن همواره از پرتو های تجسمی پدران روحانی 
نورانی شده با گشت و گذار در نواحی جنوبی به شهر ادسا رسیدیم. کمی در ژرفای دیوان سیر کردیم 
واز آنجا برای عبادت و زیارت سرزمین مقدس و مدت کوتاهی برای مطالعه رهسپار شدیم. 
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پس از چنین گشت و گذاری وارد مصر شدیم» سرزمین نام آوری که از سرما و گرمای بی حد و 
سیل و خشکسالی بری بوده در محلی زیبا بر روی زمین قرار داشت و مملو از انواع میوه و بطور 
طبیعی محصور توسط رود نیل بود که نه تنها آنجا را حفاظت می کند بلکه قادر است خوراک کافی 
و خشکی یا رطوبت کشور را بوسیله آبباری برای کشت و زراعت میسر سازد. و آنچه که در سرزمین 
موجود نیست این رودخانه به آسانی می آورد و باعث فراوانی می شود و با تقسیم به دوازده شعبه 
همچون جزیره تمام کشور را می پیماید و در همه جا جریان دارد. در اینجا شهر بزرگ اسکندریه در 
موقعیتی مناسب بنا شده و از آب و هوای پر برکت دریای بزرگ برخوردار است؛ و دریاچه ای 
مصنوعی ساخته شده است و بواسطه آن هوای دلنشین چه از آنجا که آبهای درباجه به دربا می ربزند 
و چه از مکان های نزدیک دریا پدید می آبد؛ در اینجا اغلب باد می وزد که از سوی دریاء ملایم و از 
سوی دریاچه غلیظ می باشد و آميزش آن دو برای سلامتی بسیار نافع و مفید است. 

اکنون پلوتنیوس "۲۳ با پنج قله خود در جلو (شهر) قرار ندارد تا جهان بی حد را محصور کند 
بلکه مارکوس با تبلیغ و وعظ انجیل خویش؛ مقبره های پهلوانان آژدها نژاد وجود ندارند؛ بلکه 
قربانگاه های قدیسان نورافشانی می کنند. نه جشن کاذب و تحریف شده بیست و پنجم ماه توبی ۳۴ 
بر پا می شود که با نهادن افسر بر سر جانوران باربر و با خدمت به مارهای بی زهر و تقسیم کلوچه ها 
برگزار می شود بلکه در بازدهم همان ماه توبی جشن ظهور و تجلی الهی گرفته می شود و 
جانباختگان پیروزمند را ستایش می کنند. بیگانگان را پذیرا می گردند و به فقرا صدقه می دهند. 
دیگر برای ساراپیس ۲" دیو شریر قربانی نمی کنند بلکه خون قربانی مسیح را تقدیس می نمایند و 
دیگر از پروتتوس "۳۳" ساندارامت [۱۹۹] پیام نمی خواهند بلکه دانش های گوناگون را از افلاطون 
[۲۰۰) نوین می آموزم یعنی از معلم من که شاگرد نالایق او نبودم و علوم خود را بدون نقص و در 
کمال از او کسب نمودم. 

خواستیم با کشتی به هلاس """ برویم لیکن بعلت توفان شدید اجبارا" راهی ایتالیا گشتیم و 
آرامگاه های پتروس و پولس مقدس را زیارت کردیم ولی مدتی دراز در شهر رومیان نماندیم و از 
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طریق هلاس به آتیکه "*"" رهسپار شدیم و مدتی کوتاه در آتن ماندیم. زمستان را گذراندیم و با عشق 
۲ و 
دبدار وطن راهی بیزانس گشتیم. 


۶۳ 
در باره اتحاد شوم ارمنیان که نابودی خویش را دنبال می کرد 


اردشیر پادشاه ارمنستان چنان در امیال نفسانی غرق شد که همه شاهزادگان و اشراف از او متنفر 
شدند. آنان به ساهاک بزرگ مراجعه نمودند و بانگ اعتراض سر داده او را نیز به یاری خواستند تا از 
(اردشیر) نزد پادشاه پارس سعایت و بدگوی کند و پادشاه خود را معزول نموده یک پارسی را برای 
اداره کشور سر کار بیاورند. اما (ساهاک بزرگ) گفت: «گفته های شما را رد نمی کنم من نیز در 
مورد کردار دردناک و شرم آور او شنیده ام. بدفعات او را سرزنش کرده ام اما وی انکار کرده 


۳ .۰ ۰ 5 ۲ 2 
لیکن او را تسلیم بی ایمانان نخواهیم نمود تا در معرض رسوایی و استهزا قرار گیریم». 

اما آنان نمی پذیرفتند و کوشش می کردند وی را با خود هم داستان سازند. لیکن او گفت: 

م2 ۳ مج ور م 7 بّ م2 م 
«هرگز» غیر ممکن است که من گوسفند گمراه خود را تسلیم گرگ ها کنم و از بیمار و مجروح 

۲ م: پا مر دم ۱ ۰ رح 
دلسوزی و دستگیری نمایم و مخلوعش سازم. اگر من در نزد و مقابل پادشاه مومن بودم درنگ نمی 
کردم به امید آنکه یک سرنگون شده را سر پا نگاه دارم. اما تسلیم کردن او به مشرکان سرنگونی 
بزرگتری را بدنبال خواهد داشت که من بعهده نمی گیرم. به مصداق اين سخن که: «آنرا که به تو 
اقرار کرده است طعمه درند گان نگردان». زیرا اگر چه بد کار و فاسق است اما مهر تعمبد خورده 
است. او بد کار است. لیکن مسیحی است. جسما" پلید و آلوده است اما از نظر روح بی ایمان نیست. 
دارای کرداد ناپاک است اما آتش پرست نیست. او نسبت به زنان ضعیف است اما در برابر نیروهای 

سا 4 7 ی 
عناصر طبیعی سر فرود نمی آورد. و چگونه می توان این گوسفند بیمار را با یک جانور درنده سالم 
تعویض نمود که همین سلامتی او برای ما بلا و مصیبت است». 

و اما شاهزادگان با اين انديشه که وی بقصد فریب آنان چنین می گوید تا عملیات آنان را بتعویق 
بياندازد و پادشاه را آماده سازد لذا چنین می گویند: «از آنجا که تو نخواستی با ما هم رای و هم 
داستان شوی تا او بر ما پادشاهی نکند لذا ما نیز نمی خواهیم تو کشیش ما باشی». و همه آنان یک 
دل و یک رای همراه کشیشی جاه طلب بنام سورماک "۲ اهل آرتسکه "۳" نزد بهرام ۳ پادشاه 
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پارس رفتند. تا از اردشیر پادشاه خود و نیز ساهاک بزرگ بد گویی کنند دال بر اين که آنان به سمت 
بونانیان متمایل شده اند. 


۶۴ 
انقراض پادشاهی ارمنیان بنا به درخواست 
خودشان و بی احترامی به مقر سکوبایی بزرگ 
سپس بهرام پادشاه پارس» اردشیر شاه ارمن و ساهاک بزرگ را به دربار خویش خواند. از او "۳" 
می خواستند""" تا اردشیر را متهم و محکوم کند لیکن او از ابراز هر گونه گفتار خوب يا بد امتناع 
کرد. آنگاه (بهرام) هزاربد آریائیان که از خاندان پهلوی سورن بود فرمان داد تا بعنوان خویشاوند 
خود او را دوستانه نصبحت کرده متقاعد سازد. و او با سخنان گیرای خود می گفت: «از آنجا که 
هم و ی وت ی ی و ی ی 
متحد شوی مورد احترام و بزرگداشت شاه پارس قرار خواهی گرفت. و او نوه ات وارتان را در مقام 
برابری با یک پادشاه محترم چون او بر ارمستان می گمارد». اما او قبول نمی کرد و می گفت: 
«چگونه می توانم در اثر جاه طلبی و مقام پرستی در باره یک دوست سخن چینی و بدگویی کنم و یا 
اینکه چرا شما می خواهید اردشیر را اینگونه سرنگون سازید؟ کلا" برای من روشن نیست که او قصد 
شورش داشته باشد. و اگر او را بخاطر کردار ناشایست متهم و محکوم می کنند؛ اگر چه مطابق مذهب 
ما محکوم است اما طبق مذهب ناپاک شما او شایسته احترام است. در هر صورت هیچگونه سخنی از 
طرف من نخواهید شنید». 
در اين زمان بهرام برآففت و در صحن بزرگ دادگاه به تحقیق می پردازد بدون اينکه به سخنان 
اردشیر گوش فرا دهد در حالیکه به سخنان ساعیان و بدگویان بویژه گفته های بسیار شنیع سورماک 
توجه می کند. از آنجا که شاهزادگان مقر و مقام سکوبایی بزرگ را به او قول داده بودند. لذا در اثر 
تحریک خودپسندی زبانش را چون تیغ برنده بکار می برد. سرانجام بهرام فرمان داد تا پادشاهی از 
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اردشیر گرفته شده او را (در پارس) زندانی کنند. تمام دارایی وی بسود دربار مصادره کنند. در مورد 
ساهاک بزرگ نبز همانگونه عمل کردند تا خاندان جاثلیقی در تصرف دربار قرا گیرد و بجای اوه 
سورماک عهده دار مقام سکوبایی بزرگ گردد و اما هدایای گران همراه مرزبان پارسی که نامش وه 
میهرشاپوه ۲۳ بود برای شاهزادگان فرستاد. 

و اما سورماک بیشتر از یک سال در مقامش باقی نماند و بدست همان شاهزادگان خلع شد. او 
بعدها مقام موروثی سکوبایی ولایت بزنونیک را از شاه پارس دریافت کرد. ولی شاهزادگان ما از 
بهرام مسئول دیگری را می خواستند و او شخصی آشوری بنام برکیشو" "را تعیین نمود. او با 
همراهانی بدتر آمد وزنانی کدبانو همراه خود آورد و زندگی فاسد و پرتجمل می گذراند و دارابی 
های سکوبایان در گذشته را چپاول می کرد. بدین سان او سه سال در مسندش باقی ماند . شاهزادگان 
نتوانستند اینگونه اعمال وی را تحمل کنند و بار دیگر از بهرام التساس کردند او را عوض کرده 
شخص دیگری را مطابق با آیین و مذهبشان معرفی کند. گروهی نیز ساهاک بزرگ را می خواستند. 


۶۵ 
2 و 
رهایی و اعزام ساهاک بزرگ و جانشینش 


شامول "۳۳ از پارس 


همانگونه که گفتیم» شاهزادگان ارمنی بدو دسته تقسیم شدند و مردانی را برای درخواست 
جانشین مقدم سکوبایی نزد پادشاه پارس گسیل داشتند: واچه پیشوای آرزرونیان و همایاک فرمانده 
آشوتسک "۳" خواهان کسی بودند که پادشاه مایل باشد اما مان" " پیشوای آپاهونیان و اسپاندارات 
پیشوای آرشارونیان» خواستار ساهاک بزرگ شدند. همچنین آناتول سردار یونانیان هاووک* ۲ اهمل 
ک وکایاریج""" را از کارین گسیل داشت و درخواست نمود که اگر پادشاه (پارس) مایل به نگاهداری 
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وی در بخش پارسی (ارمنستان) نیست به بخش بونانی تحویل دهد. قشر سکوبایان نیز همراه مسروپ 
خوش سعادت و تسام مقام های کلیسا. کشیش تیروک" "۲ فرزند موسسیک" " از روستای 
زاریشاد" "۲ واقع در واناند """ را با همین درخواست گسیل داشتند» بهرام حاضر به انجام در خواست 
های طرفین گردید و یک آشوری بنام شامول را بعنوان دارنده مقام سکوبایی بزرگ برگزید تا در 
برابر و رقیب ساهاک بزرگ قرار گیرد و وظیفه او را مشخص می کند تا با مرزبان از در دوستی 
برآید و بر امر تقسیم خراجهای دریافتی دادگاه ها و سایر نظام های دنیوی نظارت کند. و اما ساهاک 
بزرگ را آزاد نموده چند روستا از حوزه (جائلیقی) وی را برایش گذارد تا تنها در موضع خود باقی 
بماند و بتواند به تعلیم و آموزش عادی پرداخته آنان را که شامول موافقت کند بعنوان روحانی 
تقدیس نماید. 

لیکن پیش از فرستادن وی (بهرام) او را در برابر دیوان پس از حاضران فرا می خواند و می 
گوید: «ترا به ایمانت قسم می دهم تا تحت تابعیت ما وفادار بمانی و در اثر فریب هم کیشان یونانی 
در انديشه شورش و نافرمانی نیفتی و باعث شوی ما ارمنستان را به نیستی بکشانیم و کار خیرخواهانه 
خود را به شر تبدیل نماییم». در این زمان ساهاک بزرگ بپا خواست و در حالیکه قيافه متواضعانه و 
محجوب همچون زمان نطق و خطابه بخود گرفته بود با نگاه باوقار و صدای فروتنانه تر به ایراد 
سخنرانی پرداخت و خدماتی را که در حق آنان انجام داده بود و ناشکری آنان نسبت به خود را بر 
شمرد. در عين حال سخنان مغرضانه شیرین و مقاصد و کردار شوم آنان را فاش ساخت. تواما" در 
ضدیت با توهین نامعقولانه (پادشاه) که گفته بود "هم کیشان گمراه" سخن گفت و کیش آان را رسوا 
کرده نطق خود را تا آنجا که گوش مشرکان می توانست تحمل کند با فلسفه شگفت انگیز مبتنی بر 
الهیات بپایان برد بدون اينکه آیین درخشان را کلا" جهت استهزاء بی ایمانان مطرح نکرد تا مانند 
مروارید زیر پای خوک ها له نشوند بلکه همچون رعد آنقدر آنان را درخشاند تا زبان مغان را 
خاکستر کرد و خود پادشاه متعجب و شگفت زده ماند و همه جمعیت حاضر و تمام پارسیان خوش 
اندام گوشها را تیز کرده با دقت گوش می کردند بطوری که بهرام دستور داد بعنوان یک سخنران و 
اطق جسور که با چنان جسارتی در برابر پادشاه سخن می گوید. سیم فراوان به او بدهند. 

لیکن او نپذبرفت و به خویشاوند خود از نسل سورنیان پهلوی چنین گفت: «بگذار سیم او برای 
خودش بماند. ولی تو او را قانع کن تا این دو مطلب را برایم انجام دهد. نخست این که فرمان دهد 
گاه (۲۰۱) و مقام شاهزادگان همانگونه که اردشیر تعیین کرده بود و تا امروز حفظ می شود. باقی 
بماند و مرزبانان پارسی حق دادن گزارش های اغراق آمیز و تغیبر خود کامانه آنها را نداشته باشند. 
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دوم این که خاندان و مایملک گازاون (۲۰۲) فرزند جوان فرهاد خویشاوند من و تو با زگردانده شود 
و در غیر اینصورت با توجه به نفرتی که نسبت به نام اشکانی دارد» حداقل او را در هر گاه و مقامی 
که مایل است در سلک شاهزاد گان قرار دهد. همانگونه که در مورد خویشاوند او کامساراکان و 
آماتونی انجام داد و آنان را از مقام نست مورولی به پایین ترین درجه تنزل داد و با حداقل 
کار گزاری دربار را به او (آماتونی) و فرزندانش با اعتمادی متساوی واگذار نماید. تا اینکه به لطف 
رحمت خداوندی گاه و مقام پدری بدست هر یک از پادشاهان به او با زگردانده شود. اکنون کوشش 
کن همچون میانجی ماهر او را متقاعد سازی». 

بهرام متقاعد شده فرمان داد تمام درخواست ها را انجام دهند و نوه او سپهسالار وارتان را مجدا" 
به فرمانروایی قوم مامیکنیان گماشته به ارمنستان گسیل داشت. 

اما اگر کسی بگوید که ما باید سخنان ساهاک بزرگ در دیوان پارسیان را باید می نوشتیم بگذار 
بداند که تمام واقعیت امر از طریق هیچکس به گوش ما نرسیده است و لذا ما مایل به یادآوری آنها 

۳ ۰ ۹ 7 م2 و ۰ 
در کتاب تاریخ خود نیستیم. زیرا من هم مردی پیر؛ بیمار و گرفتار در کار ترجمه هستم. من بدون 
توجه به زیبایی سخن شتابان نوشتم تا بتوانم خواسته ترا بر آورده سازم و از سخنان و خواهش های 
مصرانه تو رها شوم. من بر خلاف اينکه برخی از شعرا پادشاهان را از نسل و نزاد و از نزدیکان و دم 
خور خدایان می دانند از نظر نیازها ترا یک انسان برابر با ما می پنداریم. 


۶۶ 
کردار های شامول همقطار ناشایست ساهاک بزرگ 


شامول فرا رسید و مقر سکوبایی را متصرف گردید و از راه و روش بر کیشو پیروی نموده از نظر 
طمعکاری از او نیز پیشی گرفت. زیرا او تنها اموال سکوبایان در گذشته را بتصرف خود در می آورد 
لیکن وی اموال و حوزه سکوبایی زندگان را نیز تصاحب نمود. چون اجازه نمی داد ساهاک بزرگ 
(سکوبایان) جدیدی را تقدیس و دستگذاری نماید و جانشین در گذشتگان سازد و از طرفی اموال و 
حوزه سکوبایی همه زندگان را بخاطر کوچکترین تعلل در پرداخت خراج به درباره مصادره می نمود. 
بدین سان وی مورد نفرت و سرزنش و تقبیح همه سکوبایان قرار گرفت و حتی اگر هزاران مصیبت و 
ستم از سوی او بر آنان وارد می آمد رغبت نمی کردند نزد وی بيایند» بجز از آن سورماک که حوزه 
سکوبایی اش را بدستور دربار و با غضب اموال دیگران بزرگ تر نمود. سکوبایان دیگر نیز بر او 
حسد برده با جسارت همین کار را در برابر او انجام داده توسط شاهزادگان خویش به پادشاه پارس 
روی آوردند. 

و اما ساهاک بزرگ با همکاری مسروپ یک دم از تغذبه معنوی و روحانی فرزندان کلیسا 
فر و گذاری نکرده وی را در کلیسای جامع شهر واغارشاباد مستقر نمود و اما خود در ولایت باگرواند 
در مکانی که گریگور مقدس تیرداد شاه و همه ارمنیان را غسل تعمید داد باقی ماند. 


۰ 


اما شامول در سرزمین ما پنج سال زندگی کرد و درگذشت. در این هنگام همه شاهزادگان و 
اخارارها گرد هم آمدند و نزد ساهاک بزرگ رفتند و به گناهکاری خویش اقرار نموده التماس 
کردند تا دوباره به مقر خود بازگردد. نیز قول دادند که تایید پادشاه پارس را نیز خواهند گرفت؛ 
آنگاه همه پیمان بستند تا مسند او را بطور موروثی به نوه هایش بدهند ولی او نپذیرفت. در اثر 
التماس بیش از حد آنان مجبور شد این رویا را برایشان تعربف کند که مدت ها پیش »روبدادهای 
آینده به او الهام شده بود. شاهزادگان با شنیدن و درک این سخنان که بفرمان خداوندی مقام اعظم 
روحانی از نسل او سلب شد. به گریه و زاری پرداختند» مطابق این سخن انجیل که «وای براین جهان 
بسبب لغزشها زیرا که لابد است از وقوع لغزش ها لیکن وای بر کسیکه سبب لغزش باشد." ۲۱ آنگاه 
او را تنها گذاشتند. 


۶۷ 
رخت از جهان بر بستن ساهاک بزرگ و مسروپ سعید 


بهرام بیست و یک سال بر پارسیان پادشاهی کرده درگذشت و حکومت را برای فرزندش یزدگرد 
باقی گذارد. وی پیمان صلح را فراموش کرده به محض رسیدن به پادشاهی به سپاهیان بونانی مستقر 
در نصیبین حمله کرد. به سپاه آترپاتکان نیز فرمان داد وارد سرزمین ما شوند. اینان آمدند و بطور 
نامنظم در نزدیکی شهر قربانگاه ها "۳۳" اردو زدند. 

در اين هنگام بیماری مرگباری بر ساهاک بزرگ ازل شد و شاگردانش وی را به روستایی بنام 
بلور" "۲ که محلی دلنشین و مصون از نفوذ سپاه پارسیان بود و اینان باعث آزار و اذیت آنان بودند 
منتقل کردند. در اینجا وی رخت از جهان بر بست در حالیکه پنجاه و یک سال از سال دوم جلوس 
خسرو آخر پادشاه ارمنیان تا آغاز سال نخست پادشاهی بزدگرد پادشاه پارسیان در پایان ماه 
ناواسارد "۲ مصادف با روز تولدش. بر مسند سکوبایی بزرگ تکبه زده بود. او در حالیکه بعنوان 
موجودی فانی بدنیا آمده بود. بادگار خویش را جاودان گذاشت. تمنال خداوندی را گرامی داشت و 
با عزت و احترام از زندگی (دنیوی) به زندگی (جاودانی) انتقال بافت و سالیان دراز چنان زندگی 
کرد که هیچگونه عیب و نقصی اشی از پیری بر چهره او پدیدار نگردید و دچار هیچگونه بیماری 
نشد. در باره او باید رساله ای شکوهمند نوشت و چنان که شایسته و در خور اوست پدر مقدسمان را 
مورد ستايش و تمجید قرار داد. ولی برای اينکه اطاله کلام باعث خستگی خواننده نشود. آن را در جا 


۳۹ 0۳ 
ِِ - موه موه کی معط وتا 

ِِ - ات13 3 2 
ِ - 4تههه 0۱۳ ول تدای ۱102 








و زمانی دیگر خارج از این کتاب همانگونه که در ابتدا نیز قول داده بودیم (۲۰۳] به انجام خواهیم 
رساند. 

جنازه عزیز او را برمیاء رئیس شماسان با شاگردانش و نیز عروسش دستریک خانمی از خاندان 
مامیکنیان که همسر سپهسالار وارتان بود به روستای خود آشتيشاد واقع در ولابت تارون برده بخاک 
سپردند. شاگردانش همچون راهبانی روحانی در ولابت خویش پراکنده شده وبه بنای کلیساهای 
بزرگ پرداخته و برادران همکیش گرد آوردند. 

شش ماه پس از وفات ساهاک بزرگ روز سیزدهم ماه مهکان "۲ مسروپ سعید نیز در شهر 
واغارشاباد چشم از جهان فرو بست. او برتمامی افراد پاک دامن زمان برتری داشت. زیرا تکبر و 
چاپلوسی در کردار او جایی نداشتند بلکه با برخورداری از متانت و نیک وکاری و نیک اندیشی» در 
نزد دیگران آراسته به رفتار و منش ملکوتی جلوه می نمود. زیرا که چهره ای فرشته گونه» انديشه ای 
ژرف. سخنی پر توان» کرداری پرهیز کارانه. جسمی شکوهمنده رفتاری بی مانند؛ پندهای بزرگ؛ 
ایمانی راسخ؛ امیدی صبورانه. مهری بی آلابش. درسی غیر خسته کننده داشت. از آنجا که در 
برشمردن کلیه نیکی های او ناتوان هستم [۲۰۴) به شرح تشییع جنازه او می پردازم. 

همانگونه که از افراد متعدد و قابل اعتماد شنیدم پرتو ضعیف چلیپاگونه بر خانه ای که آن سعید 
در آنجا از دست رفت. می تابید و اين پرتو بزودی ناپدید نشد و بر کسان کمی نمایان نشد بلکه تمام 
انبوه جمعیت (۲۰۵) شاهد بودند بگونه ای که بسیاری از بی ایمانان غسل تعمید يافتند. در این هنگام 
میان جمعیت گرد آمده بخاطر محل دفن جسد این پرهیز کار که پیش از مرگ خود را آماده رخت 
بربستن نموده بود آشفتگی و مناقشه روی داد. اینان به سه دسته تقسیم شده بودند» بخشی از آنان 
زاد گاهش تارون» گروهی دیگر گوغتن را که برای نخستین بار به تدریس پرداخته بوده و گروهی نیز 
شهر واغارشاباد و قبرستان قدبسین را پیشنهاد می کردند. از میان آنان واهان آماتونی دلیر که صاحب 
ایمانی قوی تر و بدنی تنومند بود. چیره شد زیرا که پارسیان در این زمان مقام هزاربدی سرزمین 
ارمن را به او سپرده بودند. او جسد وی را با شایستگی تمام در روستای اوشاکان "۲ بخاک سپرد. 
پرتو نور چلیپائی نیز بر روی جسد و در برابر مردم حرکت می کرد تا اینکه واهان خدمتکارش 
تاتیک او را بخاک سپردند و پس از آن این نور ناپدید شد. بنا به دستور مسروپ سعید شاگردش 
کشیش هوسپ که اهل روستای هوغونسیم "" واقع در وایوتس دزور "۳" بود بعنوان جانشین بر مسند 


سکوبائی جلوس کرد. 
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۶۸ 
سوگ سلب پادشاهی ارمنستان از خاندان 
۱ 7 ۳ 
آرشا گونی و سکوبایی ازخاندان گریگور قدیس 
ی : م2 ۱ ی ۳ ۳ ۱۴۹ 
در سو گ تو نشسته ام ای سرزمین ارمن» سو گوارم برای تو که برتر از تمام ملت های شمالی 
هستی زیرا که پادشاه و کشیش و مشاور و آموزگار خود را از دست داده ای. آرامش از بین رفت» بی 
نظمی ریشه دوانیده. راست دینی ناپدید شد و ارتداد از طریق نادانی و جهالت استحکام یافت. 

ای کلیسای ارمنستان که از جاه و جلال و چوپان و همقطارش "۳ محروم شده ای. برایت 
دلسوزی می کنم. دیگر گله اندیشمندت را در حال تغذیه کنار مرغزارهای سبز و خرم و آبهای آرام 
و نه اينکه برای مصونیت از گرگانه در آغل می بینم. بلکه آنان را پراکنده در بيابان ها و سراشیبی 
پرتگاه مشاهده می کنم. 

و و زک ویر الا بسن ای بو 
اما تو چون عروس تحمل کردی و با نیک اندبشی ازدواجت را همچون کسی که یکی از پیشینیا 
حکیمانه گفته است. پایدار نگاه داشتی (۲۰۷). بار دیگر """ نیز وقتی یک نفر چون عاشق ای 
بر حجله پا کت حمله کرد تو. عروست. پاک و ٍ بی آلایش باقی ماندی. اگر چه داماد بزود طرد شد» 
زمانی که فرزندان سر کش ۳۳" به والد خود بی احترامی کردند. همانند آن فرزند خواندگان که پدر 
ه ۰ 2 ۳ ه. ۳۹ ۳ ‌ 
خوانده بیگانه "۳" را بحق و منصفانه مورد بی حرمتی قرار می دهند. لیکن تو این بار نیز از همه چیز 
محروم و مطرود نشدی و منتظر (داماد) شده تو بدست همقطار چوپان"۳" کودکانت را نه بعنوان 
برادر شوهر بلکه همانند پدر دوم و صاحب همان فرزندان نوازش دادی. اما با جدایی "۲۳ در بار سوم 
اکنون امیدی به با زگشت نیست زیرا همراه دوست و همکارش از جسم و بدن جدا شد. 

شایسته است آنان نزد مسیح استقرار یابند و در آغوش ابراهیم بیارامند و گروه های فرشتگان را 
نظاره کنند. لیکن اين تو هستی که در بیوگی بدون یار و غمخوار ماندی و این ما هستیم که از الطاف 
و عنایات پدری محروم شدیم. زیرا (وضع ما) آنگونه که در گذشته مردم (اسراییل) بودند» نیست و 
فلاکت و بیچارگی ما بیشتر است [۲۰۸). زیرا موسی از میان رفت و بوشع جانشین وی نگردید تا 
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۱۳۳۷ 


(مارا) به سرزمین موعود رهنمون شود" . رخبعام ۳" از سوی ملت خویش طرد شد و فرزند اباب 


جانشین او گردید" ورد زا بشیروله رین از هبوت الب مزاع 
کرد" ولی الیشع ۲۳ برای مسح یوشع با روح مضاعف نماند بلکه حزائیل ۲۳ نیز برای نابودی 
اسراییل دعوت شد؟۲۳. صدقیا*۲۳۳ به اسارت رفت ۳" و زربابل ۲۳۳ نیز نبود تا دولت او را احیا کند. 
آنتیو کوس مجبور به رها کردن آبین پدری کرد ولی ماداتیا مقاومت نکرد. جنگ ما را محاصه کرده 
بود ولی مکابه ما را نجات نداد. اکنون در داخل جنگ. در خارج مصیبت مصیبت از سوی مشر کان و 
جنگ از سوی منافقان و بدعتگزاران و آن مشاور اکنون نیست تا با نصایح خود آمادگی جنگی ایجاد 
کند. 

آه بر اين محرومان و آه بر اين تاریخ اسفناک. چگونه در برابر این دردها مقاومت کنم؟ چگونه 
انديشه و زبانم را استوار سازم و دین خود را بخاطر زایش و پرورش ما نسبت به پدرانم ادا نمایم. زیرا 
آنان به ما هستی بخشیدند و با دانش خود ما را پرورش دادند و برای کسب کمالات نزد دیگران 
فرستادند و در آن زمان آنان در انتظار بازگشت ما بودند تا با دانش جامع و آمادگی کامل ما شاد و 
خرسند گردند. و ما نیز از بیزانس شتابان بازگشتیم با این امید که در مجلس عروسی با حر کات تند و 
چالاک خود برقصیم و آوازهای عروسی بخوانیم» اکنون بجای این شادی بر مزارش با ناله های غمگین 
به مرئیه خوانی و سوگواری می پردازم و حتی نتوانستم زمان بسته شدن چشمانشان خود را برسانم و 
واپسین صدا و دعای آنان را بشنوم. 

این غم و غصه سینه ام را می فشرد و حسرت دوری پدرمان توانم را می گیرد. کجا است آرامش 
آن چشمان پرمهر برای راست دینان و ترس و وحشت برای منحرفان؟ کجا است لبخند لبان شاد هنگام 
ملاقات با شاگردان خوب و آن قلب نیکخواه که پیروان را جلب می کرد؟ و آن امیدی که دشواری 
راه های دراز را آسان می کند و آزاده و بری از دشواری ها کجا است؟ مردم نابود شدند و بندرگاه 
ناپدید گردیده یار و یاور ره سپردند» آذ صدای مشوق خاموش شد. 


و 
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از اين پس چه کسی باید تعلمیات ما را ارج نهد؟ چه کسی باید از موفقیت شاگردانش خوشنود 
گردد؟ چه کسی باید شادی پدرانه را نست به فرزندی که تا حدی نیز از وی پیشی گرفته است نشان 
دهد؟ چه کسی باید از گستاخی مخالفان آیین راستین که چنانکه یکی از پدران گفته است از هر 
چیزی محروم شده و هستی شان نابود گردیده آموزگاران و کتاب های بسیاری را عوض کرده اند؛ 
ممانعت کند؟ آنان با هر سخنی بطور یکسان می رنجند » و در تمسخر و اهانت برای ما بعنوان افراد 
سست اندیش و فاقد هنر شایسته برای دیگران سرمشق می گردند. چه کسی باید آنان را ساکت و 
خاموش کند ما را با تحسین تسلی بخشیده حدی را برای سخن گفتن و خاموشی تعیین کند؟. 

زمانی که در باره اين ها می اندیشم از قلبم آه و ناله بلند می شود و اشک می ریزد و می خواهم 
سخنان غم انگیز و سوگوارانه بزبان آورم. و نمی دانم سو کنامه خود را چگونه به رشته تحریر درآورم 
و نمی دانم برای که اشک بریزم؟ آیا برای پادشاه جوان"۳"" بی چاره ام؟ که بعلت مشورت بد و 
ناشایست همراه با قوم خود کنار گذاشته شد و پیش از مرگ طبیعی با بی احترامی تاج و تختش را از 
دست داد و یا اينکه بحال خود بگریم که افسر نیک زندگی شیرین و شکوهمند از سرم برداشته شد. 
آیا برای پدرم و سکوبايم و آن اندیشه بلند که هر جا می رفت سخن نغز و بی نقص را با خود به 
ارمغان می برد و توسط آن به اوضاع سرو سامان می داد و زمام را در دست گرفته مردم را راهنمایی 
می کرد و زبان های بیگانه را عنان می زد و با برای خودم که از روشنایی روح او محروم گشته و بی 
خانمان شدم. آیا برای والد خود و آن سرچشمه تعلیم که عدالت را آبیاری می کرد و همانند سیل؛ 
کج روی ها و الحاد را می شست و با خود می برد و یا برای من که از تشنگی شنیدن خردها و پندهای 
او پژمرده شدم. آیا برای مصیبت های رویداده در سرزمین ما و یا بخاطر بلایای آینده گریه کنم؟ 

چه کسی در این باره هم سخن و هم صدا خواهد شد و در غم ما شریک می شود؟ چه کسی یار و 
یاور ما می شود تا با ما همدردی کند و با آنان را بر تخته سنگها حکاکی کند؟ برخیز ای ارمیاء برخیز 
و در عين پیامبری» سوگواری کن [۲۰۹) برای تمام مصیبت هایی که تاکنون بر ما نازل گردید و 
خواهد شد. پیشگویی کن که چوبانان نادان باید ظاهر شوند. همانگونه که زکربا برای اسرائیلیان 
پیشگویی کرد. 

آموزگاران بی شعور و خودپسند که از یکدیگر فخر بافته و نه از خداوند. برگزیده شده توسط 
پول و نه روح القدس. زرپرست. حسود. محروم از متانت که خداوند در آن سکنا دارد. تبدیل به 
گرگان شده. گله هایشان را می درند. 

روحانیان فریبکا متظاهر خودستا و شهرت پرست هستند تا خداپرست. 

مردان دینی مغرور» مفت خور و لاف زن و تنبل هستند و متنفر از دانش ها و نوشته های دینی و 
مشتاق تجارت و مضحکه. 


مونوتنوون زج 





شاگردان در بادگیری تنبل؛ اما در آموزش کوشا هستند و هنوز چیزی فرا نگرفته مدعی 
خداشناسی. 

مردان دنیوی گستاخ» بی ادب. گزافگو . متنفر از کار و کوشش؛ می پرست و فاسق و گریزان از 
میراث (۲۱۰). 

سپاهیان ترسوء خودستاء دور از اسلحه: تنبل» شهوت ران و راحت طلب. چپاولگر» می پرست؛ 
دزد و رفیق راهزنان. 

شاهزاد گان سر کش رفیق دزدان» رشوه خوار: پست. خسیس بخیل» غاصب: ویرانگر مملکت: 
فاسق؛ همفکر بردگان. 

قضات نامرد. دروغگو فریبکار: رشوه خوار قانون شکن» بی ثبات» ستیزه جو. 

و عموما" مهر و محبت شرم و حیا در نزد همه ناپدید گردیده. 

و در برابر تمام اینها چه چیز وجود دارد غیر از اینکه خداوند از ما چشم پوشیده و عناصر طبیعت 
خود را تغیبر داده بهار خشک گردیده. تابستان پرباران» پائیز به زمستان بدل شده. زمستان شدیدا" 
سرد توفانی و دراز گردیده است. بادها کولاک و گرمای سوزان به همراه می آورند و بیماری ها را 
گسترش می دهند. ابرها آذرخش می افشانند و تگرگ می ریزند. باران ها بی وقت و بی فایده و هوا 
سخت و یخبندان است. افزايش آبهای بی حاصل اما فقدان آن ها فراوان گردیده. خاک بی سر و 
جانوارن نازا افزون بر آن زمین لرزه ها و حرکات و علاوه بر همه اینها از هر سو فتنه و آشوب به 
مصداق این سخن که "شریران را سلامتی نیست "۳ . 

از آنجا که پادشاهان سنگدل و بی رحم بر ما حکم راندند که بارهای سنگین بار می کنند و فرمان 
های غیرقابل تحمل صادر می نمایند. حکمرانان نظم و قانون را رعایت نمی کنند و بی رحم هستند. به 
یاران و دوستان خیانت می شود و دشمنان توانا گشته» ایمان بخاطر این زندگی پوچ فروخته می شود. 
راهزنان بیشمار از هر سو هجوم می آورند. خانه ها چپاول می شوند. مال و دارایی ها به غارت می 
روند» مردان بزرگ به زنجیر کشیده می شوند. نامداران به زندان می افتند. افراد شریف به دیار 
غربت تبعید می شوند. رعایا متحمل مشقات بیشمار می گردند» شهر ها تسخیر و دژها وبران می 
شوند» آبادی ها ویران شده ساختمان ها به آتش کشیده می شوند. قحطی و گرسنگی ؛ بیساری هاء 
امراض واگیر گوناگون گسترش می یابند (۲۱۱]. 

خداپرستی از باد رفته و دوزخ در انتظار است. 

خداوندمان مسیح ما و همگان را که براستی به او ایمان دارند؛ از این بلاها حفظ کند؛ شکر و 
سپاس همه آفریدگان بر او باد. آمین. 
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و با آن تاریخ بزرگان ارمنی به پایان رسید 
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بیوست شماره ۱ 


۰ 
همم 


یادداشتهای آ کادمیسین استبان مالخاسیان 


همراه با اصلاحات و اضافات توسط ادیک باغداساریان* 


۱- ناخارار با اشراف فئودال و يا شاهزادگان: واژه ناخارار بگونه های مختلف تفسیر و ریشه 
شناسی شده است. هراجیا آجاریان زبانشناس نامی ارمنی چنین می نویسد: "ین واژه از 0۵]20272 
پارسی اخذ شده (0218- ناف. نژاد ) در سغدی ۵1087 (رئیس مردم يا قوم) که معادل واژه ارمنی 
0 است (به معنی پیشوای قوم 0218۳00) شکل سرزمین پارسی نخست بصورت ناهارار بکار 
رفته و بعدها در اثر ريشه شناسی عامیانه ناخارار با کلمه ناخ (*98 نخست. اول) مرتبط گردیده 
بصورت اخارار در آمده وبه معنی رئیس و سردار دارایی ها و مردم. 

آنتوان میه ارمنی شناس فرانسوی این واژه را با کلمه سرزمین پارسی 1216112۷7212 به معنی 
"رئیس قوم " مرتبط دانسته است. 

از نظر معنی و مفهوم "ناخارار" معادل فتودال اروپایی است. ناخارار از اشرافیان عالی مقام و 
صاحب سرزمینی بزرگ يا کوچک موروئی بشمار می رفت. او در حکومت خود به انحاء مختلف از 
مردمش خراج می گرفت: صاحب دادگاه و سپاه بود بطور کلی سرزمین خود را اداره می کرد. 
هنگامی که جنگ پیش می آمد» او مجبور بود با سپاهش نزد پادشاه برود. پادشاهان اشکانی ارمنی و 
باگراتونی نیز خود اخارار بودند اما دارای مقام بالاتر و سپاه و سرزمینی بزرگتر بودند. 

ناخارارها يا مهتر بودند يا کهتر» که این امر با وسعت سرزمین؛ شمار سپاهیان و گاه بامقام درباری 
آنان ارتباط داشت. 

ناخارار همراه خانواده اش (برادران» فرزندان؛ نوه ها) به زبان قدیم ارمنی آزگ »228 (ملت؛ قوم 
در ارمنی امروزی به معنی ملت) نام می یافت (مانند ملت يا قوم باگراتونی؛ قوم سیونی و جز اینها) 
قوم با ملت ناخارار رشد و فزونی می یافت و خانواده هایی از آن منشعب می گردیدند که رابطه خود 
را با قوم اصلی قطع می کردند و خودشان توهم 0070" نام می یافتند (معادل پهلوی 00۳] با 4070 
به معنی بذر و تخم» روستایی 20117087 پارسی باستان 20۳12 پازند 40170 هندی باستان 
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محسطاها؛ کردی ها فارسی امروز تخم. در کل به معنی اصل و نسب و نژاد) . اين واژه در زبان 
ارمنی از سده نوزدهم به بعد» به معنی "وزیر" بکار می رود. 

شمار ناخارار ها طبق گاهنامه خورنی ۶۲ گاهنامه نرسس ۱۵۴ بعلاوه ۷۰ ناخارار خارج از 
گاهنامه. گاهنامه بغيشه ۳۲ غازار پارنتسی ۳۱ است. در فهرست نظامی (سپاهنامه) خاندان های 
ناخاراری در زمان اشکانی ارمنی. تعداد آنان ۵۰ بوده و حداکثر ۱۹۴۰۰ سپاهی در اختیار داشتند. 

۲- بطلمیوس برادر دوست (۳۳۱۵0۵610۳05 وهنجه۳601) با بطلمیوس دوم ملقب به محب الاخ 
پادشاه مصر (۲۴۷-۲۸۵"پ.م.). جانشین بطلمیوس با بطلمیوس اول ملقب به منجی یا مخلّص (5016۳) 
و سردار اسکندر مقدونی» فرزند لا گوس (1.2806) بنیانگذار سلسله لاگیان (1882106) یا بطالسه» والی 
مصر و سپس پادشاه اين سرزمین (۲۸۵-۳۰۵ پ.م.) وی لقب برادر دوستی را بعنوان تمسخر دریافت 
نمود زیرا برادرش را کشته بود. وی بعنوان پشتیبان ادبیات علوم و هنر شهرت یافت. شایان یاد آوری 
است که بفرمان او ۷۲ نفر از دانشمندان کتاب مقدس را از عبری به بونانی بررگرداندند که "برگردان 
هفتاد نفر " یا هفتاد کرد (سبعینیه) خوانده شده است. 

۳- بروسوس (05ا136۲055) کاهن نامدار پرستشگاه خدای بعل در بابل بود و در سده سوم پیش از 
میلاد در زمان آنتیو کوس سوتر (۲۷۰-۲۸۰پ.م.) می زیست. تاریخ مشهوری در باره کلده و آشور 
بیاری گنجینه میخی پرستشگاه نوشته است. این کتاب مورد استفاده اوزیسوس قیصری در تدوین 
وقایعنگاری خود قرار گرفته ولی متاسفانه قطعات کمی از آنها بجا مانده است. بنا به گواهی اوزببوس 
وی کتابی نیز در باره ستاره شناسی نوشته است. 

۴- این عبارت یکی از معماهای موجود برای پژوهشگران است. معنی کلی را می توان چنین 
دانست که یونانیان هنرها و علوم گوناگونی نزد سایر ملل یافته و به یونانی برگردانده اند. حروف 
نخست از ترکیب دو حرفی نشاندهنده هنرها و علوم است اما حرف دوم بیانگر ملل مختلف می باشد. 
اما اینکه اینان کدام ملل و چه علومی بودند هنوز مشخص نیست و بگونه های متفاوت تعبیر می 
گردد. در حاشیه یکی از نسخه های خطی چنین نوشته شده است: «ستاره شناسی از کلدانیان. 
رباضیات از فینیقیان» هندسه از مصریان» موسیقی از ترا کیان». 

۵- خورنی بجز از منابع خاص تاربخی اغلب از منابع نیمه تاریخی و نیمه افسانه ای مردمی نیز یاد 
می کند. 

۸- کتاب مقدس کتاب ابوب باب ۳۷ آیه ۲۰. 

۰- شار 692 در زبان بابلی 97ک آشوری 59-97 نشاندهنده دوره ۳۶۰۰ ساله است. این واژه در 
وقایعنگاری اوزییوس بکار رفته و خورنی از آن استفاده کرده است. 

۱- کسیستروس 26190000705 نام نوح در زبان کلدانی است و اوزبیوس با استفاده از بروسوس و 
پولی هیستور و خورنی از اوزییوس اقتباس کرده است. این نام در نوشته های میخی مکشوف در 
حفاری های بابل و نینوا که ضمنا" داستان مفصل توفان نوح را نیز شامل می شوند و آنها بخشی 
کوچکی از آذ در کتاب مقدس جا گرفته. آشکار گردید. 
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۲- در اینجا سخن در باره دو تندیس است که بنا به گواهی اوزییوس, اخلاف شیث (66/0) بر پا 
کردند و خلاصه علوم آن زمان را روی آنان حکاکی نمودند تا در آینده از میان نروند. یکی از آنها 
سنگی بود و در برابر توفان و سیل باید مقاومت می کرد و دیگری آجری بود که در برابر آتش باید 
باقی می ماند. بدین علت است که خورنی به "*دو روبداد آینده" اشاره می کند. 

۴- سی بیل (81116) بروسوس. در یونان و روم باستان سی بیل اساسا" نام کاهنه ای است که 
مامور اعلام و شناساندن پیشگویی های آپولون بود. در باره سی بیل يا سی بیل ها روایات و داستان 
های گوناگونی نقل گردیده. بنا به پاره ای از آنها نخستین سی بیل دختر جوانی به همین نام و دختر 
داردانوس (2702005( پسر زئوس) اهل تروا و نزو (۷650) دختر 16066۲ بود. وی که قربحه 
پیشگویی داشت شهرت زیادی کسب نمود و نام سی بیل بطور کلی بر همه کاهنه ها اطلاق شد. طبق 
روایت دیگر نخستین سی بیل از نظر تاریخ یک از دختران زئوس و لامیا (11018) دختر پوزئیدون 
می باشد که مردم لیبی نام سی بیل بر او گذاشته و او در زمان خود به تفسیر وحی مشغول بود. دومین 
سی بیل 11600۳16 از اهالی 1۷12065505 در تروا دو دختر یکی از الهه ها و یک فرد انسانی است. 
مشهورترین سی بیل هلنی» سی بیل شهر اریتره (1210026) در لیدی است. پدر وی تشودوروس و 
مادر او یکی از الهه ها بود. وی در یکی از غارهای کوهستان 0۲۷605) بدنیا آمد و بلافاصله پس از 
تولد بزرگ شد و شروع به پیشگویی با شعر کرد. در شرق و غرب سی بل های مختلفی پدید آمدند. 
یکی از سی بیل های شرقی همین سی بیل یاد شده توسط خورنی است که سی بیل بابلی است بنام سابه 
(52006). وی متشاد عبری داشت و دختر بروسوس و اریمانت (۲۳۵0/06) بود. 

۶- در هیچ منبع دیگری (از گورگی 20۲۵ و بانان 02020 باد نشده اما آمده است که داوبت 
آنهاغت (شکست ناپذیر) فیلسوف امدار ارمنی هنگام تحصیل در یونان از دانشمندی بنام المپیوس 
دوروس در باره آنان شنیده است. 

۸- آوازهای نمایشی و رقص (به ارمنی کاات۳2 ۲۵۲ کاه‌کا‌کا ععتعط) کاناعا با عاعاباها گونه 
ای رقص است اما مشخصا" معلوم نیست. این واژه بتنهایی به معنی گرد و مدور است. 

۹- کرونوس ۲0005 در اساطیر بونان خدای زمان و پدر زئوس است. 

۰- هفائیستوس 11601215005 خدای آتش. پسر زئوس و هرا ولی بزعم عده ای هرا او را 
بتنهایی بوجود آورد. چون زئوس هم بدون کمک زنی آتنا را خلق کرده بود. 

۱- پرومتئوس با پرومته (۳۲۵۳۵/۳66) در اساطیر بونان فرزند اوریمدوة (۲۲۲۳۵6۵08) و 
هرا بود. او آتش را از رعد و برق زئوس دزدید و بانی به مردم داد. بدین علت زئوس بر او خشم 
آورد و وی را در کوههای قفقاز به زنجیر کشید و فرمان داد یک شاهین روزها منقار بر سینه و جگر 
او بزند. سرانجام هرکول با اجازه زئوس شاهین را کشت و پرومته را نجات داد. او همچنین به يابنده 
هنرها نیز مشهور است. 

۲- آرشاک واژه ای است پارتی به معنی شاه با شاهی. در میان آنان بعنوان پیشوند نام پادشاهان 
بکار می رفت. در زبان ارمنی این واژه تنها بصورت نام بکار رفته است و جالب توجه است که در 
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ادبیات کهن ارمنی نام آرشاک برای افراد دیگر بکار نرفته بگونه ای که احساس می شد معنی پادشاه 
در این نام مستتر باشد. 

۳- در اینجا آسیای صغیر را برای واژه ارمنی 00716۳2316 بکار برده ایم. این سرزمین شامل 
بخشی از آسیای صغیر است که میان دربای بونان و پونت قرار داشت یعنی سرزمین میان دریای 
مدیترانه و دریای سیاه و شامل اين سرزمین ها بود: بیوتانیاء میوسیاء لیکیه فریگیاء پاپلاگونیان؛ 
گالاتیای اول گالاتیای دوم ایساوبیاء لیکارنیا؛ پونت پولمونی؛ کپدو کیه. کیلیکیه: جزیره قبرس: 
هایک اول. دوم و سوم؛ پونت کیدو کیه. 

۴ تدالیا با تتالیا در نزد نویسند گان ارمنی به معنی با کتریا و سرزمین همجوارش بکار رفته است 
که کشور کوشانیان نیز نامیده شده اند. اما در اینجا اين نام مربوط به کشور دیگری می باشد. زیرا 
اولا" آرشاک بزرگ نمی توانست این سرزمین را که بخش مرکزی کشورش را تشکیل می داد به 
غارشاک (ولاش) بدهد انیا" با مرزهایی که تعیین شده بود ارمنستان و شرق به دریای خزر و 
آتورپاتکان منتهی می شد و لذا تدالیا بسیار دورتر در سمت شرق قرار می گرفت و نمی توانست به 
معنی یاد شده بوده باشد. 

۵- دریای غربی همان دریای خزر است که در غرب بهل اقامتگاه آرشاک واقع بود. 

۶- در مورد منابع مار آباس بررسی های جامعی صورت گرفته است. بعنوان نتیجه نهایی باید 
گفت که خورنی چنین منبعی در دست داشته و اين منبع غیرمستند بوده است و مولف آن یک فرد 
مسیحی که سعی در تظاهر به آئین مشر کین داشت. بوده است. نام های نینوا و اسکندر مقدونی تنها 
برای ظاهر استنادی اثرش بکار رفته است. مولف آن (شاید هم یک ارمنی بوده که تحت نام آشوری 
مار آباس کاتینا خود را پنهان داشته- "" گاتانگفوس و پاوستوس " از اين حیث قابل بادآوری هستند) 
موضوع کار خود را از خاطره و ذهن مردم ارمنی اخذ کرده» حکومت های بابل و آشور در 
خدایانشان بعل و شامیرام و ارمنیان کهن تر را که ما آنان را اورارتو می نامیم. در خدایان هایک و آرا 
تبلور و تجسم یافته اند. جنگ بعل و شامیرام نیز انعکاس پیکار دیرینه بابل و آشور در برابر اورارتو 
می باشد که در دوران نخست به سود اورارتو تمام شد (هایک بعل را کشت) و دوران دوم به سود 
آشور بود (اورارتو را تسخیر کرده. آرا بدست شامیرام کشته شد وارمنستان سقوط کرد). 

۷- سرزمین آراراد (272780) استان آیرارات واقع در مرکز ارمنستان نیست بلکه سرزمینی در 
جنوب غرب آن و جنوب درباچه وان بود. 

۸- دستپروردگان (000050). خاندان بزرگ و قدیمی پیشوایان همچون خاندان هایک 
متشکل از صدها نفر بود. بخشی از اینان جزو نزدیکان همخون درجه اول و تشکیل دهنده اصلی 
خانواده بودند. در کنار اینان گروهی دیگر غیر همخون می زیستند و دارای اصل و نسب خود بودند» 
اما از حقوق اعضاء اصلی خاندان برخوردار نبودند. مانند کارگران» نوکران و جز اینان. اینها را 
دستپرورده می نامیدند. 
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۵۹- بعل تیتان همان نمرود از نژاد حام است. خورنی او را مطابق منابع دوران بت پرستی و نام 
تیتان جزو تیتان ها می شمرد زیرا که نام بعل نیز از منابع دوران بت پرستی اخذ شده و نه کتاب 
مقدس. به همین ترتیب هایک را نیز هاپتوستیان (یافث) ماخوذ از نام ژابت یا یافث. دوران بت 
پرستی می دانند زیرا نام هایک نیز مربوط به همان دوران است و نه کتاب مقدس. 

۱- اسبریز (ارمنی 25۳0*3767) واژه ای پهلوی است. (بصورت های اسب ریس. اسبرس اسب 
رز پهلوی 250765 و 250125) به معنی راه اسب. میدان تاخت و تاز اسب به درازای ۲۳۰ متر» راهمی 
که اسب به یک روز می تواند بپیماید. عرصه ای که اسب در آن تاخت و تاز می کند. میدان اسب 
دوانی» میدان جنگ میدان نمایش (د ارمنی به معنی زمینه» عرصه زند گی. میدان زندگی) 

۲- یعنی دربای بزنو نیا تس ۳20۳1205-050۷7ع0 یا دریاچه وان. اين نام از "باز " اخذ شده است. 

۳- منظور مسافتی است که در نصف یک روز دراز (تابستانی) طی می شود. (روز دراز -0:605 
۳ 

۴- خورنی منشاء نام ماسیس را نام آماسیا می داند. مارآباس مسرونتسی سبئوس که از اثر 
خورنی استفاده کرده این ريشه شناسی را نمی پذیرد. او اين نام را ماخوذ از ماسک (025016) کنیز 
ابراهیم که او را به ارمنستان فرستاده می داند. 

۳۶- جای شگفتی بسیار است» خورنی با اين همه کمبود منابع تاریخی برای کتاب نخست خود؛ 
پيشنهاد می کند که دلاوری های بیشمار در باره آرام را يا بیرون از کتاب (همانند افسانه های پارسی) 
نقل کند و یا کنار بگذارد. این شگفتی در فصل ۱۴ تشریح می شود که این داستان ها در کتابهای 
اصلی (شاهان و یا تواریخ پرستشگاهی) نوشته نشده اند و به بیانی مستند نیستند. در کاب مارآباس 
چنین نوشته شده است که این داستانها را مردان کوچک و بی نام و نشان از آوازهای عامیانه 
گرد آوری کرده اند. منبع مارآباس سبئوس نیز با توجه به مطلب خورنی بطور کلی کارهای آرام را به 
یک سو نهاده تنها نامش را یاد می کند. 

۷- اقیانوس (ارمنی 0۲113005) احتمالا" دریای مدیترانه است. چند سطر پایین تر آن را دربای 
آسیایی می نامد. 

۸- هایک اول. دوم سوم و چهارم تقسیمات ارمنستان بخش یونانی از زمان قیصر ژوستین از ۱۸ 
مارس ۵۳۶م. به بعد می باشد. البته بیش از این تاریخ نیز هایک اول و دوم وجود داشته اند. از آنجا 
که هر چهار هایک در تاریخ خورنی بکار رفته اند» این سوء‌تفاهم را بوجود آورده است که کتاب 
خورنی پس از سال ۵۳۶ نوشته شده است. مالخاسیان در کتاب "درباره معمای خورنی" ابت کرده 
است که نسخه کتاب خورنی که بدست ما رسیده است نسخه نخست نیست بلکه نسخه وبرایش شده در 
سده های هفتم و هشتم میلادی می باشد و آثار مطالب افزوده شده در آن بچشم می خورد. اين مطالب 
افزودنی را در مورد "هایک سوم و چهارم" نیز صدق می کند و دلیل آن هم واژه "ونیز" می باشد که 
دو بار بکار رفته است و دو بخش "سوم وچهارم " را به "هایک اول و دوم" می افزاید. 
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۹- تشریح محل تپه و اطراف وان بسیار درست و زیباست. از ادامه نیز می توان نتیجه گرفت که 
خورنی بدون شک در آن محل بوده است. کوه کوچک موجود در شرق این تبه واراگا ۷۲۵۲۵۵2 
نامیده می شود. 

۲- مقصود از "قلم " در اینجا قلمی نیست که امروزه بکار می بریم. بلکه همان واثا با میله 
فلزی است که یک سر آن تخت و سر دیگر تیز بود و با آن روی موم می نوشتند. موم را روی تخته 
ای صاف پهن می کردند و با سر قلم روی آن می نوشتند. پس از رفع نیاز دوباره موم را صاف می 
کردند و به همین ترتیب روی آن می نوشتند. جالب توجه است که خورنی از این روش باستانی 
نوشتن اطلاع دارد. آیا او در روم بوده است و با اينکه هنگام بازگشت از اسکندریه اقامت کوتاهی در 
آن شهر داشته؟ و يا اینکه در برخی نقاط ارمنستان چنین روش نگارش رایج بوده است؟ و اين احتمال 
بعید نیست زیرا که ارمنیان هنگام لشکر کشی رومیان به ارمنستان می توانستند این روش را ببینند. 

۳- سخن درباره سنگ نبشته های میخی است که روی تخته سنگهای شرقی تبه وان را پوشانده 
اند. این سنگ نبشته ها توسط دانشمندی بنام شولتس در اختیار قرار گرفت که تحت حمایت آگادمی 
فرانسه در سال ۱۸۲۷ به وان رفت و از سنگ نبشته ها نسخه برداری نمود. این سنگ نبشته ها و 
یادداشت شولتس بچاپ رسیدند اما خود وی هنگام بازگشت توسط راهزنان کرد کشته شد. خورنی 
این سنگ نبشته ها و دیگر نوشته های میخی متعدد را به شامیرام نسبت می دهد. زیرا در میان ارمنیان 
بادگار مولفان اصلی یعنی پادشاهان اورارتو فراموش شده بود. 

۴- نیوبه ۱۷1096 (فرانسه ۱:007) نام دو بانوی مشخص و متمایز است که در داستان ها گاهی 
با یکدیگر مشتبه شده اند. 

۱- یکی از آنان از اهالی آرگوس دختر ۳۱:0۲00676 و الهه ای بنام "1۳0160160 است با 
0 و با ۳۵۳100) وی نخستین بشر بود که زئوس با او در آمیخت و از این وصلت آرگوس و 
پلاسگوس بوجود آمدند. نیوبه دختر نخستین ایشان است و نخستین زن فناپذیر "مادر زندگان" بوده 
است. 

۲- نیوبه دختر تانتال و خواهر پلوپس بود وی با آمفیون پادشاه تبه ازدواج کرد و بنا به رای 
بیشتر افسانه نویسان صاحب هفت پسر و هفت دختر شد و از داشتن اولاد خود افتخار می کرد و 
لاتونا را به خاطر داشتن تنها دو فرزند (آپولون و دیانا) مسخره می کرد. اینان برای انتقام جویی هر 
چهارده فرزند نیوبه را با تیر کشتند. زن مصیبت زده از شدت اندوه تبدیل به سنگ شد. خورنی چنین 
اشاره دارد که در ارمنستان نیز افسانه سنگ شدن شامیرام وجود داشته است. 

۶- در متن کانانیداس نوشته شده است. اما در سه نسخه بصورت کانیداس آمده که مترادف 
2 عبری است. 

۷- در متن اصلی این نام بصورت ۲۵۳5/2007 (وستامکار) آمده. در نسخه های هوانس 
چاثلیق؛ گریگور ماگیستروس و ترجمه گرجی بجای آن بدو صورت وستام (۵0/) و تفا 
(کار) قید شده و در اینجا نیز شکل اخیر برگزیده شد. 


2] 


۸- این مرد دانا که داناتربن شخص میان دانایان است کیست؟ که خورنی چهار کتاب حماسی 
آنان را بخت يافته مطالعه کند. چنین بنظر می رسد که او داویت آنهاغت فیلسوف ارمنی است. که 
یکبار دیگر نیز در فصل اول به او اشاره می کند. نیز به اين سبب که غیر از داوبت شخص بر جسته 
دیگری در اين زمینه در سده پنجم سراغ نداریم. دوم اینکه از داویت آثار بسیاری بجا مانده است و 
بحق که خورنی مصداق کلام را بافته است: "دارنده آثار بسیار". سوم اینکه یک قطعه سه سطری 
یافت شده است که به تیگران و تیگرانوهی تخصیص دارند یعنی به افرادی که موضوع چهار کتاب 
حماسی در مدح زمان آنان بوده است. اينکه چرا خورنی نام اورا باد نمی کند بنظر ما بعلت نکته 
سنجی و همت والای او بوده است زبرا که چنین روایت شده است که داویت آنهافت خواهر زاده 
خورنی بود و لذا مولف باد آوری نام خواهر زاده خود را در کتاب شایسته نمی دانست. 

۰- در متن سه نسخه بصورت 02۳09 آمده در متون دیگر بصورت 09۷05 02۷۲05 و در 
ترجمه قدیمی گرجی نیز 0205 آمده است. 

۲- خورنی با سخنان تند می گوید که اين مردمان غیر معتمد کیستند؟ که نزاد باگراتونیان را 
ناشی از هایک می دانند. دانشمندان جامعه مخیتاریان می پنداشتند که خورنیء پاوستوس را مد نظر 
دارد. برخی از پژوهندگان فکر می کردند که خورنی پس از سبئوس و مارآباس مستورن می زیسته و 
از آار آنان اقتباس کرده است. لیکن این نطریه اشتباه است زیرا اکنون ابت شده خورنی مقدم بر 
آنان بوده و منبع استفاده آنان برای آثارشان می باشد. 

۵۲ همان نام آدر املک است که دگرگون گردیده تبدیل به آرگاموزان شده است. یکی از 
پسران سنکریم پادشاه آشور (پسر دیگر: ساناسار) 

۵- "برهنگان " (ارمنی 000716"0۲). نویسنده با پسروی از بونانی این واژه را به معنی سربازان 
بدون زره» سپر و دیگر سلاح ها بکار برده است. 

۶- این تشریح در مدح تیگران یرواندیان و اصلاحات یاد شده مربوط به تیگران دوم (بزرگ) 
پادشاه ارمنستان است که خورنی بدون داشتن منبعی مطمئن او را به تیگران اول (یرواندیان) نسبت 
می دهد. 

۸- واه 0۲10۳0 (به معنی دوشیزه) در ارمنی باستان به معنی دختر خانواده پادشاهی با 
شاهزادگان بکار می رفت. دوشیزه ارمنستان به معنی خواهر یا دختر پادشاه می باشد. 

9۹- فعل "می گوید" بطور نامشخص بکار رفته است و معلوم نیست فاعل آن کیست. شاید 
مار آباس کاتینا با "چهار کتاب حماسی " یا "نیازنامه ؟ 

۰- شهر تیگراناگرد را نه تیگران برواندیان (۵۶۰-۵۳۵پ.م.) که تیگران بزرگ (۵۵-۹۵پ.م. 
بنا کرده است. بسیاری موارد بوده است که به تیگران یرواندیان نسبت داده اند که در واقع به تیگران 
بزرگ مربوط بوده است. 

۶۱- کلمه ۲۵5۵ در ارمنی دارای اين معانی است ۱) اراضی شخصی پادشاهان اشکانی ۲) 
پابتخت» شهر شاه نشین ۳) اشرافیت ساکن در آنجا. 


۰-2 


۲- منظور بطلمیوس کلاودیوس ستاره شناس رباضیدان و جغرافیدان برجسته بونانی است که 
در سده دوم در اسکندریه می زبست. او نخستین با رسعی نمود براساس محاسبات علمی نقشه 
جغرافیایی (نیم کره) از عرض جنوبی ۲۰ درجه تا طول شمالی ۶۵ درجه را ترسیم کند و مناطق 
جنوبی تر و شمالی تر آن را سرزمین ناشناخته نامیده. مردانیکه به مسئولیت وی جهان را گشته اند تا 
اندازه بگیرند و بیان نمایند در جهان نمای شیرا کاتسی (05)5ا1022)5اعه) یاد شده اند. همچنین 
دیودوروس سیسیلی و سترابون را نیز یاد کرده اند. 

۳- کیمیورون در یونانی به معنی زمستانی و سرزمین بخ زده است. 

۴- منظور آوازهایی است که شبیه شعرخوانی است. 

۶۵- این ترانه های مرموز و معمایی در تاریخ خورنی است که پژوهندگان برای گشودن آن 
تلاش بسیار کرده اند. چهار کلمه آرتاخور (2۳0۵10۳) خاوارت (0۵۷۵۲) تیتس (105") واژه 
های مشکوک هستند. احتمالا" اینها نیز اسامی گیاه می باشند. در گرابار (زبان ارمنی باستان) در اول 
واژه حرف 2 قرار دارد 20۳762107 و اين امر باعث شده است گروهی معتقد گردند که اين 2 یک 
پیشوند نیست بلکه جزئی از کلمه است و این کلمه همان 2201020 با 2201602۲ فارسی است که 
گونه ای گل زرد است. بنظر پرفسور آجاربان این دو نام گیاه بوده دو واژه ۱02۷2۲6 و 
[12۷2۳06 صفت های آنان هستند و به معنی "ک رکی» پشمی. موئین " تعیین معنی دقیق ترانه کاری 
بس دشوار است. مورد دیگری که پزوهند گان برای تفسیر ترانه استفاده کرده اند کلمه 9۵702 است 
که در اینجا بالين ترجمه شده است. برخی این واژه را به معنی 02۳020016 (به معنی بلندی» تبه» 
کوه) تفسیر کرده اند و ترانه را اینگونه معنی می کنند "بانو ساتنیک آرزو داشت این و آن گیاه را از 
بلندی های آرگاوان بدست آورد". برخی 02707 را به معنی (جاه. تخت. بالین» بالش) دانسته اند و 
«وبطاه 2۳ را نیز "تاج سر" تفسیر کرده اندو معنی ترانه را اینگونه می دانند: "ساتنیک چنان 
دلباخته آرگام شده بود که جاه و مقام و تاج شاهی را می خواست در برابر تاج و جاه و مقام آرگام 
فدا کند" گروه سوم نیز 0۵۲02 را به معنی قسمت بالای ساق با دانسته همراه با (20۳۳)۵6 )2۳ 
آنرا "پوشاک ساق پا یا زیر جامه با تنبان" معنی کرده اند و سعی درتفسیر رالیستی و جنبه های 
جسمانی نموده اند. سرانجام معنی عادی کلمه یعنی بالش با بالین برای آن در نظر گرفته شد. زیرا که 
در میان ارمنیان باستان معتقد به اعتقادات خرافی» برای عملی شدن آرزوهایشان گیاهان خوشبو در 
زير بالین شخص مورد نظر قرار می دادند تا عشق او را به خود جلب نمایند. با این تفسیر معنی بهتری 
برای ترانه بدست می آید. 

۶۶- واژه "آزاد" لقب و عنوان کوه ماسیس است. به "آزاد" معانی گوناگونی نسبت داده اند. از 
همه محتمل تر "شریف. وال" می باشد که شایسته چنین کوه مرتفع (معروف به کوه آرارات) است. 
باید توجه نمود که این واژه یک سفت برای کوه نیست بلکه نام اصلی و بومی ارمنی این کوه می 
باشد و نام آرارات را هیچیک از نویسندگان کلاسیک ارمنی برای نشان دادن اين کوه بکار نبرده اند. 
سبئوس (مورخ ارمنی سده هفتم میلادی) اين کوه را "آزاد " نامیده است. 


نت 


۷- در متن اصلی بصورت 1۳۷00-۲0۳0-۵۲۵00921 یعنی آرامازد تاس. تندیسی از آرامازد 
(زئوس) در آرگوس وجود دارد که سر آن بی مو است و ظاهرا" خورنی به این علت آرامازد را تاس 
نامیده است. 

۰- آزداهاک بیوراسب: لقب بادشاه افسانه ای ابران ضحاک است. فردوسی نیز او را آزدهاک 
می نامد. بیوراسب در زند بصورت 02727385۳02 (دارنده بیور-بیشمار پا ده هزار+اسب)می باشد. 
محققان بزرگ چون گوتشمید» مار امین وسایرین یک رای و بکزبان گواهی می کنند که آنچه 
خورنی در مورد آژدهاک بیوراسب تعریف می کند با توصیف فردوسی همانندی دارد. فردوسی 
شاهنامه را در سده دهم میلادی نوشت (بر پایه توشه های اولیه نگاشته شده از پیش که قدیمی ترین 
آن ها مربوط به سده ششمم بود) بنابراین خورنی یک سده پیش از آن نیز از اين داستان های پارسی 
آگاهی داشت و این مطلب را نه تنها خورنی بلکه ساهاک باگراتونی مشوق خورنی نیز نیک می 
دانسته و به همین علت نیز از مورخ پیر درخواست نمود تا اين افسانه ها را به رشته تحریر در آورد و 
تفسیر نماید. اين پدیده نشان می دهد که فرهنگ باستانی پارسی بویژه فرهنگ پارتی تا چه میزان در 
ارمنستان بویژه در میان قشر سلطنتی و حکومتی رواج داشت. 

هر قدر هم که خورنی با تنفر نسبت به افسانه های پارسی سخن گفته باشد این امر نشان دهنده 
عدم آگاهی او از این افسانه ها نییست بلکه آنها را کمتر از افسانه های "زیبا و فصیح" زونانی نمی داند. 
او غیر از افسانه آزداهاک بیوراسب. پهلوانی رستم و از کجا بودن او و قدرت برابر با یکصد و بیست 
فیل او (کتاب ۰۲ باب ۸) و نیز جزئیاتی که حتی فردوسی از آنها آگاهی نداشته. (کتاب ۰۲ باب ۷ 
داستان های کو تاه مربوط به اردشیر (۰۲ باب ۷۰) یک فصل کامل در مورد منشاء پهلوها (پارتیان» ۲ 
باب ۷۰) اختصاص داده است. 

۱- بهل بامک (02۳1-9۳2۷0/18) یعنی "بلخ پرنور, بلخ منورء بلخ پرتوافکن " هر دو کلمه 
وضعیت و موقعیت شهر بلخ را در مشرق جایی که آفتاب زودتر طلوع می کند نشان دهند. این بلخ 
که باکتریا نیز خوانده می شود. شهری باستانی و نامدار است و در سنگ نبشته های داربوش به آن 
اشاره شده. خاستگاه زرتشت و پایتخت کوروش و مرکز داد و ستد و فنون و صنایع واقع در کشوری 
همنام در جلگه حاصلخیز رود اکسوس (آمودریا) میان کوههای پاراپامیس و تیان شان بود و سرزمین 
اصلی پهلوها بشمار می رفت و اردشیر ساسانی قول آن را مشروط به کشتن خسرو به آناک داده بود. 
اکنون ویران شده و در نزدیکی آن شهر همنام در پهنه افغانستان بنا شده است. 

۲- سیر یپیندس (51۳10*170065) و چند واریانت آن دگر گون شده سیتیریدس (۲10605نانه) است 
که در یونانی به معنی "آهنین " است. همچنین است سل و کیوس نیکاتور یاد شده کمی بالاتر اما باید 
نیکاتور باشد که در یونانی معنی "فاتح" می دهد. 

۳- هرودوت مورخ نامدار بونان» "پدر تاریخ" متولد ۴۸۴ پ.م. در هالیکارناس. نوشته های او 
بیشتر طرف توجه مورخین است. او مسافرتهای بسیاری کرده و داستان های زیادی از مللی که دیده 


شرح داده است. از جمله کشوهایی که سفر کرد می توان آسیای صغیر. نواحی دریای سیاه» سرزمین 
پارس؛ مصر و ایتالیا نام برد. کتاب تاریخ او شامل نه جلد است که شامل دوره ای ۳۰۰ ساله است. 

۲- خاغتیک از نظر جغرافیایی به سرزمینی اتلاق می شد که در جنوب ترابوزان واقع بود و 
پونتوس يا پونت نیز نامیده می شد. لازیکا سرزمین ملت لاز بود و در جنوب شرقی دریای سیاه قرار 
دارد و بخشی از آن در قلمرو ترکها واقع است و بخشی نیز در مرز باتوم می باشد. ماژاک که بعدها 
قیصریه نام یافت در کپد و کیه واقع بود و اما فریجیه با پربوکیه با فریکیه در غرب کبد و کیه واقع 
بود. 

۵- یگری همان قوم چرگس يا چرگز است. آنها در مرزهای غربی کوههای قفقاز در نزدیکی 
رود کوبان تا سواحل شرقی دریای آزوف می زبستند. اما دراینجا بنظر می رسد که خورنی ملت 
دیگری را مورد نظر دارد. نعست اينکه لشکر کشی های ولاش (واغارشاک) آنقدر گسترده نبود که 
به اين نواحی رسیده باشد. دوم اینکه واغارشاک پس از ایجاد نظم و آرمش میان اهالی پونت و 
یگریان از طریق استان تایک به سمت شمال حرکت می کند. این بدین معنی است که بگریان در 
جنوب تایک می زیستند. اینان بدون شک آجارهای کنونی هستند و شواهدی نیز در نزد کتاب جهان 
نمای آنانیا شیراکاتسی وحود دارد. 

۷- در متن ارمنی ۲۷۵0۳00۲-۷۵0 آمده کلمه ۷۵0۳0۲ بعنوان اسم خاص قابل قبول است 
یعنی لقب و مقام رهبری سپاه برای ووند بلغار. ما این کلمه را دگرگون شده کلمه مغولی 0282107 و 
فارسی بهادر (00200۲) می دانیم که با قوانین آوایی ارمنی مطابقت یافته است. 

۸- خورنی در فصل سوم بادآور شده است که واغارشاک (بلاش با ولاش) به قوم شامبات 
با گارات اجازه داد تا خود را باگراتونی بخوانند. 

۹- منشاء کلمه آسپت با اسبد روشن است. در سانسکریت 20۳0۷73-0284 در پارسی باستاذ -2502 
21 به معنی اسب سوار و دارنده اسب می باشد. در مورد این لقب و معنی آن نظرات گونان است. 
امین (1:1۳) می گوید "رئیس سواره نظام" همانند سپاهبد فارسی. اما هر کدام از اشراف و اخارارها 
که صاحب سوراه نظام بودند» اسبد نیز خوانده می شدند. لیکن در سپاه ارمنستان» سواره نظام و پیاده 
نظام روسای مجزائی نداشتند. رئیس يا فرمانده کل سپاه را 90"2720*617 (یا سبهبد) می نامیدند. 
نورایر بیزانداتسی اسبد را مترادف مقام تاجگذار می داند. اما خورنی اين دو را دو مقام جداگانه می 
داند. سبئوس مورخ ارمنی سده هفتم میلادی مقام اسبدی را بعنوان فرماندهی کل صدور فرامین می 
دانست و مترادف مقام هزاربدی پارسی (فرمانده بزرگ) می داند. خورنی به اکثر مقام های مهم 
مملکتی اشاره دارد اما به یکی از آنها که بسیار مهم است و او مشاور نزدیک پادشاه و فرمانده کل 
کشور بود اشاره نمی کند. بنظر ما خورنی از اسبد همین مقام را مورد نظر دارد که برای خود و هم 
عصرانش آشنا و قابل درک است. 


۱- که به مناسبت نام او قومش نامیده شده اسم واراژنونی ۷۵۲۵2100001 استنباط می گردد. 
چنین بنظر می رسد که خورنی می خواهد بگوید قوم اخاراری واراژنونی در زمان آرتاشس بنیان 
یافت و دات "0۵0 بدون لقب ناخاراری بعنوان رئیس شکارگاه ها منصوب گردید. 

۲- گاه به پارسی 2۵0 از نظر لغوی به معنی جاء مکان» تخت صندلی و غیره می باشد. خورنی 
این کلمه را بعنوان مکان و جایی که ناخاراها دور میز پادشاه هنگام جشن می نشستند بکار می برد. 
این جاها از طرف بادشاهان سرزمین پارس بدقت تعیین شده بودند و توسط آن اهمیت هر یک از 
اشراف مشخص می شد. اگر هر یک از آنان بعللی ازمقام خود عزل می شد وی گاه خود را نیز از 
دست می داد و يا به گاه پایین تر نزول می کرد. 

۴- 90060501 در جاپ های قدیمی م5000 کلمه ای گرجی است 2606 (بادشاه) و ثااد0 
(فرزند) پس این کلمه به معنی شاهزاده» قشر عالی رتبه اشراف گرجستان مترادف ۲05/80 ارمنی بود. 

۵- خورنی رئیس کل حرمسرا یا اندرونی را "هایر " ۵1۳ می نامد (بعنوان اسم خاص) لیکن این 
کلمه لقب عمومی روسای اندرونی است. 

۶- خورنی سخن آبیودونوس را از ترجمه ارمنی اوزبیوس نقل می کند. 

۷- کلمه آنگغ («962ه) را بنادرستی تفسیر می کنند. (نازیباه زشت زیرا گغ یا گفتسیک به 
معنی زیبا است). آنگغ نام خاص است. چند تن از محققان (گاراگاشیان خالاتیان) نشان داده اند که 
در جایی از کتاب مقدس در برابر خدای نرگل (کتاب مقدس, نرجل) در ترجمه ارمنی نام آنگغ آمده 
است (کتاب مقدس. کتاب دوم پادشاهان. باب ۰۱۷ آیه ۳۰- در متن ارمنی فعلی بصورت 6۳82221 
آمده است) و از اینجا آنان نتیجه می گیرند که آنگغ یک مقام خدایی بوده است. سبئوس نیز 
شواهدی در این باره دارد. خورنی شاید از جنبه خدایی آنگغ مطلع بوده است اما بنا به عادت خود او 
را نیز به جامه انسانی در آورده و او را به معنی "زشت" بکار برده است. قدرت افسانه ای تورک آنگغ 
نشانه ای از اصلیت خدایی او است. 

۸- رستم سگزی (11ایوهه-۲0:00۳) قهرمان نامدار ایران است که فردوسی اورا جاودانی 
ساخت. او به مناسبت خاستگاه خود (628200011) با سگزی نامیده شده است (سکستان). این منطقه 
اکنون استان سیستان در مرز افغانستان است. 

۹- در مورد این داستان مربوط به تورک -0۳1) که صخره ای به قامت یک تبه را سمت 
کشتیهای دشمن پرت کرده است. داستان هومر در باره پلی تم یک چشم را بیاد می آورد . (اودیسه. 
سرود .)٩‏ 

۱- کفسور (108110507) آسوریک مرکزی بخشی از شام که میان دو لبنان قرار دارد و شهر 
دمشق در آنجا واقع است. 

۲-آنانیان و بغیازاریان (العازر) از شخصیت های کتاب مقدس هستند. آنانیان (آنانیاء آزاریاء 
میسایل به زبان کلدانی سدراک 560721 یا شدرک. میساک با میشک ابتناگوو 2060002207 یا عم 
َفو) سه جوان بهودی در میان اسیران بهودی بایل بودند و از تعظیم در برابر تندیس زرین نبو کدنصر 
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سرباز زدند و بدین علت در میان شعله های آتش افکنده شدند. یغیازاربان: زمانی که آنتی و کوس 
سلک و کی بهودیان را وادار به ترک دین و پرستش بت ها می کرد. بغیازاریک پیرمرد نود ساله از این 
کار سرباز زد و در نتیجه تحت شکنجه به شهادت رسید. هفت برادر نیز با مادر خود چنین رفتار 
کردند. پس از کشتن شش فرزند وقتی که نوبت به هفتمین نفر رسید پادشاه مادرش را راضی کرد تا 
فرزندش را به اطاعت از شاه تشوق کند. مادر به او نیز همچون برادرانشان توصیه کرد به کام مرگ 
برود و سرانجام خود نیز به شهادت رسید. 

۳- از این سخنان چنین برمی آید که مار آباس (مطابق نظر خورنی) تاریخ مربوط به ارمنیان را از 
کتب کلدانی استخراج نموده نزد واغارشاک آورد و خود نیز اعمال واغارشاک و جانشینش آرشاک 
اول را بعنوان همعصران خود به رشته تحربر در آورده است. 

۴- بولیوس آفریکانوس سیاح و مورخ نامدار سده سوم میلادی که در جنگهای سپتموس سورس 
با پوسنیوس نیگر. او اولین با تاربخنگاری مبتنی بر وقایعنگاری را وارد تاریخ نمود. او متولد فلسطین 
بود و در سده سوم میلادی در اسکندریه می زیست. او کاهن بود و کار مهمش «مادانطاهاجعط 
ع۳۵0۵010) است که از آغاز آفرینش جهان تا سال ۲۲۱ میلادی را شامل می شود. بسیاری از 
مورخان از این اثر استفاده کرده اند بویژه اوزییوس قیصری در نگارش رویداد نامه خود از آن بهره 
حسته است. 

۵- هیپولیتا (1310011605) با هیپولیتوس مورخ کلیسایی که در سده سوم می زیست و صاحب 
مقام کلیسایی در رم بود. در سال ۲۳۵ به ساردنیا تبعید شد و در همانجا درگذشت. نوشته های 
مباحثاتی بسیاری دارد که تنها بخشی از آنها به ما رسیده است. 

۶- وی مهرداد ششم اوپاتوراست که به مهرداد بزرگ نیز ملقب گشته است. بسال ۱۳۲ پ.م. 
زاده شد و بسال ۶۳ خودکشی کرد. ۵۰ سال از عمر خود را با رومیان جنگید و بعنوان دشمن خونی 
آنان در آمد و اغلب اوقات آنها را در تنگنا قرار داد. سردارهای معروفی چون سولاء مورناء لکولوس 
پومپئوس با او مصاف کردند. 

۷- سکیلاس و دیپینوس کنده کارهای نامدار یونانی در جزیره قبرس بودند و در سده ششم 
پ.م. می زیستند و در آرگوس و سیکیون شاگردان بسیاری را تعلیم دادند. چند نویسنده یونانی را نام 
و تندیس های کنده کاری شده آنها باد نموده اند. 

۹- پیو تیا (۳۳۲)2) نام عمومی راهبه هایی است که در دلفیس (در استان پوکیس بونان در 
نزدیکی کوه پارناس» در پرستشگاه آپولون پیشگویی می کردند و به پرسنها پاسخ می گفتند. آنها 
روی یک سه پایه بر بالای صخره ای که از شکاف آنها گازهابی به آسمان بلند می شد می نشستند. در 
اثر این گازها آنان دچار حالت هذیان گویی می شدند و با کلمات کوتاه و منقطع به سوالات پاسخ 
می دادند و یک کاهن با تجربه از این کللمات منقطع و پراکنده سخن پیوسته پدید می آورد و به 
پرسندگان می گفت: سوال کنندگان نه تنها از سراسر بونان اکه از مستعمرات بونان و نیز از 
سرزمینهای دور نیز بودند. این راهبه ها باید از خانواده های نجیب باشند و عاری از رفتارهای 
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نادرست؛ عذرا و با بیش از پنجاه سال سن. پرستشگاه آپولون با پیوتیاهای خود حدود هزار سال پایدار 
بود و تنها به فرمان قیصر تلودوس بزرگ در سده چهارم تعطیل گردید. 

۰- ام دو تن از چهار مولف یاد شده توسط خورنی در چاپ های قدیم دگرگون شده بودند و 
در چاپ اخیر تصحیح شده اند. پخگونبوس (بجای پغدونبوس پیشین) و اسکامادروس (در چاپ های 
قدیم: کامادروس). اين چهار نخصیت واقعی هستند و قطعاتی از آثارشان باقی مانده است. اما قطعاتی 
که خورنی باد می کند اکنون وجود ندارند. 

۱- در اینجا نامهای جغرافیایی باستانی و تاریخی یاد می شوند. هلس پونتوس تنگه ای است که 
دریای سیاه را به دریای مرمره می پیوندد. تراکیا سرزمینی در شمال بونان و در جای کنونی 
کشورهای بلغارستان و رومانی بود. بلادا يا هلاس نام عمومی یونان باستان است. تدالیا استانی در 
شمال یونان بود. پو کیس لو کریس بئوتیا استان هایی در یونان میانی و همجوار یکدیگر بودند. لاکه 
مونیا استانی در جنوب یونان؛ اتیوپی سرزمینی در جنوب مصر. قوم اسکیت قومی وحشی و بیابانگرد 
بود که از شمال شرق اروپا تا شمال شرق آسیا پراکنده بودند. ماساژت ها قومی از اقوام اسکیت 
بودند که شرق دریای خزر می زیستند. 

۲- این آنی پایتخت معروف باگراتونیان واقع در استان شیراک در کنار رود آخوربان نیست 
(که خورنی آنرا کلا" نمی شناسد) بلکه دژی باستانی در استان داراناغی است واقع در هایک علیا 
جایی که بادشاهان اشکانی ارمنی طبق نوشته پاوستوس بوزاند دفن شده اند. اغلب هانی و در سده 
های بعد کاماخ نیز خوانده شده است. 

۴- سرزمین فلسطینیان؛ بهودیه. کلئوپاترا دختر بطلمیوس مصری است که مطابق وصیت 
پدرش باید پس از او پادشاهی می کرد. وی با برادر کم سن خود ازدواج کرد و زندگی پر حادئه ای 
را گذراند. سرانجام دست به خودکشی زد. آنتونیوس پادشاه ارمنستان آرتاوازد را دست بسته برای او 
برد. 

۵- با شهر بطلمیه. البته این شهر بطلمیه در فلسطین در کنار دربا واقع بود اکنون عکا نامیده می 
شود. 

۶ - این وایکون راهزن همان لو کولوس سردار رومیان است. که بدون اعلان جنگ یکباره به 
ارمنستان حمله کرد. 

۷- تاریخ مربوط به تیگران بزرگ در نوشته خورنی بسیار ناکافی است و کلا" جان کلام را به 
خواننده نمی دهد. رویدادهای بسیاری مربوط به او در کتاب خورنی باد نمی شود مانند» نبرد 
تیگراناگرد» تسخیر این شهر بدست ل و کولوس و ویرانی آن شکست های بعدی لو کولوس و عقب 
نشینی او. آمدن پومپئوس و درخواست صلح تیگران از او. علت این امر کمبود منابع و تنها در اختیار 
داشتن اثر بوسف فلاوی بود که موضوع اصلی آن را تاریخ فلسطین تشکیل می داد. بسیاری آثار و 
منابع بونانی و لاتين از دامنه دبد خورنی بیرون مانده اند. حتی یادگار مانده در اذهان مردم ارمنی در 
مورد تیگران بزرگ را خورنی اشتباها" بدون آگاهی به تیگران اول برواندیان نسبت داده است. 
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۰۹- شامشاد شهر مهم شام در استان کوماگن در کنار رود فرات و همجوار کپدو کیه و شمال 
ارس. آسوریان آن را شامشات می خوانند. به بونانی ساموساد اتلاق می گردد. 

۰- پس از آرتاوازد تا واغارش (ولاش یا بلاش) پدر خسرو بزرگ. مورخان بیگانه چند پادشاه 
ارمن از ملل مختلف یاد می کنند که خورنی و پس از سایر نویسند گان ارمنی بتبع او از آنان یاد نمی 
کند. در اين دوران(۳۴ پ.م. تا 2۲۱۱.) مطابق خورنی و سایر مولفان ارمنی در ارمنستان چند پادشاه 
اشکانی ارمنی حکومت می کردند که برای مولفان بیگانه ناشناخته اند. 

۸۱- شخص يا بویژه پادشاهی بنام آرشام (2290810) با آرجام وجود نداشته است این نام 
حاصل یک اشتباه بزرگ است. خورنی در "تاریخ کلیسایی اوزبیوس " نامه آبگار (۵28) به مسیح را 
خوانده و در عنوان آن چنین یافته است «آبگار پسر آرجام پادشاه سرزمین» و از اين عبارت چنین بر 
می آید که نام پدر آبگار باید آرجام با آرشام بوده باشد. خود وی نیز یادآور می شود که آشوریان 
آرشام را مانوا (00800۷72) می خوانند بنابراین نام پدر آبگار باید مانو (60200۷) خوانده شود و در 
واقع چنین نیز بوده است و اما آرجام دگ رگون شده کلمه آشوری 1169702 است (و می تواند 
2 نیز خوانده شود) که به معنی سیاه یا مشکی است. کلمه "سیاه" لقب آبگار بود- آبگار سیاه. 
این امر باعث بروز اشتباه در نزد بسیاری از پژوهندگان شده است. 

۲- پاتریا نامشخص است. یکی از محققان معتقد است که بابد شهر پترا در فلسطین بوده باشد 
که شهری بزرگ از نظر بازرگانی بود (در زمان رومیان). این شهر اکنون ویران شده است. 

۳- فینیقیه (۳۱0۵066۵) سرزمینی باستانی واقع در مغرب آسیا در ساحل دریای مدیترانه در 
شمال فلسطین تقریبا" معادل کشور لبنان کنونی. شهر های آن آراد؛ بیبلس؛ بیروت؛ صیداء صور و 
آکر(۸۰۲0) و نیز آسوریک يا آشور سرزمینی در جنوب ارمنستان میان دو رود دجله و فرات در 
قسمت شمالی با ثهرهایی چون نصیبین» ارس و جز اینها. میانرودان با بین النهرین سرزمینی واقع در 
میان دو رود دجله و فرات در جنوب آشور با شهرهای نینوا و بابل. 

۲ - الواتراپلیس (دذا1160006000) [ارمنی کنا۲6۱6۷۷۵۲۵۲۵۳۵] شهری در فلسطین که 
آسوریان بتاگابریس یا بت کوبین می نامند. 

۶ - در تاریخ اوزییوس که خورنی از آن بهره گرفته است؛ آبگار را پداگروس می نامد که به 
معنی "مبتلا به بیماری پداگرا" می باشد. این کلمه در یونانی به معنی بیماری پادرد یا نقرس است. 

۷ - دابه با داباک به پهلوی 0221 به معنی مادر شیری (اکنون به معنی سرپرست با پرستار 
بچه بکار می رود) لیکن اکثرا" برای مردان استفاده می شود. به معنی لله» پرستار یا مربی. در زمان 
باستان چنین رسم بود که پادشاه فرزندانش را به دست فرماندهان یا شأهزادگان می سپرد تا تریست 
شوند. اینان نیز فرزندان شاه را مانند فرزندان خود بزرگ می کردند و اگر آنان زنان شیرده داشتند 
به فرزندان شاه نیز شیر می دادند و بدین ترتیب در خانواده آنان بصورت برادران شیری تربیت می 
شوند. آنگاه که فرزند شاه بزرگ می شد و باید جانشین پدرش می گردید برادران شیری را نیز 
بعنوان دوستان صمیمی نزد خود می آورد. بغيشه تاریخنگار سده پنجم ارمنی به تلخی از این پدیده 
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یاد می کند زیرا شاهزادگان ارمنی برادران یزدگرد دوم را بزرگ کرده بودند و او بیشتر از دیگران 
با آنان سخت رفتاری می کرد. خود شاهزاد گان و فرماندهان کهتر نیز این رسم را رعایت می کردند. 

۸- غروبنا (2167002) دگرگون شده غیوبنابا لابوبنا است. از او تاریخی غیر مستند باقی 
مانده در باره آبگار» تادئوس و جز آن. وی خود را فرزند آپشاداراد کاتب آبگار می نامد. اما تاریخ 
او نمی تواند پیش از سده سوم نوشته شده باشد. ولی این نوشته کهن ترین نوشته در مورد آبگار می 
باشد که هم اوزبییوس قیصری و هم خورنی از آن استفاده کرده اند. 

۹ - باسیپا (۳۵530۵6) با پازیفه در اساطیر بونانی همسر مینوس پادشاه افسانه ای کرت و 
دختر هلیوس و پرسیس (۳۲69616) بود و چند فرزند از او بدنیا آورد. 

۰- از این عبارت نتیجه می گيریم که پرواند پادشاه قانونی نبود. اينکه پادشاه بدست خاندان 
باگراتونی تاجگذاری کند تنها یک رسم ظاهری نبود بلکه از نظر حقوقی دارای اهمیت خاصی بود. 
بدین معنی که خاندان بارگاتونی بعنوان نماینده سایر فرماندهان و خاندان های شاهی و اشرافی تاج را 
بر سر پادشاه می نهاد و حکومت شاه جنبه قانونی پیدا می کرد. 

۱- واژه مارس مورد تردید است برخی از پژوهندگان آن را معادل "مار" يا "مارستان" با ماد 
می دانند که اشتباه است. بنظر می رسد مارس ناحیه ای در پارس (ایران) بوده باشد. خورنی محل آن 
را در نزدیکی کوه سهند می داند. 

۲- وسپاسیانوس و فرزندش تیتوس قیصر های روم بودند (۷۸-۶۹) و (۷۹- ۸۱). اینان با 
جنگهای بهود معروفند که طی آن بیت المقدس و معبد سلیمان را وبران کردند و پس از آن بهودیان 
آواره شدند. 

۴- خورنی افسانه ها و سرودهای داستان سرابان را استعاره می نامد و معمولا" می کوشد آنان 
را تفسیر کند (اما گاهی نیز چنین نکرده » مانند سرود آفرینش). 

۵- آلانیان به نژاد سامات تعلق داشته مردمی جنگجو بودند که در نواحی شرقی کوههای قفقاز 
می زیستند. وجود اینان پیش از میلاد نیز بر ما آشکار است. پمپتوس پس از جنگ با مهرداد در سال 
۵پ.م. با آنان جنگید و پیروز شد. سپس در طول تاریخ بارها با رومیان آنگاه با هون ها جنگیدند و 
به نواحی مختلف پرا کنده شدند. مانند نواحی دریای بالتیک. نواحی غرب حتی گروهی نیز به آفریقا 
رفتند. 

۷- در اینجا خورنی مطلب را بدرستی بیان نکرده است. این دو مست همان دومتیوس 
کوربولون سردار رومی است و نه دومتیانوس قیصر رومیان و او شخصا" نیاسده است بلکه فرمان و 
سپاه وی رسیده اند. 

۸- در میان یهودیان اين رسم وجود دارد که نام پيشینیان را برای بچه ها انتخاب می کنند با 
این امید که اینان نیز پس از بزرگ شدن خصوصیات شخصی آنان را بهره ببرند. 

۹- بنظر یکی از پژوهندگان ارمنی شهر پلا در بهودیه و در شرق رود اردن واقع بود و 
بهودیان پس از وبرانی بیت المقدس در آنجا اقامت گزیدند. آریستون در اواخر سده نخست و اوایل 
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سده دوم میلادی می زیست. او تاریخ شورش بهودیان به رهبری بارکوبا را نوشت. اوزییوس از کتاب 
او و خورنی از نوشته مولف اخیر استفاده کرده اند. 

۰- در مراسم تشییع جنازه ارمنیان در زمان باستان زنان شیون و زاری کنء آنان بودند که با 
سخنان خود برای درگذشته با آهنگی خاص مداحی می کردند. رئیس آنها را مادر شیون کنندگان می 
گفتند و اما زنان گریان مداحی او را تکرار می نمودند و گریه و زاری می کردند. 

۱- خورنی مرگ آرتاوازد را بقول خود از استعارات و کنایات تفسیر کرده است مبنی بر 
اینکه او عقل از دست می دهد واز اسبش بدرون چاهی می افتد و در آنجا غرق و ناپدید می گردد. 

خورنی این تفسیر را از افسانه ایی که پیران تعریف کرده اند بدست داده است. واقعیت این است 
که در اینجا دو شخصیت با یکدیگر اشتباه شده اند. یکی آرتاواز و پسر آرتاشس شخصیت تاریخی 
است و دیگری یک شخصیت افسانه ای که در غاری بطور جاودانه به زنجیر کشیده شده و این افسانه 
در میان اکثر ملل وجود دارد. (مانند سرزمین پارسء آسیای صغیر. کوههای قفقاز تا بلغارستان و 
یونان که در میان هر یک واریانت خاصی از آن پدید آمده است). 

۲- دربای گابلاتو (28۲1۸6۵) درباچه کوچکی است واقع در شمال غرب دیادین وغرب کوه 
ماسیس (جنوب محل تلاقی رودهای ارس و آخوریان). 

۴- در متن اصلی (بیورات؛ سمبات" آمده. گروهی از متون به جای سمبات ام تیرداد قید می 
کنند زیرا که سمبات یک نام ملل برر نیست بلکه شامبات بهودی است بنابراین منطقی بنظر می رسد 
که تیرداد درست تر باشد. 

تیوتوس در اینجا آن قیصر رومی نیست که در سالهای ۷۹-۸۱ حکومت کرد بلکه تیتوس 
آنتونیوس دوم است که در سالهای ۱۳۸-۱۶۱ زمامدار بود و خورنی اورا آنتونیوس اگوستوس می 
نامد و اما پیروز پارتی که "بونانیان واغگوس " می نامد بلاش دوم است (۱۲۱-۱۴۸). 

۵- غو کیانوس (يا لو کیانوس) قیصر فرزند وروس فرزند خوانده آنتونیوس که با مارگوس 
اورلیوس در سال ۱۶۱ به حکومت رسید. خورنی در اینجا از ترجمه ارمنی رویداد نامه اوزیوس 
پیروی کرده و اشتباه این ترجمه را تکرار می کند. 

۹- گذرگاه چورا میان کوههای قفقاز (در سمت شرق) و دریای خزر واقع بود که اکنون شهر 
دربند قرار دارد. اين تنها گذرگاهی بود که اقوام شمالی می توانستند از طریق آن به سمت جنوب 
(قفقاز و سرزمین پارس) سرازیر شوند. برای جلوگیری از حملات آنان از زمان های قدیم در آنجا 
برج و باروی مستحکمی ساخته بودند. این گذرگاه را دروازه آلان» دروازه کاسب. دروازه آغوان با 
آران نیز می نامیدند. 

۰ - بارداسان يا بردیصان ادسی در نیمه دوم سده دوم زاده شد. نوشته های او عرفانی است و 
در مورد تاریخ مطلبی ندارد. مار کیانوس اوایل سده دوم در سینوپ زاده شد. او بدعت گزار نامداری 
در مسیحیت بود و از آیین مغان و سایر ادیان مذهب نویی پدید آورد. والنتینوس اوایل سده دوم در 
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مصر زاده شدو اصلا" بهودی بود. او در اسکندریه می زبست و بسال ۱۶۰ درگذشت. او از 
امدار ترین عرفای بدعت گزار بود. 

۱- بالبا توس با پالفا توس (۳۵۱60۳۵/059) و پیلمون با فیلمون (۳۱60۳0). در باره آنان 
اطلاعات چندانی در دست نیست. اولی را استرابون (جغرافیا) باد نموده و پیلمود ممکن است 
جغرافیدان بوده باشد. فرفوریوس شناخته شده است اما همین بخش از تاریخ او نامعین می باشد. بنظر 
گوتشمید این سه نام در پیشگفتار کتاب بارسوما یاد شده اند و خورنی نیز از آن بهره گرفته است. 

۲- خورنی بصورت ۲251-50120۳7 یاد می کند که یک وازه مرکب پارسی است راست + 
سوهون (سخن) - راست سخن با راستگو. 

۳ - در متن اصلی نوشته شده ۲۵۲۵70۳۱۰۵۵۵980۴ در چاپ های قدیم واژه 0۵0220 را با 

۰ ۲ ۳ ۰ ۳ ۲ 5 ۸ 
حروف کوچک می نویسند (قابل ذکر است که اسامی خاص در ارمنی با حروف بزرگ شروع می 
شوند) و آن را اسم عام می دانند. بدین ترتیب مترجمان غیر از یک نفر (استپانه) بنادرستی ترجمه 
کرده اند. در روایات پارسی. پاپاگ یا بابک در خواب می بیند که از ساسان فرزندی بدنیا می آبد و 
از همسرش می خواهد که با او آمیزش کرده مادر آن مرد نامی گردد. حاصل این آمیزش اردشیر 
است که بابکان نامیده می شود. افسانه اردشیر بابکان را دکتر تیرباکیان (باریس ۱۹۰۷) از پهلوی به 
ارمنی ترجمه نموده و تمام جزئیات داستان که خورنی یادآور می شود در آن آمده است. ماخذ 
خورنی بارسوما است. بنظر گوتشمید آنچه را که خورنی در مورد جوانی اردشیر بابکان ذکر می کند 
با مطالب فردوسی همانندی دارد. 

۴ - خورنی چه گس را مورد نظر دارد مشخص نب نیست. گفته می شود او به جاثلیق ساهاک 
پارتو معلم خود اشارت دارد. 

-م 3 0 ۰ ۶ 2 و 

۵- آگاهی های مربوط به پرملیانوس سکوبا را خورنی از تاریخ کلیسائی اوزیوس گرفته 
است. 

۶- دسیوس (0601019) قیصر روم که بسال ۲۵۱ در جنگ با گوت ها کشته شد. او بعنوان 
سر کوبگر مسیحیان معروف است. ما کسیمیانوس قیصر رومی از دست فرزندش گربخت و بسال ۳۰ 
کشته شد. دی و کلتیانوس قیصر روم (۲۸۴-۳۰۵) نیز به سر کوب مسیحیان شهرت داشت . تیرداد تاج 
پادشاهی ارمنستان را از دست او گرفت. 

۷- کی و کفاگ با کی وکلارا مجموع الجزایری با بیش از ۲۰ جزیره میان سواحل جنوبی بونان و 
غرب آسیای صغیر. 

۸- لیکیانوس در اینجا سردار است و بعدها قیصر رومی در شرق می شود که با کستاندیانوس 
بزرگ جنگید و شکست خورد و در ۳۲۵ بعنوان خائن محکوم به مرگ شد. 

۰- جذام فیلی نوعی از جذام است که روی تمام سطح بدن پوست محکمی را فرا می گیرد 
مانند پوست سخت فیل . در پزشکی آن را «دات0ععهتع عنوهتاهتاهه۲00 یعنی جذام فیلی بونانی 
می نامند. 


یک 


0 


۱- آریولی از واژه لاتين امه یا ۵0 به معنی جادوگر و پیشگو. مارسی از نام قوم 
مارسی که در لاتینوم می زیسته و به جادوگری و سحر مارها معروف بودند. 

۲- در مورد تیرداد بزرگ که مسیحیت را پذیرفت در تاریخ قطعاتی بجا مانده که به تیرداد 
اول که برای خورنی اشناخته است تعلق دارد. منتقدان او را با آرتاشس دوم یاد شده توسط خورنی 
که در ضمن قهرمان سرودهای گوغتن بود یکی می دانند. مطالب آگانانگفوس و خورنی در باره 
تیرداد بزرگ مبنی بر اینکه وی برای دیدن کستاندیانوس بزرگ به رم رفت مطابق منابع تاریخی 
نیست. زیرا این مرد را هیچ یک از مورخان دیگر ملل باد نکرده اند. اما عزیمت شکوهمند تیرداد اول 
به رم تاریخی است. و اما در آنجا مطابق با پیمان منعقد شده با پارتیان طی مراسمی با شکوه تاج 
پادشاهی ارمنستان را از دست نرون گرفت و خورنی هیچ اشاره ای به اين رویداد ندارد. باز هم مطالب 
خورنی مبنی بر اينکه تیرداد بزرگ در گارنی اقامتگاهی برای خواهرش خسرودخت بنا کرد به 
تیرداد اول تعلق دارد که از رم معمارانی آورد و درگارنی پرستشگاهی با شکوه ساخت. در اینجا نیز 
نبرد تبرداد بزرگ با گدئون پادشاه باسیل ها مربوط به نبرد تیرداد اول در برابر آلانمان می باشد و 
طی آن یکی از دشمنان طنابی را روی تیرداد انداخت و نزدیک بود او را به اسارت در آورد. این 
سومین مورد در اشتباه شدن چند پادشاه است. مورد اول تیگران بزرگ و تیگران برواندیان» دوم 
آرتاشس اول که با چند پادشاه دیگر اشتباه شده است و سوم. در سورد کارهای این دو تیرداد می 
باشد. 

۳- خورنی واژه کامسار (۳200527) را به معنی دارنده سر ناقص و سر نیمه بکار می برد. 
(متشکل از 1687 فارسی- کم و 537 سر). 

۲ - پالادبون (خورنی 22020100") برابر 0211200۳0 لاتين است. این تندیس جوبی آتناس 
پالاس است که مطابق روایات از سوی زئوس فرستاده شده و به عنوان نشانه شکست نابذبری او بر 
روی دز تروا قرار دارد. پس از تسخیر تروا اودیسه و دئومت آن را به آتن منتقل کردند. 

۵۵- دیودور سیسیلی (خورنی اهل"»010007-1) تاریخنگار بونانی سده نخست پ.م. او 
صاحب تاریخ جامع مشتمل بر ۴۰ جلد است و ۵ جلد نخست آن حاوی اعصار اساطیری تا انحطاط 
تروا می باشد. در ادامه وقایع تاریخی تا سال ۶۰ پ.م. را بررسی می نماید. منابع اين اثر نوشته های 
تاریخی اعصار گذشته می باشند که تاکنون یافت نشده اند و او از اين نوشته ها قطعاتی را برگزیده 
است. تنها بخش نخست این تاریخ که وی ۲۰ سال تمام روی آن کار کرده بدست ما رسیده است و 
مشتمل بر ۱۵ جلد می باشد. از باقیمانده بخش ها تنها قطعاتی در نوشته های دیگران یاد شده است. 

۶- درباره الیشع (ارمنی ۲68:101596) خورنی به اين رویداد اشارت دارد که روزی الیشع نبی در 
راه با گروهی بچه برخورد کرد و اینان با تسخر بانگ بر آوردند: "ای کچل برآی ای کچل برآی" 
(کتاب دوم پادشاهان باب دوم آیه های ۲۳-۲۵). الیشع آنان را نفرین کرد و بلافاصله دو خرس از 
جنگل بیرون آمده چهل و دو نفر از بچه ها را هلاک کردند. 
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۷- آرشاویر کامساراکان از این جهت شخص اول متنفذ پس از پادشاه نامیده شد که خاندان 
کامساراکان اصلا" پارتی بوده از اخلاف کارن پهلو محسوب می شد. اشکانیان ارمنی ظاهرا" در میان 
خاندان بزرگ اشکانی مقام دوم را پس از پهلوها دارا بودند. 

۸- پاسگاه چورا همان گذرگاه جورا است که پیشتر به آن اشاره شد. 

4- کوریلوس (ارمنی 1610۲6820 فرانسه ۲) سیریل) خوش سعادت. کوربلوس 
اسکندرانی روحانی و تاریخنگار نامی بونانی است که مدت سی و دو سال (۲۱۲-۴۴۴) بطریق مقر 
کلیسایی اسکندربه بود. اکثر آثار متعدد کوربلوس در سده هشتم میلادی به هست استبانوس سیونی 
(زعامصا )٩1002005-5‏ به زبان ارمنی ترجمه شد و چند اثر او کمی پیشتر در سده پنجم به ارمنی در 
آمدند. این ترحمه ها در یک حلد قطور بسال ۱۷۱۲ در استامبول بچاپ رسیدند. 

۰- ژولیوس (یولیانوس) کلاودیوس برادرزاده کنستانتین بزرگ امپراتور روم (زایش ۳۳۲ 
مرگ ۳۶۳م.) که از ۳۶۰ تا ۳۶۳ حکومت کرد. او چون در محیط مسیحی تربیت شده بود از این 
دین خارج شد و می خواست بت پرستی را رواج دهد. از این رو مرتد لقب یافت. وی در جنگی که با 
شاپور دوم ساسانی در میانرودان کرد کشته شد. 

۲- خدایی بنام راس شناخته نشده است. بنظر می رسد که این نام دگرگون شده نام خدای 
"آرس " (۸۲66 خداوند جنگ که در ایتالیا مارس نام داشت» آرس پسر زئوس و هرا و مانند آپولون 
و هرمس از نسل دوم خدایان المین بود) باشد این دگرگونی نام شاید در اثر تغییرات تلفظی ارمنیان 
بوده باشد. (مقایسه نام آریستاکی "ارسط" با شکل رستاکس 185021605 قابل توجه است). 

۳- "دلیر مزدیسن " واژه ای ایرانی است. در زند: مزدا-سینا» پهلوی مزدایست و جز اینها به 
معنی مزداپرست. پیر و آیین زردشت. بنابراین اين لقب شاپور به معنی دلیر و دلاور زرتشتیان یا 
راست دینان می باشد. نویسند گان باستانی ما نیز واژه "مزدیسن" را بکار برده اند. 

۴- صدقیا (ارمنی 8600112) آخرین پادشاه یهودا که نب وکدنصر اورا بسال ۵۹۷پ.م. 
گماشته بود. او در فکر شورش در برابر حکومت بابل بود اما ثکست خورده دستگیر و کور شد و در 
زندان درگذشت. با مرگ او پادشاهی یهودا نیز به پایان رسید. (کتاب مقدسء کتاب دوم پادشاهان 
باب های ۲۲ و ۲۵). 

۵- کوه زاغکاتس چنان که از متن خورنی بر می آید باید در نواحی آغیویت و آربران واقع 
شده باشد. 

۶۶- علت نابودی خاندان سیونیک این بود که سردار سپاه ارمنی تیگراناکرد که در برابر شاپور 
مقاومت کرد آنتیوک پدر زن آرشاک از اعضای خاندان سبونیک بود. 

۷ - والنتیانوس فلاویوس ۲۱2۲:05 عحدنط0ا۷2۱6) در سال ۳۶۲ از سوی سپاه به امپراتوری 
برگزیده شد و بسال ۳۷۵ درگذشت برادرش و النس (ارمنی ۷221105) جانشین او گردبد و از سال 
۴ همراه برادرش کشور را اداره می کرد و پس از مرگ وی حاکم بلامنازع گردید. تقریبا" 
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همواره با سرزمین پارسیان در جنگ بود او از گت ها دچار شکست بزرگی شد و هنگام گریز در 
گذشت. 

4- شهر هلیوپلیس (ارمنی "لا با عناه"0ان) یعنی شهر آفتاب. با اين نام چند شهر وجود 
داشته است. 

۱- شهری باستانی در مصر سفلا که خرابه هیا آن رد حدود ٩‏ کیلومتری شمال قاهره است. 

۲- شهر باستانی دیگری در مصر که گویند در ۱۰۰۰ پیش از میلاد ویران گردید. محل آن در 
حلوان در سواحل نیل در ۲۴ کیلومتری کشف شده است. 

۳- شهری که در اینجا از آن صحبت می شود در شام واقع است و زمانی آباد و پررونق از نظر 
بازرگانی بود اما اکنون تبدیل به شهری بی نام و نشان شده و بعلبک نام گرفته است. 

۴؟- ام شهری کوچک در کشور الجزایر که دارای آب های معدنی است. 

۰ - مقدون (ارمنی 266000 کبانه26600) بطریق قسطنطنیه در سده چهارم میلادی که 
منکر روح القدس بصورت مستقل بود و معتقد به وجود او بصورت فرشتگان و خدمتگزار پدر و پسر 
بود. او در سال ۳۶۰ خلع شد و این امر آنقدر که به اعمال خودسرانه و کینه دشمنان بستگی داشت به 
رسالت و تعالیم نادرست بدعتگزاری وی وابستگی نداشت. 

۲- شاول (ارمنی ۵ نخستین پادشاه اسرائیلیان بود که در یک جنگ برای اينکه بدست 
دشمنان گرفتار نشود دست به خود کشی زد. (بسال ۶ پ.م.). داوود جانشین او بود. 

۲ - اشاره به جنگ های اسراییلیان در برابر عمالیقیان است که موسی در جریان آن بر بالای تبه 
ای رفت و دست به نيايش برداشت. وقتی که دستانش را به سمت بالا می گرفت. اسراییلیان قرین 
موفقیت می شدند و اما زمانیکه خسته می شد و دستانش را پایین می آورد موفقیت و برتری نصیب 
عمالیقیان می گردید. هارون و حور با مشاهده اين امر زیر دستان موسی را گرفتند تا پائین نیاورد و 
عمالیقیان متحمل شکست نهایی شدند. (کتاب مقدس سفر خروج. باب ۰۱۷ آبه های ۸-۱۲). در 
اینجا نرسس بزرگ در نقش موسی بود و اما سرزمین پارسیان در نقش عماليقیان هستند که دشمن 
ارمنیان و مسیحیان محسوب می شدند. 

۵- پادشاه پاپ بی جهت توسط خورنی و پاوستوس بوزاند متهم به کشتن نرسس بزرگ شده 
است. پژوهندگان جدید این را رد می کنند. نرسس بزرگ بدلیل خونریزی یکی از رگ هایش ربه 
هايش که اغلب برای مسلولین پیش می آید درگذشت. (مهمانی اهار که با نوشیدن فراوان شراب 
همراه بود شاید این امر را تسریع کرده باشد). او از نوع بیماری خود آگاه بود لذا از خوردن 
داروهای ضد مسمومیت امتناع ورزید زیرا می دانست که مسموم نشده است. 

۶- پیسا شهری باستانی در استان التیای یونان بود. و اما در باره شهر آرگ (2762 در ارمنی به 
معنی خورشید) مطلبی نمی توان بیان نمود. این شهر هیچیک از دو شهر موسوم به هلیوپلیس (یعنی 
شهر خورشید) نمی تواند باشد و در بونان نیز چنین شهری وجود ندارد. 

۸ - رویدادنامه اوزییوس در باره او مطلبی دارد. 
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۹ - اسکاماندروس رودی کوچک اما پهن و زرف در تراکیه است که در دشت جنوبی تروا 
جریان داشته به هلس پونتوس می ریزد و کستانتوس نیز نامیده می شود. (بعلت آبهای زرد آذ» این 
واژه در زبان یونانی به معنی زرد بکار می رود). آشیل از روی اين رود پرید (ایلیاد هومر). خورنی 
این اطلاعات را از کالیستنس دروغین گرفته است. 

۰- مشخص نیست که تولیس کدام جزبره است. مطابق "جهان نمسای" شیرا کاتسی 
(زعاد"۳۳21ه) یکی از جزایر شمالی انگلستان است. 

۱ - میدولانن شهر کنونی میلان در ایتالیا است. 

۲- گازاون از خاندان کامساراکان بود که خود از نژاد پارتیان بودند و در ارمنستان شخص 
دوم پس از پادشاه بشمار می رفت. خسروشاه می کوشید بخاطر وفاداری وی مقام او را هر چه بالاتر 
ببرد لذا قول می داد اورا نه بخاطر منشاء پدری (بعنی بعنوان پهلو - کامساراکان) که بخاطر منشاء 
مادری که اشکانی بود مورد احترام قرار دهد و او را نیز جزو خاندان اشکانی در آورد. 

۳ - اسپوده وازه ای یونانی است به معنی کوشا و فعال. یک قشر روحانی خاص در بیزانس 
صاحب این لقب بودند و اینان پیمان داشتند همواره دست به نيايش و دعا بردارند و زندگی خود را 
مصروف کتابت نمایند. آنان آ کومیت بعنی بی خواب. رباضت کش نیز نامیده می شدند. 

۲۴- بوحنای بزرگ (ارمنی 0605-00720065) همان هوهان با بوهان وسکبران (-90۲20 
۷ به معنی هوهان با بوهان زرین کلام) است که تبعیدش باعث آزردگی فراوان مردم 

۵- پژوهشگران ارمنی شناسی مدت های طولانی مشغول مسئله حروف موسوم به "دانیل" 
بودند. گروهی معتقد بودند که اینان حروف باستانی ارمنی بودند که مدتهای طولانی بدون استفاده 
مانده بود و وقت که دگربار مطرح شدند مشخص گردید که برای زبان ارمنی کافی نیستند. پژوهش 
های اخیر این امر را رد کرده واين نتیجه را بدست داده است که الفبای ارمنی را کلا" مسروپ 
ماشتوتس ابداع نموده است (نگاه کنید به کتاب "نامداران فرهنگ ارمنی " ترجمه ا. گرمانیک). 

۷- مطلب چنین نیست که مسروپ همراه دو نفر از شاگردانش در آشور عهد عتیق و جدید را 
ترجمه کرده باشد. اين امر با مطالب خود خورنی می تواند تناقص داشته باشد مبنی بر اينکه ساهاک 
بزرگ آنها را از آشوری ترجمه کرده است. زیرا متن بونانی را در دسترس نداشت و نیز اینکه 
مسروپ و ساهاک یک بار دیگر بخاطر ترجمه عجولانه آن را از بونانی ترجمه کرده اند. 

۸- برای انتخاب شاگردان آنان نه تنها باید با هوش و سالم باشند بلکه می بایست دارای صدایی 
صاف و نفسی خوب می بودند. دو ویژگی اخیر از اين نظر حائز اهمیت بود که شاگردان باید بگونه 
ای آموزش می دیدند که بتوانند در کلیسا آوازها و سرودهای مذهبی را بخوانند. 

۹- سگستان یا سچستان استان سیستان کنونی است. بخاطر آب و هوای نامساعدی که داشت 
بزدگرد دوم شاهزادگان ارمنی را که به سرزمین پارس فرا می خواند تهدید می کرد در صورت عدم 
پذیرش پرستش آتش به آنجا تبعید خواهد کرد. 
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۱- نامه های جاثلیق ساهاک و پاسخ قیصر تئودوس و بطریق واقعی نيستند. بلکه تجسم خورنی 
است که اگر آنها می خواستند بنویسند چنین می نوشتند. (اين روش در زمان های قدیم رسم بود و نه 
تنها میان نویسندگان ارمنی که میان نویسند گان بیگانه نیز چنین بود). لذا اتهام وارد شده به ساهاک 
مبنی بر اینکه او بجای گروش به یونان به آشوریان بی نام و نشان مراجعه کرده است را نمی توان 
نقطه نظر خورنی بشمار نیاورد. (زیرا او بونان را مادر و قیم حکمت می دانست). 

۲- بوربوریتون از واژه بونانی بوربورس اخذ شده است که به معنی گل» آشغال و ناپاکی 
است. آنان دشمنان خود را با این لقب نوهین آمیز می خوانند. 

۳ - کلیسای ارتد کس (به معنی راست. درست اندیش. معتقد به سنت صحیح. راست آیین). 

۲- "برجهای صخره مانند " واربانت های مختلفی در چند متن دارد که مناسب ترین آنها 
انتخاب شده است. 

۵- تئودوروس ماقو استی صحع بسا بابد مود پسو -استی باشد. (شهر قدیمی موی اس 
در کیلیکیه و در نزدیکی شهر آدانا). او از پدران روحانی نامدار کلیسای انطاکیه بود اصتوا 
پژوهشی و انتقادی و تاریخی را در تفسیر کتاب مقدس مطرح نمود. معاصر و دوست هوهان زرین 
کلام بود. او را آنگاه جزو پدران نسطوری بشمار آوردند و بر این اساس نسطور را شاگرد او قلسداد 
کردند اگر چه این امر اثبات نشده است. تئودور نیز به کلیسای انطاکیه تعلق داشت و از حکمای بسیار 
با سواد الهیات بشمار می رفت و دارای دانش های چند جانبه بود. بسال ۲۹۰ م. زاده شد. 

۶ این "فن " فن دستوری و سخنوری بود. 

۸- این بخش بویزه پاراگراف نخست شدیدا" متاثر از دستور و واژگان بونانی است. این نظربه 
وجود دارد که خورنی این بخش را در زمان جوانی نگاشته آنگاه به تاریخ افزوده است. 

9*- ساندارامت و شکل قدیمی تر آن سپاندارامت واژه ای است پهلوی (02721۳026ظ02ع) 
سپندارمذء بغدخت زمین, نام چهارمین امشاسیند و نام پنجمین روز ماه و دوازدهمین ماه سال است. در 
اوستایی بصورت 02۳002-97۳0216و (- فروتنی و پاکی و محبت و حکمت قدس با فرشته پاکی). در 
میان ارمنیان این نام برای آن دنیا؛ آخرت. سرایی دیگر و عقبی و در نهایت به معنی جهنم بکار می 
رود. 

۰- می توان این عبارت را یک فیلسوف نو مانند افلاطون و پاپیر و فلسفه نوافلاطونی استنباط 
نمود. این افلاطون نو کیست؟ خورنی به آن اشاره ندارد. تنها یادآور می شود که خودش شاگرد 
ناشایستی برای وی نبود و تحصیلاتش را نزد او به کمال رساند. 

۱- ترتیب گاه های شاهزادگان و اشراف ارمنی (در پهلوی گاهنامک نامیده می شود) 
خوشبختانه تا امروز باقی مانده است. بهترین پژوهش در این باره به ن. آدونتس تعلق دارد که توسط 
ساهاک نوشته شده و آدونتس آن را بشرح زیر خوانده است: 


ناخارار نخست و ماغخاز ارمن 


2 پیشوای سیونیک 
ِ- آسپت (لقب خاندان باگراتونی) 
۳ پیشوای آرزرونی 
- پیشوای مامیکنیان 
۵ شاهاپ» پیشوای سوفن 
- پیشوای موک 

3 *_ رشتونیک 
۸- واهونیان 

4- " کاسپیان 

۰ ۳ آنزواتسیان 
۱- " آپاهونیان 
۲ کامساراکان 

۳ آپاهونی دیگر 
26 واناندیان 

۵- پیشوای آماتونیان 
و ۳ گوفتن 
۷- ۳ گنونیان 

۸- آنزواتسیان دیگر 
9- پیشوای تایوتس 
2 قاضی باسن 

۱- پیشوای گنتونیان 
زورک وارد زاوونی 

۳ پیشوای گاردمان 
۴ [ماغخاز ] 

۲۵- ساهارونی 

ءِ- پیشوای گابغنیان 
۷- ۳ آبغیان 

 * -۸‏ دوم سیونیان 
۹ " دوم آرزرونی 
۳ سوم آرزرونی 
۳۱- " دوم مامیکنیان 
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۳۲ 
۳۳ 
۴ 
-۳۵ 
۳۶ 
-۳۷ 
-۳۸ 
-۳۹ 
۴ 
-۴۱ 
۲ 
۴۳ 
۴ 
-۴۵ 
-۴ِ 
-۷ 
-۴۸ 
-۹ 
-۵۰ 
-۵۱ 
-۲ 
-۵۳ 
-۴ 
-۵۵ 
-۵۶ 
-۷ 
-۵۸ 
-۹ 
۳۳ 
-۶۱ 
-۶۲ 
۶۳ 


رو پسیان 
آشوتسیان 

دیما کسیان 
بوخادیما کسیان 
آبفیان دیگر 
دیما کسیان دیگر 
پالونی 

آراوغیان 
آشاهماریان 
هامبوزیان 
واراسپا کیان 
دزیوناکان 

آ کاتسی 
زارهاوانیان 
انزایتسی (نواه(د0002) 
ماندا گونی 
سغکونی 
تایگریان 
پرمانتونی 
سپاندونی 
آراونیان 

ترونی 
مامبراتسی 
هاونونی 

بزنونی 
کاجبرونی 
مهنونی 

ناخچری 

شهردار دربار (احتمالا"شهردار شهر شاه نشین بعنی بابتخت آرتاشاد) 
رئیس شکارگاه دربار(منظور خاندان واراژنونی) 
آرتاشسیان 
واناندبان دوم 


مد مد 
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۴- تسول 


۶۵- ویژانونی با ویژانی 
۶۶ آکاتسو 

۶۷- دیما کسیان شیراک 
۶۸- گازریکیان 

۶4- رهبر ماراتسیان 
1 واگر اسپونی 


۲- اردشیر با میانجیگری جاثلیق ساهاک خاندان کامساراکان را که از مایملک و مقام خود 
محروم شده بود دوباره صاحب مقام و مایملکشان کرد اما با درجه مرتبتی پایین تر. اما گازاون توسط 
خسرو شاه بعلت تعلق مادری اش به اشکانیان از خاندان کامساراکان خارج و به اشکانیان پیوسته بود و 
لذا ساهااک درخواست نمود به او نیز مقام و مرتبتی متناسب با گاهنامه داده شود زیرا اینان با پهلوها 
هم نژاد و نزدیک بودند. 

۳- از این جمله برخی نتیجه گرفته اند که خورنی کتاب چهارمی نیز نوشته است. 

۶- منظور از *تحولات اول و دوم" دوبار خلع شدن ساهاک از مقامش می باشد. 

۷- خورنی گریگور نازیانزی را مورد نظر دارد که از خطابه های متعدد او قطعاتی را مورد 
استفاده قرار داده و این مرتبه را نوشته است. 

۸- خورنی در اینحا رویدادهایی از تاریخ اسرائیلیان را با وقایع ارمنیان مقایسه می کند و نتیجه 
می گیرد وضع ارمنیان به مراتب بدتر بوده است. 

۰۹ اشاره به مرثیه ارمیاء است که در آن مصائب اسرائبلیان پس از ویرانی اروشلیم و اسارت 
مردم تشریح می شود. 

۰- عبارت "گرزیان از میراث" نامفهوم است. برخی از پژوهندگان "گریزان از القاب 
کلیسائی " استنباط کرده اند. 

۱- خواننده آخرین بخش مرئیه نباید چنین استنباط کند که کلیه اقشار مردم ارمن دجار 
کاستی بودند و سرزمین ارمن مملو از مصائب و دشواری بوده است. تاریخ خورنی در هیچ نقطه ای 
این تصویر اسفناک تشریح شده را تأیید نمی کند. این امر نتیجه آزردگی روحی و منطق بدبینانه او 
است. 

نویسنده در حين نگارش مرئیه عدم استقلال و بی حکومتی ارمنیان را با تاسف و تاثر درک کرده 
فقدان آموزگاران بی همتا و محرومیت شخصی وی باعث تاثر شدید روحی او شده اند. 

و در اثر فشارهای روانی پدید آمده کلیه کاستی های جامعه را با تا کید بیشتر عمومیت داده است. 
این تشریح بدبینانه مولف بیشتر احساسات پاک و خالصانه یک میهن پرست است تا تصوير واقعیت 
ها. 
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سوم یی - ارت 2 و( سا طلومنه جوز دی 


+ ججه) 
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5 
تم 
۳ 
۳4 
۹ 
۳ 


2 


(2 


ری لت 


ِ اج 


ه 
اه 
۰ سخ ط ۳۹ ات لور 


جک (کسی کت > اک بگيميي پجل#کممت م وش 6 (,۳ ۲ ] 





ذ در زمان مسروپ ماشتوتس و موسی خورنی 


پیوست شماره ۲ 


پیوست شماره ۴ 


‌ 
همم 


تهیه ادیک باغداساریان 


سلسله های پادشاهی ارمنستان 
از آغاز تا روی کار آمدن باگراتونیان 


الف: خاندان پادشاهی آرارتیان با ساردوریان (موسوم به اورارتو) 


۱- آرامه (۸۴۰- ۸۶۰ پ.م.) 
ساردوری اول (۸۴۰-۸۲۵) 
۳ ایشپو ئینی (۸۲۵-۸۱۰) 

۴ منوا (۸۱۰-۷۸۶) 

۵- آرگیشتی اول (۷۸۶-۷۶۲) 
ِ- ساردوری دوم (۷۳۵- ۷۶۲) 
۷ روسا اول (۷۳۵-۷۱۳) 

۸- اکن دوم (۷۱۳-۶۸۵) 
۹- روسا دوم (2۸۵-۶۲۵) 

تا ساردوری سوم (۶۲۵-۶۳۵۹) 
2 ساردوری چهارم (؟۶۲۵-؟۶۳۵) 
- اریمنا (۲۵-۶۱۷۹ع) 

۳- روسا سوم (۶۰۹-؟۶۱۷) 
۴- روسا چهارم (۰۹-۵۹۰ع) 


ب: خاندان پادشاهی پرواندیان 

۱- پرواند اول سا کاوا کیاتس (۵۸۰-۵۶۰) پ . م. 
۲ تیگران برواندیان (۵۶۰-۵۳۵) 

۳ هیودارنس اول (پایان سده ششم پ.م.) 

- هیودارنس دوم (اوایل شده پنجم پ.م.) 

۵- هیودارنس سوم (اواسط سده پنجم پ.م.) 

۶ آرتاشیر (نیمه دوم سده پنجم پ.م.) 

۷ پرواند دوم (۲۰۴-۳۶۰پ.م.) 


اس ید مد 


#- برواند سوم (۳۳۱-۳۰۰) 
۹- یرواند چهارم (آخر) (۲۰۱- ۲۲۰) 


پ: خاندان پادشاهی آرتاشسیان 

۱- آرتاشس اول (۱۸۹-۱۶۰) پ.م. 
آرتاوازد اول (۱۶۰-۱۱۵) 

۳ تیگران (تیران) اول (۱۱۵-۹۵) 

۴ تیگران بزرگ (دوم) شاهنشاه )٩۵-۵۵(‏ 

۵- آرتاوازد دوم شاهنشاه (۵۵-۳۴) 

و آرتاشس دوم (۳۰-۲۰) 

۷ تیگران سوم (۲۰-۸پ.م.) 

۸- تیگران چهارم شاهنشاه و اراتو (۸-۵) 

۹- آرتاوازد سوم (۵-۲) 

۰ تیگران چهارم و اراتو (مجددا" سال دوم پ.م. تا سال اول میلادی) 

2 اراتو (بار سوم»۱۱- ۶ میلادی) 


ت: کارگزاران رومی 

2 آربوبرزن (۲-۴میلادی) 

- آرتاوازد چهارم (۲-۶) 

ِ تیگران پنجم (۶م.) 

۳ ونون آرشاگونی (۱۲-۱۶) 

۵- آرتاشس (زنون - آرتاشس)سوم (۱۸-۳۲) 
و آرشاک (ساناتروک) اول (۳۲-۳۵) 
۷ مهر داد (۳۵-۳۷) 

۸- پولمون (۳۸-۴۰) 

۹- کوتیس (۴۰-۴۳) 

- مهر داد (مجددا" ۴۷-۵۱) 

۱- هرادامیزد (۵۱-۵۴) 

- تیگران ششم (۰-۶۱ع) 


ث: خاندان بادشاهی آرشاگونی 
ِ- تیرداد اول (۲ ۵و ۶-۸۸ع) 


مد مد 


قآ 


۲ ساناتروک اول (۸۸-۱۱۰) 


۳ آشخادار (۱۱۰-۱۱۳) 

۴ ۴-پار تاماسیر (۱۱۳-۱۱۴) 

۵- واغارش اول (۱۴۲- ۰۱۱۷ سوهموس - تیگران(۱۲۴-۱۶۱) 

۶ با کور اول (۰)۱۶۱-۱۶۳ سوهموس - تیگران(مجدد!" ۱۶۲-۱۸۶) 

_ واغارش دوم (۱۸۶-۱۹۸) 

۸- خسرو اول (۱۹۸-۲۱۶) 

۹- تیرداد دوم (۲۵۲- ۰0۲۱۷ آرتاوازد (مانداگونی؟) (۲۵۲-۲۶۲) هرمزد- 
اردشیر ساسانی(۲۶۲-۲۷۲) نرسی ساسانی (۲۷۲-۲۹۳) 

۰ خسرو دوم کبیر (۲۷۹-۲۸۷) 

۱- تیرداد سوم کبیر (۲۹۸-۳۳۰) 

2۲ خسرو سوم کوتاک (۳۳۰-۳۳۸) 

۳ تبران(۳۳۸-۳۵۰) 

۱ آرشاک دوم (۳۵۰-۳۶۸) 

۵- پاپ (۳۷۲- ۳۶۹) 

1۶ وارازدات (۳۷۲-۳۷۸) 

۷- آرشاک سوم (۳۷۸-۳۸۵) 

۸- خسرو چهارم (۳۸۵-۳۸۹) 

1۹- ورامشاپوه (۳۸۹-۲۱۷) 

۲۰ خسرو چهارم(مجددا" ۰۴۱۷-۲۱۸ شاپور ساسانی(۲۱۸-۴۱۹) 

۱- آرتاشس چهارم(۲۲۲-۴۲۸) 

ج: مرزبانان ارمنی 

- واساک سیونی (۲۳۸-۲۵۱) 

۲ ساهاک باگراتونی (۲۸۱-۴۸۲) 

۳ واهان مامیکنیان (۲۸۶-۵۰۶) 

۴ وارد مامیکنیان (۵۰۶-۵۱۲) 

۵- مزژ گنونی (۵۱۳-۵۲۸) 

۳ وارتان (وارتان سرخ) مامیکنیان (۵۷۱-۵۷۲) 

۷ پیلیپوس سیونی(۵۷۳-۵۷۸) 

۸- سمبات باگراتونی(۱-۶۱۷٩۵)‏ 


۹ داویت ساهارونی(۱۷-۶۲۹ع) 


ماد ید 


۰ واراز تیروس باگراتونی(۶۲۹-۶۳۳) 
۱- تلودوروس رشتونی(۳۲-۶۳۹ع) 


ج: حاکمان (ایشخان) يا امرای ارمنی 


۱ مزژ گنونی(۲۹-۶۳۵ع) 

3 داویت ساهارونی(۳۵-۶۳۹ع) 

.۳ تئودوروس رشتونی(۳۹-۶۵۲ع) 

۴ هامازاسپ مامیکنیان(۶۵۲-۶۶۱) 

۵- گر بگور مامیکنیان(۶۱-۶۸۵ع) 

۶ آشوت باگراتونی(۶۸۵-۶۸۹) 

۷- ۷-نرسه کامساراکان(۶۸۹-۶۳۹) 

4۸- سمبات باگراتونی (۶۳۹-۷۰۱ و ۷۰۳-۷۲۶) 
4 آشوت باگراتونی (۷۳۲-۷۲۹) 

۰ موشغ مامیکنیان (۷۲۹-۷۵۳) 

۱- ساهاک باگراتونی(۷۵۳-۷۷۰) 

۲ سمبات با ر گاتونی(۷۷۰-۷۷۵) 

۳ آشوت باگراتونی(۷۷۵-۷۸۱) 

۱ ۲-تاجات آنزواتسی(۷۸۱-۷۸۵) 
۵- آشوت مساکر باگراتونی(۷۹۰-۸۲۶) 
۶ باگارات با گراتونی(۸۲۶-۸۵۱) 

۷- سمبات باگراتونی(۸۵۱-۸۵۵) 

۸- آشوت باگراتونی(۸۵۵-۸۶۲) 


حاکم حکام (امیرالامر۸۶۲-۸۸۵()۱) 
پادشاه ارمنستان(۸۸۵-۸۹۰) 


پبوست شماره ۵ 


تهیه ادیک باغداساریان 
رهبران مسیحیت و کلیسای ارمنی از آغاز تا زمان خورنی 
الف : پیش از پذیرش رسمی مسیحیت 


۱- تادئوس حواری (۲۳-۶۶م.) 

۲- بار توغیمئوس حواری (۶۰-۶۸م.) 
۳- زاکاریا هایراپت (۶۸-۷۲م.) 

۴- آدرنرسه هایراپت (۷۷-۹۲م.) 

۵- موشه هایراپت (۳-۱۲۳٩م.)‏ 

۶- شاهن هایراپت (۱۲۱-۱۵۰م.) 
۷- شاوارش هایراپت (۱۷۱- ۱۵۱م.) 
۸- غوندیوس هایراپت (۱۷۲-۱۹۰م.) 
9- مهروزان هابراپت (؟۲۷۰- ۲۴۰) 


ب : پس از پذیرش رسمی مسیحیت 

۱- گریگور روشنگر (۳۲۵- ۳۰۲.) 

۲- آریستاکس پارتو (پارتی ۳۳۳- ۳۲۵) 
۳- ورتانس بارتو (۳۲۱- ۳۳۳) 

۴- هوسیک پارتو (۳۴۷- ۳۴۱م.) 

۵- پارن آشتیشاتتسی (۳۵۲- ۳۶۸م.) 

۶- نرسس بارتو (۳۵۳۲-۳۷۳) 

۷- شاهاک اول مانا ز گر تاتسی (۳۷۳۰-۳۷۷) 
۸- زاون اول مانا ز گر تاتسی (۳۸۱- ۳۷۷) 
۹- آسپوراکس اول ماناز گرتاتسی (۳۸۶- ۳۸۱) 
۰- ساهاک اول پارتو (۴۳۶- ۳۸۷م.) 
۱- هوسپ هوغو تسمتسی (۴۵۲- ۲۳۷م.) 


یک 


1 


۲- ملیته اول مانا ز گر تاتسی (۴۵۶- ۲۵۲) 
۳- موسس اول مانا زگرتاتسی (۴۶۱- ۲۵۶) 
۴- گیود آرا هزاتسی (۴۷۶- ۲۶۱) 

۵- هوانس اول مانداگونی (۴۹۰- ۲۷۸) 


۳ 


4 


پیوست شماره ۶ 


۰ 
همم 


تهیه ادیک باغداساریان 


گاهنامه فرمان پادشاهی ارمنستان درباره موقعیت و مقام و رتبه خاندان های ناخارار ارمنی در 
دربار بود و حاکمیت اخارارها بر اساس قدرت و توان اقتصادی و نظامی آنها تعیین می شد و طی 
فرمان ویژه ای از سوی بادشاه مشخص و تصویب می گردید. نسخه های متفاوتی از اين سند تاریخی 
بدست ما رسیده است که با یکدبگر اختلاف نیز دارند و هیچیک بطور کامل شامل همه ناخارارهای 
ارمنی نیست. یک نسخه منحصر بفرد از گاهنامه که بدست آمده توسط جاثلیق ساهاک پارتو(۲۳۹- 
۳۷ تنظیم و برای تاأٍیید به دربار ساسانی ارائه شده است و پیشگفتار آن گویای این مطلب می باشد. 
در این سند گرچه نام هفتاد خاندان ناخارار قید شده اما در نسخه های دیگر تا ۱۶۷ نام نیز یاد شده 
است. یادداشت هایی نیز دال بر وجود ۴۰۰ وحتی ٩۰۰‏ گاه یا مقام ناخاراری در ارمنستان وجود 
دارند. فهرست نام هفتاد خاندان اخاراری در بخش توضیحات استپان مالخاسیان در پیوست شمار ۱ 
شماره ۲۰۱ آمده است. 


0 
3» 


بیوست شماره ۷ 


‌ 
همم 


تهیه ادیک باغداساریان 
سپاهنامه ارمن 
زوراناماک با سپاهنامه ارمن یک سند حکومتی بود که در زمان پادشاهی آرشاگونی در ارمنستان 
به کار می رود و نظام سپاهیگری کشور را مشخص می نسود و دارای چهار بخش فرماندهی بود 
(جنوب. شمال.شرق و غرب) این سند تاربخی تنهابه صورت دستنویس بدست مارسیده و به 
وقایعنامه آنانیا شیراکاتسی منضم شده است. در فهرست زیر نام و تعداد سپاهیان مربوط به خاندان 
های مختلف ارائه می گردد. 


فرماندهی بخش غربی اسپاندونی ۳۰۰ 

آنگغ تون ۳۴۰۰ راپسیان ۱۰۰ 

بدشخ آغزنیک ۲۰۰۰ 

بزنونی ۳۰۰۰ 

ماناوازبان ۱۰۰۰ 

باگراتونی ۱۰۰۰ 

خورخورونی ۱۰۰۰ 

سویاتسی ۱۰۰۰ 

واهونی ۱۰۰۰ فرماندهی بخش شرقی 

آباهونی ۱۰۰۰ سیونی ۱۹.۰ 

گنونی ۱۰۰۰ آماسگونی ۲۰۰ 

پاسناتسی ۶۰۰ آوازاتسی ۲۰۰ 

پالونی ۳۰۰ وارزاوونی ۲۰۰ 

انزاکین ۴۰۰۰ تامراراتسی ۱۰۰ 

مانداگونی ۳۰۰ مازازاتسی ۱۰۰ 

ساغونی ۳۰۰ سوغکپان ۱۰۰ 
۰ ۳2 ۰ 

وارازنونی ۳۰۰ گزچونی ۵۰ 

آیزناکان ۱۰۰ وارنونی ۵۰ 

آرونیان ۳۰۰ با کان ۵۰ 

واراژنونیان ۱۰۰ کچرونی ۵۰ 


کوگان ۵۰ 
بانب رونی: ۵2۳ 
گازریکان ۵۰ 
ویزانونی ۵۰ 
زانداغان ۵۰ 
سوداتسی ۵۰ 
آکازتسی ۵۰ 
آسچشنیان ۵۰ 
کینان ۵۰ 
تاگریان ۵۰ 


فرماندهی بخش شمالی 
بدشخ گوگارک ۲۵۰۰ 
کامساراکان ۶۰۰ 
کاسپتسی ۳۰۰۰ 

اوته آتسی ۱۰۰۰ 
زاوده آتسی ۱۰.۰ 
تاینسی ۶۰۰ 
مامیکنیان ۱۰۰۰ 
وانانداتسی ۱۰۰۰ 
گاردماناتسی ۱۰۰۰ 
ورتونی 

آروغیان ۵۰۰ 

آشو تسیان ۵۰۰ 

دیما کسیان ۳۰۰ 
گنتونی ۳۰۰ 


بوخایتسی ۳۰۰ 


گابغیان ۳۰۰ 
آبغیان ۳۰۰ 
هاونونی ۳۰۰ 
ساهارونی ۳۰۰ 
زبوناکان ۳۰۰ 
اشخاداریان ۱۰۰ 
واراز ارتیکیان ۱۰۰ 


فرماندهی بخش جنوبی 
کادمثاتسی ۱۳۲۰۰ 
کوردواتسی ۱۰۰۰ 
آرزرونی ۱۰۰۰ 
رشتونی ۱۰۰۰ 
موکاتسی ۱۰۰۰ 
2 

گوغتند ۵.۰ 
آنزواتسی ۵۰۰ 
هاروژیان ۱۰۰ 
ترپاتونی ۱۰۰ 
مهنونی ۱۰۰ 
اکتاتسی ۳۰۰ 


زاره وانیان ۳۰۰ 


پروانتونی ۳۰۰ 

هاماستونیان ۱۰۰ 

آرتاشسیان ۳۰۰ تعداد جنگجویان غیر از سپاه دربار بالغ بر 
باگراتونی ۱۰۰ هشتاد و چهار هزار نفر بود. سپاه دربار همراه 
آبراهامیان ۱۰۰ پادشاه به جنگ می رفتند. غیر از آنها نیروهای 
ترونی ۳۰۰ مارتپتاک‌ان (مُردبدی) مسئولیت حفظ و 
بوژونی ۲۰۰ حراست از شهبانو و گنجهای دربار را بعهده 
کاجبرونی ۱۰۰ داشتند. تعداد کل سپاهیان ارمضی جمعا" به 
نودونی ۱۰۰ یکصد و بیست هزار تفر می رسید که 
موراتسان ۳۰۰ ۴ سپاهی اخارارها و ۰۰۰0۳۶ نفر 


سپاهی دربار و مردبدی بودند 


پیوست شماره ۸ 


راهنمای آوانگاری ارمنی (بکار رفته در این کتاب) 


( آبادان ) 2020270 [ 


( اراک ) 3۳۲21 1 2 
(چاب) وف ج ‏ 

گنجشک 2 (0+9) 0516 دبس 16-0 
دره < (0+۲7) 070۲ دبز 26 07 

اسم < 65۳0 ۱ ۰ 

(انگلیسی تا ) ظ ۳۲م ع 20 6 
گرگ - 20۲8 گ 1 

غیرت < ]2167۲9 غ 20 

ابیت < 1 1 

جیب < «اللٌ ۳ 

کار < 1627 ک‌ 1 

شیر < 121 ق 1-1 

خوب - 1۳۷0 خ 1 

پاک < 026 پِ ۲ 

دبوار < 26 0 پ+ب یلا - "0 

آرا < 219 ر ۲ 

اره < 2۳۳6 (مشدد) ر 1۲۳-0 

شب < ٩۳020‏ ش‌ 5۳ 

تب < 199 كت 1 

خانه < 17117 تب+د ما < "۲ 


به معنی پیشانی < 0۳021626 دبچ 6 - ۲09 


به معنی درد < 152۷ ت+س و < 15 
(خوب) 1:۳1 او 0 

یار 1281 ی "1 

زیبا < 7102 ز 7 


0 


0۱ 
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ژاله < 7۳۱216 


7۳" 


۱-مان وکیان» آرداک. اعیاد کلیسای ارمنی. (به زبان ارمنی). تهران: ۱1۹۶۹ 

۲-مان و کیان آرداک. اعیاد کلیسای ارمنی. ترجمه هرابر خالاتیان. تهران: ۱۳۶۰ 

۳-دورانت» ویل. تاریخ تمدن. ج۱-۱۱. ترجمه احمد آرام و دیگران. تهران: سازمان انتشارات و 
آموزش انقلاب اسالمی» ۰۱۳۶۵ 

۲-سار تون جورج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمه غلامحسین صدری افشار. تهران: ۱۳۶۰. 

۵-گروه نویسندگان. تاریخ و وقایعنامه موسی خورنی. (به زبان ارمنی). ایروان: ۰1۹۸۹ 

۶-گروه نویسند گان مرکز پژوهشهای ارمنی شناسی دانشگاه ایروان. نامداران فرهنگ ارمنی سده 
های ۵-۱۸ . ج۱. ترجمه ا. گرمانیک. تهران: بنیاد نیشابور ۱۳۶۱. 

۷-خداوردیان ؛ ک. س. و دیگران . تاریخ ارمنستان. ج او ۲. ترجمه ا. گرمانیک. تهران:۱۳۶۰. 

۸ست.خ.ها کوپیان. نگاهی به جغرافیای تاریخی ارمنستان. (به زبان ارمنی). ایراوان: ۱۹۶۰ 

۹-آرا کلیان. تاریخ و رشد فرهنگ فکری ارمنیان.(به زبان ارمنی). ج او ۲. ایروان: ۱۹۶۴- 
1۹2۹ 

۰- خورنی» موسی. تاربخ ارمنستان. ترجمه آبراهام هواساپیان. اراک: ۰۱۳۳۱ 

۱-دایرة المعارف بزرگ ارمنی. (به زبان ارمنی). ج ۱-۱۳. ایروان: ۱۹۷۴-۱۹۸۷ 

۲-تاریخ پیشرفت علمی و فرهنگی بشر. ج۱-۵. تهران: ۱۳۵۶-۱۳۵۹ 

۳-در نرسسیان» سیرآرپی. ارمنیان. ترجمه مسعود رجب نیا. تهران: ۰۱۳۵۷ 

۴- مالخاسیان» استپان. در باره معمای خورنی. (به زبان ارمنی). ایروان: ۱۹۴۰. 

۵-خورنی:موسی. تاریخ ارمنیان. ایروان: ۰1۹۸۴ 

۶-کتاب مقدس. به زبانهای ارمنی؛ فارسی و انگلیسی. 

۷-آرزرونی» توما. تاریخ خاندان آرزرونی. (به زبان ارمنی). ابروان: ۰۱۹۷۸ 

۸-ملکونیان ۵. منابع آشوری. ج۱. ایروان: ۰1۹۷۶ 

٩-گریمال؛‏ پیر. فرهنگ اساطیر یونان و رم. ترجمه احمد بهمنش. تهران: ۱۳۵۶. 

۰-کنستاند بن زیرانازین. ایروان: ۱۹۷۰ 

۱-رابین» اسماعیل. فراموشخانه و فراماسونری در ایران. تهران: ۰.۱۳۵۷ 

۲-آناسیان ه. ماخذ شناسی ارمنی. (به زبان ارمنی) ج۱و ۲. ایروان: ۱۹۵۹-۱۹۷۶ 

۳-_فره وشی» بهرام. فرهنگ زبان پهلوی. تهران ۱۳۵۸. 

۴-بهرامی احسان. فرهنگ واژه های اوستا. ج ۱-۴. تهران: ۱۳۷۲. 

۶-منشی امیر رابی. تاریخ آشور. تهران: ۱۳۶۰. 


۷ 


۷-آجاریان» هراچیا. فرهنگ ریشه شناسی ارمنی. (به زبان ارمنی). ج۱-۴. ایروان: ۱۹۷۹- 
1۹۱ 

۸-آجاریان هراچیا. فرهنگ امهای ارمنی. (به زبان ارمنی). ج۱-۵. ایروان: ۰۱۹۶۲ 

۹-پیرنیا؛ حسن. ایران باستان. ج او ۲و ۳. تهران: دنیای کتاب» ۱۳۶۲. 

۰سا رگسیان. گاگیک. ارمنستان و دوران هلنیسم و نقش موسی خورنی. (به زبان ارمنی). 
ایروان: ۱۹۶۶. 

۱-گشتاسب پور پارسی» مهربان. گنجینه نامهای ایرانی. تهران: ۱۳۶۲. 

۲-تاریخ سبئوس. (به زبان ارمنی). ایروان: ۰1۹۷۹ 

۳_شیرا کاتسی آنانیا. جهان نما. (به زبان ارمنی). ابروان: ۰۱1۹۶۳ 

۴بوزاند. پاوستوس. تاریخ ارمنیان. (به زبان ارمنی). ایروان: ۰1۹۶۸ 

۵-آ گاتانگفوس. تاریخ ارمنیان. (به زبان ارمنی). ایروان: ۱۹۷۷. 

۶-گروه نویسندگان آ کادمی علوم ارمنستان. تاریخ ارمنستان. ج ۸ -۱. ایروان:آ کادمی علوم 
ارمنستان ۱۹۶۷-۱۹۸۴ 

۷-گروه نویسندگان. تاریخ ارمنستان. ج ۱-۴. ایروان: 1۹۶۳-۱۹۷۰ 

۸-هوانسیان و آبراهامیان. گزیده تاریخ ارمنستان. (به زبان ارمنی). ج۱. ایروان: ۰۱۹۸۱ 

4۹-رامانیان» ماغا کیا. "آز گاپاتوم". (به زبان ارمنی). بیروت: ۱۹۶۱ 

۰-. نیازنامه. (به زبان ارمنی) بکوشش گوهار مرادیان. ایروان: ۱۹۹۳ 

۱- خورنی» موسی. سخنان » انديشه ها و تفسیرها » ایروان دانشگاه دولتی » ۱۹۹۲ 

۲- خورنی؛ موسی. تاریخ ارمنیان. (نسخه گرابار ارمنی) به کوشش م. آبغیان و س. هاروتیونیان 
. تفلیس: ۱۹۱۳. تجدید چاپ ایروان ۰۱۹۹۱ 

۳- کوربون. زند گینامه ماشتو تس. (به زبان ارمنی). ایروان: 1۹۶۲. 

۲- فصلنامه بازماوب. ۱-۲. ونیز: ۰۱۹۹۳ 

۵- فصلنامه بازماوب. ۲و ۱. ونیز: ۰۱۹۹۱ 

۴۶- ماهنامه گارون» شماره ۴. اپروان: ۱1۹۸۲ 

۷- ماهنامه ادبی - علمی لویس» شماره ۱۲و ۱۱. تهران ۱۹۴۴. 

۸- چامچیان ۰ میکایل . تاریخ ارمنیان (به زبان ارمنی) ج ۱-۳ ونیز: مخیتاریان ۱۷۸۲-۱۷۸۶ 
تجدبد چاپ دانشگاه دولتی ایروان ۱۹۸۲-۵. 

۹-غوند . تاریخ . ترجمه از گرابار توسط آرام تر غوندیان ایروان ۰1۹۸۲ 

۰-گزنفون . آنابامیس +ترجمه سیمون کر کیاشاریان » ایروان : آکادمی علوم ارمنستان » ۱۹۷۰ 

۱-گزنفون . کورشنامه » ترجمه آشوت مورادیان » تهران ۱۹۷۱ 

۲-بلو تارک »آثار ۰ ترحمه هامو هاریان » ایروان: هایاستان » ۰۱۹۸۷ 


مد ید 


1 


۳- هرودوت ‏ تاریخ ٩‏ جلد ۰ ترجمه سیمون کر کیاشاریان ۰ ایروان : آکادمی علوم ارمنستان » 
1۹۸۶ 

۵۴-س. سارداریان جوامع پیش از تاریخ در ارمنستان » ایروان : میتک ۰ ۰1۹۶۷ 

۵۵-]. مگردیچیان » کتابت ارمنی در سده ۵ م. ایروان: هایاستان » ۰۱۹۶۸ 

۶- نیکوغایوس آدونتس . ارمنستان در زمان ژوستینین » ابروان : هایاستان ۱۹۸۷ 

۷- موسیسیان آرتاک ۰ حکومت باستانی ارمنستان - آراتا » ایروان 1۹۹۲ 

۸-بالاسانیان » استپان. تاریخ ارمنیان ؛ تفلیس ۱۹۰۲ 

9۹-آبغیان م. مجموعه آثار . ج ۰۱-۷ ایروان : آکادمی علوم ارمنستان » 1۹۶۶-۷۵ 

۰- میه آنتوان . پژوهشهای ارمنی شناسی . ایروان: دانشگاه دولتی ۱۹۷۸ 

۱-ها کوپیان؛ ت.خ. و دیگران ؛ فرهنگ نامهای جغرافیایی ارمنستان و کشورهای همسایه » ج 
۱-۴ ایروان : دانشگاه دولتی ۱۹۸۶-۹۸ 

۲-ژامکوچیان ؛ ه. گ. و دیگران . تاریخ مردم ارمنی » ایروان: دانشگاه دولتی ۱۹۷۵. 

۳- الباندیان » هد . ت. منابع عرب درباره ارمنستان و ارمنیان .ایروان : آ کادمی علوم ارمنستان 
1۹۶۵ 

۴ ۶-ماناندیان » ها کوپ . مجموعه آ ار . ج ۱-۶. ایروان : آکادمی علوم ارمنستان ۱۹۷۷-۸۵ 

۵-د مورگان » ژان . تاریخ مردم ارمنی ۰ بوستن » ۰۱۹۴۷ 

۶۶- آیه باب های مختلف کتاب مقدس . 

۷-دایره معارف بزرگ اسلامی . ۱-۶ تهران ۱۳۶۹. 

۸-بهمنش ۰ احمد. تاریخ ملل آسیای غربی . تهران : دانشگاه تهران ۱۳۷۴. 

4- دیا کونوف ۰ ا.م. تاریخ ماد .تهران : پیام» ۰۱۳۵۷ 

۰-دولاندن ۰ ش. تاریخ جهانی . ترجمه احمد بهمنش ج ۱-۲ . تهران : دانشگاه تهران ۱۳۷۰. 

۱-بهمنش ۰ احمد. تاریخ یونان قدیم . ج ۱-۲ . تهران : دانشگاه تهران ۱۳۷۱. 

۲علی اف . اقرار . تاریخ آتورپاتکان .ترجمه شادمان یوسف. تهران :بنیاد نیشابور ۰۱۳۷۸ 

۳-هدایت ۰ شهرام . واژه های ایرانی در توشته های باستانی . تهران : دانشگاه تهران ۱۳۵۶. 

۲- شاهنامه فردوسی . جاپ های مختلف. 
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فهر ست اعلام 


آبراهام هواساپیان, ۶ 

آبراهامیان, ۲۵۱ 

اب راهيم, ۶, ۱۹ ۵۲, ۵۴, ۵۵, ۷۲, ۷۳, ۱٩۱‏ 
۲ ۷۵۰ ۱۵۱ ۲۲۲ ۲۲۸ 

ابراهیم دهگان, ۶ 

آبغین, ۱۰, ۰۲۷ ۲۴+ ۴۶+ ۹۷, ۱۴۲ ۲۲۱و 
۲۵۱ 

آبگار, ۲۶, ۳۴, ۳۵, ۱۰۴, ۱۱۵+ ۱۱۷, ۱۱۸ 
۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲, ۱۲۳ ۱۲۴, ۱۲۵ 
۶ ۱۲۷ ۱۵۱ ۲۳۴ 

آبیملک, ۷۴ 

۹٩ ,۵۵ ,۵۰ :۴۴ آییودنوس,‎ 

آپاهونی, ۱۰۰, ۱۲۰, ۱۹۱ ۲۴۰, ۲۵۰ 

آپاهونیان, ۲۱۸+ ۲۴۰ 

اپراتیوس, ۷۵ 

آپرسام اسپاندونی, ۲۰۹ 

آپریکانوس, ۲۱, ۱۰۳ 

آپولون, ۰۱۰۵ ۱۳۲, ۱۳۵ ۲۲۶+ ۲۲۹, ۲۳۳+ 
۲۳۸ 


۱۳۰ ۱۱۴ ,۹۸ ,٩۳ ,۵۸ ,۲۷ آتربانتک‌ان,‎ 
۲۲۰ ۱۵ ۲ 

آتناس, ۰۱۰۵ ۱۱۰۱۸ ۰۱۸۰ ۲۳۷ 

آتوم م و کاتسی, ۲۰۸ 

آتیکوس, ۲۱۰, ۲۱۱ 

آتیکه, ۲۱۶ 

آخوریان, ۱۲۹+ ۱۳۲+ ۱۱۳۳ ۱۲۰۰ ۱۲۳۳ ۲۳۵ 

آدراملک, ۷۹ 

آدرنرسه هابراپت, ۲۴۸ 

آدربانوس, ۱۴۰+ ۱۴۲ ۱۹۱ 


ادس, ۵, ۰۳۵ ۰۱۱۰۳۱۴۴ ۱۲۰۰۱۱۸ ۱۲۲ 
۴۲ ۱۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸, ۱۴۹+ ۱۵۵, ۱۱۶۸ 
۲۰۶ ۳۱۵ 

ادسیا, ۳۵ 

آدم, ۱۹: ۲۰ ۴۴و ۵۰ب ۵۱, ۸۷: ۱۵۰ 

ادومیان, ۱۱۲ 

آدونتس, ۱۰+ ۴۳ ۴۵, ۹۷, ۱۱۶۰ ۲۴۰ 

آدونیس, ۲۴ 

ادیسه, ۱۲۲ ۱۴۶ 

ادیک باغداساریان, ۱ ۲, ۴ ۸, ۲۴۳۰۲۲۵ 
۵ ۲۵۰ 

۱۹۹ ,۱۵۴ ۹٩ ,۹۸ ,۸۳ آذربایجان,‎ 

آرا, ۱۹+ ۲۴+ ۲۵, ۳۱, ۵۵ 4۸عب ۶۹ ۷۲ ۷۳ 
۶ ۷۷ ۲۵۲ 

اراتو, ۲۶, ۲۲۶ 

آرارات, ۱۷, ۱۸ ۳۹ ۴۰ر ۶۲, ۷۹ ۸۲ ۸۵ 
۶ ۱۰۱+ ۱۳۲ ۱۱۴۳۱۱۳۵ ۲۳۰,۱۳۵ 

آراراد, ۶۰, ۶۱ب ۲۲۷ 

آراشاگونی, ۲۰ 

آرا کادیوس, ۱۹۸ 

آراگاتس, ۶۳, ۱۳۱: ۱۸۲, ۱۸۷ 

آرام, ,۱٩‏ ۲۵, ۲۹, ۳۶, ۳۶ ۳۷, ۵۲ ۵۴, 
۵ه, ۵۷, اعب ۵ع, ۶ع, ۷عو ۸ ۵ع, ع 
۷۱ 7۰۵ ۲۱۴ ۰۲۲۱ ۲۲۸ 

آرامانیاک, ۵۲, ۵۵, ۶۰, ۱ع۶, ۲ع, ۳ع, ٩۹۸‏ 

٩۳ آراماویر,‎ 

٩۸ ,۶۳ ,۵۵ ,۵۲ آراماییس,‎ 

آرامه, ۲۲۵ 

آرامی, ۲۱, ۲۲, ۶۱, ۶۳, ۷۲, ۱۲۵, ۱۷۵ 

آرانی, ۱۳۷, ۲۰۷ 

آراوغیان, ۱۴۱+ ۱۹۹ ۲۰۰, ۲۴۱ 

آراونیان, ۸۷ ۱۰۱, ۱۹۹ ۲۴۱ 


آرای زیبارو, ۵۴, ۵۵, ۶۸, ۷۶ 

آرباک, ۸۷۳ ۱۶۰ 

آزتراتن: ۱۱۱۶ ۱۶۳ ۱۴۵ 

آربغ, ۵۵ 

آربل, ۵۳ 

آربل», ۵۳ 

اربلیان, ۱۱ 

آربوک, ۱۶۰ 

آربود, ۷۵ 

۱۳۲۰ ۱۱٩ آرت,‎ 

آرتاخور, ۸۵, ۲۳۰ 

آرتاز, ۱۸: ۱۲۴, ۱۱۳۷ ۱۳۸+ ۱۱۴۱ ۱۵۴ 

آرتاشاد, ۸۵, ۱۳۴, ۱۳۷, ۱۴۳+ ۱۵۷ ۱۷۶ 
۸۳ ۲۳۲ 

۳۸ +۳۵ ۱۳۳ +۳۱ :۲۷ ,۲۶ ,۲۵ ۲۲ آرتاشس,‎ 
۱۱۰۲ ۹۶ ۹۲ ٩۲ ,۸۵ :۶۵ ۶۳ ۵ 
۱۱۰۱۹ ۱۱۰۸۱۱۰۱۷ ۶۵ 
٩۱۲۱ ۱۲۰ +۱۱۹ ۱۱۸ ,۱۱۵ ۱۲ ۱ 
۱۳۳,۱۳۲ ۷۳۱۳ ۴ 
۱۱۴۰ +۱۳۹ ۱۱۳۸ ۱۱۳۷ ,۱۳۶ ۴ 
۱۱۵۷ ,۱۵۲ ,۱۵۱ ۱۴۲,۱۴۳ ۲ ۱ 
۲۳۵ ۲۳۲ ۰۲۱۲ ۲۰۸ ۱۳ ۹ 
۲۳۷ ۲۴۶ ۷۲۵ ۷ 

آرتاش‌سیان, ۶۲, ۷۹, ۸۵ ۱۳۵ ۲۴۲ ۲۴۵و 
۲۵۱ 

وتا کش کنو ۲ 

آرتاگرس, ۱۹۰ ۱۹۲ 

آرتاوازد, ۲۵, ۲۶, ۳۱ ۴۴, ۸۵, ۱۱۱ ۱۱۳ 
۴ ۱۳۶, ۱۱۳۷ ۰,۱۳۸ ۱۳۹+ ۱۱۴۰ 
۲۳ ۲ ۱۴, ۱۴۵, ۱۴۹ ۱۵۶, ۱۵۷, ۱۶۱ 
۴ ۰۱۷۵ ۲۳۳ ۲۳۲ ۲۳۵, ۲۳۶,۲۴۵ 

آرتسکه, ۲۱۶ 

آرتمیس, ۱۰۵, ۰۱۰۸ ۱۳۴+ ۱۴۲ ۱۹۱ 

۱۵٩ آرتیتس,‎ 

آرتیکاس, ۷۸ 


4 


آردزان, ۲۱۴ 

آردزیل, ۲۱۳ 

اردشیر, ۳۵, ۱۲۴, ۱۳۷, ۱۴۰ ۱۵۰و ۱۵۱ 
۲ ۱۵۳ ۱۵۲, ۱۵۶ ۱۵۷, ۱۱۵۸ ۱۶۰ 
۴ ۱۶۶ ۲۰۲ ۱۲۰۸۰۲۰۵ ۱۲۱۱ ۲۱۲و 
۶ ۳ ۳ ۲۳۶ ۲۲۲ 
۷۴۶ 

اردوان, ۲۹+ ۹۲, ۱۴۹ ۱۵۰+ ۱۵۱+ ۱۵۲ 

اور تیور و ۱۵۱۱ ۱۳۴ 
۰ ۴۲, عع, ۷ع, ۵۷, ۱۱۲۰ ۱۲۷۰۱۱۲۵ 
۹ ۷۳ ۲۲۱,7۰ ۲۵۱ 

آرزرونیان, ۷۹, ۰۸۰ ۱۹۷ ۲۰۳ ۲۱۸ 

آرسواغن, ۲۰۷ 

آرشارونیان, ۲۱۸ 

آرشارونیک, ۱۱٩‏ ۱۳۰, ۱۶۹, ۱۹۰و ۱۹۹ 

۸۷ :۵٩ +۵۸ ۱۳۷ ۲۹ ۰۲۸ ۱۲۰ +۱٩ آرشاک,‎ 
۱۱۹ ۱۱۰۴ ۱۱۰۳ ۱۱۰۱۲ ۹۴ ٩۳,٩۲ ۱ 
۱۸۴ ۱۱۸۳ ۱۱۸۲ ۱۱۸۱ ۱۵۱ ۷ ۸ 
۱۱۹۱ ۱۱۹۰ ۱۱۸۵ ۱۱۸۸ ۰۱۸۷ ۱۸۶ ۵ 
۱۹۹ ۱۱۹۸ ۱۱۹۷ ,۱۹۶ ۱۹۴ ۳ ۲ 
۲۲۶و‎ ۱۲۳۸ ۱۲۳۲ ۷ ۰ 
۷۳۷ 

آرشاکان, ۰۱۰۲ ۱۰۸ 

آرشاما, ۲۶, ۳۵ 

+۱۵۱ ۰۱۳۰ ۱۱۱٩ ,۱۱۸ ۱۱۷ +۱۱۵ آرشاویر,‎ 
۲۳۷ ۱۹۰ ۱۷۷ ۹ 

ارفکشاد, ۵۲ 

آرکاد, ۱۹۸, ۲۰۱+ ۲۰۱۳, ۲۰۵+ ۲۰۷ 

آرکلابوس, ۱۷۰ 

آرگاکسه, ۵۸ 

آرگام, ۳۷ ۷۱۳۰ 

آرگاوان, ۸۵, ۸۶, ۱۳۷, ۲۳۰ 

آر شیر ۲۴۳۵:۱۳۵۵ 

آرگیشتی هییلی, ٩۶‏ 


آرمامیتر ُوس, ۷۳ 


آرمانیاک, ۵۲, ۶۰, ۶۳ 

آرماویره ۶۳, ۴عر ۶۵, عم ۷۶+ ۴ب ۱۱۲ 
۵ ۰ ۱۳۵ ۱۵۷ ۱۱۹۰ ۱۹۱ 

ارمنستان, ۴و ۵, ۶, ۷ ۸, ,٩‏ ۱۱+ ۱۲+ ۱۳+ ۱۴و 
۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۲۰ ۱۲۱ ۲۲+ ۲۶و ۱۲۷ ۱۲۸ 
٩۴۵ +۴۱ ۱۳۹ :۳۸ ۰۳۷ ۰:۳۵ ,۳۲ ۳۰ ۹‏ 
۱۵٩ ۰۵۸ ۵۷ ,۵۶ ۹‏ ۶۲ ۳عو ۴ ۵عو 
عع عم ۸عو 4عو ۸۲۱ ۰۷۲ ۱۷۳ ۷۶: ۷۵ 
۲ ۴ ۵ ۸۷ ۳ ۹۵و ۹۶ ۱۹۷ ۹۸ 
۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۱۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۱۱۵ 
۸ ۲ ۱۱۳ ۱۱۴, ۱۱۶ 
۲ ۳ ۱۲۴ ۱۲۵: 
۸۶ ۷ ۱۳۱۰۱۳۰ ۱۳۳,۱۳۲ 
۴ ۱ ۱۳۸,۱۳۷ ۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۴۱+ 
۳ ۶ ۷۱۴۷ ۱۴۸, ۱۴۹, ۱۱۵۱۰۱۵۰ 
۴ ۱۵۵, ۱۵۶, ۱۱۵۷ ۱۵۸, ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ 
۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۶۵, ۱۱۶۶ ۱۱۶۹ 
۰ ۸۷۷۳ ۱۱۷۲ ۱۷۶ ۱۷۷, ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ 
۱۱٩۹۲ ۱۱۹۰ ۱۸۹ ۱۱۸۸ ۱۸۷ ۷۵ ۳‏ 
۳ ۱۱۹۴ ۰۱۱۹۷ ۱۹۸ ۱۲۰۰ ۲۰۳۰۱۲۰۱ 
۴ ۲۰۱۸۱۲۰۷ ۰۱۲۰۹ ۱۲۱۰ 
۳ 7۲۱ ۲۱۶, ۱۲۱۷ ۲۱۸ 
۹ ۷ ۱ 
۳ ۷۳ ۲۳۷ ۰۲۲۳۱۲۳۹ ۲۲۲ 
۵ ۲۴۷ ۲۴۹ ۲۵۰ 

ارمنسی, ۱, ۳: ۲, ۵, عم ۸:۷ ٩و‏ ۱۰و ۱۱+ ۱۲و 
٩۲۱,۳۲۰ ۰۱٩ ۱۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۲ ۳‏ 
۱۷۲۶ ۰۲۸۰۱۲۷ ۳۰:۲۹ 
۱۳۳,۳۲ ۳۲: ۱۳۵ ۰:۳۶ ۰۳۷ ۳۸, ۲۹ 
۱۴۴۱۴۳:۴۲ ۱۴۶,۴۵ ۵۰۱۴۹ 
۵۱ ۵۲ ۱۵۳ ۵۲ ۵۵, ۵۶ ۸۵۷ ۵۸ ۳و 
مر و ۱۷ ۷۳, ۱۷۵ ۸۷۷ ۷۸: ۱۷۹ 
٩۲ ۸۸ ۸۷ ۱۸۶ ۸۵ ۸ ۲‏ ۳ له 
۴ ۶, ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۰ 
۲ ۵ ۱۰۹۰۱۰ 


+۱۲۰ ,۱۱۹ +۱۱۸ ,۱۱۵ ۱۱۳ ۱ ۰ 
۱۲۹ ,۱۲۷ ,۱۲۶ ,۱۲۵ ۱۲۲ ۱۲ ۱ 
:۱۳۹ ,۱۳۸ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۷ ۰ 
+۱۴۹ ,۱۴۸ ,۱۴۶ +۱۴۴ +۱۴۲ ۱۴۱ ۰ 
۱۵٩ +۱۵۷ ,۱۵۶ ,۱۵ ۴ ۱۵۲ ۱۵۱ ۰ 
+۱۷۰ :۱۶۷ ۱۶۶ ,۱۶۴ ,۱۶۳ ۱۶۱ ۰ 
۰۱۸۱ ۱۱۸۰ +۱۷۹ ۱۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۴ ۸۳ 
۱۹۵ ,۱۹۴ ,۱۹۲ ۱۹۰ ,۱۸۸ ۱۸۷ ۵ 
۲۰۵ ,۲۰۴ +۲۰۳ ,۲۰۲ ,۲۰۰ ۱۹۹ ۸ 
+۲۱۳ :۲۱۲ +۲۱۱ ۰۹ ۷ 
:۲ ۲۴ ,۲۲۲ +۲۲۰ ,۲۱۸ ,۲۱۶ ۱۵ ۴ 
+۲۳۱ :۲۳۰ ,۲۲۹ ۱۲۲۸ ,۲۲۷ ,۲۲۶ ۵ 
+۲۳۸ ,۲۳۷ ۲۳۶ ۳۵ ۷۳ ۲ 
۲۵۲ ,۲۵۱ ,۲۴۹ ۲۴۸,۲۲۷ ۰ ۹ 

آرموگ, ۸۷ 

ارمیا, ۲۰۷, ۲۲۳ 

ارمیاء نبی, ۷۷ 

آروغیان, ۲۵۱ 

آرونیان, ۲۵۰ 

آریائیان, ۸۳, ۱۱۹+ ۱۴۱, ۱۸۷: ۲۱۷ 

اریحا, ۱۱۰ 

آریستابوغ, ۱۰۹ 

آریستاکس, ۱۶۸, ۱۶۹, ۱۷۰, ۱۷۳, ۲۲۸ 

آریستوبولوس, ۱۰۹ ۱۱۱ 

آریستزن, ۴۲۱۲۲ ۱۴۲ ۱۴۴۲ ۲۳۵ 

اریمنا, ۲۴۵ 

آربوبرزن, ۲۶, ۲۴۶ 

آربوس, ۵۵, ۷۳, ۱۶۸, ۱۹۰ 

آزاد, ۱۷, ۲۳, ۲۵+ ۷۶, ۸۳, ۸۶, ۹۵, ۱۱۴: 
۵ ۱۱۶+ ۱۲۳, ۱۴۲ ۱۴۷+ ۱۷۶, ۰۱۸۷ 
۸ ۱۱۹۰ ۲۰۲+ ۲۰۴+ ۲۱۸ ۲۳۰ 

آزاریاب ۰۱۱۶ ۲۳۲ 

1 


آزوروس, ۵۰ 


۸۵ :۸۴ ۸۳,۸۲ ۰۸۱ ۸۰ ,۷۸ آزداهاک,‎ 
۲۳۱ ,۲۳۰ +۱۴۴ ,۱۳۲ +۱۳۱ ,۹۸ ,۸٩ ۸۶ 

آزدهاک, ۲۰, ۲۵, ۳۱, ۱۳۷, ۲۳۰ 

آزدهاک بیوراسب, ۲۰, ۲۵, ۳۱, ۲۳۰ 

اسب ریزه ۷۰ 

اسپار توس, ۷۴ 

اسپاندارات, ۹۷, ۱۹۰, ۱۹۴, ۱۹۵ ۱۹۶ 
۹ ۰۱ ۲۱۸ 

اسپاندونیک, ۳۴ 

۱۲۳ ,٩۲ اسپانیائیان,‎ 

آسپاهاپت, ۱۵۱: ۱۱۵۲ ۱۵۳ 

آسپت, ۱۰۹, ۱۱۵, ۲۳۱+ ۲۴۰ 

اسپر, ۱۲۷+ ۱۴۶, ۱۹۹ ۲۱۳ 

آسپوراکس, ۱۹۸ ۱۲۰۳ ۲۴۸ 

استپان روشکیان, ۲۱ 

استبان مالخاسیان, ۲۲۵ 

استبانه, ۱۲, ۱۴, ۱۶, ۴۶, ۲۳۶ 

استراتگیون, ۱۶۷ 

آسچشنیان, ۲۵۰ 

اسحاق, ۷۳ 

اسراییل, ۱۷۴, ۱۹۵ ۲۲۲ 

آسکاتادس, ۷۲ 

اسکامادروس, ۱۱۰۷ ۲۳۳ 

اسکاماندروس, ۱۹۷ ۲۳۹ 

۸۰ ,۷۸ ,۷۶ ,۷۵ ,۱٩ اسکایوردی,‎ 

۸۷ ,۵٩ ,۲۲ :۲۳ +۲۲ ,۲۰ +۱٩ ,۱۷ اسکندر,‎ 
+۱۶۷ ۱۱۶ ,۱۰۶ ۱۰۴,۹۹ ,٩۲ ۱ ۸ 
۲۲۷ ۲۲۵ ۷۱۷۶ ۳ 

۲۳:۲۲ ,۱۸ +۱۵ +۱۴ +۱۳ ,۱۲ ,۵ اسکندریه,‎ 
۱٩۰ ,۱۶۸ ,۱۵۵ ,۱۴۹ ,۴۸ ۶۷۱ ۲ 
+۲۳۶ :۲۳۲ +۲۳۰ ,۲۲۸ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲ 
۳۳۷ 

آسود, ۱۰۹, ۱۴۶ 

آسورستان, ۹۴, ۱۵۰+ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴+ ۱۶۱ 
۷۶۶ ۱۷۲, ۱۷۵ ۱۹۳ 


آسوریان, ۷۷, ۱۱۱۷ ۱۳۲, ۱۴۷, ۲۳۲ 

۲۳۲ ۲۳۲ ۰۱۱۰ ۱۰۹ ,٩۲ آسوریک,‎ 

آسیاسی صغیر, ۲۷ 

آسیای صغیر, ۳۹, ۴۱: ۱۴۸ ۵۸, ۶۷و ۲٩و‏ 
۵ ۷۱ ۱۱۶, ۱۴۷, ۱۵۹ ۱۶۷ 
٩۲۳۵ ۱۲۳۱ ,۲۲۷ ,۲۰۰ +۱۸۲ ۷۵‏ 
۳۳۶ 

آشاما, ۲۶ 

آشاهماریان, ۲۴۱ 

آشتیشاد, ۲۵, ۸۷, ۱۰۱: ۱۰۵ ۱۱۸۱ 9۲۱۴ 
۳۳۰ 

آشخادار, ۱۶۲+ ۲۰۰, ۲۴۶ 

اشخاداریان, ۲۵۱ 

آشخارابار, ۷, ۴۶ 

آشخاراتسویتس, ۱۷ ۴ع, ۲۴۳ 

آشخن, ۱۶۲ 

اشکز ۹۱۱۲۱۱۹ ۱۲۲۹۲ ۲۲۳ 

اشکانی, ,٩‏ ۱۲+ ۲۵, ۰۲۷ ۱۲۸ ۱۳۸ ۱۴۳ ۱۷۷ 
۹ ۸۵ ۹۸, ۱۰۲+ ۱۱۷ ۱۲۲ ۱۲۴ 
۲ ۱۲۷ 
۸ ۱۵۰ ۱۵۱, ۱۵۳, ۱۵۶, ۱۶۲و ۱۷۰و 
۳ ۱۷۴ ۱۹۰: ۱۱۹۷ ۱۹۸, ۱۹۹ ۲۰۱و 
و 
۱۳۹۳۷ 

اشکانیان ارمنسی, ۲۰, ۱۲۸ ۱۲۹ ۴۴ ۶۲, ۷۹ 
۸ ۷۲ ۳۱ ۱۳۹ ۱۴۳: ۲۱۳, ۲۳۷ 

آشوت, ۹۵, ۱۴۶, ۲۴۷ 

۲۱۸ ۱۱۶۱ ۱۵۸ ,۹٩ آشوتسک,‎ 

آشو تسیان, ۲۴۱, ۲۵۱ 

آششوویر و و اور و 
۷ 
۹ ۷ ۱۲۰,۰۳ ۱۲۷ ۱۲۸ 
۸ ۹ ۱۷۴, ۱۹۶, ۱۱۹۷ ۲۰۷: ۲۰۸و 
۰ ۳ ۱۷ ۲۱۸ ۲۲۶, ۲۲۷, ۲۳۲ 
۳۳۹ 


آش وریان, ۱۴+ ۲۲, ۳۲, ۳۲, ۲۱, ۱۴۸ ۲۹ 
۵ ۶ع, ۷ع, ۷۶, ۱۱۱: ۱۱۵, ۸۱۲۰ ۱۵۲ 
۷ ۲۳۹ 

آشوشا, ۲۱۳ 

۲۳۹ ۰۱۹۷ :۱۸۲ ,٩۱ ,۸۸ آشیل,‎ 

آغبیانوس, ۱۹۶, ۱۹۷ 

آغتادوس, ۷۳ 

آغتامار, ۳۵, ۱۸۰ 

۲۵۰ +۱۷۲ ,۱۲۰ +۱۰۱ ,۷۹ ,۱٩ آغزنیک,‎ 

اغون, ۷۴ 

آغیویت, ۷۹, ۱۱۴ ۱۴۳, ۱۴۵+ ۱۸۴, ۱۸۵ 
۲۳۸ 

آفرودیته, ۰۱۰۵ ۱۱۰۸ ۱۹۱ 

افسانه های پارسی, ۲۰, ۲۱, ۲۵« ۲۶+ ۳۲: ۸٩‏ 
۸ ۲۳۰ 

افسوس, ۶, ۱۰۶, ۱۳۴, ۱۲۵: ۲۱۴ 

افغانستان, ۶۸, ۱۵۳, ۲۳۱+ ۲۳۲ 

۲۰۶ ۱۵۲ ,۸٩ ,۲۲ ,۲۲ ,۱۵ ,۱۳ افلاطون,‎ 
۲۲۰ ۵ 

اقیانوس, ۶۷, ۸۸, ۰۱۰۵ ۱۹۷+ ۲۲۸ 

آ کاتانگفوس, ۱۵۰ 

آکاتسو, ۲۴۲ 

آ کازنسی::۲۵۱ 

آکاک, ۱۲۱۰ ۲۱۲ 

آکثاتسی, ۲۲۱, ۲۵۱ 

آکرازانیس, ۷۵ 

کینیان, ۱۰ 

آ گاتانگفوس, ۵, ۱۵, ۱۶, ۲۲, ۲۲, ۶۶, ۱۳۹ 
۸۰ ۱۵۵+ ۱۵۹, ۱۶۰, ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۶۵+ 
۷ ۲۳۷ 

آگاتانگینس, ۲۰۳ 

آگوست, ۱۱۷ 

گوس توس, ۱۱۷, ۱۱۸, ۱۳۶, ۱۷۵, ۱۷۸, 
۲ ۱۹ ۱۹۲ ۱۹۷: ۲۰۹: ۱۲۱۱ ۲۱۲ 
۳۶ 


اگینا, ۲۲ 

آلان, ۲۵, ۸۳ ۱۳۵+ ۱۳۶, ۱۶۵, ۲۳۶ 

آلاناوزان, ۱۹۲ 

آلبانی, ۳۹, ۸۲ ۹۸, ۹۹ ۱۴۸ ۱۶۳ ۱۶۲ 
۷۵ ۱۷۸, ۱۹۵ 

۲۳۹ ,۴۰ ,۲۲ ,۱٩ ,٩ ,۵ الفبای ارمنی,‎ 

۱۵۵ ۱۱۶ ۱۰٩ ,۵۰ ,۴۴ آلکساندر,‎ 

الکساندرا, ۱۰۹ 

آلکی, ۱۳۸ 


الوتراپلیس, ۱۲۱ 
الیاس, ۲۲۲,۱۹۰ 


آلیشان, ۱۰ ۱۲۰ ۴۲ 

الیشع, ۱۱۷۳ ۱۱۹۰ ۱۲۲۲ ۲۳۷ 

الیمپیوس مغ, ۲۲ 

آلیوس, ۱۰۶, ۱۰۷+ ۱۴۰ 

آم‌اتونی, ۹۵, ۱۳۷, ۱۱۳۹ ۱۵۷, ۱۶۳, ۱۹٩‏ 
و 

آماتونیان, ۱۴۱, ۱۶۴ ۱۷۵ ۱۷۷, ۲۴۰ 

آماسگونی, ۲۵۰ 

آماسیا, ۲۷ ۵۲, ۵۵, ۶۲, ۶۷و ۱۹۸ ۲۲۸ 

آمرام, ۷۳ 

آمفیلوسیوس, ۱۹۲ 

امسین, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۶+ ۲۰+ ۲۶, ۲۲۴ ۲۳۰+ 
۲۳۱ 

آناتول, ۲۱۱+ ۲۱۲ ۲۱۸ 

آناتولیوس, ۲۱۰ 

آنتاک, ۱۵۰, ۱۵۲ ۱۵۵, ۱۵۹, ۱۶۱ ۱۷۰ 
۲۳ 

آناگ, ۱۵۰ 

آنانیا, ۲, ۱۱۷ ۳۹,۱۸ ۴۴ ۱۴۲+ ۱۲۰۷ ۲۳۱ 
۳۲ ۲۱۵۰ 

آنانیا شیراکاتسی, ۴۵ 

آنب, ۵۵ 

آنبیس, ۵۳ 

٩۵ آنپایت,‎ 


آنتونیسسوس, ۱۱۳, ۱۱۴, ۱۱۵, ۱۳۶, ۱۴۹ 
۱ ۱۵۵ ۲۳۳, ۲۳۶ 

٩۲ آنتیکونوس,‎ 

آنتیگونوس, ۱۱۱+ ۱۱۲, ۱۱۳ 

آنتیگونیان, ۱۱۲ 

٩۲ ,٩۱ ۵۸ ,۲۲ آنتیوخوس,‎ 

۲۳۸ :۱۸۶ ۸٩۱ آنتیوک,‎ 

۲۳۲ ,۲۲۶ ,۲۲۲ ,۱۷۵ ,٩۲ ,٩۱ آنتیو کوس,‎ 

انزا کین, ۲۵۰ 

آنزواتسی, ۲۵۱,۲۶۷ 

آنزواتسیان, ۲۴۱,۲۰ 

آنزیت, ۱۸۰ 

آنس, ۶۸ 

٩۲ انکورا,‎ 

آنگغ تون, ۲۵۰ 

۷۹ ,۱٩ آنگفتون,‎ 

آنگغیا, ۱۰۰ 

آنوشاوان, ۷۳, ۷۶ 

آنویش, ۸۴, ۸۶ 

۲۰۸ ,۲۰۴ ,۱٩۳ ,۲۹ :۲۸ آنهوش,‎ 

آنسی, ۱۸:۱۲ ۲۲, ۱۰۵: ۱۱۰۸ ۱۱۲۸ ۱۱۳۲ 
۹ ۸ ۱۵۷ ۱۷۷, ۱۸۷, ۲۳۳ 

آنی دارانافی, ۲۲, ۱۳۴ 

آوازاتسی, ۲۵۰ 

آوازهای موزون, ۸۵ 

اواگاروس, ۲۲, ۱۰۶ 

اوپالموس, ۷۵ 

اوتا, ۱۵۷, ۱۶۱ 

او تالیوس ادسا, ۱۶۸ 

اوته آتسی, ۲۵۱ 

او تیان, ۹٩‏ 

اودیسئوس, ۱۳۶ 

اورش‌ليم, ۲۱, ۷۹, ۱۱۰, ۱۱۱, ۱۱۲و ۱۱۳, 
۷۱ ۸۳ ۱۲۶, ۱۴۲, ۱۶۶, ۱۱۶۸ ۱۷۸+ 
۸۲ ۲۱۴ 
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اورها, ۱۰۳ 

اوزییسوس, ۱۵+ ۲۱+ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۸۳۸ ۴۴+ ۵۰ 
۳ ۷ ۲۳۳۰۲۳۲ 
۴ 7۳ ۲۳۶ ۲۳۹ 

اوشاکان, ۲۲۱ 

اولیانوس, ۱۵۶ 

۵۵ ۱۱٩ اولیمپیودوروس,‎ 

آوود, ۷۳ 

آهماتان, ۱۴۱ 

اهورامزدا, ۲۲, ۸۶ 

ایتالیا, ۲۰, ۱۱۹۷ ۱۲۱۶ ۱۲۳۱ ۲۳۸ ۲۳۹ 

۹ ۷ 9۵و‎ +۸۷ ,۸۵ ۷۷ ,۶٩ ,۶۸ ,۶۵ آیرارات,‎ 
۱۱۴۳۰۱۱۳۹ ۰۱۱۱۴ ۱۱۰۴۰۱۱۰۱۱, ٩ 
۱۱۸۷ ۱۱۸۴۲ ۱۶۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۸ 
۲۱۳ ۰۲۱۲ +۲۰۲ ۲۰۰ ۰ 
۳۳۷ 

ایسران, ۵, ۶, ۸, ۱۴, ۲۰+ ۲۲+ ۲۸, ۲۹ ۳۵ 
۸ ۸۳۳۳۹ ۱۰۴, ۱۱۰۱۵ ۱۱۰۷ ۱۱۱۸ 
۹ ۷۰ ۱۲۱ ۱۲۴+ ۰۱۳۱ ۰۱۳۴۲ ۱۳۷+ 
۸ ۷۱۷۰ ۱۴۲ ۱۴۸: ۱۵۳+ ۱۵۷ 
۶۱ ۱۶۲, ۱۶۶, ۱۷۸, ۰۱۷۹ ۰۱۱۸۸ ۱۱۹۳ 
۵ 7۳۲ 7۲۳۵ ۲۳۶, ۲۳۹ 

آیزنا کان, ۲۵۰ 

ابلیا, ۲۲۲ 

ابلیاد, ۲۲, ۸۷, ۸۸ ۱۱۹۰ ۲۳۹ 

۱٩ ایلیاس,‎ 

۱۰۰ ۹٩ ایوریا,‎ 

۱۰۴ ,۹٩ ایوریان,‎ 

آیین مزدیسنی, ۲۰۸ 

باب», ۱۱۳ ۵۳, ۸۶ 

بابرد, ۳۸ 

بابل, ۱۳, ۲۲, ۲۲+ ۲۹, ۵۶, ۶۰, ام ۲و ۷۷ 
۱۲ ۱۱ ۸۱۶ ۱۷۲۰۱۱۱ 
۲۷۸۶ ۲۳۲ ۲۳۲+ ۲۳۸ 

بابی, ۵۵ 


۱۹٩ ,۱۹۸ باییک,‎ 

باییلس, ۲۰۶ 

بات, ۱۲۸ 

باتنیکاغ, ۱۱۸ 

باراک, ۷۲ 

بار توغیمثوس حواری, ۲۴۸ 

بارداسان, ۲۲, ۱۴۹, ۲۳۶ 

باردیصان, ۲۲ 

بارزاپران, ۳۵, ۱۱۱۱ ۱۱۲+ ۱۱۵+ ۱۹۳ 

بارسوما, ۲۲, ۱۵۲, ۲۳۶ 

بارشامینا, ۶۶, ۱۰۹ 

بارونیان, ۱۰ 

۷۸ ,۷۷ ۸۷۶ ,۱٩ بارویر,‎ 

باز, ۱۱, ۱۳ ۲۶, ۱۲۷ ۲۹, ۱۳۲ ۳۳: ۳۴+ ۳۵ 
۵٩ ۵۸ ,۵۷ ۱۴۵ ۰ ۹‏ ۱عب ۲عب ۴عد 
۶۵ ۶۷ ۸عو ۱۷۱ ۱۹۳ ۱۹۷ ۱۰۸ ۱۱۰۱۹ 
۱۱٩ ,۱۱۸ ۱۱۶ ۱‏ ۰۱۱۳۴ ۱۳۷ 
۸ ۳ ۱۴۶ ۰,۱۵۰ ۱۵۳, ۱۱۵۷ 
۱ ۱۶۵, ۱۶۶, ۱۶۹ ۰۱۷۱ ۱۱۷۳ ۱۷۶ 
۱٩۱ ۱۱۸۹ ۱۱۸۸ ۱۱۸۷ ۱۸۳ ۱۸۱ ۹‏ 
۲ ۸ ۱۹۶ ۱۹۷, ۱۹۹ ۱۲۰۰ ۲۰۱۱و 
۲ ۲۷۰۱۰۸ 
۸ ۲۳۷ 

بازماوپ, ۲۰, ۲۲ 

بازوک, ۷۵ 

باسن, ۶۳, ۹۵, ۱۰۰+ ۱۳۹+ ۱۴۸ ۲۴۱ 

باسناتسی, ۲۵۰ 

باسیان, 9۵, ۱۱۳۹ ۱۴۸ 

بامیوشن( ۱۶۱ 

باسیلها, ۱۴۱, ۱۴۹ ۱۶۲ 

باغاس, ۲۱۳ 

با کان, ۲۵۰ 

ب‌اکور, ۱۱۱, ۱۴۲, ۱۴۵+ ۱۶۰, ۱۷۴, ۱۷۵ 
۷ ۲۴۳۶ 


با کوراگرد, ۱۴۲ 


باگادیا, ۱۴۶ 

با گادیاء, ۱۴۶ 

+۱۶۲ ,۱۴۶ ,۱۰۳ ,۱۰۲ ,۹۶ ,٩۳ باگّ‌ارات,‎ 
۲۲۷ ۱۲۳۱ ,۱۹۴ ,۱۷۷ ۱۷۵ ۴ 

باگاران, ۱۲۹, ۱۳۳, ۱۳۲ 

با گاوان, ۱۴۰ ۱۴۹, ۱۵۷+ ۲۲۰ 

با گرات, ۱۴۶ 

٩۳ ,۷۹ ,۶۷ ,۶۶ ,۳۵ ,۱۸ ,۱۷ ب‌اگراتونی,‎ 
,۱۲۷ ۰۱۲۶ ۱۲۵ ,۱۲۲ ۱۱۵ ۱۰۸ ۵ 
:۲۳۱ +۲۲۵ ۲۰۹ ۱۲۰۱ ,۱۴۶ ۱۴۵ ۸ 
۲۵۱ ۲۵۰ ۲۷۷۸۵ 

باگراتونیان, ۳۸: ۷۸, ۱۴۶+ ۱۹۴+ ۲۲۹+ ۲۳۳ 

بالئوس, ۷۳ 

٩ باومگاردنر,‎ 

بایبرد, ۱۲۸,۳۸ 

بئو تیان, ۱۰۷ 

بدشخ, ۷۹ 

براردان ویستون, ۴۲ 

برتولما, ۱۲۵ 

بردیصان», ۲۲, ۴۴ 

برکیشوم ۲۱۷, ۲۱۹, ۲۲۱ 

بروسوس, ۲۲, ۲۴+ ۴۲, ۲۸+ ۵۰ب ۵۶, ۲۲۶ 

بزنونی, ۳۳, ۶۲, ۳ع, ۱۰۰, ۱۷۳+ ۲۵۰ 

بژنونی, ۲۳۱ 

بطلیسوس, ۳۲, ۴۸, ۵۴, ۸۲, ۱۰۶: ۱۰۹ 
۰ ۷۳ ۱۵۲ ۲۲۵+ ۲۳۰ ۲۳۳ 

بعل, ,۱٩‏ ۲۲, ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۳ ۵۲, ۵۲, ۵۵, ۱۵۸ 
.جر ۱ ۲ع, ۶۶, ۱۱۸+ ۲۲۶+ ۲۲۷ 

بغدوخ, ۱۶۰ 

بلاش, ۱۲+ ۰۱۸ ۲۰: ۵۸: ۱۵۵+ ۱۲۳۱ ۲۳۴, 
۲۳۶ 

۲۲۰ +۱۰۹ ,٩۳ بلور,‎ 

بل و کوس, ۷۳, ۷۲ 

بلیساریوس, ۳۸ 

بندیدیوس, ۱۱۳ 


بنیاد فرهنگی نیشابور, ۵ 

بنيامین, ۲۰۷ 

بوخادیما کسیان, ۲۴۱ 

بوخایتسی, ۲۵۱ 

بوربوریتون, ۲۱۱+ ۲۱۲ ۲۴۰ 

بورز, ۱۵۳+ ۱۶۶ 

بوژونی, ۲۵۱ 

بهسرام, ۲۵, ۱۲۸, ۱۷۶, ۲۰۵, ۲۰۸ ۲۰۹, 
۲ ۱۶ ۰۲۱۷ ۲۱۸, ۲۱۹, ۲۲۰ 

۲۳۱,۲۲۷ :۱۵۴ :۱۵۳ ,۱۵۱ ,٩۲ بهل,‎ 

بهل با مک, ٩۲‏ 

بن تین تا ۴۱۳۹ 

بیتن, ۱۶۸ 

ترا مها و۳۵۵ 
۷ ۱۷۹ ۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۸۸ 
4 نت ۳ 
۶ ۲۲۲ ۲۳۹ 

بیکند, ۱۶۸ 

بين النهرین, ۳۵, ۶۷, 9۶, ۹۹ ۱۰۳ 

پاپ, ۲۸, ۱۸۰, ۱۸۵, ۱۸۶, ۱۸۸, ۱۸۹ ۱۹۰ 
۲۳ ۱۹۴ ۱۹۵, ۱۹۶ ۱۹۷ ۲۳۸, ۲۴۶ 

پاتافیکس, ۱۴ 

پاتسپارونی, ۲۵۰ 

پا تکانیان, ۱۰ 

پاچویچ: ۷۸ 

پاد بزاهار, ۱۳۸ 

پاراخوت, ۶۲ 

پاراندزم, ۱۸۲, ۱۱۸۶ ۱۹۲ 

پارانزم, ۲۸ 

پارپتسی, ۱۶, ۳۵, ۳۷, ۴۱ 

پارت, ۶۴, ۷۳, ۱۱۱ ۱۳۴, ۱۵۰ ۱۵۴ 

پار تاماسپات, ۲۶ 

پارتاماسیر, ۲۶, ۲۴۶ 
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بارتی, ۱۷+ ۱۳۵ ۳۸, ۴۳, ۵۸, ۳٩و‏ ٩۹و‏ ۱۰۶ 
۷ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۳ ۱۵۴, ۱۱۶۹ 
7۳۶ ۲۳۷ ۲۲۸ 

پا رتیت ن, ۲۰ ۰۱۲۷ ۵۸ ۸۷۷ ۱٩و‏ ۹۲ ۱۱۱۱ 
٩۲۳۱ ,۱۷۰ ,۱۵۳ ۱۵۱ ,۱۵ ۰ ۷ ۸‏ 
۲۱۳۹۰۹:۳۷ 

٩۵ پارخار,‎ 

٩۱۱۵ ۱۱۱ ۱۰۴ ۸۶ ,۵٩ ,۳۵ ۱۲۸ ,۶ پارس و‎ 
۱۳۲ +۱۳۲ ۱۳۰ ۳ ۲ ۷ 
۱۱۵٩ ,۱۵۵ ۱۵۲ ۱۵۳ +۱۵۱ ۱۵۰ ۹ 
۱۱۹۳ ۱۸۱ ,۱۷۵ ۱۶۸ ۱۶۵ ۱۶۴ ۶۱ 
۲۱۶ ۲۱۲ ,۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۵ ۷ ۴ 
۲۳۵ 7 ۷ 

پارسی, ۶, ۱۴ ۱۲۷ ۱۲۸ ۳۲ ۳۵ ۲۳۲ ۲۴ 
۹ ۷۰ ۸۳ ۸۵, ۸۷, ۸۹ ۵۱و ۴و ۱9۸ 
۴ ۱ ۳ ۱۲۰, ۱۲۷,۱۲۶ 
۸ ۱۳۰ ۱۳۱, ۱۳۲+ ۱۳۴, ۱۳۶, ۰۱۳۸ 
۴ ۱۴۵+ ۱۴۶, ۱۴۸ ۱۴۹, ۱۵۰, ۲ ۱۵ 
۱۵٩ ۷‏ ۱۶۱ ۱۷۵+ ۱۷۶, ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ 
۱۱٩۲ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۵ ۱۸۲ ۷ ۰‏ 
۳ ۳ 1۹۵ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰, ۲۰۱ 
۲ و ۰۶ ۲۰۸,۲۰۷ ۱۲۰۹ 
۲ ۶ ۲۱۷ ۲۱۸, ۲۱۹, ۲۲۵, ۲۳۰ 
۱ ۲۳۲ ۲۳۶ 

9۷۷ پارسیان, ۲۲, ۲۸ ۳۲ ۱۴۸ ۵۸, ۶۲, ۶۵و‎ 
٩۱۱۳ +۱۱۱ +۱۰۴ +۱۰۰ ٩۱ ۸ ۳ ۱ 
۱۵۳ ,۱۵۲ ۱۴۱ +۱۴۰ ۱۲۵ ۸ 
۱۷۵ ۱۷۴ ۱۶۳ ۱۶۰ ۱۵۸ ۱۱۵۷ ۵۶ 
۱۱۸۸ ۱۱۸۷ ۱۸۶ ۱۸۲ ۰ ۷ 
٩۲۰۹ ,۲۰۵ ,۲۰۳ ۱۹۷ ,۱۹۵ ۴۳ ۲ 
۲۳۸ ۲ 

پارگو, ۲۰۴ 

پارن آشتیشاتتسی, ۲۴۸ 

پارناک, ۷۳ 

پارناواز, ۷۸ 


پارنرسه, ۱۸۰, ۱۸۱ 

پاروخ: ۶, ۶۲ 

پاسایل, ۱۱۲ 

پاسکام, ۷۹ 

۱۰۰ ,۸۰ ,۷٩ پاسکام,‎ 

پاسیپا, ۱۲۷, ۲۳۵ 

پا کاروس, ۱۱۱, ۱۱۳ 

پالادیون, ۱۶۸ ۲۳۷ 

پالونی, ۲۵۰,۲۴۱ 

پاندیر, ۵۷, ۸۰ 

پانیاس, ۷۲ 

پاوّس, ۷۸ 

پاوستوس, ۵, ۱۵, ۲۲, ۲۳: ۲۷ ۲۹, ۳۱: ۳۵, 
۸ ۲۳ ۲۴, ۱۲۶, ۱۶۰, ۱۸۷, ۲۲۷ 
۳۳۹ ۲۳۸ 

پاوستوس بوزاند, ۵, ۲۹, ۱۲۶, ۱۶۰ ۱۸۷, 
1۱۳۹۱۳۳ 

پایاپیس کاآغیا, ۶۶ 

پترمان, ۱۰ 

پتروس« ۱۵۵, ۲۱۶ 

پراتینیس, ۷۵ 

پراوّر تیس, ۷۸ 

پرچ, ۷۵ 

پرملیانوس, ۲۲+ ۲۹, ۳۸ ۱۵۵, ۰۱۵۸ ۲۳۶ 

پروبوس« ۱۵۷, ۱۵۸ 

پرو توس« ۲۱۵ 

پروزامات, ۱۵۴, ۱۶۶ 

پرو کلوس, ۲۱۴ 

پرو کوپیوس, ۳۸, ۴۴ 

پریاموس, ۷۵, ۸۸ 

پریتوس, ۱۴۶ 

پریتیادس, ۷۵ 

پری و گیا, ۵۳, ٩۲‏ 

پفگونیوس, ۱۰۷ 

پلگونیوس, ۲۲ 


پلو تنیوس, ۲۱۵ 

پلیکراتس, ۱۰۶ 

پند نامه, ۱۸ 

پنله به, ۱۳۶ 

پورتوس رومانوس, ۲۲ 

پورد, ۱۶۸ 

پ و که ثیان, ۱۰۷ 

پولس, ۱۷۱, ۲۱۴+ ۲۱۶ 

پولمون, ۲۴۶ 

پومپئوس, ۱۰۹: ۱۱۰, ۲۳۳ 

پونت, ۲۷, ۶۷, ۱۱۰۳ ۱۱۱۰ ۱۱۶ ۱۵۳+ ۱۵۶+ 
۰۶۷۳ ۰۲۲۷ ۲۳۱ 

پوت وس, ۲۷, ۵۸, ۶۷, ۱۰۰ ۱۰۳+ ۱۱۰۴ 
۲۳۹۳۳ 

۱۲۹ :۱۰۳ ,۹۵ ,٩۳ پونتبان,‎ 

پهلوی, ۱۳, ۱۲۵ ۴۸, ۵۰, ۶۸: ۷۰: ۱۷۹ ۸۴ 
۵ ۷ 9۶ ۱۹۸ ۱۹4 ۰۱۱۸ ۱۱۲۰ ۱۳۲۷ 
۳۰ ۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱۶۲ 
۶۶ ۱۹۰ ۱۲۰۸۱۲۰۵ ۰۲۱۷ ۱۲۱۹ ۲۲۵و 
۷ ۷۳۲ ۲۳۶ ۲۳۸ ۲۲۰ 

پهلویک, ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۵۳, ۱۵۹, ۱۶۹ ۱۱۹۲ 
۷۰ 

پهلویک ها, ۱۵۲, ۱۵۳, ۲۰۲ 

پیدایش, ۲۶, ۳۰, ۵۳, ۵۴, ۱۲۹ 

پیشار, ۱۰ 

پیلمون, ۱۵۲, ۲۳۶ 

پیلیکرات, ۲۲ 

تاتیونک, ۱۴۵ 

تاجات, ۱۵۸ ۱۶۱ ۲۲۷ 

تاچاتوهی, ۲۰۳ 
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۲۲۸ ۲۳۴ ۹ 

تاراتام ۱۱۸ 

تارح, ۵۳ 

تارسون, ۱۵۶ 


تارون, ۱۱+ ۲۵, ۵۷, ۸۷ ۱۱۰۱ ۱۰۲+ ۱۰۵ 
۴ ۶۳ ۱۷۳, ۱۸۱, ۱۹۰: ۲۰۱+ ۲۲۰+ 
۳۳ 

تارونتسی, ۱۱ 

تاریخ ارمنیان, ام ۲, ۵, ۷, ,٩‏ ۱۱+ ۱۶+ ۱۷, 
۸ ,۲۰+ ۲۱+ ۲۲, ۳۲ ۳۹ کب ۶۲ 
۵, ۴۶, ۴۷, ۱۲۶, ۱۵۰ 

تازیان, ۲۴, ۸۳, ۹۵, ۱۲۸, ۲۱۶ 

تاستیوس, ۱۵۶ 

تاسیتوس, ۱۵۶ 

تاشیان, ۱۰ 

تاشیرک, ۹۹, ۲۱۳ 

تا کلاد, ۶۰ 

تاگریان, ۲۵۰ 

تامبات, ۸۴ 

تامراراتسی, ۲۵۰ 

تاسون, ۷, ۵۳, ۱۱۱+ ۱۱۵+ ۱۲۰, ۱۲۵, ۱۴۲ 

تاورس, ۱۰۱+ ۱۷۰ 

تایتسی, ۲۵۱ 

تایک, ۹۵, ۲۳۱,۲۰۰ 

تایگربان, ۲۶۱ 

تایوتس, ۲۴۱ 

تلودوپلیس, ۲۱۲ 

تئود و تیوس, ۲۱۴ 

تلودوروس رشتونی, ۲۴۷ 

۱۹۷ +۱۹۶ ,۱۹۴ ۱۱٩۱ ۱۸۹ :۱۸۳ تلردوس,‎ 
+۲۳۳ +۲۱۶ +۲۱۲ :۲۱۱ :۲۰۹ ۲۰۷ ۸ 
۲۳۹ 

تبه, ۱۰۶+ ۱۰۷+ ۱۵۲, ۲۲۹ 

ترا کیائیان, ۱۶۷ 

ترایانوس, ۱۴۰ 

ترپاتوی ۲۵۱ 

ترخوردزاتسی, ۲۰۷ 

ترونی, ۱۳۳, ۲۵۱,۲۴۱ 

تسالونیکه, ۱۹۶ 


تسرونک, ۵۷ 

تسول, ۲۲۲ 

تسولاک, ۶۲ 

تسولاگرد, ۶۲ 

تعلبند یان, ۱۴۲ 

تموریک, ۱۳۸, ۱۷۹ 

توبیام ۳۵, ۱۲۲+ ۱۴۶ 

تو تاموس, ۷۵, ۸۷, ۸۸ 

توتاموس, ۷۵ 

توتتوس, ۷۵ 

توجرمه, ۲۳, ۵۴, ۶۰ ۶۵ 

تورک, ۲۵, ۳۱, ۳۴: ۰۱۰۰ ۲۳۲ 

تورک آنگغ, ۲۵, ۳۱: ۲۳۲ 

توغا, ِ 

توما آرزرونی, ۱۲« ۲۰, ۴۲ 

توماس, ۴۵: ۱۲۱, ۱۲۲ 

تونوس کونکوغروس, ۷۳: ۷۷ 

توه, ۱۴۸ 

تیبریوس, ۱۱۰, ۱۱۸, ۱۲۳ 

تیتانیان, ۵۷, ۶۷ 

تیتس, ۸۵, ۲۳۰ 

تیتوس, ۱۱۵, ۱۲۸, ۱۴۲+ ۱۳۶ ۲۳۵, ۲۳۶ 

تیراس, ۵۳, ۵۴ ۶۰, ۶۵ 

تیران, ۲۶, ۸۶, ۱۳۹ ۱۴۰, ۱۴۳, ۱۴۴ ۱۴۵: 
۴۶ ۱۴۷ ۱۷۷, ۱۱۷۸ ۱۷۹: ۱۱۸۰ ۰۱۸۱ 
۴ ۱۸۵ ۲۴۵, ۲۴۶ 

:۳۸ :۳۶ :۲۹ ۱۲۷ ,۲۶ ,۲۰ ,۱۷ ,۱۳ تیرداد,‎ 
۱۲۴ ۱۱۲۲ :۱۱۹ :۹۲ :٩۱ :۶۲ ۴۳ ۲ 
:۱۵۰ ,۱۴۹ ,۱۴۶ ,۱۴۵ ,۱۴۲ ۷۱۴۷ ۰ 
+۱۶۲ ۱۱۶۱ ۱۱۵٩ ۱۱۵۸ ,۱۵۷ ,۱۵۶ ۸۵ 
+۱۶۹ ۱۱۶۸ ,۱۶۷ ,۱۶۶ +۱۶۵ ۱۶۴ ۸۶۲ 
+۱۷۹ ,۱۷۵ ,۱۷۴ ,۱۷۳ ,۱۷۲ ۷۱۷۷ ۰ 
:۲۰۹ ,۲۰۵ ,۲۰۱ ,۱۹۷ ,۱٩۳ ۱۸۴ ۸۳ 
۲۴۶ ,۲۳۷ ۲۳۶ 7۵ ۹ 

تیریت, ۲۸, ۱۷۹, ۱۸۴, ۱۸۵, ۱۸۶ 


تیسفون, ۲۸, ۱۵۲+ ۱۶۱: ۲۰۲+ ۲۰۵ 
تیگران, ,۱٩‏ ۲۵, ۲۶+ ۲۷, ۳۰, ۳۵ ۳۷, ۶۷ 
۸ ۷ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ع۸, ع9ب 

۱۱۳ +۱۱۲ ۱۱۱,۱۱۰ ۱ ۴ 
۱۴۹ +۱۴۸ +۱۴۷ ,۱۴۶ ۱۳۱ (۵ ۴ 
+۲۲۵ ۱۲۳۷ ۰۲۳۳ +۲۲۹ ۱۹۳ ۱۱۸۸ ۱۸۶ 
۳۶ 

تیگران واهه, ۲۰ 

تیگران یرواندیان, :۱٩‏ ۲۵+ ۲۷, ۸۰, ۸۶ 
۹ ۲۳۷ ۲۴۵ 

تیگرانآگرت, ۱۸۶ 

تیگراناگرد, ۸۴, ۱۸۶, ۱۸۷: ۱۱۸۸ ۲۲۹: ۲۳۳ 

تیگرانوهی, ۸۰, ۸۲ ۸۳, ۸۲, ۲۲۹ 

تینوس, ۷۵ 

جاثلیق هوانس, ۳۷ 

حاغا, ۲۰۷ 

۹٩ جاواخک,‎ 

جدعود, ۷۲ 

حنیدی, ۵ 

جومر, ۵۳+ ۵۲, ۶۰ 

جهان نما, ۱۸, ۱۴۲: ۱۴۵: ۱۷۳ 

چامچیان, ۱۰ 

چرمس, ۱۴۵ 

چو پانان, ۵۸, ۶۸, ۱۲۸, ۱۷۰: ۰۱۹۹ ۲۲۳ 

چور, ۱۷۸ 

چوغوریان, ۱۰ 

چین, ۱۴۵, ۱۶۰, ۱۶۱ 

حام, ۵۳, ۵۴, ۵۶, ۵۷, ۵۸, ۲۲۷ 

حبشه, ۵۲, ۶۸ 

حبشی, ۸۷, ۸۸, ۱۵۰ 

حزائیل, ۲۲۲ 

حزقیا, ۷۹ 

خاخ, 1۹۶ 

خاد, ۱۸۳, ۱۹۰ ۱۹۱ 

خادون, ۲۰۶ 


۲۳۱ ,۲۰۰ ,۱۵۶ ,٩۲ خاغتیک,‎ 

خاکان, ۱۶۶, ۱۶۸ 

خالاتیانتس, ۱۰+ ۳۹ ۴۳و ۴۴, ۴۵ 

خالسدون, ۴۱ 

خسرن, ۱۲۰ 

۱۴۱ ۱۱۳۷ ,۶۳ ۳۸ ,۲۹٩ ,۲۰ ۹ خسرو,‎ 
۱۵۶ ,۱۵۵ ,۱۵۴ ۱۱۵۳ ,۱۵۲ ۱۵۰ ۹ 
۱۷۷ ۰۱۷۶ +۱۷۵ ,۱۷۴ ,۱۶۲ ٩ ۷ 
۲۰۳۱۲۰۲ ۰۲۰۱ ,۲۰۰ ۱۹۹ ۸ 
۲۳۲ ۳۱ 5 (۴ 
۲۲۷ ۲۲۶ ۲ 

خسرویک, ۱۵ 

خشایارشا, ۲۶, ۱۰۸ 

خنوخ, ۵۱ 

خور, ۲۲, ۴۹, ۶۲, ۹۶, ۱۲۳ ۱۵۲ ۱۱۷۱ 
۰ ۷۱۵ ۱۸۷ ۲۱۹+ ۲۲۰+ ۲۲۳ 

خورخورونی, ۶۳, ۱۲۷, ۰۱۹۹ ۲۵۰ 

خورس, ۲۱۳ 

خورشا کونیک, ۸۴ 

خورن, ۱۱, ۴۶ 

یر بر رز 
۲ ۶ ۱۷ ۱۸ ۱۱۹ ۲۰+ ۱۲۱ ۲۳۰۱۲۲ 
۴۲ ۷ ۶ ۲۷, ۰:۳۰ ۱۳۱ ۱:۳۲ ۰۳۳ ۳۲و 
۳۵ ۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۴۰ ۴۱ ۲۳۲۱۴۳۱۴۲ 
۵ ۱۴۶ ۱۲۸ ۱۴۹ ۵۰ ۵۱« ۵۳« ۵۲, ع۵ه 
جع ۶۸و ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۸۷۲ ۷۳: ۷۵ ۷۶و 
+٩۱ ۹۰ ,۸٩ ۸۷ ۸۲ ۰ ۸‏ ۹۲ ۹۴ 
۵ ۹۸,۶ ۱۹4۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۲۱۱۰۲۰۱۱۱۱ 
۱۰۹۵ ۱۱۰+ ۰۱۱۱ ۱۱۱۳ ۱۱۴+ 
۶ ۱۱ ۱۲۰, ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ 
۸ ۳۳ ۱۳۵ ۱۴۷, ۱۵۳+ ۱۵۲+ ۱۵۶ 
۷ ۱۶۰ ۱۸۸, ۱۱۸۹ ۰۲۰۸ ۲۲۵ 
۶ ۲۳ ۲۳۱ ۲۳۲ 
۲ ۵ ۱۷۲۳۶ ۰۲۳۸۰۱۲۳۷ ۲۳۹ 
۰ ۲۲۲ ۲۲۸ 


خورود, ۱۱ 

خوروهبوت, ۱۵۲ 

خوریا, ۱۱ 

خوربان, ۱۱ 

خوی, ۱۸, ۱۲۵, ۱۱۲۷ ۱۵۵ 

دات, ۹۶, ۱۰۴ 

داتاکه, ۱۴۲ 

۱۱۰۷ ۱۰۶ ,۱۰۴ ,۹٩ ,۶۷ ,۲۷ داربسوش,‎ 
۱۶۷ ۰۱۵۱ :۱۳۴ ۱۳۳ ۷ ۷ ۶ 
۲۱۳۱ 

داز گوینک, ۸۴ 

داغباشیان, ۱۰ 

دانیل, ۱۷۹, ۱۸۴ ۲۰۵, ۲۰۶, ۲۳۹ 

۱۷۷ :۷۵ ,۱٩ داود,‎ 

دئ و کیس, ۷۸ 

در مگردچیان, ۷۰ 

درحان, ۱۲۱۰ ۲۱۳ 

در کیوغوس, ۷۵ 

درموسسیان, ۱۰ 

دره ارمن, ۶۲, ۷۰ 

دریای آسیایی, ۶۷, ۲۲۸ 

٩۶ دزرس,‎ 

۲۲۱ ۱۰۲ ,۹٩ دزور,‎ 

دزیراو, ۱۹۴ 

دزیوناکان, ۹۷, ۲۴۱ 

دژ آنهوش, ۲۹ 

۹٩ دسوپ,‎ 

دسیوس, ۱۵۴, ۱۵۵ ۲۳۶ 

دفلور یوال, ۴۲, ۴۶ 

٩۲ دمتری,‎ 

٩۲ دمیتریوس,‎ 

٩ دولوریه,‎ 

دومتیانوس, ۱۳۹ ۲۳۵ 

دوین, ۱۸ ۴۱+ ۱۷۶ 


دیما کسیان, ۹۵, ۱۳۳ ۱۹۹ ۱۲۰۰ ۲۴۲۱۲۴۱ 
۲۵۱ 

دیودوروس, ۲۳ ۲۳۰ 

دیوس, ۱۰۵ ۱۰۸ 

دی و کلتیانوس, ۱۶۲ 

دی و کلیتانوس, ۱۷, ۱۶۲ 

دیونوسیوس, ۱۵ 

دیونیسیوس, ۱۵ 

راپسیان, ۲۵۰ 

راداسیت», ۲۶ 

راست سخن, ۱۵۲, ۲۳۶ 

رامیکها, ۱۴۳ 

رخبعام, ۲۲۲ 

رشتونی, ۳۵, ۱۹۳,۱۱۵ ۲۵۱ 

رشتونیان, ۱۰۲ ۱۱۲ ۱۶۴ ۱۷۵ 

رشتونیک, ۳۵, ۱۰۲+ ۱۱۱+ ۸۱۷۹ ۲۴۰ 

رعو, ۵۲ 

رفائیان, ۵۷ 

روپسیان, ۱۴۷, ۲۴۱ 

روپوس, ۱۴۲ 

روبی, ۱۴۷ 

رود بزرگ, ۱۳۵: ۱۶۵ 

روسا, ۲۴۵ 

روشنگر, ۱۳, ۱۷, ۲۷, ۶۶, ۱۱۱۸ ۱۱۹+ ۱۵۰+ 
۱ ۱۵۵, ۱۱۵۹ ۱۱۶۸ ۱۱۷۱ ۲۲۸ 

روفینوس, ۳۲, ۲۰۶ 

روم, ۱۷+ ۲۱: ۲۲, ۲۷: ۳۸, ۳۹, ۶۳ ۰۱۰۵ 
۰ ۷ ۱۱۳,۱۱۲ ۱۱۶+ ۱۱۷, ۱۱۱۸ 
۲۳ ۱۳۴ ۱۴۰,۱۳۹ ۱۴۲+ ۱۴۹ 
۲ ۲ ۱۵, ۱۵۵, ۱۵۶, ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۶۲ 
۶۳ ۱۶۷+ ۱۱۸۹ ۱۹۱ ۰۱۹۶ ۱۱۹۸ ۲۱۲ 
۶ 7 ۲۳۶, ۲۳۷ 

رومیان, ۲۷, ۳۰ ۹۲, ۱۰۹+ ۱۱۱۰ ۱۱۱+ ۱۱۲ 
۳ ۱۱۴ ۱۱۵, ۱۱۷ ۱۱۸+ ۱۱۹ ۱۱۲۰ 
۲ ۲ ۱۳۳+ ۱۳۲ ۱۳۹+ ۱۴۰ 


۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱۴۹ ,۱۴۶ ۲ 
۱۱۸۲ ۱۱۷۹ ۱۱۶۷ :۱۶۶ ,۱۵۹ 3 ۷ 
۲۳۵ ,۲۳۲ ۲۳۳ ۶۵۸ 

زاربهانالیان, ۱۰+ ۱۶ ۱۸ 

۸۸ ,۸۷ ,۷۵ ,۱٩ زارمایر,‎ 

زارواند, ۵۷ 

زاروهی, ۸۳ 

زاره, ۸۷, ۱۳۹ ۰۱۴۰ ۲۵۱ 

زاریشاد, ۱۱۸۵ ۲۱۸ 

زاغکاتس, ۰۱۸۵ ۲۳۸ 

زاکاریا هایراپت, ۲۴۸ 

زامسس: ۷۲, ۷۶ 

زانداغان, ۲۵۰ 

زاوده ین ۱۲۵۱ 

زاون, ۱۹۷, ۱۱۹۸ ۲۴۸ 

زاوونی, ۲۴۱ 

زربابل, ۲۳۲ 

زرین سخن, ۲۱۱ 

زند گینامه ماشتو تس, ۵ 

زنون, ۲۰, ۲۱+ ۲۶, ۲۴۶ 

زورا, ۱۱۵+ ۱۷۹, ۱۸۰ 

زوراناماک, ۲۵۰ 

زو کسیپون, ۱۶۷ 

زبوناکان, ۲۵۱ 

۱۶۳ ,۳٩ ,۳۸ ژوستینین,‎ 

ژولیانوس, ۱۵۲, ۱۱۷۸ ۱۷۹, ۱۸۰ ۱۸۱ 

سابینوس, ۱۲۰+ ۱۴۲ 

ساپاتیا, ۱۱۶+ ۱۴۶ 

س‌اتنیک, ۲۵, ۲۵, ۸۵ ۱۳۴ ۰۱۱۳۶ ۱۳۷ 
۱ ۲۱۳۰ 

۱۵۰ ,٩۲ سارا,‎ 

ساراپیس, ۲۱۵ 

۱٩ ساردانابال,‎ 

۷۷ :۷۶ ,۷۵ ۸۷۳ ,۵٩ ساردانابال,‎ 

ساردوری, ۹۷, ۲۴۵ 


ساردوریان, ۹۴, ۲۴۵ 

اکتا ۱۳۳۳۰۱۸ 

ساریا, ۱۱۶ 

ساسان, ۱۴۰, ۱۵۰, ۱۵۱ ۱۵۲, ۱۶۰ ۲۳۶ 

ساسانی, ۱۳+ ۱۴+ ۱۶: ۰۲۸,۱۸ ۲۹: ۳۹, ۷۷, 
۵ ۱۳۷ ۱۴۴: ۱۵۰: ۱۵۶+ ۱۵۷: ۲۳۱+ 
۷ ۲۴۶ ۲۴۷, ۲۲۹ 

ساغاموت, ۱۸۰ 

ساغونی, ۲۵۰ 

سام, ۵۲, ۵۲, ۵۶, ۵۷, ۵۸ 

سامپسون, ۷۴ 

سامسون, ۱۰۰+ ۱۴۱ 

ساموس, ۳۲, ۲۰۶ 

سامول, ۱۲: ۲۰۰, ۲۰۳ 

سامول آنتسی, ۱۲ 

ساناتروک, ۲۶ ۳۳, ۱۲۲, ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۲۶ 
۷ ۱۳۰ ۱۳۳: ۱۵۴, ۱۷۴, ۱۷۵: 
۷۶ ۲۲۶ 

ساناسار, ۷۹, ۸۰, ۰۱۰۱ ۱۲۰۸ ۲۲۹ 

ساندارامت, ۲۱۵, ۲۴۰ 

ساندوخت, ۱۲۴, ۱۲۵ 

ساهارونی, ۹۵, ۲۴۱, ۲۴۷: ۲۵۱ 

ساهاک, ۵, ۱٩ ۸۱۸ +۱۷ ,۱۶ ,۱۴ ,۱۳ ,۱۲ ,٩‏ 
۲ ۲ ۴۷ ور ۹ب 4ب ۱۰۰ 
۸ ۱۳۱,۷۲ ۱۴۷, ۱۵۶+ ۱۹۶, ۱۹۸: 
۹ ۲۰۰ ۸۲۰۱ ۱۲۱۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ 
۷ ۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲: ۲۱۳+ 
۴ ۲۱۶ ۲۱۷: ۱۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰: ۲۲۱: 
۳۰ ۲۳۶, ۲۳۹: ۲۴۰ ۲۴۲, ۱۲۴۷ ۲۲۸ 
۲۹ 

ساهاک آرزرونی, ۱۷ 

ساهاک باگراتونی, ۵, ۱۶, ۱۱۸,۱۷ ۱۹ ۲۰, 
۱ 

۱۰۱ +۱۰۰ ,۹٩ ۹۷ ,۱۶ ,٩ ,۵ ساهاک پارتو,‎ 
۳۹۳۶ ۲ 


۱۵٩ سباستیا,‎ 

توش ۵اه 1۲۲۸۱۱۲۱۲ 
۹ ۰ ۷ ۲۳۲ 

سبنو توس, ۱۲۲ ۱۰۶ 

سپاسیانوس, ۱۲۸ 

سپاندونی, ۲۴۱ 

سپاهنامه, ۴, ۸, ۲۲۵, ۲۵۰ 

٩۹۸ سیدسول,‎ 

سپروس« ۷۲ 

سروجو ۲ ۵۲ 

سغکونی, ۲۴۱ 

مقر یداش ۳۳۱۹ ۱۹یا ۵۲و ۵۲ 
٩۲ ۶۰ ۴‏ ۱۱۲+ ۱۵۰ ۱۵۱ 

سقراط, ۲۲, ۲۳, ۳۹ ۲۰, ۱۷۱ 

سکامادروسو, ۲۲ 

سکیلاس, ۱۰۵+ ۲۳۳ 

سکستان, ۲۰۸, ۲۳۹ 

سلبستروس, ۲۰, ۳۹ ۲۰, ۲۵, ۱۱۶۲ ۱۶۸ 

سلکونی, ۳۴, ۱۱۶۳ ۱۸۳ 

سلکونیان, ۱۱۰۱ ۱۶۳, ۱۶۴ 

سل و کیان, ۲۰, ۶۷, ,٩۲‏ ۱۰۸ 

سلیمان, ۱۷۴, ۲۰۶, ۲۳۵ 

ستمبات, ۷۸, ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۳۰: ۱۱۳۱ ۱۳۲ 
۳ ۷۳۵ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ 
۵ ۱۴۶ ۱۶۲ ۱۹۴ ۱۹۵ ۲۱۲ ۲۳۵ 
۱۳۷ 

سمباتوهی, ۱۱۲۸ ۱۴۵ 

سموئیل, ۲۰, ۷۵, ۱۱۶۱ ۱۷۷, ۱۸۵, ۱۹۳ 

۱۱۳ ,۷۱ :۷۰ ۶۸ ,۵٩ سمیرامیس,‎ 

سن مارتین, ۱۰, ۱۲ 

سنتروک, ۲۵ 

سنکریم, ۹ ۰ ۹۴ ۹۷ ۲۲۹,۱۰۱ 

سنکیا, ۱۱۵, ۱۴۶ 

سوپاتسی, ۲۵۰ 

سوداتسی, ۲۵۰ 


سور, ۷۳ 
سورس, ۱۱۵۵ ۲۳۲ 
سورماک, ۲۱۶, ۲۱۷ ۲۱۹+ ۲۲۱ 


۱۱۷۰ :۱۵۳ ۱۵۲ ,۱۵۱ ۱۵۰ ,۱۱٩ سسورن,‎ 
۲۱۷۵ 

سورنیان, ۱۱۸+ ۱۵۴+ ۲۱۹ 

سوریوس, ۱۶۷ 

۱۱۶ ۱۱۳ ۱۱۱۱ ,۱۱۰ ,٩۲ +۲۴ ,۲۲ سوریه,‎ 
۱۴۷ ۰ 

سوسارموس, ۷۵: ۷۸ 

سوساریس, ۷۲ 

سوسانور, ۷۶ 

سوسیوس, ۱۱۳ 

سوغکیان, ۳۵۰ 

سوغون آ ۱۷ 

سس وفن, ۷۹, ۱۰۰, ۱۱۰۱۲ ۱۶۳, ۱۷۰+ ۱۷۴ 
۱۰۰ 

سویموس, ۲۶ 

سُهوند, ۱۴۲ 

سیدون, ۱۱۴ 

سیرات, ۶۰ 

سیساک, ۱۲ ۳۴۲, ۴ع۶, ۸۹۸ ٩٩‏ 

سیساک», ۱۲ 

سیساکان, ۳۲, ۶۲, ۱۰۲ 

٩۸ ,٩۳ ,۶۷ سیساکیان,‎ 

سیلون, ۱۱۳ 

۱۱۵۲ ۱۱۰۹ ۱۱۰۱ ,۹۲ ,۸٩ ,۸۰ ,۵۷ ستی,‎ 
۲۳۱۹ ۳ 

سیمون, ۱۲۴, ۱۲۵ 

سینوپ, ۲۷, ۱۰۳, ۱۲۹+ ۱۴۹+ ۲۳۶ 

سبیونی, ۷۹, ۱۱۸۱ ۱۱۸۴ ۰۱۸۸ ۲۰۱, ۲۲۵ 
۷ ۷۲۷ ۲۵۰ 

سیونیان, ۲۴۱ 


سیونیک, ۱۱, ۱۲, ۳۴, ۶۴ ۱۰۴ ۱۴۵+ ۱۷۴ 
۶ ۱ ۱۱۹۹ ۲۰۲, ۲۰۷: ۰۲۲۱+ ۲۳۸: 
۷۰ 

شابیت, ۲۰۱, ۲۱۳ 

۹٩ ,۹۵ ۸٩۳ ,۶۳ شارا,‎ 

شارور, ۸۵ 

شاغیتا, ۱۸۳ 

شالح, ۵۲ 

:۲۳۱ ,۱۴۶ ,۱۲۶ ,۱۰۲ ,٩۳۲ ,۷۸ شابات,‎ 
۲۳۵ 

شامشاد, ۱۱۳, ۲۳۲ 

شامول, ۱۲۱۸ ۲۱۹ 

,۷۲ ۷۱ ,۶۹ ,۶۸ ,۵۵ ,۳۱ ,۲۴ ,۱٩ شامیرام,‎ 
۲۲۹ ۱۲۲۸ ۰۲۲۷ +۱۱۳ ۱۰۲ ۷۶ ۳ 

شاوارش, ۷۴: ۱۹۰ ۲۰۴+ ۲۶۸ 

شاوارشان, ۱۲۴ 

شاول, ۷۵, ۱۸۵, ۱۹۳ ۲۳۸ 

شاول, ۷۵ 

شاهاپ, ۲۲۰ 

شاهن هایراپت, ۲۲۸ 

شمعون, ۱۰۹ 


شورای افسس, ۱۲, ۱۳ 
شیراک, ۱۸, ۶۳, ۸۷, ۹۵ ۱۰۱: ۱۱۱۹ ۱۳۰ 


۲۲۲ ۲۳۳ ۱۹۹ ۱۹۶ ۹ 

شیرا کاتسی, ۲, ۸, ۱۷, :۳٩‏ ۱۴۲,۲۴ ۲۳۱ 
۹ ۲۴۳ ۲۵۰ 

صدقیا, ۰۱۸۱ ۰۲۲۲ ۲۳۸ 

عابر, ۵۲ 

عبرانیان, ۷۳, ۷۸, ۱۶۷, ۱۷۱ 

عربستان, ۹۲, ۱۱۰ 

عیسسی, ۷۷, ۱۱۰, ۱۱۷: ۱۲۲,۱۲۱,۱۲۰ 
۳ ۷ ۱۵ ۲۱۴ 

غابدون, ۷۴ 

غازار پارنسی, ۱۳, ۱۵ 

غازار پارپتسی, ۱۱ ۱۶: ۴۱« ۲۲۵ 


غروبنا, ۲۲, ۱۲۷, ۲۳۲ 

غک, ۱۹۵, ۱۹۶ 

غوند, ۲۰, ۳۷ ۴۲, ۴۴, ۱۶۸, ۱۱۶۹ ۲۱۰و 
۳ ۲۱۴ 

غوندیوس هابرابت, ۲۴۸ 

فالج, 2۲ 

فتر, ۱۰ 

فسرات, ۱۱۰ ۰۱۱۳۱۱۱۱ ۱۱۱۸ ۰۱۵۸ ۱۷۸ 
۵ ۷ ۲۱۰ ۲۱۲+ ۲۳۲ 

فرره, ۱۰ 

فرفوربوس, ۱۵۲, ۲۳۶ 

فرهاد, ۱۱۷, ۲۰۸, ۲۱۹ 

۱۳۳ ۱۱۳۱ ,۸٩ ,۲۰ ,۵ فریدون,‎ 

فریگیه, ۱۵۶ 

فلسطین, ۱۶, ۵۸, ۱۰۸, ۱۱۰۹ ۱۱۰+ ۱۱۱+ 
۲ ۳ ۱۲۰+ ۱۴۰+ ۱۴۲ ۱۵۲ ۱۷۸ 
۲ ۷ ۲۳۴ 

فلسطینیان, ۱۱۲۰ ۱۱۲۳ ۱۱۳۹ ۱۴۷ ۲۳۳ 

فلسفه بوهمریستی, ۳۱ 

فلوروال, ۱۰ 

فلوریان, ۱۵۶ 

فیلون, ۱۵, ۲۳, ۴۱ ۴۴ 

فیلیپوس, ۱۲۰, ۱۲۱ ۱۵۳ ۱۵۴ 

۲۳۴ ,۲۰۶ ,٩۲ فینیقیه,‎ 

قسطنطنیه, ۱۱+ ۲۳ ۲۷+ ۱۶۷+ ۱۱۶۸ ۱۹۱ 
۰ ۱ ۲۱۴ ۲۳۸ 

۱۱۴ +۱۰۳ ,۹٩ ۹۸ ,۹۵ :۸۳ ,۵۸ ,۳۹ قفقاز,‎ 
۱۷۶ +۱۶۰ +۱۴۸ ۱۳۹ ۱۳۸ ۳۶ ۴۲ 
۲۳۶ ,۲۳۵ :۲۳۱ ۲۲۷ ۷ 

۱۱۲ ,٩۲ قنطار,‎ 

قنطورس, ۱۴۶ 

قونیه, ۱۹۲ 

۱۱۱۱ ,۶۷ ,۶۶ ۳۹ ,۳۸ ,۳۴ ,۲۳ قیسصریه,‎ 
۱۶۱ ۱۵۹٩ ,۱۵۸ ,۱۵۵ ۱۳۹ ۱۳۱ ۵ 


۲۱۴ ۱۲۱۱ +۲۰۱۷ ۱۹۶ ۱۹۲ ۱۲ ۰ 
۲۱۳۱ 

قبنان, ۱۵۱ ۵۲ ۵۴ 

کاجبرونی, ۲۴۲, ۲۵۱ 

کادمئاتسی, ۲۵۱ 

٩۹۸ ,۶۷ ,۶۲ ,۶۱ ,۶۰ کادموس,‎ 

٩۳ کادمیان,‎ 

کار, ۶, ۸, ,٩‏ ۱۴ ۱۵؛ ۲۱+ ۲۶: ۱۲۸ ۳۲ ۳۳ 
۵۰۹ ۵۲+ ۵۵ 
۴ ععر گعر ۱۷۰ ۸۷۲ ۱۷۲ ۷۶: ۶۷۸ ۷۵ 
۲ ۳ ۸ ۸۵ ۸ ۷ که ۱ ۲و 
۳ ۱۱۰۸۵۱۴۱۳ 
۱ ۷۳ ۱۵ ۱۲۶ ۱۱۳۱ ۱۱۴۶ ۱۴۷ 
۲۴ ۱۶۵ ۱۱۸۵ ۱۸۶, ۱۸۷+ ۰۱۱۹۹ ۲۰۰و 
۲ ۳ ۲۱۴ ۲۱۸+ ۲۱۹ 
۳ ۲۳۲ ۲۳۷ ۰۲۴۲۵ ۱۲۵۰ 
۱۵۱۲ 

کاردوس, ۶۹ 

۲۳۷ ۱۵۲ ,۱۵۱ :۱۳۰ +۱۱٩ کارن,‎ 

کارنیان, ۰۱۱۸ ۱۵۳+ ۱۵۴۲, ۱۶۶ 

کاروس, ۱۵۸ 

۴۵ ,۴۱ ۴۰ ؛۳٩‎ ,٩ کاریر,‎ 

کارین, ۳۸: ۱۸۳, ۲۱۲, ۲۱۸ 

کارینیان, ۱۰ 

کاساخ, ۱۱۱۰ ۱۳۸ 

کاسپ, ۱۶۵ 

کاسپتسی, ۲۵۱ 

کاسپیان, ۲۴۰ 

کاسیوس, ۱۱۱, ۱۱۸ 

کاغزوان, ۹۷, ۱۹۰ 

کالیستنس دروغین, ۲۳, ۲۳۹ 

کامسار, ۱۳۰, ۱۶۶+ ۱۱۶۹ ۱۱۸۸ ۲۳۷ 

۱۵۴ ۱۱۳۰ ۱۱۹ ۱۱۱۸ ,۹۷ ,۹۵ کامساراکان,‎ 
۲۰۳ ۰,۱۹۶ ۱۹۵ ,۱٩۲ ۱۱ ۱۰ ۷ 


۲۲۷ ۰۲۲۲ (۵ ۵ ۴ 
۲۵۱ 

٩٩ کاندارک,‎ 

۱۱۵ +۱۱۲ ,٩۲ کانکار,‎ 

کاهات, ۷۳ 

کایاغ, ۳ ۵۵ 

کایبا ک, ۷۵ 

کپالیون, ۴۴, ۵۵, ۷۲ 

کید و کبه, ۱۷, ۳۲, ۶۶, ۶۷, ۸۳, ۱۵۵+ ۱۵۹٩‏ 
۷ ۳۷ ۲۳۲ 

کتاب مقدس, گر ۹ ۱۲ راب۱۳۰ 
۳ ۲۹,۲۴ ۰۵۰ ۱۵۱ ۵۲ ۵۲و 
۲ ۷ ۵۸ ۸۸ ۱۱۷ ۱۲۵+ ۱۵۰+ ۱۱۵۱ 
۸۶۸ ۱۱۷۲ ۱۷۴, ۱۷۶, ۱۱۷۷ ۱۱۸۲ ۱۸۵ 
۳ ۵ ۲۰۴ ۱۲۰۷ ۱۲۱۲ ۲۲۲۱۲۲۲ 
۷۷۸۶ ۷ ۲۳۲ ۲۳۸ ۲۳۰ 

۱۵۰ ,٩۲ کتورا,‎ 

کچرونی, ۲۵۰ 

کراسوس آرگیائی, ۱۵۸ 

کرت, ۶۸, ۷۱, ۱۰۵: ۲۳۵ 

کردوک, ۶۷, ۱۲۶, ۱۵۴ 

کرسوس, ۱۰۵, ۱۰۶, ۱۰۷: ۱۰۸ 

کرونوس, ۵۸, ۱۰۵ ۲۲۷ 

کستاندوس, ۱۷۴ ۱۷۵, ۱۷۶, ۱۷۸ 

کستاندین, ۱۶۲ 

1۳۳ 

کسیسو تریوس, ۵۰, ۵۷ 

کلاپیورای خوش سعادت, ۱۶۷ 

کلئو پا ترا, ۱۰۸+ ۱۱۳: ۱۱۴: ۲۳۳ 

۷۲ ۰۵٩ ۱۵۸ ,۵۵ :۲۸ ۰۲۳ :۲۲ ,۱٩ کلدانی,‎ 
۲۳۲ ۲۲۶ ۹ 

۲۲۶ ,۷۷ ۸۷۳ ۵٩ ,۵۵ ۴۹ ۱۴۸ ۰۱٩ کلدانیان,‎ 

کلستینوس, ۷۱۴ 


کلم ۲۲ 
کلیای ار ند کش ۲۳۸۰۲۱۱ 


کنتاورس پیوریدا, ۸٩‏ 

٩۶ ٩۳ ,۷۳ کنعانیان,‎ 

را 

کواش, ۱۸۴ 

کواکسارس, ۷۸ 

0 

کور, ۹۸, ۱۳۵, ۱۴۹, ۱۷۴: ۰۱۸۱ ۱۱۸۲ ۲۳۸ 

کوردواتسی, ۲۵۱ 

کورش, ۱۰۷, ۱۰۸ 

کورناک, ۷۸, ۱۵۸ 

کوروش, ۲۲, ۲۶, ۸۰, ۸۱ ۸۶, ۱۰۵؛ ۱۰۶+ 
۷ ,۲۳۱ 

کوربون, ۵, ۱۲, ۲۰+ ۲۲, ۲۳+ ۳۲: ۱۳۷ ۳۸: 
۱ ۳۱۲ 

کوستور, ۱۶۲ 

کوش, ۵۳ 

۲۲۷ ۱۶۲ ,٩۲ ,۶۶ ,۲۹ کوشانیان,‎ 

کوغ, ۹۵, ۱۰۳ 

۲۱۳ ,۹٩ کوغب,‎ 

ک وکاباريج, ۲۱۸ 

کوگان, ۲۵۰ 

کولونیا, ۹۲ 

کوماگن, ۹۲, ۱۱۰+ ۲۳۲ 

کومیتاس, ۱۷ 

کونیبر, ۴۰ 

٩ کیبرت,‎ 

کیلیانوس, ۱۵۸ 

۱۷۵ :۱۷۰ +۱۵۶ ,۱۳۲ ۱۱۱۰ ٩۲ کیلیکیه,‎ 
۲۰ ۷۷۸ 

کینان, ۲۵۰ 

کی و کفاگ, ۱۵۶, ۲۳۶ 

کیونتوس, ۱۵۶ 

گاباغ, ۹۶ 

گابغنیان, ۲۴۱ 

گابغیان, ۹۷, ۲۵۱ 


گابیانوس, ۱۱۰, ۱۱۱ 

گاترجیان, ۱۰ 

گاراگاشیان, ۱۰+ ۲۴: ۴۳, ۲۳۲ 

گاردمان, ۹4, ۱۹۹: ۲۱۳: ۲۲۱ 

گاردماناتسی, ۱۲۰۹ ۲۵۱ 

گاردمانیان, ۹4, ۱۹۹, ۲۱۳ 

۲۰۷ ,۱۶۴ ,۹٩ گارگاریان,‎ 

گارنی, ۲۷, ۶۵, ۱۶۹, ۲۳۷ 

گارنیک, ۶۵, 9۶, ۱۰۴+ ۱۷۰ 

گازاون, ۱۹۰: ۱۹۹, ۲۰۱, ۲۰۲, ۱۲۰۳ ۲۰۴ 
7۸ ۲۳۹ ۲۲۲ 

گازاون, ۱۹۰ 

گازریکان, ۲۵۰ 

گازریکیان, ۲۶۲ 

٩۲ گالاتیان,‎ 

گالوس, ۱۵۴ 

گالیا, ۱۶۷ 

۱۰۱,۱۰۰ ۹٩ ,۹۷ ,۹۶ ,۷۹ ,۸ ,۴ گاهنافه,‎ 
,۱۷۷ +۱۵۶ ,۱۴۷ ,۱۴۱ :۱۳۳ ۳۷ ۹ 
۲۳۹ ۲۲۲ ۵ 

گایلاتو, ۱۲۵: ۲۳۵ 

گایوس ژولیوس سزار, ۶۷ 

گثورگی نعلبندیان, ۶ 

گراتیانوس, ۱۸۹ 

گرجستان, ۲۵, ۲۷, ۳۹, ۶۸ ۸۷, ۱۹۸ ۱۰۴ 
۱ ۱۳۲, ۱۳۵, ۱۳۹, ۱۶۴, ۱۶۵+ ۱۷۰: 
۷ ۲۳۲ 

گرجی, ۲۷, ۸۳, ۹۴, ۱۲۰, ۱۳۱, ۱۱۳۲ ۱۵۰: 
۰ ۱۶۵: ۱۱۷۰ ۸۱۸۸ ۰۲۰۷ ۲۲۹ ۲۳۲ 

گرزماناک, ۶۲ 

گرزمانک, ۳۳ ۶۲ 

گرمانیک, ۱+ ۲, ۴, ۷, ۸, ۱۱, ۱۲+ ۱۴ ۱۵: 
۶ ۱۱۷ ۱۸: ۱۹+ ۰۲۲+ ۲۳ ۲۴: ۲۵+ ۲۷: 
۸ ۲۹ ۳۰, ۰۳۱ ۳۲: ۰۳۳ ۳۴: ۳۸: ۳۹ 
۰ ۴۱ ۴۴ ۴۵, ۱۲۳۹ ۲۲۳ 


گریگور, ۱۵, ۱۷, ۲۰, ۲۳, ۲۷, ۲۰ ۴۴ ۶۶ 
۸ ۱۵۱,۱۵۰ ۱۵۴, ۰۱۵۹ ۱۶۱ 
۶۸ ۱۶۹ ۰۱۷۰ ۱۷۳, ۱۷۴+ ۱۷۹, ۱۸۰+ 
۲ ۱۹۳ ۲۰۲ ۲۰۳, ۲۰۵+ ۱۲۱۱ ۲۱۹ 
۷۱ ۲۲۲ ۲۴۷, ۲۲۸ 

گریگور قدیس, ۲۰, ۱۱۸, +۱۱٩‏ ۱۵۲, ۱۶۸ 
۹ ۷۰ ۱۷۳, ۱۷۴, ۰۱۷۹ ۱۸۲ ۲۰۲ 
۳۳۱۱۹۳۳ 

گریگور نازبانزی, ۱۷, ۱۲۳ ۴۲« ۲۲۲ 

گریگور نیوسی, ۲۳ 

گریگورس قدیس, ۱۵۹ 

گریگ وریس, ۱۶۸, ۱۶۹, ۱۷۰, ۱۷۳, ۱۷۴ 
۱۹۲ 

گر یگوریوس نازینزی, ۱۹۲ 

گزاک, ۷۴ 

گزچونی, ۲۵۰ 

گغ, ۶۲, ۲۳۲ 

ما ند 

گف‌ام, ۴ ۵۵, ۴عر ۶۵, ۹۳ 9۶, ۱۹۸ ۱۰۴ 
۲۰۱۸۸ 

گفامی, ۶۵ 

٩ گلنسر,‎ 

گنتونی, ۷۳, ۹۶, ۲۵۱ 

گنتونیان, ۹۷, ۲۴۱ 

گنل, ۲۸, ۳۵؛ ۱۱۲, ۱۸۳, ۱۸۴, ۱۸۵, ۱۸۶ 
۱۹۶ 

گنونی, ۱۹, ۳۵, ۹۷, ۱۱۲, ۱۱۵: ۱۸۵: ۱۹۹ 
۷ ۲۵۰ 

گنونیان, ۷۹, ۸۰, ۹۷, ۲۴۱ 

گنونبان, ۷۹ 

۲۳۶ ,۲۳۰ ,۲۳ ,۲۲ ,۳۸ ,٩ گوتشمید,‎ 

گوتونل, ۱۳ 

گوراک, ۷۴ 

گورگیان, ش 

۱۵۸ ,۹٩ ,٩۳ گوشار,‎ 


گوغتن, ۲۵, ۸۲, ۸۵, ۱۰۲, ۱۳۲+ ۱۳۸, ۱۴۳+ 
۸( ( ۷ ۲۳۷ ۲۴۱ 

کوفتشتی :۲۵۲ 

گوغتنیان, ۱۰۲ 

۲۵۱ +۲۱۳ :۱۷۵ ,۱۶۵ ,۹٩ ۷۹ گوگارک,‎ 

گ و گاربان, ,۹٩‏ ۲۱۳ 

گوگایویت, ۱۸۵, ۱۹۵ 

گیساک, ۱۳۲, ۱۳۳ 

گینا, ۱۴۳ 

گیند, ۱۸۳, ۲۱۰, ۲۱۳ 

لابوبنا ۲۲+ ۳۵, ۳۸ ۱۲۰, ۱۲۵: ۲۳۴ 

لاپیت ها, ۱۴۶ 

٩۴ لازیکاپونتوس,‎ 

۴۲ ,۳۸ ,٩ لاکروز,‎ 

لامباریس, ۷۴ 

لامپاریتس ۷۲ 

٩ لانگوا,‎ 

لانگو باردها, ۱۹۷ 

لاوستینس, ۷۵ 

لاوی, ۷۳ 

لمک, ۵۱ 

لوسیانوس, ۱۴۷ 

لوقا, ۱۱۷, ۱۲۰ 

لوکریان, ۱۰۷ 

لیدی, ۱۰۵, ۱۰۶ ۲۲۶ 

لیدیان, ۱۰۶, ۱۰۷ 

لیسینیوس, ۱۶۷ 

لیکیانوس, ۱۱۵۸ ۲۳۶ 

ماد ۵عر عم ۸۷۷ ۸۰:۷۸ ۸۲ ۵۵, ع۸ ۸ 
۶ ۱۳۷ ۱۴۱ ۱۴۲: ۱۴۵+ ۲۰۲, ۲۳۵ 

۰۱۲۰ ۴۵ ۴۴ ۲۱۴۲ ۱۴۱ ۱۳۳۰۳۰ ,٩ مار,‎ 
۲۳۵ ,۲۳۰ ۲۰۴ ۴ 

مارآباس, ۳, ۱۹, ۲۱+ ۲۳+ ۲۲, ۲۵, ۴۱+ ۶۲ 
,۵٩ ,۵۸ ۵۲ ۴‏ ۶۰, اعب ۲عب ۵ب ۸ب 
۲ ۷۶, ۸۱, ۱۰۱۳, ۲۲۷+ ۰۲۲۸ ۲۲۹+ ۲۳۲ 


ماراتسیان, ۲۴۲ 

ماراگرد, ۸۵ 

مارک, ۱۴۲ 

مار کوارت, ۱۰ 

مار کوس, ۱۴۰+ ۱۴۲, ۱۵۹, ۲۱۵ 

مارگک, ۱۸۳ 

مارمد, ۳۳ 

ماریسا, ۱۱۲ 

مازازاتسی, ۲۵۰ 

۱۰۹ ,۱۰۸ 9۵ ,٩۲ ,۶۷ ,۶۶ ۱۳۴ مازاک,‎ 
۲۳۱۱۱ ۰ 

ماژان, ۰۱۳۷ ۱۱۳۹ ۱۴۰, ۱۳۹ 

ماسادان, ۱۱۲ 

ماسکالئوس, ۷۳ 

ماسکوت, ۱۶۵ 

ماسکو تیان, ۱۰۷ 

ماس‌سیس, ۱۷ ۱۸, ۲۵, ۴ع, ۸۶, ۱۳۴+ ۱۱۳۷ 
۴ ۲۲۸۰۱۱۸۷ ۲۳۰, ۲۳۵ 

ماشتو تس ۴, ۵, ۸ 

ماغخاز, ۹۶, ۱۷۷, ۲۴۰, ۲۴۱ 

ما کدون, ۱۸۹, ۱۹۰ ۱۹۱ 

ما کسیمیانوس, ۱۶۲ 

ما کسیمینا, ۱۶۲ 

ماکو, ۱۸, ۱۲۵ 

مالالا, ۳۹, ۲۰ 

مالخاسیان, ۷, ۸ ۸۶, ۱۱۵ ۱۲۲۵ ۰۲۲۸ ۲۴۹ 

مامبراتسی, ۲۴۱ 

مامگون, ۱۶۰, ۱۶۱, ۱۶۳ 

مامگو نیان, ۱۶۶ 

مامیتوس, ۷۳ 

مامیکنیان, ۱۲, ۱۱۴ ۲۸ ۶۳, ۹۵, ۱۱۶۰ ۱۸۴و 
۵ ۲۰۰ ۱۲۰۱۳۱۲۰۱ ۲۰۲ ۰۱۲۱۹ ۲۲۰و 
۰ ۲۲۷ ۲۵۱ 


مامیلوس, ۷۴ 
ماناناغی, ۲۰۰ 


ماناواز, ۳۳, ۲ع, ۱۰۰ 

ماناوازیان, ۶۲, ۳ع, ۱۰۰, ۱۷۳, ۲۵۰ 

مانتوس, ۱۰۶ 

مانتون, ۲۲ 

ماندا کونی, ۱۶۴ 

مانْداگونی, ۱۵۶, ۱۵۷, ۱۶۱, ۱۷۵: ۲۲۱: 
۸۶ ۲۵۰ 

مانوا, ۱۱۵, ۲۳۴ 

مانول, ۲۰۴ 

مانویان, ۱۴۱ 

مانیا, ۱۶۹, ۱۷۰ 

متزخیتا, ۱۶۴ 

۱۳۴ ,٩۳ متسامور,‎ 

متوشالح, ۸۱ 

متسون, ۳ ۱۱, ۱۷, ۱۸, ۱۳۹ ۴۳, ۴۴, ۲۶ 
۹ ۲۳۵ 

۹٩ متین,‎ 

مدا کیس, ۷۸ 

مرفیونی, ۱۴۹ 

مرود, ۶, ۶۰ 

مروغ, ۱۷۷ 

مریم عذرا, ۲۱۲ 

مژنگرد, ۷۰ 

مسالینای بهودیان, ۱۰۹ 

مسترائیم, ۵۴ 

۲۰ +۱۹ :۱۶ ,۱۴ ,۱۳ +۱۲ ,٩ ,۵ م‌سروپ,‎ 
:۱۰۴ +۴۵ «۴۱ ۴۰ ۳۹:۳۲ ۲۸ 
۲۰۹ ۱۲۰۷ ,۲۰۶ ۵ 
:۲۱۹ +۲۱۸ ۱۲۱۴ :۲۱۳ ۲۱۲ 7۷ ۰ 
۲۴۲ ۲۳۹ ۰ 

مسروپ ماشتوتس, ۵, ,٩‏ ۱۶, ۱۹: ۲۲+ ۳۲, 
۴ ۱ ۲۳۹, ۲۴۲ 

مسسیح, ۴۱, ۴۹, ۷۷, ۱۱۷, ۱۲۰, ۱۱۲۱ ۱۲۲, 
۳ ۱ ۱۲۵ ۱۵۴, ۱۶۴, ۰۱۶۵ ۱۷۱, 


+۲۱۴ ,۲۰۶ :۱۹۳ ,۱۷۹ ,۱۷۸ ۷۷۳ ۲ 
۲۳۲ +۲۲۲ ۲۲۲ ۵ 

مشاک, ۳۴, ۴۰, ۶۶ ۶۷ 

مصرایم, ۵۳, ۵۲, ۵۸ 

مصریان, ۲۸, ۴۹, ۵۰, ۵۸, ۱۰۶, ۱۱۱۳ ۱۳۹ 
۳۶ 

٩۲ ,۹۱ ,۸۸ ,۸۷ ,۵۶ ,۴۸ ,۲۰ ,۱۷ مقدونی,‎ 
۲۲۷ +۲۲۵ ,۱۷۶ +۱۶۷ ,۱۰۶ ۹٩ 4۲ ۳ 

۱۵۱ ,9۴ ,۹۳ ٩۲ ,٩۱ ,۵۸ مقدونیان,‎ 

٩ مکلر,‎ 

ملت های شمالی, ۲۲۱ 

ملطیه, ۲۱۰ 

ملیته اول ماناز گر تاتسی, ۲۴۸ 

ممنون, ۸۷, ۲۱۲ 

۲۲۵ ,۱۷۰ ۱۴۲ ,۱۲۲ ,۱۲۱ ,٩۱ منجی,‎ 

منجی, ۱۲۱ 

مَنْ, ۲۱ 

منواء ۷۰, ۲۶۵ 

منوچهر, ۱۶۲, ۰۱۷۵ ۱۷۶, ۱۷۹ 

موراتسان, ۸۵, ۱۳۱ ۲۵۱ 

موراتسیان, ۹۸ ۱۳۱: ۱۳۷ 

٩۴ مورپیوغفیکس,‎ 

مورتس, ۱۴۸ 

مورس« ۲۰۱ 

موسس اول ماناز گرتاتسی, ۲۴۸ 

موستی: ۱, ۲, ۳ ۵, ۶و ۷, 4, ۱۱۳۱۱۱ ۱۵ 
۶ ۱۸+ ۲۰+ ۱۳۹ ۲۳,۴۲ ۴۲, ۲۷د ۵۲ 
۵ ۵۶, ۵۸, ۸۷۳ ۱۴۴, ۰۱۷۰ ۱۷۶: ۱۹۵ 
۷ ۷۷۷ ۲۶۴ 

موسی خورنی, ۱+ ۲, ۳, ۵, ۶ ۷, ,٩‏ ۱۳:۱۱ 
۵ ۲۰+ ۳۹, ۴۳, ۲۴, ۴۷, ۵۲, ۷۳, ۱۴۲ 
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موشغ, ۹۵, ۱۹۵, ۲۱۳, ۲۴۷ 

موشه تاروناتسی, ۲۰۷ 

موشه هایراپت, ۲۲۸ 


م و کاتسی, ۲۵۱ 

م و کس, ۳۵, ۱۱۰۱ ۲۰۸ 

۱۱۰۱۸ ۱۱۰۲ ۹4 ,٩۲ ۶۷ ,۲۷ ,۲۶ مهرداد,‎ 
۲۴۶ ,۲۳۵ ,۲۳۳ ۱۳۷۱ ۱ ۰۹ 

مهمروژان, ۲۸, ۱۸۷, ۱۸۹ ۱۹۳, ۱۹۲, ۱۹۵ 
۷ ۱ 

مهللتیل, ۵۱ 

مهنداک, ۱۸۰ 

مهنونی, ۲۴۲+ ۲۵۱ 

میابان, ۱۰+ ۳۹ 

میانداک, ۱۱۰۱۱ ۱۵۶ 

۱۱۸,۱۱۴ +۱۱۰ ,۱۰۳ ,9۶ ,٩۲ می‌انرودان,‎ 
۱۵۵ +۱۲۲ ۱۱۳۲ :۱۳۱ ۱۲۸ ۱۲۶ ۰ 
۲۳۷ +۲۳۲ +۲۱۳ +۲۰۶ ,۲۰۵ ۸ ۸ 

میترئوس, ۷۵ 

میدولانن, ۱۹۸, ۲۳۹ 

مینو تاوروس, ۱۲۷ 

اب و گ, ۱۱۸ 

اب وگودونوسور, ۹٩‏ 

ناجی, ۷۷, ۱۱۷, ۱۲۰ ۱۲۱ 

ناحور, ۵۳ 

ناخچری, ۲۲۲ 

ناواسارد, ۱۴۹ ۲۲۰ 

نب و کدنصر, ۷۷, ۷۸, ۷۹, ۱۰۰: ۰۲۳۲ ۲۳۸ 

نبات, ۱۹۲, ۱۹۵ 

۱٩۱ ۱۱۳۷ ۱۳۲ ,۱۳۱ ,۹۸ ,۸۵ ,۸۴ نخجوان,‎ 

نرسس بزرگ, ۳۱: ۱۱۸۲ ۱۸۳, ۱۱۸۵ ۱۸۷ 
۹ ۰ ۱۹۱, ۱۹۲, ۱1۹۵, ۱۹۶ ۲۰۱ 
۳ ۱ ۲۱۳۸ 

نرسس پارتو, ۲۳۸ 

نرسه, ۸۷, ۱۲۴+ ۱۳۳ ۱۱۶۸ ۱۱۸۸ ۱۹۰+ ۲۲۷ 

نرسها باد, ۱۸ 

نسطور, ۲۱۴+ ۲۴۰ 

نصیببن, ۲۲ 


+۱۲۶ +۱۰۱۳ ,۱۰۲ ,۹۶ ,۵٩ ,۵۸ ,۳۴ نسصیبین,‎ 
۲۳۲ ۰۲۲۰ ۱۸۶ ۱۷۶ ۸ 

نطق وارتاوار, ۱۷ 

تعلبندیان, ع, ۷, ۱۱۵ 

نکتانبوس, ۱۰۶ ۱۰۸ 

۲۲۷ ,۸۹ +۵۸ «۵۲ +۵۳ ۱۱٩ نمرود,‎ 

۲۴۰ ۸۱۹۸ ۰۱۷۱ +۱۴۹ ۸۶ ,۸۳ ۶٩ ,۱۰ نوم‎ 

نوارت, ۷۶ 

نوح, ۱۹, ۳۰, ۲۲, ۵۰, ۵۱, ۵۲, ۵۳ ۵۴ه ۵۵, 
۸۴,۶ ۲۲۶ 

نودونی, ۲۵۱ 

نورایر, ۱۰, ۴۰, ۴۱+ ۷۴, ۲۳۱ 

نونه, ۱۶۴+ ۱۶۵+ ۱۷۰ 

نیاز نامه, ۷, ۰۱۸ ۰۴۲ ۷۲ 

نیازنامه, ۱۵, ۱۷, ۱۱۸ ۲۱, ۲۵ ۸۷۲ ۲۲۹ 

نیقیه, ۱۶۸, ۱۶۹ ۱۷۰ 

نیکار, ۰ 

نیکوما کوس, ۱۵٩‏ 

نیکومیدا, ۱۶۲ 

نینوا, ۱٩‏ ۲۳و ۲۴ ۵۸, ,۵٩‏ ۵عب ۶ب ۶۸, ٩۶و‏ 
۸ ۷ ۸۷۲ ۲۲۶ ۲۲۷+ ۲۳۲ 

نینواس, ۵۳, ۶۸« ۸۷۱ ۷۲ 

نینوس, ۱۱۹ ۵۲+ ۵۳ ۵۴, ۵۵, ۵ع, ۶ب ۶۸ 
۷۱ ۷۶ 

نیو کار مادس, ۶۵, ۶۶ 

نیو کار مادس, ۶۵ 

و هبوت, ۱۵۲ 

واراز, ۱۴۶, ۲۵۱ 

وارازدات, ۱۹۷ ۲۴۶ 

واراژ, ۶۵, ۹۶, ۱۰۲ 

واراژنونی, ۶۵, ۰۱۰۴ ۲۳۲, ۲۴۲ ۲۵۰ 

واربا کس, ۷۶ 

وارتان, ۱۴ ۱۶, ۰۱۶۰ ۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۸۶ 
۱۲ ۲۱۹,۲۱۷ 
۲۰ ۲۴۷ 


وارتان مامیکنیان, ۱۴ 

وارتگساوان, ۱۲ 

واردگس, ۱۴۸,۱۱۰ 

وارزاوونی, ۲۵۰ 

٩۶ وارژ,‎ 

وارتری: ۲۵۰ 

واروژ کورغیان, ۲ 

وازاریا, ۱۴۶ 

واساک, ۲۸ ۱۱۸۶ ۱۹۵, ۲۰۷, ۲۴۷ 

واسپوراکان, ۳۵, ۸۷۹ ۸۴, ۹۷ ۹۸ ۱۱۰۲ 
۴ ۴ ۱۳ ۱۳۷, ۱۴۱+ ۱۴۳, ۱۴۵ 
۱۹۶ 

واشتاک, ۷۳ 

واغارش, ۱۲, ۱۳۸ ۱۲۸, ۱۴۹, ۱۵۰ ۱۵۱ 
۸۳۴ ۷۶ 

واغارشاباد, ۱۲, ۱۷, ۳۲, ۳۹, ۴۴و ۱۴۸, ۱۶۹ 
۷ ۳ ۲۲۰, ۲۲۱ 

واغارشاک, ۱٩‏ ۱۲۰ ۱۳۸ ۵۸: ٩۵و‏ ۶۴و ۶۵و 
٩۲ ۳ ۱ ۷‏ ۹۵, ۹۷, ۹۸, ۹4۹ ۱۰۰ 
۲ ۱۱ ۱۵۱ ۱۵۶, ۱۵۷, ۱۹۷ 
۸ ۱۹۹ ۲۳۱, ۲۳۲ 

واغارشاوان, ۱۴۸ 

واغگسوس, ۱۴۶ 

واغیناک, ۱۸۱ ۱۸۶, ۲۰۲ 

واگر اسپونی, ۲۲۲ 

والربانوس, ۱۵۴, ۱۵۶ 

والس, ۱۸۲, ۱۸۸ ۰۱۸۹ ۱۹۱ 

واناند, ۹۵, ۰۲۰۱ ۲۰۹: ۲۱۸ 

وانانداتسی, ۲۵۱ 

واناندبان, ۲۰۰, ۲۴۰, ۲۴۲ 

وانون, ۲۶ 

واهاگن, ۲۵, ۳۱, ۲۶, ۸۶, ۱۰۱: ۱۰۵ 

واه‌ان, ۱۴+ ۱۱۸ ۸۷, ۱۶۴, ۱۷۵, ۱۷۶+ ۱۷۷: 
۱ ۱۸۹ ۱۹۳, ۱۹۹: ۲۰۰ ۲۲۱ ۲۴۷ 

واهان آماتونی, ۱۷۶, ۱۷۷, ۰۱۸۱ ۲۲۱ 


واهان مامیکنیان, ۱۸+ ۱۸۹, ۱۱۹۳ ۲۲۷ 

واهریچ, ۳۰۶ 

واهونی, ۲۵۰ 

واهونیان, ۸۷, ۱۰۱ ۰۱۰۵ ۱۰۸ ۲۴۰ 

واهه, ۸۷ 

وایکونیک, ۱۰۹ 

وچن, ۱۴۷ 

ورامشاپوه, ۳۸, ۱۲۰۳ ۱۲۰۲ ۲۰۵: ۱۲۰۷ ۲۰۸ 
۲ ۲۳۷ 

ورانجونیک, ۸۴ 

ورتانس, ۱۷۰, ۱۷۳, ۱۷۲, ۱۷۵, ۱۷۶, ۱۷۷, 
۷۸ ۱۸۲ ۲۰۳ ۲۲۸ 

ورتک, ۱۸۷ 

از :۲۶۱ 

وردونی, ۶۲, ۶۳, ۹۵, ۱۱۰۰ ۱۷۳ 

وریگینس, ۱۵۵ 

وربوسپورا, ۱۳۵ 

وزریک, ۱۶۶ 

وزمن, ۱۳۸ 

وسپاسیانوس, ۱۴۲+ ۲۳۵ 

وستام, ۷۴, ۲۲۹ 

وسکیوغا, ۸۴ 

ولاش, ۱۲۰ ۵۸ ۲۲۷: ۱۲۳۱ ۲۳۲ 

ونون آرشاگونی, ۲۴۶ 

ویژانونی, ۲۲۲, ۲۵۰ 

ویزانی, ۲۴۲ 

ویستون ها, ۲۲, ۴۶ 

هاثیر, ۷۴ 

هاباند, ۱۱ 

هابیل, ۵۱, ۹۷, ۱۷۲+ ۲۰۶ 

۶۰ ,۵٩ ,۵۶ هاپتوسته,‎ 

٩۷ ,۲۵ هاداماگرد,‎ 

هارک, ۳۳, ۶۰, ۲ع, ۱۰۰ 

هارما, ۵۴, ۵۵, ۶۴, ۶۵ 

هارماء, ۵۴, ۵۵ 


هاروتبونیان, ۴۶ 

هاروزیان, ۲۵۱ 

هاشتیانک, ۱۰۲, ۱۱۴ ۱۴۴ ۰۱۷۴ ۱۸۲, ۱۹۰ 

ها کوپ, ۱۶۸, ۱۷۵+ ۱۷۶ 

هالیکارناس, ۲۲, ۲۳۱ 

هامازاسپ, ۲۰۴, ۲۰۵, ۲۰۸, ۲۲۷ 

هامبوزیان, ۲۴۱ 

هانددس آمسوریا, ۳۹, ۴۰ 

هانگر وجان, ۱۵٩‏ 

هاواناک, ۷۳ 

هاونونی, ۲۴۱, ۲۵۱ 

٩۷ ,۳۴ هاونونیک,‎ 

هایاپاتوم, ۲۰, ۲۲ 

هایر, ۳۳, ۵۸, ۱۱۸۰ ۲۳۲ 

هابک, ۱۱٩‏ ۲۴: ۱۲۵ ۰۳۳۰۳۱۰۳۰ ۰۳۷ ۳۸ 
۹ ۵۲ ۵۵, ۵۸, ۶۰ اعد ۲عر ۳عد ۵عد 
ععر ۷عر ۱۷۸ ۱۷۹ ۸۰ ۳ ۸۶, ۵۳ گر 
۵ ۸ ۵ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۱۲ ۱۱۴ 
۲ ۱۳۵ ۱۴۳: ۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۶۳ ۱۷۰ 
۰ ۳ ۱۸۵ ۰۱۲۰۰ ۱۲۱۰ ۱۲۲۷ ۲۲۸و 
۹ ۲۳۳ 

هایکاشن, ۶۰ 

هایکاک, ۷۴ ۷۸ 

۹٩ هایگازن,‎ 

هایوتس دزور, ۶۲ 

هبناغیوس, ۲۱۴ 

هپستوس, ۵۸, ۱۰۵, ۱۰۸ 

هراچیا, ۱۷۸ ۲۲۵ 

هرادامیزد, ۲۳۶ 

هرازدان, ۶۵, ۱۰۴ 

هراهاد, ۲۰۸ 

هر کول, ۲۵, ۸۷, ۱۰۰+ ۰۱۰۵ ۱۰۱۸ ۲۲۷ 

هرمزدخت, ۱۹۳ 

شرو انوس ۲۱۳ 

۲۳۱ ,٩۳ ,۲۲ هرودوت,‎ 


هرییسیمه., ۱۷ 

هرینودذ, ۱۵۸ 

هشا, ۱۷۵ 

هفینه, ۱۲۵, ۱۲۶ 

هلادا, ۱۰۵ 

هلاس, ۱۰۷, ۲۱۶+ ۲۳۳ 

هلن, ۳۰, ۳۲, ۱۶۲, ۱۶۶ 

هلی, ۷۴ 

هلیا, ۱۴۲ 

همایاک, ۲۱۲ ۲۱۸ 

همس, ۲۱۴ 

۹٩ هناراگرد,‎ 

هندو ستان, ۷۲, ۱۵۲, ۱۶۲ ۱۶۸ 

هوانس, ۱۵, ۱۲۱۱ ۲۲۹, ۲۴۸ 

هوساک, ۷۵ 

هوسپ پاغنا تسی, ۲۰۶ 

هوسپ هوغو تسمتسی, ۲۴۸ 

هوسپوس, ۱۰۳, ۱۱۰, ۱۱۱+ ۱۱۷ ۱۲۶ 

هوستوس, ۱۱۵ 

هوسیک, ۱۷۸, ۱۷۹, ۰۱۸۰ ۱۸۲, ۰۲۰۳ ۲۲۸ 

هوسیک قدیس, ۱۷۹ 

هوغوتسیم, ۲۲۱ 

هومر, ۲۲+ ۲۴, ۸۸, ۱۴۶, ۲۳۲, ۲۳۹ 

۲۳۵ ۰۱۸۸ ,۱۶۴ ۱۴۸,۱۴۱ ,٩۲ هون,‎ 

هونانتان, ۲۰۷ 

هونوریوس, ۱۹ ۱۹۸ 

هونها, ۲۱۳ 

هوهان, ۱۶۸, ۲۰۶+ ۲۱۴, ۲۳۹ ۲۴۰ 

هوی, ۷۵ 

هیپولو توس, ۲۲ 

هیرا کانوس, ۱۱۲ 

هیر کانوس, ۳۵, ۱۰۹, ۱۱۱, ۱۱۲ ۱۱۵, ۱۱۶ 

هیرودس, ۱۱۱؛ ۱۱۲, ۱۱۳, ۱۱۵+ ۱۱۶, ۱۱۷+ 
۸ ۱۳۰ 

هیوپوغیتا, ۱۰۳ 


هیور کانوس, ۱۰۹ 

بارد, ۵۱ 

یافث, ۳۰, ۵۳, ۵۴, ۵۶, ۵۸, ۶۰« ۶۵, ۲۲۷ 

یپرم, ۴۴: ۱۸۳ 

بحیی تعمید دهنده, ۱۳۰ 

٩۴ ,۶۳ پراست,‎ 

۹٩ ,4۲ ,٩۳ ,۶۴ ,۶۳ پراسخ,‎ 

یرمانتونی, ۲۴۱ 

پرواز, ۰۱۲۷ ۱۱۳۳ ۱۳۴ 

پروانتونی, ۲۵۱ 

انار و ۱۳۸۱۳۳۱۳۲۱۱۵ 
۸ ۷۹ ۸۵, ۱۰۴, ۱۲۷: ۱۱۲۸ ۰۱۲۹ 
۷۰ ۱۳۲, ۱۳۳, ۱۱۳۵ ۱۴۸, ۰۱۶۹ 
۳۵ ۲۴۵ 

پرواند سا کاوا کیاتس, ۷۸ 

پرواند کورغیان, ۲ 

پرواند», ۲۵, ۲۶, ۱۲۷ 

پروانداشاد, ۱۲۹, ۱۹۰ 

پروانداوان, ۱۳۲ 

یزدگرد, ۱۴, ۱۶, ۱۸, ۳۴, ۲۰۷, ۲۰۸, ۲۰۹ 
۰ ۲۳۴ ۲۳۹ 

یزنیک, ۵, ۱۵+ ۴۴ ۲۱۳ 

یزنیک کغباتسی, ۵ 

بعقوب, ۱۷۳ ۱۷۵ 

بغيشه, ۵, ۱۶, ۳۲, ۳۷, ۲۲۵, ۲۳۴ 

یکفیاتس, ۱۴۳, ۱۴۵, ۱۷۰, ۱۷۳, ۱۱۹۶ ۲۰۱و 
۳۳ 

یمران, ۱۵۰ 

ینانوس, ۳۵: ۱۱۵+ ۱۴۶ 

بوحنا, ۴۴, ۱۰۹, ۱۱۲۱ ۱۶۸, ۲۱۱: ۲۱۴ 

بوحنای قدیس, ۱۷۳ 

یوسف, ۲۱, ۲۲, ۲۶, ۳۸, ۴۴, ۵۸, ۸۴, ۱۱۱۳ 
۳۳۴ 

یوسف فلاوی, ۲۱: ۸۲, ۲۳۴ 

بوسفوس, ۲۶, ۳۵, ۲۴ ۵۰, ۱۱۰ 


بوشع, ۷۳, ۲۲۲ 
پون‌ان, ۱۱+ ۱۴, ۱۵+ ۱۷: ۱۱۸ ۲۱+ ۲۴+ ۳۱ 
۲ ۳۴ ۳۹ ۴۱: ۴۸: ۵۷: ۸۷, ۸۸: ۱۰۵ 
۶ ۱۰۷ ۱۰۸: ۱۱۶+ ۱۳۴, ۱۱۳۹ ۱۴۵+ 
۶ ۱۵۲, ۱۵۸ ۱۱۶۷ ۰۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۸۳+ 
۷ ۱۸۹ ۱۹۰, ۱۹۲ ۱۹۴, ۲۰۵+ ۲۱۴ 
۵ ۲۱۶ ۲۲۶, ۲۲۷, ۲۳۱: ۱۲۳۳ ۲۳۵+ 

۲۳۹,۳۶ 

بون‌انی, ۷, ۱۲, ۱۳, ۱۶, ۱۵, ۱۶: ۱۱۷ ۱۸ 
۹ ۲۱ ۲۲: ۲۳, ۲۴, ۲۶, ۳۲, ۳۶, ۳۹ 
۰ ار ۴۲ ۱۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۲ ۵۵ 
,۵٩ ,۵۸ ,۵۷ ۵۶‏ ۵عر ععر ۷عر ۸ب ۷۰ 
۲ ۸۴ ۸۷ ۸۸, ۸۵۵, ۱ب ۴ب ۱۰۰ 
۵ ۱۰۹,۱۰۶ ۱۱۱۰ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۲۰ 
۱ ۸۵ ۱۲۶, ۱۲۹, ۱۴۶, ۱۴۹, ۱۵۰: 
۲ ۱۵۴ ۱۵۵, ۱۵۶, ۱۶۳, ۱۶۷ ۱۶۹ 
۳ ۱۷۵, ۱۷۶, ۱۱۷۷ ۰۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۸۸+ 
۳ ۱۹۵ ۱۹۷, ۱۹۹, ۰۲۰۲ ۱۲۰۳ ۲۰۵: 


,۲۲۶ ۱۲۲۰ ۲۱۸ ۱۲۱۴ +۲۰۹ ۲۰۷ ۶ 
+۲۳۵ ,۲۳۴ ,۲۳۳ ,۲۳۱ ۲۳۰ 7۲۹ ۸ 
۲۴۰ ۲۳۹ ۳۷ ۶ 

یونانیان, ۱۵, ۲۶: ۲۸ ۳۲, ۳۴, ۴۸« ۵۵, ۶۵ 
۷ ۸۰ ۸۳ ۸۷: ۱۱۱۳ ۱۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۴۷ 
۲ ۱۵۶, ۱۵۷: ۱۱۷۸ ۰۱۸۲ ۱۸۶, ۱۸۸+ 
۸۹ ۸۳ ۱۹۴ ۲۰۰, ۲۰۱ ۲۰۲, ۲۰۳, 
۴ ۲۱۶ ۲۱۸ ۲۲۶, ۲۳۶ 

یه ود, ۲۱, ۲۶, ۳۵: ۵۴, ۹۶, ۱۰۲: ۱۱۰+ 
۶ ۱۱۷ ۱۲۰, ۱۲۲+ ۱۲۳, ۰۱۴۲ ۱۴۸+ 
۲۳۵ 

بهودا, ۱۶۶ ۲۳۸ 

یهودای مکابی, ۱۰۹ 

+۱۱۱ ۱۱۱۰ :۱۰۹ ۱٩۳ :۷۹ ,۷۸ ۱۲۲ یهودبان,‎ 
+۱۴۱ ۱۲۴ ,۱۲۳ +۱۲۱ ۱۱۵ ۳ ۲ 
۲۳۵ :۲۳۲ ۱۹۳ ۲ 

+۱۱۵ ۱۱۱۳۱۱۱۱ ۱۱۱۰ ,۱۰۹ ,٩۲ یهودیه,‎ 
۲۳۵ ۲۳۳ ۰۱۲۰ ۶ 
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پاسشممه ار شمسا تا تالا 
سوواط دنه 
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موسوم ام متس ۱۸۴۳ 
ها ماما شبات ‌تتیم تا 
۱۱۵۱ ساپآستدآم اج 
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ان ات تام رنته رتست تاتانوطاصی‌طربا صناسلا068 


۴ ا۵ه مممسلموا پاسزسو باس 6ناریا رتستوم‌ساه با رصیانتاه 
ارام یساس 6 مایت یمامت 8ظ- 16‏ سل هط طق0سبایت لام 1888 
:مرن «فمتا» زرم وصرسه رااطورریت مریسماطا دز متتارتستاور یی دروم تتطبی6 

تام باسمصها 6سااتممو متام بامامها بان وتان مباروتصیام تا تیا 
ستصستیا راتس یام رمرتتصومل . رتببظ. اقب میا میمش سور با 
با رارصا م6 میم ۲ املام‌صوممم دررتاو و هر متا ۵ 0 روا صوسم‌رتالا 
جتسوور 6اسارمموم‌نستممرتا وه وم . لاصوریای6 هسوسو رتاو سار همم 0 تام 
۰ با ورام تیا مین دمص ممفامررسط ]۲ نمزم 

کی | تساه ومتاساوور 6اسیاتات6سصاسبد وقتاط وط یتفن ۲ تاتایتورتا 
سا راتمسمص. مسا رتم‌تاباستمیتا هر 66 ارو‌طویات6س حزمرتامکای یتسار ۱۱ 
,(.9 1906) من 6باباستارسورظط ممرمورمی. موسم‌تن رت ورخور 8106)1905رماص1 
او با ملاس تردن «یام‌مست0» ۱ قصیتام‌تابانست میا بجر 1908 اصاتاطتصهارتت 
:0 4.9.4 ] ام بط مرقاساروراط مامتا 

-1910 با صاتاط حرتامدتاک وی با کاام قاطا 26-280 ,صایاتاود بجر 1908 لامعا 
:رو تاک محر بسن باه6 مربب حرط عمط 8 

,8 1913 1 ااصوپات۵ستد .تامهم با 6تامرصلامصبانت.. تا 
نتاس منرت زار مورف :ااممماممب تباصا ریا تم فقا 
یمراط موم تایبا یبای لام .۰ 1914 ۰ لامرتال0وه 
بانتامق ری رقمزمم‌تموص ‏ زرط رتاو وسممر ۲ کتصممورد ومروردزمت دک مامتا مسانت 
مقاسو6 246 مرس نو 1915 راومه مها مقکا ور قاتا 
دزن وساجر زوماتبامورسدظ ‏ حرصرو ‏ قارسابانست. یسلا ج-«فمط». ‏ قفا کااصلاباسفم‌نبنط 
مارا متسب سم رو لاصو زمر درادن متام با دبا مرزتتایتا 
مس | اصویاسمت زمر مومس لامو میتفرن :۲ تاممستعصطاط 
یات و مارد تاو ینمی 6یا اما رتسم حوقا 
ب سلسوو ‏ رورم جوم مه موس ااطوپآسم یسک میمرت نو 1915 
هسم‌تا منت متصو زاتمم حنیساسو تاه ۲ قیممسک تامتاطمفرتا 
پاسمریت لا مریمیم خر مسر ۱ مامزاباسمنامم رتتتاسط قابتاروتطوبتام 
سوب با مرها ۲ رس ماما ارام یمامت یسلا 
]مارا داصاما پیس‌ درم سبط قاطریتمتتصاتاظ با مات یسم تاد 

مصم یات ودزرتانت‌ی بان سوم کف مرس ینتم 1915 
90 ۱۱( 
تباصاتاططمرلا .. توورصظ. اور وم انم پاصرماسین... رطق رونام 
پاسم تست ...رامین طدومسطتم رممپص .ام مایا سس 
٩‏ ات با مرس سوم تفیل ۲ ورتمتنسمو معط وتاستمسیا رس زربتد لادرموتتاتامتتام 
دباسممه موسوم چرتا مباسرد مرصا در کاسهممست. رتابآردن کناط6 وتسیط جر بتتم 
۴ کااصلامسیتسلا با ور ماک فا رم و سمل وم هس زرط 
متابا یارس 5 لارام امس روما مابم 0و مه رقامایسآمری 
:روصم روط | متتصلا6 6 سبط 

سایست ‏ راب۳ فررسووتا» ۱ قاصرسمسته ‏ موماسلم وا تموتاوه مرا 
سا :یامه یود فقو مق م-«میمرمو ‏ اسباسبارنتنه».. ص۱1 
داماد سور 1918 مر مسا پمرمرتام رما پاار6سه ۲ اصورایتمیستکا 
با متام 6 ساوسو ماوت ارام نو بان وط-18 
متا چرس تیاو اه مدق تاقباسم امرس قاممتامریت مهن 
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پاسرمیسص ... مساویانتمیات ل ‏ :قامر یبد ۰ قاسامتاباسم6م رال .۰ رمرم 
۰اریاصاتاط رتابآمتندلام ۲ دزرتامرتیدبا ما6 مسارتآ مایت 

مقس امن لا مامتا زمره .۰ مرو رد 
تالا یدرم رسد ردرسورگ. رورس دوه مسرت را 
ناریارد رتم۱۱0 رحرممت متسی وردرزسور یی رم یمسا ودزریتومرتت لا 
:ا ماج بت کاس مات بآستع ررتتا با 

دا ارام نموت ۲ رتاوتامه ۱ 66صرح‌صویاس میس مسباآسونه مدز مرو 
باحصا بت منک م6 مارا با درل سکره را اصصام تیگ تسس ص‌تاط 
ول صا سای 0ص سمل حفیصتهر.. پاساتسیت... قتاکاسپآتتارحظ 
سوم بلاط زمادرمسیا ۲ وبا دوس مایت 

ربانا تال با رما رواصم اماب زرم هلا رتامت ۲ ماعاماسی بان تیا 
0 ا۱و۵ سطوط با رورامم ما6 یسوط 6ب یاسمرملا مور نهر 6 ارجام لاصتا 
1921 یرومم تارج قم‌زسوم‌طور  ]‏ رطالا0۵6سط.. صاتاظ. مرج نو 
را ماود میامن و6اسروامم ما ارم لم‌صاتال 
مرس لاصو موسر رصم یسور ی قاصويم‌نبار امن 
:0 ] اصاومتن. حرمصظ 

شورس یمتا تتامموم‌لاست 0 ۰ 26120 مصایاتآو .نو 1922 
مصاتتارس یادا | اصمصوری مره داحرایستته رب با صاتاط ما رج نوتاه 
صاتاط وصقیا ‏ 1923100:ه6هروام‌بتم‌تتافمرر تصمتصورتتبآمرطا وا تالابباد. مار 
سوه ق۵تا امه ...یات رانا مما دبا ۲ فمبابا ممرم‌پتاسق . لاصرتام6مصو 
تاماریت و1930 وقایتالصرسی. و1927 ورتا۱۵0 ,1924 ماممرسظ) ‏ مومتا6بانلاستن 
دمص صرتاومسمم‌تام .. مپحزقتامرسط ویور. 1941 امقوتا قتا قاصقتا 
با لوط زر وقری ریاس بسا ۲ اصراط مد متام لاصفیدتاستصتمم 
حورتاصصو سوق و 1978 وهی و مارا متا ربمم رام تما ات 
واسم6 ۱ 6ام‌پسبد. معا پا با تالا تا تصقیاتا. مورتتتاسط. قاتتطابااط 
:۰ص تا و۵ تباصا واسو6 ] قاصمتیاطکا بجر 1984 اصرسام مور و تارج اصم‌طلستاصتاط 

بان .ور 1985 وهیتامصیا یرصم مرت لامتا رس متام میا روتامتمریا ممتلامعا 
ینورد نیا : نکاما با سم‌تتمستوط کتاهرسو تما حرط متا مصط رطز پتاقاصتت رن ۲ 
ارسمتاس دایص هتفگن با صرپیسرتالا متام 
مر اهاط رماوتتم یمرن پاممرتامصظ. رتور ییاز حرتممم‌ورع 
رجا ساب دز ربمم ابید اما مرا ءمرمتا ابص متام 
باصاتامتتبآم‌تا دبیم تمه با 8 رعارتآوریت ارجا یتوص تابتا م6 قاتا 
ومرتسظ .و6 مسبت تس سل الالا بتاوتاقه هت .متام یروط 
با صاصصم‌تفم تازرومد باتتتق .. بیرف رصن روا طاماتانتا 
تام پم نم حرط رزیت با رو‌تاورمرتاور ممرما۵6 0صری‌موپاستصیا. میتامرط 6 رامیت 
اوسمتت.. و رالد افو با مایم واطوسترسبامرتام 
وبا رسای 06حرتوومتا و6 متا رسک روجمرتا ۵6 1صرور امس ما تربار ردرطصرتال 
: ودمتا ۵ نامام ابا ززس با ومسام‌ وتات لا 

سار لام تام تارمن بامایستتتبامرتا 110 ۱ پتارتارلد ماما تامیتنیسارلا 
-50 | سبط کال ریا ملندزور حزرتام موه با رتاو و متام باسن بدز م6 مهم بتارم 
9458 ,60006 تا بات لاو 1915 ۲ یلا69 وسمم وقطمصص. 6 اپایسمتاپتدتتابتد. بتارم بط 
با بامم 1975-60 رم6نامم‌بتوسبا؟ ۲ زم‌ومرصیا مامتا مسبت ۵ ساپایتاتتام‌رتستاط 
۰( 00 م6 بتتوجر نیت موفوصقیا حرط 1961-26 

باس لاو 1998 وتامقیا دوم باس وج ممنارمتاممریا تیمها مرتاطتانت 
:6 سا باتام تنم 110 ,21-8 مامتا 


ات2010 ۲01 


تاساج‌تتان تیا 


لاس6 کامسامر بات ریانتو بط ایا با پاتاقا م6 رورا مومس رتناک 
موس تقوم مسبانت6 سس قبارم‌ سوت بانط باه تاموتا 
تام نز یبلاط لا فیتیآنتیامیتا سور بط 6 مهمم‌مویرمرو متام ظرو 
زاس نالرت وفورمو ‏ یاس میا مرت :۲ ورب روصم( 
چیه ریت قرط بایتتم رزیت سبط رید فیرظ ۱ مارا 
سار ریا برس سبط ایب روص مسب دمرتا )رصن مرتصمستقط وح‌باسدرط 
:صصل پادز تابن قح مرم‌تاط ۵حوسام. مایت پامسابن ۲ 

0ا وم سور مامتا بآنم درومرد میا در اصوتتائتآمرونز 
تارمن سمطتا( ‏ وق با ما سارما لام یا پتانتتاما 1 سارت 
مود مساق فلا مسر تایاور 1951 مر قاتارو منت 
تراصظ امسر یماد ام تناما پیات بط مار تاو 
۱۵4 ۵ح] ماهنت باماپمره متام تارسباسد رقزمتام6وم تن ورصام‌تا 
:یا پتصا نیتم و مر قمربام با هنال منت 

یربارت پامتمایسماد قحقتپآت ام ۰۱1980 یرل 
اصوبتتاآم‌منظ. تتصرتامصت. ما6 جر هر 6 هوقاسسم‌مقز یمان 
ما روا تمدر اور مومع با بای ورتمرای در بایسم‌تاهدر یسم مامتا بانر ات 
رس اتقو وسصسوقم مپاستموتاظ تراهم و 0 صرورتصصارتا 0 مات 
0 00۵ تون فتایبا. 0م0سبانت لام 1981 بمبا مامت یاسور 
اراس صصا مسبت سیآسصدو ‏ میالم لاصتا یید‌متمو . وقسا.. تسام 
۵۵ باراصز جزمنارسا رقمپآنتا رد-20 6سارمراصاتامرموصع 

2 ۱0۵۱۵ با رارصا پانتد ۵د[وستصتن فرقام وتا6 بت تمم‌تتاو مرمع 86ر1ظ] 
ما0 صص رود م0 وتا زامن لاصتام0 جوم یوقم قاصوروی ور0م مرت مدرم 
صرتایانط مالس ۱ مومسم با راومه ابا کامرمسامررزنا 
۴ باورسط ح ,لاجفرصی ردام فمسو امسر حمصوم‌امرمم دز رتیت 
با رای یی رتم 6 تصرصوامم مار مار وروی سم لاطرتالنمتوه 
روصم ۵ ابآنتار یسوط تیا اوستام0 تآم‌صنژ وموزدزمتت زمص وت 
ابا تام میمصت ويتام بتابارتام رجا قاتا میاه ط ۲ ما00 صرواصررتا 
:ناسا 

متا ماص‌مام‌تتمسا مماصرمامماسهم‌تسور فورمهم. فرظ متام 1 انا 
رز هم بامم‌باور و6 ارو تام تیا :1 :9 .صصونته هریت ویتااتارستاا 
۵ تمساور مرت :1984 م6یشامجا رل جا) قاس 6سا باسم‌ یسوط 
با ریا لام نهر حمرتا مومسم رومسورط. وتالامرد بانط 
حتالاسا. را مقصیاسم‌یی یسوط بارواطها ی تمم‌سور. رصق که رورت 
نو مسارواطاس مومسم روص تا :لا سافمسو مامتا تمطمتت 
مق بارسظ ‏ ریاس وا تمرم سوم امن را هیاس 


ییاور ۱ ورمتام0 طساو روتوم سر یحرط مربب تسا 
بأمرصصاتا 

ار ۱۱ ۹ ۱۳۹ 
: وبا بانت6 تال موم با ال وس بتایآنتاج نتم‌بنا بآ تقاط 

متا رممسقم تیاب مر ارجا بط رد6 سوم نن0]-2 
مرسرن نم6 سروس سا با زمامرستمسیا حرط یرطاب متام اصروامم منم بات 
ترس رحامابه ]۲ ملسم ببحقط یمام ممم بت با قاصمتاراستص ینم 

اراس با رسد وفتاو فقو الاوتربام‌تاه ‏ مومسم فمیا وط‌م-3 
تسیا ۲ ممورستیا یمق مرمصوم‌تاومم موسوم تور رتاصرناه 
)1 
۰رآدسط ]۲ هزم تبیصم تیا ریبد ادن 

سا تاومنلاو پاس۳۵ه متا مسا مار وراه تا کاومرساور زیستط 4-1 
5103/۱ ,60 ۱هرم متا موی منت صتالیتا با جزمیی .0 مور مر 
۳۹ 

8 اسندزوه وتات امس مره رتالامتارسیاآرتا0 قاتا اشنا قح لاموم‌مر-5 
:(43 9])صقا نبا ب(37 9 :تا با 

-سصوه قفا فحتایا اساپاسپارسط ومتاممصم 6 مومس رتاد6 
ملاصم‌صرص حقصرد ‏ روا هسوسو ما روایسم‌تسا رتالافرجو 
۰ و مرمع ]وتاسرح 0 اهتنا 

یزلام سسمم‌تاجر قعا تستیطرند لاسما حمتآوملا-7 
وبام رصن پاسمرمه ررتالاوسرسام‌تا0 قح باه 06سراسبازسط وتاسم6 
تلوهس ررتاف‌ممسموم .ور توص متام تسود 
مثرژ0  .‏ با.. اسامسم‌ت تربار امد و اما رابت 
وصیا رح مرن نیا جوم تیگ ورتتا و 

صصسیاق6 قاتا ام اصمم‌موسصوم. زیامت باسم تتتاستدل-8 
,06۵ با 87,88 و] باسمووه متا مومسم مسا روما 
رو . اصوسمتام‌مید.. زمالی.. ور فتصرجتصنتام .ار رتاک ریت 
:متا ۵ مدرم لامرتامبم مادردرورع با اصرتا رتاو مباسرتا شم 

مصود رحالاتاسظ ودزومستقم با تا رمالامسع یا مایا تا سسارجراط6 ی وم‌نند9-0 
6۰ وا اتازسم6 پاسمدزره تام سل مرس با مرو ما6 

مره رام وسرتا لا رطالام ۲ سور فتاود وت تنممونتد0]-10 
۰ وا اتارنا6 م۵ ما6 روا یمن6 

هرخص 0 فیدتام یامد ایام بت بانسر‌تامر مصر(-11 
:۰ وا رتارنا6 م۵ ما6 کصم ام 

رتسا رز وصروطمسومرسو.. مومس شا رتاک مم(12-1 
:۰ساساط زمصم‌ممیت متا وتا سرد رمق 6 سیاصرو باتایتورط زتازتتامتتدم 

با تاو ۵تااسمتاست... روتسا رتاک مور( ع13 
صرح سم را 6 اهامای تام رحز6 یار با متام م۵ مرب میات رمم‌نتام 
دازام م6 رتست تالا قاطا نا تصیام تا تامستبانیت. رآومشم‌تالا ‏ 
تابن متتا یط[ مییا بیم0مومرتا لا قطا #۵سزاوتاصاتان مرتاصرط متام 0 اصروراصرمساورمم تن 
تساو واسومتتطاتار مازلا :مقاصا.. 6 اصروراهم مساو 

6 


فاص با مر پاسوما مقورتتر باسصوو .م6 مایا ریا 
:یا رحرار نصا متام لا 


حزرتا۵ 6سا راسممو . وشوو با متام صروصرتار زر با فسلاریا 
وتامصدط زرط ور یماسا ]هر اتید متام با ررتا 6 مایت 
اسف سرا رمقاهرهاستومرس..۰ ظ۰۰ ماباسم‌تتمسوط 
ترصن قصویا ارت متطوم‌تاوفم رد رمیقتا تاره :ما06 ستارسایتا 
متام تام یسب ۱ زمر میبه تتمیسالدم ...16ص راهم ساوسو مساو سبط 
۴ قاتا اراس بایتیا تمصام‌صرد روص نهر ققق تصوسام6تآرم 
اجرب رتافمرصو ‏ مصام تناتاستصرت ابا تاصمصوم ورن ممتطوم‌تاو۵ع 
با معرم ] اط0وبری متام بتارم اهزوجم میت قابتابآسترر 
موم مرو مایم( 0 0( 
۱ 

جرتاممرسنظ . حقموقما .رتسا زاتمم مپایستمم‌تاط. بتمرتامنو 
ما میاه مدرد هد ربمم صرح مود داریا 6 متصوم‌تاومم 
:01 6 6 ارچ اصص سساتت] ربا 


(بامتانساتام۵ .)تایبا رم تناتاتساونت بادر۲ 
تا ناتاصاتار .20012 

تانیا0/ 

6002091) 99170 


( با متا دا درصدن] تاج الط 


59 با ۱۱۱5۱۲۲۱۳۱03]۱۳۲؛ 


ر رازاااتابال/۲ ) 


ارات زاس ورن ۳) 
رن مور ها وحم یلا6 


۲: ۰۱ ۱۱ ۱۷ 2 ۷ ۷۷۷۷ ۰ 
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0 /۱ 1507 ۲1 
وصومتصه‌دو دجم وا 
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